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 راهنماي تهيه و تنظيم مقالات
 الف( شرايط عمومي

. مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مسـتدل   0
 ان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.با قلمي روبوده و 

الامكان تايپ شده بـا قلـل لوتـو     حتي) سانتيمتر بين سطور 0با فاصله  A4. مقالات ارسالي برروي يك صفحه 2
بـه   رايانامـه ( به دفتر مجله ارسال شود و يا فايل آن از طريـ   مقاله pdfو  CDهمراه با  WORDدر محيط  01

 .ايميل گردد Nashrieh@qabas.net اينترنتي مجله:آدر  
 .خودداري شوددار جدا ارسال مقالات دنبالهاز اي( تنظيل شود. كلمه 911) صفحه 91لات حداكثر در . حجل مقا9
تحصـيتت، نشـاني كامـل پسـتي، نشـاني      /  . مشخصات كامل نويسنده شامل: نام و نام خانوادگي، مرتبه علمـي 1

 راه مقاله ارسال شود.صندوق الكترونيكي، شماره تلفن تما ، شماره دورنگار، مؤسسه علمي وابسته، هم
. مقالات ارسالي نبايد قبتً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا يه به عنوان بخشـي از يـك كتـاا  ـاه شـده      5

 باشند. و نيز همزمان براي  اه به ساير مجتت علمي ارسال نشده باشند.
حـاوي  هاي منتشـر شـده، كـه    اخوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتا ترجمه شدهاز ارسال مقالات . 6

موضوعات بديع يا نكات علمي ويژه، كه با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشـد، امكـان  ـاه    
 مقالات اولويت خواهد داشت.گونه اين دارند. البته،  اه مقالات پژوهشي و تأليفي بر

 ب( نحوه تنظيم مقالات
ها، برخوردار باشند؛ يعني داراي عنوان مشخصات نويسنده،  كيده، كليدواژهمقالات ارسالي بايد از ساختار علمي 

 مقدمّه، بدنه اصلي، نتيجه و فهرست منابع باشند.
بـه   و كلمه تنظـيل گـردد   051 كيده انگليسي( حداكثر در صورت امكان به همراه )  كيده فارسي مقاله . چكيده:1

هـاي مهـل پـژوهش    يافتـه اجمالي از اختصار شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و  گونگي پژوهش و 
و بيان شـعاري خـودداري   مأخذ باشد. در  كيده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذكر ادلهّ، ارجاع به 

 گردد.
 اكننده نقش نمايه موضوعي مقاله باشد.واژه كليدي مرتبط با محتوي كه ايف 7شامل حداكثر  ها:. كليدواژه3
در مقدمّه مقاله، مسئله تعريف، به پيشينه پژوهش اشاره، ضرورت و اهميت پژوهش طرح، جنبـه نـوآوري    . مقدمه:1

بحث، سؤالات اصلي و فرعي، تصوير اجمالي ساختار كلي مقاله بر اسا  سؤالات اصـلي و فرعـي مطـرح و    
 عريف گردد.مفاهيل و اصطتحات اساسي مقاله ت

 لازم است:يكي از شرايط زير  ،اصلي مقاله ةدهي بدندر سامان اصلي: ة. بدن4
 الف ـ ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمي؛

 ا ـ ارائه كننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ 
 ج ـ ارائه كننده استدلال جديد براي يك نظريه؛ 
 د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه. 
از  .گـردد هاي خبري موجز بيـان مـي  تحقي  است كه به صورت گزارهتفصيلي هاي نتيجه بيانگر يافته :گيري نتيجه .2

بندي، مباحث مقدمّاتي، بيان سـاختار مباحـث، ادلـه، مسـتندات، ذكـر مثـال يـا مطالـب         ذكر بيان مسئله، جمع
 استطرادي در اين قسمت خودداري شود.

اعل از فارسي، عربي، و لاتين( در انتهـاي مقالـه   ) شناختي كامل منابع و ماخذ تحقي اطتعات كتاا . فهرست منابع:1
 شود:اسا  شيوه زير آورده ميبر

 .ترجمه يا تحقي (، محل نشر، ناشر، نوبت  اه، سال نشر) ، نام كتاا،و نام نويسنده نام خانوادگي
 م نشريه، شماره نشريه، ماه و سال نشر، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.، نا«عنوان مقاله» ،و نام نويسنده نام خانوادگي

 ادآوريي(. ج
 . ح  رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات براي مجله محفوظ است.0
 . مجله حداكثر پس از دو ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش را به نويسنده اطتع خواهد داد.2
 .با ذكر نشاني نشريه بتمانع است جاي ديگردر نقل مطالب امكان و پذيرش براي مجله محفوظ ح   اه مقاله پس از.9
 . مطالب مقالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.1
 .شودبازگردانده نميتأييد  يا عدمتأييد  افزارها، و... در صورت. مقالات دريافتي، نرم5
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 مراغه ةمراغي با ارامنمجتهد حكيم  ةمواجه
 *حيدر عيوضي

 ـ  پـن  توان به يم راان يحيبا مسوگو گفت رد عالمان مسلمان دريكرو : م نمـود يدسـته تقس

گو. محـور مقالـه   والوگ و گفتيدي، برخورد فقه، م و تعلّميتعل ةرابط، مناظرهي، سينوهيرد

اثر ، «يلمن سبقت له الحسن يان شافيو ب يافكجواب »مختصر  ةرسال بازنويسيه ك ،حاضر

 ـباشد، به رويم خامه عالم وارسته مجتهد مراغي به فارسي  ـديعنـي  رد پـنجم،  يك  الوگ وي

رساله را بـه درخواسـت   يد: اين گويماين اثر  ةدارد. مؤلف در مقدماختصاصي وگو گفت

و  متقاضـي  ، هرچند از هويـت فـرد يـا گـروه    ن حق نوشته استين ديي، در تبمراغه ارامنه

هـاي  گويودر تاريخ گفتاتفاق نوع ن يا اما، ميندار ياطلاع واكنش آنان به تحليل ايشان،

د يانتقال از توحة مجتهد مراغي، گاه رساليگران .است منحصر بفرد اسلام و مسيحيت نادر و

 ـ. مؤلفاست املكبه ضرورت وجود انسان  عه را بـه خـاطر وجـود حضـرت     ي، مذهب ش

نـد. مجتهـد   كيم يامل و عصاره خلقت، به عنوان مذهب حق معرفك، انسان عصريول

« الحكمـه و مصـباح البيـان    ةوكمش»ت با عنوان يحيمس بابدر البته گر يد يارسالهي، مراغ

نويسـي  يعني )ردّيه رد نخستيكرو اب و يبه زبان عربتر و و برخلاف رسالة مفصل نگاشته

بـه  « امام عصـر »استناد به وجود مقدس ك هر دو رساله، اما، وجه مشترنگاشته است.( 

 باشد.  يمفيض الهي  ةعنوان انسان كامل و واسط

 .، مراغهنهت، اراميحيها: اسلام، مسدواژهيلك

  

                                              
 heidareyvazi@yahoo.com كارشنا  ارشد اديان ابراهيمي دانشگاه اديان و مذاهب *

 21/9/30: پذيرشـ  05/02/31: دريافت



6    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 مقدمه
 أدُِينُ بدِينِ الحُبِّ أنَّي تَوجَّهَت

 كـائِبُه فالحُبُّ دِيني و ايـمانِيَ  ر
 ترجمان الشوق(عربي، ابن)   
شود. اين فهـل مشـترك   گوي اديان محسوا ميگرايش به فهل مشترك، اولين گام در گفت

كنـد  را به آن دعـوت مـي   خواهان، است كه قرآن كريل همه حقيقت«سَوَاءِ كَلِمَةٍ  »همان 
انـد كـه   اي دانسـته را كلمـه « سـواء  ةكلم »مفسران در ذيل آية مباركه،  (.61 :عمران)آل
كنند، بلكـه همـه   در پذيرش آن احسا  اكراه و اجبار نميوگو گفت هاييك از طرفهيچ

 0اسـت. ند يكدل و يك زبانند؛ زيرا كلمه خود اوست، باور اوست و اين كلمه باور به خداو
 ـ   يشود: بيامورد بحث  نين مى ةمعناى آي ،در نتيجه زنيل و در يد همه به ايـن كلمـه  نـ  ب

و مراغـه   ةارامن درخواستن يرو، اناياز  .دست به دست هل دهيل، نشر و عمل به لوازم آن
 است. يستودن ين رهنمود قرآنيا يدر راستا مجتهد مراغي واكنش

سوم  ةت در سديحي. مساست ينونكشور ارمنستان كران، يا يان ارمنيحيمسپايگاه اصلي 
 ـا ين رسـم ي ـل سده  هارم، ديافت، و در اواي يگاهيپاكشور، در اين  يتديم ن ين سـرزم ي
 ـقيعـامِ ن  ييسـا يلك يارمنستان، تنهـا سـه شـورا    يسايلك .شد م( و 990م(، افسـو ) 925ه)ي

گردد يه برميل صفويبه اوايران، شناسد. حضور آنان در ايت ميم( را به رسم980ه)يقسطنطن
 ـااريـر،  قرار گرفته است. در  ند قرن اخ يه در منابع مختلف مورد بررسك  ـا ةمن ران مـورد  ي

 .و پروتستان بوده است يكاتولمبشران ك يتوجه جد
دهـه  بـه  يـه،  ارومويژه در تبريـز و  ايران، بهشمال غرا  يدر نواح يريتبش يهاتيفعال

از سـوي هيئـت    3دوايـت و  2سـميث ، آقايـان  0892در سـال   .گردديمبر سوم قرن نوزدهل
هاي خارجي، مأمور شدند تا به خاور نزديـك آمـده،   كميسيونرهاي آمريكايي براي ميسيون

هاي ميسونري تهيه هاي كافي گزارشي از وضع اين ناحيه براي شروع فعاليتپس از بررسي
ر، و ارمنستان و ايران بـه اروميـه   اين دو نفر، پس از مسافرت به سوريه، آسياي صغي .نمايند

رسيده و ضمن بازديد از مناط  آشوريان منطقه، با اسقفان آنها متقـات نمودنـد. مـردم بـه     
 گويـد: هاي ايـن منطقـه مـي   ، در مورد واكنش آشوريسميثگرمي از آنان استقبال نمودند. 

ينجانـب در تمـام   باشـد. ا اي كه در اينجا موجود است، به نظر من آماده حصـاد مـي  مزرعه»
هاي ايران حاضـر بـه قبـول انجيـل     آشوري ةمسافرت خود، مردمي نديده است كه به انداز

در همان موقع، به هيئت كميسيونرهاي آمريكايي گزارش رسيد كه شروع كار « .مسيح باشند
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ممكن است. در پي اين گزارش، تصميل گرفته شد كـه  در بين مسلمانان اين منطقه غير فعتً
هاي شمال غرا ايران فرستاده شـود. گـروه   ي براي ترويج مسيحيت به ميان آشوريمبشران

 1ناميده شد.« هاميسيون اعزامي نزد نستوري»اعزامي به اين منطقه، 

 5ژوستين پركينـز ترين و تأثيرگذارترين مبشراني كه به اين منطقه اعزام شد، يكي از مهل

براي خدمات طبـي عـازم    6،آساهل گرانت ، به اتفاق همسرش و دكتر0899بود كه در سال 

سال فراگيري زبان آشـوري در تبريـز، وارد اروميـه شـدند.     تبريز گرديدند. آنان پس از يك

توان هاي آنها در زمينه خدمات آموزشي و پزشكي بوده است. از آن جمله ميعمدة فعاليت

 به موارد ذيل اشاره نمود:
 . اختراع خط جديد براي آشوريان؛0

 رجمه كتب انگليسي به زبان آشوري؛. ت2

 آموز؛، با هفت دانش0896ژانويه  08. تأسيس نخستين آموزشگاه، در 9

 دستگاه  اپي را از آمريكا وارد ايران نمود.   پركينز 0811. تأسيس  اپخانه. در سال 1

 در« اشـعة نـور  »زبان ايران را بـه نـام   نخستين روزنامه آشوري پركينز. انتشار روزنامه، 5
 در اروميه منتشر نمود. 0818سال 

سـال در اروميـه اقامـت     96نخستين ميسيونر آمريكايي در ايران بـود كـه مـدت     پركينز

كمـك   پركينـز نيز در امر آموزش و تهية مواد درسي به  8يوحنانو  7اوراهامداشت. كشيش 

 ـ مي يكـي،  رو شـد: از جملـه   هكردند. اما زماني كه مدرسه گشايش يافت، با مشـكتتي روب
جلب رضايت روحانيون منطقه و حكومت محلي بود. هيئت آمريكايي ابتدا به سراغ مجتهد 

نويسـي نداشـتند،   مسيحيان بود و مسـلمانان حـ  نـام    ةاروميه رفتند. از آنجا كه مدرسه ويژ

مجتهد روي خوش نشان داد، حتي از مدرسه بازديـد كـرد و از پيشـرفت شـاگردان ا هـار      

هل از مدرسـه بازديـد كـرده و قـرار شـد      ، ملك قاسل ميرزاو  ميرزا كامرانخرسندي نمود. 

آمـوزان  آموزان بپردازند. در اين آموزشگاه، از دانـش دوازده صاحبقران، كمك مالي به دانش
 پركينـز پرداخت. شد. حتي مخارج تحصيل و زندگي آنها را آموزشگاه ميشهريه گرفته نمي

داد. بـافي يـاد مـي   مي، به كودكان آهنگـري و قـالي  اش، عتوه بر تدريس مواد علدر مدرسه

عتوه بر مدارسي كه توسط مبشران آمريكايي در اروميه تأسيس شد، در اطـراف شـهر نيـز    

آنهـا دوازده مدرسـه    0893عنوان نمونه، در سال هاي روستايي تأسيس نمودند. بهآموزشگاه
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آموز دختـر در ايـن   دانش 22و آموز پسر دانش 272در دوازه روستا داشتند كه در مجموع، 

، تعـداد ايـن مـدار  بـه بيسـت عـدد و پانصـد        0812كردند. در سال مدار  تحصيل مي

نفـر كشـيش    22كردند، معلل بومي، كه آنها را اداره مي 18آموز افزايش يافت. از ميان دانش

 3بودند.

هـا در  تپس از پركينز و همراهانش، ميسونرهاي كاتوليك فرانسه معروف بـه لازاريس ـ 
 ،آلمـان و بـارخره   يهـا يانگلسـتان، لـوتر   يسايلكاز  ييهائتيآن ه يم. و در پ0893سال 

هاي تبشيري وارد براي فعاليت در اواخر همان قرنكس رو ، ارتدو يسايلك يئت اعزاميه

 ين برخـوردار ير در ع ـيتبش يهائتين هياي، ش از جن  اول جهاني ه تا پگرايران شدند. 

بـر   ياسـتم  يهـا دولت ييدر مخالفت با فرمانروا كمشتر يوحدت عمل و همدل ياز نوع

ي خود بودند، ول يشرفت رقبايگر داشتند و نگران پيديكبا  ي شمن مناط ، رقابت و هليا
فـ  بـر ضـد آلمـان و     مت يهاس و فرانسه را در مقام قدرتيانگلبا شروع جن ، كه رو ، 

 ياز ابزارهـا  يكـي به عنـوان  ي مزبور سرانجام، هائتيوارد نبرد ساخت، ه يش و عثمانيرتا

 01.ش گرفتنديرا پ يواحد يمشن، خطيمتفق ينظام ياسيس يهااستيشبرد سيپ ياصل

 گونه برشمرد:هاي تبشيري را اينتوان اهداف اين هيئتدر مجموع، مي
ت يهداهدف با ها و ارامنه(، ي)نستور هن شرقك يساهايلكروان يان پيغ در ميوعظ و تبل. 0

 / پروتستان.يكاتولكت يحيآنها به مس

 .هاي مستعد،  ون كردهاي اروميه و كردستاناي از ديگر اقليتتبليغ و فعاليت در ميان پاره. 2

 در مدار .   يآموزش كمكلوازم  يو اهدا يروزگان و شبانهيجاد مدار  رايا. 9

 يمراغ مجتهد
 يزدهل هجـر يدر سـده س ـ يـه،  عارف و فقلل، ك، متبن عبدالرحيل مراغيحسن حكيل مولي

اهـل علـل    ياشان در خـانواده يرود. ايجان به شمار مياز مفاخر آذرباباشد و يق( م 0911)

بزرگ مرحـوم آغـا  شيخ الاستم مراغه بود. ، عبدالرحيل مراغيوالدش . ده به جهان گشوديد

الشيخٍعبدالرحيمٍشيخٍالاسلامٍمنٍاعاظمٍ»سـد:  ينويم طبقات در

ءٍفيٍعصره،ٍكانٍش  يخٍالاس  لامٍف  يٍمرا    ٍ ٍالعلما

ساميةٍ ٍمرجعيةٍكبيرةٍت  يفيٍةٍكانتٍل ٍفيهاٍمكان

رسالة ل: يسه مورد را اطتع داريه فرزانه، ن فقيفات ايلأاز ت 00«ق.0261 حد دٍسنة
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ه بر ي، حاشالجهاديه المسماة بالمحمدية ةرسال(، ي)عربجهاديه

 02.اعبدالله يزديملّه يحاش

پدر و ساير علماي مراغـه فراگرفـت. و   را نزد  يتت مقدماتيتحص ،عبدالرحيلبن حسن

. پـس از طـي   دي ـنجـف اشـرف گرد  پـس  عـازم تهـران و    براي تكميل تحصيتت خويش

س پرداخـت.  يف و تـدر يبه زادگـاهش برگشـت و بـه تـأل     هاي فقه، اصول و حكمتدوره
انـد. آقـاي   متأسفانه منابع موجود اطتعي در رابطه با اساتيد و نحوة تحصيل وي ارائه نداده

 نويسد:در اين رابطه مي ايطيار مراغه
از يكي از علماي مراغه، كه خاطرات زيادي از دانشمندان شهر در سينه داشت، شنيدم كـه  

هضـت تنبـاكو بـود.    ، رهبـر ن سيدمحمدحسن شيرازيالله مجدد وي معاصر و دوست آيت

كه مرحوم مجدد شيرازي، در ديداري كه با وي داشت، ضمن اظهار تأسـف از دوري  چنان

الشعاع ديگران قرار گرفت نجف فرموده بود: آقا ميرزا حسن تحت ةاي از حوزحكيم مراغه

 11و حقش ضايع گرديد.

آراء و  بـود و در ردّ  سـيدكا ل رشـتي  و  شـيخ احمـد احسـائي   از معاصـران   مجتهد مراغي

 01سه رساله نگاشت.آنان،  نظرات
 گذارد: ياز خود بر جا ييپربها ةيبها و صدقات جارآثار گران مجتهد مراغي

 .مدفون گرديدن مسجد يتش در شبستان هميخ بابا؛ مطاب  وصياء مسجد شياح. 0
ز كآن مر ينمانده و برجا ياز آن باق يحسن، در حال حاضر اثره آقايبناء مدرسه علم. 2
 برپا شده است. يفرهنگ

ق(  0281)تميرزا احمـدآقا ، و كرامات باهرات ميرزا علي آقا صاحب. دو فرزند اهل علل، 9
در ضـمن  ق،  0903ين رسـاله حاضـر( را در سـال    ل پدر )از جمله همياز رسا يتعداداين 

 منتشر نمود. كشف سريره الاسلامبا عنوان  يامجموعه

توان به دو دسته تقسيل نمود: بخـش  نده از ايشان را ميماآثار به جاي ي:فات علميتأل. 1
 هاي خطي، و بخش ديگر، كه به صورت  اه سنگي مطبوع شده است.نسخه

 يخط هايالف( نسخه
يق در .3ٍ؛ٍتحقيق حقيقـة.2ٍ؛ٍالامر و المشيئةٍ.1 تحق

ٍ؛تفســــير ســــورة الفاتحــــة.4ٍ؛ٍنــــوس انســــان

؛ٍالجنةحب علي اصل .7ٍ؛ٍجزاء الاعمال.6ٍ؛ٍالتوحيد.5ٍ

ٍ)س      جااٍ ٍج      يا  ؛حشـــــر و نشـــــر .8ٍ



01    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

لروح.11ٍ؛ٍحقيقة التكليـ .9ٍ قة ا صة .11ٍ؛ٍحقي خلا

ـــد اوق ـــدة ال ـــاوق و ةب ـــي .12ٍ؛ٍالحق ـــردل عل ال

.14ٍ؛ٍرساول.13ٍ ؛ٍايطيارٍمرا  ٍشدة)تصحيحٍالشيخيه

ٍ؛رفـــــل القلـــــلا فـــــي ب ـــــ  الاعيـــــاد

سر الخلقـة .16ٍ؛ٍسبب تسمية الاومة به ام الكتاب.15ٍ

.18ٍٍ)مختص  ر ؛ٍسر الخلقـة .17ٍ؛ٍيقةو كش  ستر الخل

شــرح حقيقــة .21ٍ؛ٍشــرح حــديي حقيقــ .19ٍ؛ٍســرالقدر

ٍ؛ال قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

عرش القواعى .22ٍ؛ٍشرح رفل القللا في ب   الاعياد.21ٍ

فاوـدة .25ٍ؛ٍعللا الله ت الي.24ٍ؛ٍال قل.23ٍ؛ٍو الاصول

ختلاف.26ٍ؛ٍجديدة = الجبر و التفوي  سفة الا .27ٍٍ؛ٍفل

فواوـد .28ٍ؛ٍالقواعـد المنيفـةالفواود الشـريفة و 

ــفية ــدر.29ٍ؛ٍفلس ــا و   ــام و .31ٍ؛ٍ ض ــة الاجس ماهي

ٍ؛الاجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

مــدارا الارايــب فــي مســالب ال وا ــب و مشــاهد .31ٍ

ال جايب في مناهج المنا ب في احوال الموت و ما ب ده 

ما بلـ  مـن  من عـاللا البـرةو و الم ـاد و المحشـر 

فس و مراتـب الـن.33ٍ؛ٍمراتب صـلاة.32ٍ؛ٍالم صومين

مسالب الطريقة و .34ٍ؛ٍالروح و درجات القلب و ال قل

و مصباح ال رفان=  مشكاة الحكمة.35ٍ؛ٍمدارا الحقيقة

مشكوة الحكمة و مصباح البيان في م رفة الحجة الناطق 

منهـاج البصـيرة و .37ٍ؛ٍالم راج.36ٍ؛ٍفي كل ةمـان

ميزان ال قول .38ٍ؛ٍالديناليقين و مصباح الم رفة في

نقطــة الم ــارف و ال لــوم و حقيقــة .39ٍ؛ٍبو الالبــا

 05.المشاعر و الفهوم

 ب( مجموعه مطبوع چاپ سنگي
ٍالايمـان بصـيرة بنور الاسلام سريرة كش  1ٍ   بيـان 2ٍ؛

ــــة ــــد نقط ــــان و التوحي ــــة بي ــــد خط ٍ؛التفري

و  المــدارا مقبــا  و ال لــوم و الم ــارف ميــزان 3ٍ

ش  منهـاج و الم ـارف مطـالل 4ٍ؛ٍالفهوم  5ٍٍ؛ٍالمكا

 6ٍٍ؛ٍو التصديق الصدق و مسالب و التحقيق الحق مدارا

ــــــــــــــــــالة ــــــــــــــــــه رس ٍ؛الذهبي

ــة 7ٍ ــارف نقط ــوم الم  ــة و و ال ل ــاعر حقيق   و المش

ٍالفهوم و  الطريقـة في و ال ناية الولا اهل مسلب 8ٍ؛

ٍالم رفـة في و الهداية الحسني ذوي مشرب   محاسـن 9ٍ؛
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  و سـريرة سـرالخليقة 11ٍٍ؛الخصـال و ميـامن الاحوال

سريرة وحقيقـة الحقيقة سريرة 11ٍ؛ٍالحقيقة  12ٍٍ؛ٍال

ٍبـه الله خصـه من الا عليه يطلل للا سر كش    م رفـة 13ٍ؛

ـــام ـــا( س) الام ـــتحق كم ـــده ان يس ـــام يت ق ٍ؛الان

صيرة لاهـل بال يان التوحيد كش  14ٍ فان الب ؛ٍوال ر

ضطرار القديلا الاختيار لِلّل الاني اختصاص بيان 15ٍ   والا

ٍال ديلا الفقير لّلحادث هدايا ال للا لاهل نكات 16ٍ؛   و

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــلا لاه ٍ؛الفه

ٍوال يان الايب في البيان من الكافي 17ٍ   اةاحة 18ٍ؛

ٍفهلا وانارة وهلا ية ودراية غيبيه اشارة 19ٍ؛ ؛ٍبلاكيف

ٍ.جواب كافي و بيان شافي لمن سبق  له الحسني 21ٍ

 سد:ينويم حاضر ةل رساليذدر  مجتهد مراغي
ايشـان  ه يم به خواص خودش ظاهر است و بيگويند امام شما نيز غايب است، ... هرگاه گو

جواب بيانات را به مخلص القا فرمودند،  چنانچه اينيحتاج خلق است. كند آنچه ماقا ميال

 11فداه. يو نفس ياز براي شما نوشتم، روح

 ـ مسـيحي   ةاي ديگر در نقد يك نويسـند رساله مجتهد مراغي بـا عنـوان   نگاشـته،   يبـه عرب

در ضـمن   ينسـخه خط ـ بـه صـورت    مشكوة الحكمه و مصباح البيـان

شـان پـس از   يا باشـد. مـي برگ و به خط نسـخ   21در اين رساله،  17.اي قرار داردمجموعه

 يد:گويتاا مكخطبه 
اما ب د، فقد وصل الينا من ب   القسليسن و الأحبار، 

كتـاب يرجـل  المؤسلسين بنيانهلا علي شـفاجرف هـار،

عند النظر و الاعتبار إلي ان الطريق في هـذه حاصله 

الأعصار، منحصر علي الكتب الألهيه البا يه في ايـدي 

النصاري و اليهود، المشتمله علي القصص و الأخبـار، 

و  ليل من الأحكام و الحدود، و استدلل علي ذلب بـنن 

ال قل لاي رف طريق الطاعه و النجاه، إذ للا ي رف من 

الله التي  ةالنا صات، فزعلا أن حج ال قول إلا الجزويات

احتج بها علي النا  الكتـب البا يـه مـن الأنبيـاء 

السالفه؛ و للا ي قـل أن الكتـب صـامته، و الصـام  

، لّما يقبل التنويل، فيؤولله كل علـي ةلايليق بالحجي

 ،... .مقتضي هواه

باشـد.  )فصل( و يك خاتمه مي گفتار،  هار ركندر يك پيش مشكوة الحكمةرساله 
گفتار به علت نگارش رساله كه در پاسخ به يك ردية مسيحي بـوده،  در پيش مجتهد مراغي

كنـد. اگـر بخـواهيل    اي نمـي اشـاره  پردازد، اما به مشخصات نويسنده و يا كتاا او هيچمي
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دوره  مخاطب اصلي مؤلف را بيابيل بايد ردپاي او را در ميان مبشـراني جسـت كـه در ايـن    
 پردازيل(.در ادامه به اين مسئله مي) اندفعاليت داشته

كند و موضـوعات  گفتار به دو اشكال اصلي طرف مسيحي اشاره ميمؤلف در ادامة پيش
كند كه به طـور منطقـي بتوانـد پاسـخ او را داده     اركان رساله خود را نيز طوري انتخاا مي

 ها قادر به درك جزئيات است و به تنهـايي ( عقل انسان تن0باشد. مبشر مسيحي گفته است: 

اين خداوند تنها راه شناخت خود را در كتب آسـماني  از شناخت حقيقت عاجز است، بنابر

گويد: نويسنده توجه نداشـته  اجمالاً در اينجا مي مجتهد مراغيانبياء پيشين قرار داده است. 

بـردار  كـه تأويـل  شـد،  را تواند حجت باها صامت هستند و صامت به تنهايي نميكه كتاا
لـل يعقـل ان   »تواند در راستاي اهداف خود آن را تفسير و تأويـل كنـد   است و هر كس مي

بـرگ  «)كل علي مقتضي حاله   فيؤولهمتة و الصامت لايليق بالحجية لما يقبل التأويل الكتب صا

زمـان   تـرين فـرد  ترين و فصـيح پيامبر استم بليغكه مسيحي مدعي بوده  ة( نويسند2دوم(. 

اش قرآن را آورده است. مؤلف ما در پاسخ بـه ايـن   اهداف سياسيتحق   يخود بوده و برا
انحراف اينان در اين است كه مقام و منزلت حجـت الهـي را كـه     ةگويد: نقطاشكال نيز مي

فَينبغي أن نُبين لَهم اولاً وجوبَ الحجة النّهاقق فيهي   » انداند را درك نكردهقَيل بر كتب آسماني

لا هو بِذلك يحيق و لايقوم مَقام النّاقق ولا امت لايكون حجة عَلي وَحدتي  وكلّ زمان و أن الصَّ

، عالماً بِجميع مها يحتهاا اليه     كونَ مَعصوماً عن الخطأ و الزّللهو بذلك يليق، ثم انَّ  يجب ان ي

نام بنفس  او بنوّاب ، ثم نبين الأنام في العلمِ و العمل. ثمّ انّ  يجب أن يكون ظاهراً و معروفاً بَين الأ

 برگ سوم(.«)لهم قريق معرفت  و معرفة نوّاب 

 فهرست مطالب رساله از اين قرار است: 

 ؛4-3، المعرفةالي اركان  الاشارةفي  مقدمه:

 ؛6-1الناقق في كل زمان،  حجةوجوب ركن اول: 

 ؛8-6ركن دوم: وجوا عصمته في كل اوان، 
 ؛01-8رنس و الجن، ركن سوم: اشتهاره فيما بين ا

 11 -11و نواب ،  الحجة معرفةركن  هارم: طري  
 .22 -08، : في وجوا الرجوع الي القيل و التسليل له علماً و عمتًةخاتم
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به هم متصل هستتد    حاضر اين است اجزاي فصول آن كاملاً ةهاي مهم رسالاز ويژگي

باشت   از ديرتر ويژگتي ايتن رستاله استتزاد  از       و هر ركدي مبتدي بر ركن پيشين خود متي 

نمونه در ركن اول در اثبتات ضترورت   براي لات متداسب با موضوع است، يتشبيهات و تمث

كدت  و  حجت الهي كه انبياء و جانشيدان آنها هستد ، جامعته را بته بت ن انستان تشتبيه متي      

و جوارح ما يك رئيس قترار داد   آفريدد   اين ب ن مادي براي اعضا طور كه  : همانگويمي

باش ، انبياء و جانشيدان آنها را هم راهدمايان جامعته قترار داد  استت، و بته     كه همان روح 

  عبارتي ديرر پيامبران روح جامعه بشري هستد 

او  نام اثـر و  يحيمس ةسنديوبه مشخصات ن يااشارهچ يان رساله هيتا پا مؤلف متأسفانه
 ـاما . كنداز آن ياد مي« سن و ارحبارين بعض القسّمِ»كند. تنها با تعبير نمي  يبا توجه به قرائن

كتـاا   هايي باشد كه در واكنش بـه ين رساله، از جمله ردّيهرسد امي ه وجود دارد، به نظرك

، ينـابيع الاسـلام  زيـرا  . تـأليف شـده اسـت    19دكتـر كلرتيـزدال  ش يش ـكاثر  18ينابيع الاسلام

و  21ترين كتابي است كه در اين دوره )اواخر قرن نوزده( در ردّ استم نوشـته شـد.  جنجالي

داشـت. مرحـوم    هاي متعددي از سوي عالمان مسلمان، از هند تـا نجـف را در پـي   واكنش
از  يگـر يد يهـا نمونه 22،وارهفهرستدر  احمد منزويشان يو فرزند ا 20الذريعه در آقابزرگ

 اند.ردهكتاا را احصاء كن يا يهاهيردّ

جواب كـافي و بيـان شـافي لمـن سـبق  لـه ة رسالاما متن 

 :الحسني
بسمٍاللهٍالرحمنٍالرحيم،ٍالحَمدللهٍالّذيٍليسٍَكمثلِ  ٍ»

شيءٌٍ ٍهَيٍاللَّطيفٍالخبَيرٍ ٍالصّليةٍعليٍمَنٍهيٍمِ  نٍ

اللهٍبشيرٌٍ ٍنذيرٌٍ ٍالسَّلامٍعل  يٍاليّ  يٍّ ٍال  ي يرٍ ٍ

آل ٍالذّينٍكلٍ احدٍمِنهمٍفيٍالعل  مٍِ ٍاللِ  لٍِل   ٍ

نَظيرٍ ٍشيعتُهمٍالذّينٍهُمٍكافِلياٍكلٍّيتيمٍ ٍاسير.ٍ

لِيمٍ ٍش  ارُ ٍمَش  ر ٍبع  دٍيل  ياٍس  اللٍُمَس  للٍِالتَّس  

بنٍعبدالرحيمٍقدٍسئَلنيٍبعضٍُالأرامن  ةٍالتَسنيمٍحسن

أنٍاُبينٍَلهُمٍالمَذهبٍالحقٍّفيم  اٍب  ينٍالم  ذاهبٍ ٍ

ليلٍالعلليٍبحيثٍينكشفٍلأه  لٍالبص  رةٍالأديانٍبالد

 .)البصيرة ٍبالعيان



01    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 ؛باشـد شـكي نيسـت در اينكـه اجسـام خـالي از  هـار عـر  نمـي        پس نوشته شـد،  

بديهي است كه اين اعرا ، همگي حـاد  اسـت.   يعني حركت، سكون، اجتماع و افتراق. 

. آنچه مجـرد اسـت،   شودهل حاد  مي آنحواد  و پيش از اينها نتواند شد،  آنچه مقدم بر

مگـر بـه حـدود و كـل     شـود،  مثل عقول و ارواح و نفو ، هرگاه متعدد باشند، تعدد نمـي 

 باشـد، آنچـه پـيش   دو عـر  اجتمـاع و افتـراق نمـي    خـالي از  د مركب است. پس، محدو
باشد. مثل عر  و اگـر مجـرد منحصـر بـه     هل حاد  ميآناز عر  بودنش محال باشد، 

ده از يك صـفت بـا حـواد  شـريك     اينكه در يك صفت يا زيا خالي نيست از ،يكي باشد

 گـاه شـريك باشـد، شـكي    هركه منزه از جميـع صـفات حـواد  باشـد.     بل ،يا نباشدباشد، 

، پـس  باشـد لامحالـه مركـب مـي   پس،  الامتياز است.غير مابهالاشتراك، نيست در اينكه مابه

 شود.لامحاله حاد  مي
مقد  از جميع سمات مدركات باشد، آن قـديل  و اگر منزه از جميع صفات حواد  و 

 ـ  جميـع مصـالح و   ه است. و لابدّ است از اينكه حجتي اقامه نمايد در ميان خل ، كه عـالل ب
 ـ    ت مفاسد باشد و جامع جميع محاسن و عاري از جميع مكـاره باشـد و الا نقـر در ربوبي

خصي خـالي نباشـد   لابد است از اينكه عالل از وجود اين  نين ششود. پس، غني مطل  مي
بـه طبـايع   كمال برسند و جميـع موجـودات اجسـام،    تا عقول ناقصه به تبعيت آن به مرتبه 

يي به كليّ عقول خودشان حاكمند بر اينكه هر جزء به كلّ خود و هر جزه خودشان ارواح ب
ه تـابعين  بكند. ان كامل مذهب خود را القا ميشكي نيست در اينكه انسخود بايد تابع شود. 

 ه انسان كامل نيستند، مذهب ايشان باطل است.پس هر ملّتي كه مستند بودش. خ
 ،كه ايشان در سلوك به انسـان كامـل  عشري، ب ح  منحصر شد به مذهب اثناپس مذه

اگـر مـذهب ايشـان حـ      مستندند. محاسن و عاري از جميع نقاير باشد، كه جامع جميع 
امل باشد و آن منافي كمال ربوبيّت و منـافي  لازم آيد كه عالل خالي از وجود انسان كنباشد، 

ي امـا منـاف  : باشـد توحيد خداوند و منافي تنزيه ذات مقدّ  و منافي وجود قديل قـادر مـي  

 شود يا از جهل، قـديل از هـر دو  به جهت آنكه نقر در افعال يا از عجز ميربوبيّت است، 

 شـود د و ممانعت شريك مـي به جهت آنكه فساد از تعدّمنزّه است. اما منافي توحيد است، 

به جهـت آنكـه سـبب وجـوا وجـود      اما منافي تنزيه است، مقتضاي وحدت كمال است. 
ه نقـر  ك ـبه جهت آن، ل استيانسان كامل تنزيه مالك و تقدّ  اوست. اما منافي وجود قد

: وجود كمال و جمال و جتل اسـت. هرگـاه ارامنـه گوينـد     يراجع به عدم است و مقتضا
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ميان خل  باشـد نـه در آسـمان    اما بايد در حضرت عيسي انسان كامل است، صحيح است، 

 ـ شما نيز غايب است، گوييل امام  هارم. هرگاه گويند:  ه به خواصِّ خودش  اهر اسـت و ب

 : نانچه اين بيانات را به مخلر القـا فرمودنـد  يحتاج خل  است، كند آنچه ماقا ميايشان ال

 «.فداه يو نفس يوشتل، روحجواا از براي شما ن»

 تحليل و نتيجه
اديـان   ةرود كـه در هم ـ ، از جمله موضوعات كهن و جدي به شمار مي«انسان كامل»بحث 

آسماني، به ويژه در اديان ابراهيمي مطرح بوده است. در ايـن ميـان، انديشـمندان مسـلمان     

در عرفـان اسـتمي،    اوج آن، ةتـوان گفـت: نقط ـ  اند. ميعنايت بيشتري به اين مسئله داشته

و شارحان او بوده است، اساساً، موضـوعاتي  ـون اعتقـاد بـه نبـوت،       عربيابنويژه آثار به

، در متـون  معصـومين  ةعصمت انبياء، لزوم اطاعت از آنها، اسوه بودن پيامبر و ولايت ائمّ

امـل  استمي مبتني بر اين فر ، يعني انسان كامل بوده است. در عرفان اسـتمي، انسـان ك  
اصـلي عارفـان بـوده     ةباشد. شناخت مقام و منزلت آن همواره دغدغداراي مقام ولايت مي

 نويسد:در تبيين جايگاه ولي و انسان كامل مي سيدحيدر آملياست. 
و في الحقيقة، الولاية هي باطن النبوة التلي ظاهرها 

التصرلف في الخلق بإجراء الأحكام الشرعيلة علـيهلا، و 

ء و الإرشــاد لهــلا بنخبــار الحقــايق بإظهــار الأنبــا

در حقيقـت،   31؛الإلهية و الم ارف الربانية كشفاً و شهوداً 

اي كه ظاهر آن تصرف در امـور خلـق خـدا، بـه سـبب      ولايت باطن نبوت است، به گونه

اجراي احكام شرعي بر خلق و بازگوي خبرها و ارشاد آنان، به سبب اخبار حقايق الالهـي  

 و معارف رباني.

لي كه انديشمندان مسلمان بر ضرورت بشري بودن انسان كامل تأكيد دارند و براهين در حا

كننـد،  متعددي بر ضرورت وجود آن در طول حيات بشري و نياز مردمـان بـه او ارائـه مـي    

القد ، تتش نمودند جنبه كـامتً  انديشمندان مسيحي با طرح الوهيت عيسي مسيح و روح

همسـو بـا انديشـمندان     مجتهد مراغيرو، آن ببخشند. از اين ستيز بهديني و حتي عقلدرون
فيض ميان مبـدأ صـدور و مردمـان را انسـان كامـل       ةمسلمان، در رساله حاضر، ابتدا واسط

 دهد.كند. سپس، آن را بر امام عصر تطبي  ميمعرفي مي

كاتـب:   ،جواب كافي و بيان شافي لمن سبقت له الحسـني ة  اه سنگي رسال مشخصات

حـاج   ،ق0903صـفر/  ، فروشتااك احمدخانه حاجپز،  ايتبر، بن رزاق تبريزيعبدالمطلب
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 ، آسـتان قـد   آستان حضرت معصـومه صفحه،  9ي، خشتي، نسخ، فارس، زبان احمد آقا

 .اعظل ، مسجداستمي غاتي، دفتر تبليت الله مرعشي، آرضوي
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لله معتم ي در كتاب اروميه در محاربه عالم سوز از مق مه نصارا تا بلتواي استماعيل   به عدوان نمونه آقاي رحمت ا
اي از شمسي مي پردازد  وي بتا استتزاد  از مدتابن مداستب تحليتل عالمانته       1311تا  1298هاي آقا به حوادث سال

تاریخ تهاجماا     رساله  يي،نيز ميرزا ابوالقاسل امين الشرع خوده   و هاي نظامي در اروميه ارائه ميعوامل آشوب
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 ش 1378، كتابخانه مرعشي نجزي، 81 -11، ص 11به كوشش رسول جعزريان، ج 
 .725، ص 00، ج الذريعه. محمدمحسن آقابزرگ تهراني، 00
 .651، ص 6، ج ميراث اسلامي ايرانار مراغي، طيمحمود . 02
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 هاي الاهياتي يهوديجريان

 هاي اسلامي در دورة ميانهمتأثر از جريان
 *الله جلاليسيدلطف

اي است كه تاكنون هاي فكري برجستهداراي گرايشهيات فلسفي يهودي در دورة ميانه، الا

هاي فكري اسلامي اسـت. ايـن   متأثر از جريانها، ورد توجه بوده است. اين گرايشكمتر م

از آنها  ها پرداخته شده و اثرپذيريشناسايي اين جريانمقاله، با رويكرد تحليلي و نظري به 

ي اسلامي به شيوة مقايسه و تحليـل، مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت.       هاي فكرجريان

 ـ  عبارتند از: گرايش كلامي، اين پژوهش، هاي يافته وني، متأثر از معتزلـه؛ گـرايش نوافلاط

متأثر از مكتب نوافلاطوني راي  در ميان اسماعيليه؛ گرايش ارسطويي راي  در ميان فلاسفة 

سـلامي، بخصـوص   هاي مختلـف ا راي  در ميان گروهگراي گرايش نصو  مشائي مسلمان

متأثر ، هاي اساسياي از انديشه، در پارهگرايي مكتب قرائيمگرايش عقلاشاعره و سرانجام، 

ند. هسـت اي ديگر، متأثر از اهل حـدي   از مكتب اهل رأي در عراق و نيز معتزله و در پاره

يـ   ممكـن اسـت   باشـند؛  مي تركيبيهاي دانان اين دوره، داراي گرايشبسياري از الاهي

دو  يـا ، نوافلاطـوني يي، يا گـرايش كلامـي و   دو گرايش كلامي و ارسطوداراي رويكري 

 باشند.گرايش كلامي و ضد ارسطويي 

 فلسفي، دورة ميانه، كلام، فلسفه.: يهوديت، اسلام، الاهيات، الاهيات هاكليدواژه

                                              

  sl.jalali@yahoo.comدانشجوي دكتري اديان و عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني *
 06/2/30: پذيرشـ  07/01/31: دريافت
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 مقدّمه
در ايـن كاربردهـا، معـاني    ، امـا  اهيمـي كـاربرد دارد  بيشتر در سه ديـن ابر  0،«الاهيات»واژة 

، در مسيحيت اسـت. در مسـيحيت،   هشود. بيشترين كاربرد اين واژميگوناگوني از آن قصد 

بـر  شـود،  احث مرتبط با دين را شامل مـي معمولاً مقصود از الاهيات  يزي است كه كل مب

قابـل مقايسـه اسـت. ايـن      ستميدر فضاي ا« علوم و معارف ديني»اين اسا ، با اصطتح 

رود، داراي دو معنا و كاربرد متمايز، امـا مـرتبط   كه در ميان مسلمانان به كار ميگاه آن واژه،
مباحثي است كه فقط دربارة خـدا  »در يك كاربرد آن، به معناي  «الاهيات»به هل است. واژة 

اسـتمي، بـه    لسـفة در اين معنا، بخشي از كـتم و ف « .كندو صفات و افعال الاهي بحث مي

يـا الالهيـات بـالمعني    ، «الاهيـات بـه معنـاي خـاص    »هي آن را گاالاهيات اختصاص دارد. 

در فضاي مباحـث اسـتمي، بـه معنـاي معـارف       ،هنامند. كاربرد دوم اين واژنيز مي الاخر

بـه همـان اصـطتح مسـيحي نزديـك      حدودي كه تا خاسته از دين است. در اين كاربرد، بر
تـر  شود و نسبت به كاربرد نخسـت آن بسـي عـام   شامل مباحث بيشتري مي است، الاهيات

 نيست. به اندازة كاربرد مسيحي آن. هر ند كه دامنة وسعت آن، است

مسـيحي، نـوعي نگـرش انتزاعـي و     يـا  فضـاي اسـتمي و   اعل از ، «الاهيات»در كاربرد 

واژه، بخشي از مباحث گرايانه نهفته است. در فضاي استمي، مورد استفادة نخست اين عقل
در دهد. گرش انتزاعي و عقتني شكل ميكتمي و فلسفي است كه پاية اصلي آن را همان ن

به طور ضمني با است، مجموعة معارف برخاسته از دين شامل كاربرد دوم، هر ند الاهيات 

دانـش مربـوب بـه امـور     »كه الاهيـات را بـه   كه در مسيحيت، گرش همراه است.  نانآن ن

اين دانش را گفتماني پيوسته و عقتني دربارة خدا، ذات او، رابطة  2اند،تعريف كرده« هيالا

موضـوعاتي  ؛ داننـد خدا با انسان و جهان، نحوة انتقال ارادة الاهي به انسان و ماننـد آن مـي  
چون مشيت الاهي، معجزات، نمـاز و دعـا، عبـادت، اختيـار، گنـاه، توبـه، مسـئلة شـر،         هم

بر اين اسا ، الاهيات در مسيحيت نيـز   9شود.شناسي را شامل ميفرشته جاودانگي نفس و

 با همان نگرش انتزاعي و عقتني همراه بوده است.

مقدسـي و  همچون ميرا  عظيل كتـاا دلايل گوناگون تاريخي و ديني، به در يهوديت، 
محــوري آن، پراكنــدگي يهــود در تأكيــد فــراوان آن بــر اعمــال، نفــوذ تلمــود و شــريعت 

هاي اساسي يهوديت، داسـتاني و  نيافته بودن بسياري از آموزههاي گوناگون، سازمانسرزمين
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حكايتي بودن متون اصلي اين دين و... يهوديان مطالعات و نيروي فكـري خـود را صـرف    

. آنـان  انداهتمام ورزيدههاي انتزاعي اند و كمتر به انديشهمناسك ديني و مباحث فقهي كرده

را از انسان خواستار است و كمتـر  آنها  اند كه خداوند انجاماموري بحث كرده بيشتر دربارة

اند كه مربوب به تبيين ذات و صفات الاهي و  گونگي مداخلـة خـدا در   به اموري پرداخته

«. الاهيـات نـدارد  »امور انسان و جهان است. بر اين اسا ، بسياري معتقدنـد كـه يهوديـت    
ديان سنتي و متجدد، به شدت مخـالف كسـاني هسـتند كـه     يهوهر دو همچنين، بسياري از 

رو، برخي بر اين باورند كـه  بسازند. از اين« الاهيات يهودي» كوشند بر پاية منابع يهوديمي

 1هرگونه اقدام الاهياتي، اساساً ارتباطي به يهوديت ندارد.
 ـ ، اي حقاي هر ند بر پارهها، اين ادعاها و مخالفت ي اسـت، بـه   قرائن و شـواهدي مبتن

طور كامل و مطل  صادق نيست. يك حقيقت انكارناپذير اين است كه يهوديت كهن، فاقـد  
واره و در ذات اين امر بدين معنا نيسـت كـه يهوديـت هم ـ   . اما مند بوده استالاهياتي نظام

محور حيات و انديشـة دينـي   « خدا»فاقد الاهيات باشد؛ زيرا از آغاز تاريخ يهوديت، خود، 
مباحـث اعتقـادي   بسـياري از  اند. ه و يهوديان دربارة خدا به تأمل و تفكر پرداختهيهود بود

محـور  رويكـرد شـريعت  عـتوه بـر اينكـه،    گنجنـد.  يهوديت در مقولة الاهيات يهودي مـي 
ها و مبـاني اعتقـادي   تواند استوار و قابل دفاع باشد كه بر زمينهنيز در صورتي مي 5هتخايي

بـاحثي  تـوان گفـت: در يهوديـت نيـز م    ميرو، ي استوار باشد. از اينو الاهياتي غير هتخاي
انـد.  نهـاده نمـي  «الاهيـات »در روزگار كهن، معمولاً نـام آن را  الاهياتي وجود دارد، هر ند 

توان گفت: در روزگار كهـن، يعنـي از دورة پـيش از مـيتد تـا دورة اسـتمي،       بنابراين، مي
وجـود داشـته اسـت. بـا ايـن حـال، بـر اسـا          الاهيات در يهوديت، به صـورت ضـمني   

بـر همـين مباحـث    « الاهيـات »كل از قرن دوازدهل ميتدي، واژة هاي نگارنده، دستبررسي
بـن  موسـي رفته است. بـه طـور مثـال،    مياي از آثار يهودي به كار اعتقادي و الاهي در پاره

 الحـائرين دلالةدان يهودي، در ترين دانشمند و الاهيدر مقام برجستهم(، 0211)م  ميمون
 6ناميـده اسـت.  « العلل الاهـي »يا « الاهيات»طور مكرر، بررسي مباحث اعتقادي يهودي را به

در ميان يهوديان به صورت فراگير رواج يافتـه و   «الاهيات»هاي اخير، واژة همچنين در سده
نگاشـته شـده اسـت.     «الاهيـات يهـودي  »ت فراواني با عنـوان  ها و مقالاكتاا. كاربرد دارد
دورة استمي، از مرحلة ضمني به  توان مدعي شد كه كابرد الاهيات در يهوديتِبنابراين، مي

 .ه استمرحلة آشكار تبديل شد
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آشـكار  يـا  و با عنايت به اينكه الاهيات در يهوديت، بـه طـور ضـمني و    بر اين اسا ، 

قابـل تحقيـ  و   گونـاگون الاهيـاتي در يهوديـت،    هاي ها و طيفيانوجود داشته است، جر

اي در الاهيات يهودي شـكل گرفتـه   هاي برجستهبازشناسي است و انواع گوناگون و جريان

توان مباحث، مكاتـب و  مياما به اجمال  7طلبد.تري ميمجال وسيعآنها  كه بررسي تفصيلي

الاهيـات  . وه عمده سنتي و جديد تقسـيل كـرد  هاي الاهياتي در يهوديت را به دو گرنگرش
در  00و الاهيـات عرفـاني   01الاهيـات فلسـفي،   3الاهيـات ربنـي )تلمـودي(،    8كتاا مقدسي،

 09طلـب، الاهيـات اصـتح   02مكاتبي نظير الاهيات روشنگري،. گيرندالاهيات سنتي جاي مي

قـرار  در الاهيـات جديـد يهـودي    و ماننـد آن،   05سـت يالاهيات فمين 01كار،الاهيات محافظه

 گيرند.مي

اهميـت بيشـتري   داراي كه الاهيات فلسفي يهودي، بخصوص در دورة ميانه،  يياز آنجا
رگذار بوده است، بـر جريـان موجـود در    يثتأهاي الاهياتي يهودي نيز و بر ديگر گونهاست 

، در درون طيـف  در دورة ميانـه شود، ميگونه كه متحظه شويل. هماناين طيف متمركز مي

به طور رسـمي فلسـفي   آنها  هر ند تمامهاي مهمي شكل گرفتند. هودي، گرايشالاهياتي ي

بـه  آنهـا   گيري فلسفي نداشتند و  ه بسا برخي ازادعاي جهتآنها  كل، همةنبودند يا دست
ة در دسـت است. در نتيجه، فلسفي بوده آنها  ماية همةبناما  اهر با فلسفه مخالف نيز بودند، 

با فلسفه، نه از باا مخالفت با روش و نگرش آنها  گنجند؛ زيرا مخالفتالاهيات فلسفي مي

ويژة مكاتب فلسفي مـوروثي  ها و مكاتبي خاص، بهفلسفي، بلكه از روي مخالفت با ديدگاه

ها تماماً در ميان دانشمندان يهـودي مقـيل در   ، اين گرايشحالهر به از يونانيان بوده است. 

هـا و رويكردهـاي   از انديشـه آنهـا   همـة آشكارا غرافيايي مسلمانان شكل گرفته و قلمرو ج
نگاهي اجمالي بـه  ابتدا . بر اين اسا ، در اندبودهموجود در جهان استم در آن عصر متأثر 

بـه بررسـي   افكنـد. سـپس،   هاي مهل در الاهيات فلسـفي يهـودي خـواهيل    ها و دورهمؤلفه

هـاي  از جريـان آنهـا   هيات يهودي در دورة ميانه و اثرپـذيري هاي اصلي مرتبط به الاجريان

 فكري استمي، خواهيل پرداخت.

 الاهيات فلسفي يهودي
، الاهيات فلسفي ترين جريان الاهيات يهوديهاي اصلي الاهيات يهودي و مهلاز گونه يكي

گـر  تمـايز آن از دي موجب داراي سه مشخصة بارز است كه  ،است. الاهيات فلسفي يهودي
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منـد  سـاختار نظـام  . شود. اين سـه مشخصـه عبارتنـد از: الـف    هاي الاهيات يهودي ميگونه

پردازانة موضع دفاعيه. محتواي مستدل و آميخته با استدلال و روش فلسفي؛ ج. الاهيات؛ ا

وصـيت  هاي وارده بر عقايد و باورهاي يهودي. بنـابراين، خص آن در برابر شبهات و پرسش

اين است كه هل موضوعات الاهياتي و هل نظـام الاهيـاتي   لسفي يهودي، برجستة الاهيات ف

 پردازانه همراه است. هل با رويكرد فلسفي و دفاعيه. را در خود دارد
جايگاه داراي در مباحث بنيادي و اساسي تفكر يهودي، الاهيات فلسفي رسد، به نظر مي

تعبيـر  « فلسـفة يهـودي  »كه در مـوارد بسـياري از آن بـه     ،اين الاهيات فلسفيبرتري است. 

بـر همـين اسـا ، الاهيـات فلسـفي      سه مقطع تاريخي برجسته بوده است.  شود، دارايمي

 ه عبارتند از:ركنند. اين سه دويهودي را به سه دوره تقسيل مي

 مآبي )اواخر قرن دوم قبل از ميتد تا ميانة قرن اول ميتدي(؛دورة يوناني. 0
دورة ميانه )از قرن نهل ميتدي و قرن سوم هجري تا حـدود قـرن پـانزده مـيتدي و     . 2

 قرن هشتل هجري(؛

 دورة مدرن )از قرن هيجده به اين سو(.. 9

كه همزمان با رشد علـل و فلسـفه در جهـان اسـتم     هاي فوق، دورة ميانه، ز ميان دورها

تـرين دوره  ي، پربـارترين و جـامع  پژوهشگر الاهيات يهـود  06،آرتور هايمناست، به تعبير 

كه ي، توان گفت: در حقيقت، الاهيات فلسفي يهودديگر، ميعبارت به  07تاكنون بوده است.

زبان يهودي و مرتبط با فضاي استمي است، دان عراآغاز رسمي آن از قرن نهل و با الاهي

هـاي  نقش تصحيحي نسبت به عقايد پيشين يهـودي و نقـش تأسيسـي نسـبت بـه جريـان      

ضـامن بقـاي فكـري يهوديـت در ادوار     دارد. همين امر، برجستة فكري بعدي در يهوديت 

هـاي برجسـتة فكـري يهـودي در عصـر      ها و جنبشبخش انديشهبعدي تاريخ يهود و الهام

 مدرن و دوران معاصر است.

هاي فلسفي و كتمي در جهان اسـتم،  هاي ميانه، همزمان با رشد علل و انديشهدر سده

هاي استمي نيز با اثرپذيري از اين فضا، با تكيه بر منـابع  متفكران يهودي ساكن در سرزمين
هاي استمي و يوناني رايـج در ميـان   ها و انديشهمقدسي و تلمودي و استفاده از آموزهكتاا

الاهيـات  گفـت:  تـوان  مند و مهمي را توليـد كردنـد. مـي   هاي نظامآثار و انديشه مسلمانان،

كه بتوان حقيقتاً نام الاهيـات بـه معنـاي فنـي     يافتة آن، مند و تشخرمفهوم نظام يهودي، به
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كلمه را بر آن نهاد، با همين الاهيات فلسفي در دورة ميانه تولـد يافـت. ايـن امـر، حقيقتـي      

نويسـندة  ، سارا استرومسـا به عنوان نمونه،  08يهودي به آن اذعان دارند.است كه نويسندگان 

 نويسد:معاصر يهودي، مي
مند يهودي در ساية اسلام و عمدتاً به زبان عربي تحقق يافـت. پـيش از   رشد الاهيات نظام

منـد  گونه الاهيات عقلي نظام، هيچفيلونهاي اسلامي، به استثناي تفكر غلبه و كشورگشايي

گونه تداوم مستقيمي در تفكـر   انديشة[ فيلون، هيچيهوديان پديدار نشد. ]از سويي،  توسط

يهوديت در اواخر دورة باستان، از ديگر انواع ادبيات براي ابراز مقاصـد و  . يهودي نداشت

تنهـا بعـدها و بـه     ،مند عقلاني يهوديتبردند. تفكر نظامالاهياتي خود بهره مي يهادغدغه

 18ورود و جذب گستردة يهوديان در فرهنگ عربي، شكل گرفت.مثابة بخشي از 

كه تبيين تدوين و منتشر كنند هايي را دانشمندان يهودي در دورة ميانه توانستند آثار و كتاا

كـه  هاي قبـل،  شود. به ختف دورهمحسوا ميو ارائة مستدل و منسجل اعتقادات يهودي 

كردنـد، در ايـن دوره   اكتفـا مـي   لمـود تنويسندگان يهودي بيشـتر بـه شـرح و حاشـيه بـر      

ايـن آثـار،   در ت عقايد يهودي به نگارش درآوردنـد.  نويسندگان يهودي، آثاري را با محوري

هـاي  ديـدگاه ز مسائل ديني مشخر بود. در تلمـود،  نويسندگان نسبت به بسياري ا ،مواضع
حـداكثر  نويسـندگان تلمـودي   شـد.  هاي متفاوت مطرح مـي ا و روايتهمختلف و حكايت

افزودند. در اين ميان، آنچه كه بـيش از هـر  يـز    ميآنها  هايي بركردند، حاشيهكاري كه مي

اما هر ند كه خالي از ارزش علمي نبود، در حاشيه بود. اين امر، كرد، حاشيه خودنمايي مي

 شد كـه هايي مطرح ميبسياري ديدگاه. در مواقع، شدمند عرضه نمياي نظامنظريه و انديشه
امـا در   21حتي توجيه عقتني نيز بـراي آن ميسـور نبـود.   . تنها بر پايه سنت مقبوليت داشت

آورند كه با محوريـت   توانستند آثاري پديدسو، دانان فلسفي يهودي از يكلاهيدورة ميانه ا

هـاي كتمـي و   ص كتـاا نظـل و سـياق مخصـو   ، داراي موضـوع،  عقايد استدلالي يهـودي 

توانست در موارد بسياري دفاعي عقتنـي از عقايـد يهـودي بـه     ميرو، از ايناستدلالي بود. 

هاي عقلـي بـراي برخـي عقايـد ارائـه      كل توجيهدر موارد بسياري ديگر، دست. دست دهد
از سويي ديگر، حتي نسبت به آثاري كه در اين دوره در شرح كتاا مقد  عبـري  . شدمي

لسـفي و عقتنـي مبتنـي بـر مبـاني فكـري       يا تلمود پديد آمد، نيز اين شروح، با رويكـرد ف 

خصـوص بـر سـفر پيـدايش     اي كـه ب شروح عديـده شد. در اين دوران، تري ارائه ميلمحك

تورات نگاشته شد، داراي رويكرد فلسفي و با هدف تبيين نظرية خلقـت عـالل بـر اسـا      
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ير نمونـه، يكـي از ايـن تفاسـير، تفس ـ    بـراي  نظرية حدو  و امكان و امثال آن تدوين شد. 

تفسير كتاب به زبان عربي و با عنوان سفر پيدايش تورات است. اين كتاا،  بر سعديا گائون
سـالة خـود مـورد اهتمـام يهوديـان بـوده و از        0011نگاشـته شـده كـه در تـاريخ      المبادي

در ايـن   سعدياهاي عبري، فرانسه، آلماني و انگليسي ترجمه شده است. به زبانالايام، قديل

ية خلقت و اثبـات حـدو  عـالل و    بخصوص دربارة نظر ،هاي مهل فلسفي خوداثر، ديدگاه
كـه وي،  نتمسك از نظرية حدو ، براي اثبات محدِ  را مندرج ساخته است.  نـا سپس، 

هاي كتمي و الاهياتي خود را از اسفار خمسة تورات، ديدگاهدر مقدمة ترجمة عربي خود، 

، به تفصيل دربـارة عـدل   ايوار تفسير كتاا گنجانده است. همچنين، وي در مقدمة خود ب

 20سخن گفته است. الاهي و رنج انسان صالح،

جايگـاه ممتـازي برخـوردار    هاي بعد نيـز از  نسبت به دورهالاهيات فلسفي دورة ميانه، 
ي مديون حدود زيادالاهيات و فلسفة يهودي در دوران مدرن و پسامدرن نيز تا بوده است. 

م(، پـدر  0786ـ ـ0723) موسـي مندلسـون  الاهيات فلسفي دوره ميانه و متـأثر از آن اسـت.   

الاهيات روشنگري و بنيانگذار الاهيات جديد يهودي در دوران مدرن، تا حد بسياري تحت 

يگـر از  بسـياري د  22دان برجستة دوران ميانه است.، الاهيميمونبن موسيهاي تأثير انديشه
كار الاهيات و فلسـفه  اندركه دستمشرا يهودي، در دوران مدرن و معاصر، يمتألهان فلسف

بنابراين، حتي اگر كسـي   29كنند.اند، از الگوي الاهيات فلسفي در دورة ميانه پيروي ميبوده

دانان فلسفي يهـودي  هاي الاهياز اين الگو پيروي نكند، ناگزير از مطالعه و فراگيري انديشه

هـا و آثـار دانشـمنداني  ـون     بخصوص نيازمند آن است كه با ديـدگاه  .در دورة ميانه است

و  ميمـون بـن  موسـي ، م(312ـ ـ882) 21سـعديا گـائون  مشـهور بـه    يوسف الفيوميبن سعيد
هـاي ميانـه   داراي گرايشي خاص در سده هريككه م(، 0100ـ0911) 25حسداي كرسكا 

 اند، آشنا باشد.بوده

 هودي دورة ميانه و اثرپذيري آنها از انديشة مسلمانانهاي عمده در الاهيات فلسفي يگرايش

هـاي فكـري و پيـدايش    الاهيات فلسفي يهودي در دورة ميانه، اندكي پس از  هور جنـبش 
هاي استمي  هور مكاتب كتمي و فلسفي در جهان استم، و در حوزة جغرافيايي سرزمين

هيات فلسـفي يهـودي   رو، الااين كرد كه به طور طبيعي انديشة استمي در آن راه داشت. از

ي زيـاد  ها تـا حـد  اي است كه اين گرايشهاي فكري برجستهداراي گرايشدر دورة ميانه، 
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ها در الاهيات ترين گرايشهاي فكري در جهان استم آن روزي است. مهلمتنا ر با گرايش

ايش كتمـي  توان در پنج گرايش عمده ختصه كرد: گـر فلسفي يهودي در دورة ميانه را مي

متأثر از معتزله؛ گرايش نوافتطوني متأثر از مكتب نوافتطوني رايـج در ميـان اسـماعيليه و    

فيلسوفان مسلمان و اخوان الصفا؛ گرايش ارسطويي رايج در ميان فتسفة مشائي مسلمان؛ و 

گرايي ارسطويي متأثر از گرايش رايـج  گرا و منتقد فلسفه، بخصوص منتقد عقلگرايش نر
گرايي مكتب ستمي، بخصوص اشاعره و سرانجام، گرايش عقلهاي مختلف اميان گروهدر 

هاي اساسي متأثر از مكتب اهل رأي در عراق و نيز معتزله و اي از انديشهكه در پارهقرائيل، 

كـه گـاهي برخـي    بودند. البته، لازم به يادآوري است اي ديگر، متأثر از اهل حديث در پاره

يـك  ممكـن اسـت   هسـتند؛ بـراي مثـال،    هاي تركيبـي  دانان اين دوره، داراي گرايشالاهي

افتطوني يا دو گرايش دو گرايش كتمي و ارسطويي، يا گرايش كتمي و نورويكرد داراي 
كه قرائيل نيـز داراي گـرايش تركيبـي بودنـد. از ميـان پـنج       .  نانباشدفلسفي كتمي و ضد

،  هار گرايش نخست متعل  به يهوديتي است كه سـنتي شـناخته شـده و در    گرايش عمده

وبيش مورد تأييد و پذيرش بدنـة اصـلي يهوديـت    آييني يهودي قرار دارد و كلزمرة راست

آييني متهل و همواره مورد گرايش پنجل، از سوي آن بدنة اصلي به بدعت و كج. بوده است
 است.ها قرار داشته گرايشساير  نقد و ردّ

 26گرايش كلامي متأثر از معتزله. الف

اي دارد. علل كـتم اصـولاً بـه    دانان يهودي جايگاه بسيار برجستهاين گرايش در ميان الاهي

اصـولاً ايـن   دارد.  عهـده بر هاي بنيادين استمي را شود كه بحث از انديشهعلمي اطتق مي
هاي اصلي اين علل، ريشه مايهنام و دروعلل در فضاي استمي به وجود آمده است. مواد خ

علل كتم به مثابة يك . و اصحاا ايشان دارد و امامان در قرآن كريل و احاديث پيامبر

علل برخوردار از روش و رويكرد خاص، از اوايل قرن دوم هجري )نيمه دوم قـرن هشـتل   

ه در عرصـة  هايي بودنـد ك ـ يكي از نخستين گروهمعتزله،  27م( در ميان مسلمانان  هور كرد.

و  عـالل و اسـتدلال از رهگـذر حـدو ،     تأكيد بر نظرية حدكردند. انديشة استمي  هور 
براي اثبات وجود محد ، نفي صفات زائد بر ذات الاهي، تأكيد بر موضـوع اختيـار مطلـ     

 28هاي انديشة اعتزالي است.انسان )تفويض( و عدل الاهي از مشخصه

شوند، پـس از  هـور   داراي گرايش كتمي شناخته ميكه دانان يهودي دورة ميانه، الاهي
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هاي كتمي در جهان استم و در ارتباب با معتزله، از اوايل قرن سوم هجـري )اوخـر   انديشه

 23داوود المقمـر معروف به  مروان رقيّ شيرازيبن داووداند. قرن نهل ميتدي(  هور كرده

در زمينة مسائل فلسـفي و كتمـي و شـرحي بـر      عشرون مقالاتنويسندة م(، 311)م حدود 

سعديا معروف به  يوسف الفيوميبن سعيدسفر پيدايش )سفر يصيرا( از كتاا مقد ، و نيز 
، دو تـن  الامانات و الاعتقـادات نويسندة آثار بسياري، از جمله كتاا م(، 312ـ882) 91گائون

را  سـعديا گـائون  كتمي است.  ترين نمايندگان انديشة الاهياتي يهودي با گرايشاز برجسته

بر كـل تفكـر يهـودي    وي،  90دانند.مي يعني پدر الاهيات فلسفي يهوديپدر فلسفة يهودي، 

توان او را واسطة ميان انديشة كتمي معتزليان بنابراين، مياست. در دورة ميانه اثرگذار بوده 

عبارت ديگر، . به هاي بعد دانستهاي مختلف در سدهمسلمان و متفكران يهودي با گرايش

 92، بر كل انديشة يهودي در دورة ميان اثر نهاد.سعديا گائونديگر، انديشة معتزلي به واسطة 

ي اسـت، و بـه  ـاهر بـا     ئكه نمايندة گرايش فلسـفة ارسـطو و مشـا   ، ميمونبن موسيحتي 

بـزرگ ايشـان    سـعديا ها، كه گائونهاي گرايش كتمي مخالف است، اذعان دارد كه انديشه

بـن  سموئيل 99ت، در ابعاد بسياري با تفكر اعتزالي مشابهت دارد و از آن اخذ شده است.اس
كه كامتً ان برجستة گرايش كتمي يهودي است، يكي ديگر از نمايندگم(، 0109)م  91حُفني

صـدي   بـن  يوسفو  يوسف بصيركه  نان 95صوص معتزلة بصره متأثر است.خاز معتزله، ب
ابـن  گيرنـد. هر نـد كـه ايـن دو، بخصـوص      اين دسته جاي ميم( نيز در 0013)م  قرطبي
هـاي متفـاوت و اثرپذيرفتـه از تفكـرات     را شايد بتـوان نماينـدة تلفيقـي از گـرايش     صدي 

 گوناگون كتمي، نوافتطوني، ارسطويي و حتي صوفيان دانست.

شود كـه بـه   اي يافت مي، در انديشة الاهياتي اين جريان، عنصرهاي برجستهحالهر به 

طور آشكار از تفكرات معتزلي اخذ شده است و نشانة اثرگـذاري معتزلـه بـر ايـن جريـان      

ترين كتاا خـود يعنـي،   ترين فرد در اين جريان است، مهلكه برجسته ،سعديا گائوناست. 

هـاي  اشته است. بخـش ه و بر پاية اصول خمسة معتزله نگرا در ده مقال الامانات و اعتقادات
اي با عقايد معتزلي دارند، عبارتند از: اثبات حقانيـت  كه همخواني برجستهاصلي اين كتاا، 

وجـود خـال    ثبات مخلوق بودن عالل و در نتيجه، الاهيات و معرفت عقلي )مقدمة كتاا(؛ ا

عدل الاهي، اثبات اراده و اختيار انسـان  (؛ 2ـ0و سپس اثبات توحيد و صفات الاهي )مقالة 

و  5ـ ـ1و افعال نيك و بد )الحسنات و السيئات( و نيز پاداش و كيفر )وعد و وعيد( )مقالـة  
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بحث الامر بالمعروف و نهـي  مشابه (؛ افعالي كه در دار دنيا شايستة انجام يا ترك هستند )3

 (.01عن المنكر( )مقالة 

ر كلي خود، بسيار شبيه به تفكرات كتمي معتزلي است، كتاا در ساختاعتوه بر اينكه، 

 سـعديا و معتزله وجـود دارد.   سعدياهاي ات نظريات نيز تنا ر فراواني ميان ديدگاهيئدر جز

طور مثـال،   كند. بهبه طور كامل از معتزله تبعيت ميشناسي منطقي و واژگان خود، در روش
سـازد و از همـان   مطـرح مـي  جهـان را   او نظرية مخلـوق بـودن  شناسي، در بحث از جهان

. بـرد بهره ميرود، م استمي و معتزلي به كار ميكه در كتواژگاني  ون حدو  و محد ، 

مثـال، وي در  بـرد. بـه طـور    ها بهره ميهاي استدلالي نيز از همانحتي در صورت و فرمول

حـدو  عـالل از   اثبـات  آنهـا،   آورد كه يكي ازدلايل متعددي ميبحث اثبات حدو  عالل، 

عيناً در ميـان متكلمـان   به جوهر و عر  است. اين استدلال،  طري  تقسيل موجودات عالل
حتي عين همان واژگان رايـج در معتزلـه را    سعدياجالب است كه است. مسلمان رايج بوده 

كنـد كـه حـدو  اعـرا  از طريـ  مشـاهده و حـس اثبـات         اذعان مي يبرد. وبه كار مي

ر نيز از طري  اينكه جوهر، محل عـرو  عـر  اسـت، بـه اثبـات      حدو  جوه. شودمي

د، جملـة مشـهور در كـتم    كن ـمـي بيـان  براي اين اسـتدلال   سعديارسد. كبراي كلي كه مي
 96«.مالايخلو عن المحد  فهو مثله»خصوص در ميان معتزله است كه استمي، ب

عيناً آن را از معتزله اخـذ كـرده اسـت، منزلـت بينـابين، بـراي        سعديانظرية ديگري كه 

كه گروه نخست، مرتكب گناه كبيـره را  يره است. در برابر خوارج و مرجئه، مرتكب گناه كب

المنزلتين بودند كه دانستند، معتزله معتقد به منزلة بينكافر و گروه دوم، او را كامتً مؤمن مي

 97نيز دارد. سعديانه مؤمن. نفس همين ديدگاه را دانستند و او را نه كافر مي

، ديگر شخصـيت متـأثر از جريـان كتمـي، بـا      داوود مقمراثر ، عشرون مقالاتكتاا 

در ميان معتزله، آغاز بحث با مباحث مربوب به معرفت،  .شودشناختي آغاز ميبخش معرفت

هـاي  از ديـدگاه در ايـن بحـث، تـا حـدودي      مقمـر كامتً رايج بوده است. با ايـن حـال،   

هايي در باا آفـرينش و حـدو  عـالل در    ارسطويي اثر پذيرفته است. پس از آن، استدلال

اين كتاا گنجيده است كه خصوصيت آن تلقي مخلـوق بـودن و محـدَ  بـودن بـه مثابـة       

در اين اثر، خل  از عدم براي تمام جهـان   يرو، واز اين. ويژگي اصلي عالل جسماني است

هـاي  هاي او براي اثبات آفرينش عالل نيز مشـابه اسـتدلال  گيرد و استدلالميمادي را نتيجه 
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كه ، «عر »و « جوهر»ها، از واژگان تخصصي ي در اين استدلالمتكلمان مسلمان است. و

كند. وي سپس همانند معتزله، ده مياز واژگان تخصصي در حوزه كتم استمي است، استفا

اي براي اثبات آفريـدگار جهـان و وحـدانيت او مـدد     مهاز محد  بودن جهان به مثابة مقد

او يعني  هار فصل از بيست فصل كتـاا،   ،مقمرعشرون مقالات جويد.  هار فصل از مي

از عدل الاهي و بر پاية آن، از اختيار انسان  ياما در ابواا باقي مانده، و .از ميان رفته است

از جزا و پـاداش در سـراي   يابد و سپس، دل الاهي ناسازگار ميجبر را با ع. گويدسخن مي

 98گويد.آخرت )وعد و وعيد( سخن مي

هايي كه در ايـن مقالـه در   بر شخصيتلازم به يادآوري است كه انديشة كتمي معتزله، 
اند، نيز اثري پايدار و مهل نهاده است. در اين بندي نشدهگرايش كتمي متأثر از معتزله طبقه

اي خـاص، جريـان و گـرايش    در طبقـه آنها  بندي افراد و درجدستهمقاله، معيار و متك در 

معتزلـه، بـر كـل    بخصـوص   انديشة متكلمان مسلمان،در تفكر او بوده است. هر ند غالب 

ميمـون  بـن  موسيمثال، براي هاي الاهياتي يهودي در دورة ميانه، اثرگذار بوده است. جريان
ترين شخصيت در ترين شخصيت در الاهيات يهودي دورة ميانه و بلكه مهلكه مهل، قرطبي

كل تاريخ الاهيات يهودي است، در مباحث بسياري، به شدت تحـت تـأثير معتزلـه اسـت.     

ه اسـت. در ديـدگاه متكلمـان    مثال، وي در بحث صفات الاهي كامتً تحت تأثير معتزلبراي 

ات الاهي مباحث گوناگوني مطـرح اسـت. يـك بحـث     از جمله معتزله دربارة صفمسلمان، 

اساسي، رابطة ذات و صفات الاهي است كه در حقيقت، جنبة وجودشناختي صفات الاهـي  
نـا ر بـه   سلبي و ايجابي است. جنبة سـلبي آن،  است. اين بحث، در معتزله داراي دو جنبة 

بعدها اشاعره است كه به نفي ديدگاه كتبيه و نفي صفات زائد بر ذات الاهي است كه نا ر 

اند. در جنبة سلبي اين بحث، معتزله اتفاق نظر دارند و قايل صفات زائد بر ذات بودهايشان 

 بر عقيده هستند.به نفي صفات زائد معتقد همگي 

دانان يهودي دورة ميانه در اين جنبة بحـث، متـأثر از معتزلـه بـوده و همـين      همة الاهي
ين، همة يهوديان در دورة ميانه، معتقد به نفـي صـفات زائـد بـر     اند. بنابراديدگاه را پذيرفته

، در نفـي صـفات زائـد بـر ذات،     ميمـون ابـن يكـي از آنـان اسـت.     ميمونابن. اندذات بوده

در بُعـد ايجـابي ايـن     93كند كه همگي متأثر از معتزلـه اسـت.  هاي مختلفي اقامه مياستدلال

اتي كه در قرآن كـريل و  ي شد، بنابراين، صفبحث و اينكه اگر صفات زائد بر ذات الاهي نف
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اي بـا ذات  شوند،  ه رابطـه يا در زبان عموم اهل ايمان، به خدا نسبت داده ميمتون ديني، 

نخسـت، ديـدگاه   : الاهي خواهند داشت، در معتزله، سه ديدگاه مهل و مشـهور وجـود دارد  

ات از صفات است. مطاب  است كه قايل به نيابت ذ ابوعلي جبائيمشهور معتزله به رياست 

انـد، ذات  به مثابة صفات ذاتـي نـام بـردار شـده     ،اين ديدگاه، تمام صفاتي كه در متون ديني

به اين معنا كه هر انتظاري كه از صفت متوقع است، ذات در بـرآورده  ست؛ آنها الاهي نائب
بـه   ديگر، در اين ديـدگاه، صـفات ذاتـي بـه نحـوي     عبارت نائب آن است. به آنها  ساختن

، هر ند به طـور آشـكار   ميمونبن موسيشود. در اين ديدگاه، صفات فعلي تحويل برده مي

كند، اما همچون معتزله به نحو آشـكار، صـفات   به نظرية نيابت ذات از صفات، تصريح نمي

ورزد كه تمـام صـفات خـدا در كتـب     تأكيد مي يبرد. وذاتي را به صفات فعلي تحويل مي

همانند  يبنابراين، در جنبة ايجابي بحث از رابطة ذات و صفات، و 11انبيا، صفت فعل است.
شود و به طور ضمني، معتقـد  صفات ذات به صفات فعل ميمشهور معتزله، قايل به تحويل 

 شود.ميبه نظرية نيابت 

گرايـي متـأثر از   از جريـان عقـل   هترين نماينـد در مقام برجسته ،سعديا گائونهمچنين، 

ونـه كـه اطـتق واژة    گهمـان  سعدياكيد دارد. از منظر أمعتزله، بر نفي صفات زائد بر ذات ت

بر  يزي زائد بر ذات خدا دلالت ندارد، بلكه بـر فعـل خـدا دلالـت دارد،     بر خدا، « صانع»

فقط شرحي بر اسل نيز بر  يزي زائد بر ذات دلالت ندارند و « عالل»، «قادر»، «حي»صفات 

گـرا در الاهيـات يهـودي    ديگر نمايندة جريان عقـل ، داوود مقمركه  نان 10صانع هستند.

كه از معتزله متأثر است، نيز در نفي صفات زائد بـر ذات بـا معتزلـه همداسـتان     دورة ميانه، 

دو در تبيين رابطة ميـان ذات و صـفات الاهـي، قايـل بـه       هر، مقمرو  سعديااما  12.است

ت ذات و صـفات  يني ـو نيز نظرية اماميه و فيلسوفان مسلمان مبنـي ع  ابوهذيل عتفة نظري

ير و زيـادت  كساني را كه صفات را پذيرفته و معتقد به تغاباره، در اين سعدياالاهي هستند. 

كه قايل به تثليث شده و حيات و علل اند، يا كساني همچون مسيحيان، صفات بر ذات شده

اند، مورد انتقاد قرار داده و خطاي آنان را ناشي از جهل به ات او قرار دادهالاهي را غير از ذ

دهـد كـه در   استدلال از صفات انسان براي صفات خدا دانسته است. وي توضيح مـي  ةنحو

ذات انسـان همـواره متصـف بـه صـفات      ؛ زيـرا  صفات زائد و عار  بر ذات استنسان، ا

، پـس صـفات خـدا عـين     صف به صفات است ون هميشه ذات متخداوند،  اما در. نيست
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وي معتقد است كه اگر صفات عين ذات نباشد، ايـن امـر   عتوه بر اينكه، ذات خدا هستند. 

. تركيب اسـت موجب مستلزم جسمانيت و حدو  خدا است؛ زيرا غيريت صفات با ذات، 

 19جسل است و هر جسمي نيز حاد  است.هر امر مركب، 

رابطه عينيت است. از منظـر وي،  ذات و صفات الاهي،  نيز رابطه داوود مقمراز منظر 

صفات خدا مستقل از ذات خدا نيست تا موجب كثرت در ذات خدا شود، بلكـه صـفات و   

وي اين نظريـه عينيـت را بيشـتر توضـيح داده و     ي عين يكديگرند. افزون بر اين، ذات الاه

م صفات الاهي نيز عـين  گونه كه ذات و صفات الاهي يكي هستند، تمامعتقد است كه همان

 11يكديگرند.

در بحث صفات و رابطه  مقمر، محق  معاصر يهودي، هري ولفسنگزارش بر اسا  

 ،«خدا حي است بـه حيـات  : »از دو قالب اعتقادي معتزله بهره برده استذات الاهي، ها با آن

عبارت نيز افـزوده  اما اين . كه به اين معنا اخذ شود كه حيات ازلاً و ابداً با خدا استگاه آن

كـه بـه ايـن معنـا     گـاه  آن ،«خدا حي است به حيـات . »2« .است حيات او عين او»شود كه 

ه شـد، قالـب   گونـه كـه اشـار   بلكه لذاته. همـان نه به حيات، ست، گرفته شود كه خدا حي ا
و تعبير و قالب دوم، نظريـة نظـام معتزلـي     ابوهذيل عتفنظرية اعتقادي نخست )عينيت(، 

هر ند كـه در لفـظ و تعبيـر،    ، يكي بوده است مقمرن دو قالب اعتقادي از منظر اياست. 

 15رسند، اما به لحاظ معنايي يكي هستند.متفاوت به نظر مي

ث از نفـي صـفات زائـد    دان يهودي دورة ميانه در بح، ديگر الاهييوسف بصيركه  نان

اعتقاد به صفات زائد بر ذات،  پس از ردّ، يوسف بصيرمتأثر از معتزله است. بر ذات الاهي، 
، بصـير  16پـذيرد. را مـي  ابوهاشل جبايياحوال  ةكه صفاتيه  اهرگرا به آن قايل بودند، نظري

بـرد كـه هـردو در تفكـرات     براي نشان دادن رابطة ذات و صفات از دو تعبير فني سود مـي 

. در تعبيـر فنـي   رائـه شـده اسـت   معناهـايي متفـاوت ا  آنها  البته ازاست. معتزله به كار رفته 

خدا قـادر  »و در تعبير دوم، « خدا لنفسه )يا لذاته( قادر، عالل، حي و موجود است»نخست، 
عبارت «. است نه به سبب حياتنه به سبب قدرت؛ عالل است نه به سبب علل؛ حي است، 

شود، مورد استفادة معتزله بوده كـه  متصف به صفات مي« لذاته»يا « لنفسه»كه خدا نخست، 

، از اين تعبير، نفي كامل صفات زائـد  ابوعلي جبائياند. كردهآن معاني مختلفي استفاده مياز 

بـرده  آن را براي تأييد نظريه احوال به كـار مـي  ، ابوهاشل جبائيكرده و را قصد مي بر ذات
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كـه مـورد اسـتفاده نظـام     از تعبير نخست و هـل از تعبيـر دوم،   نيز هل  يوسف بصيراست. 

 17كند.ست، در تأييد نظريه احوال استفاده ميمعتزلي بوده ا

 ب. گرايش نوافلاطوني

يك گرايش مهل ديگر در الاهيات فلسفي دورة ميانه، گرايش نوافتطـوني متـأثر از مكتـب    
و فيلسـوفان مسـلمان اسـت. انديشـة      اخـوان الصـفا  ، اسـماعيليه نوافتطوني رايج در ميـان  

ترين خصيصة آن، تأكيد بـر  مهل. بر اين اسا ، داردر تعالي مطل  الاهي تأكيد نوافتطوني ب

نظرية فيض و صدور است. مطاب  اين ديدگاه، اجزاي جهان حاد  از يك مبدأ يعني خـدا،  

يـا ماننـد   شود، اشعة نور از خورشيد ساطع مي گو اينكه. به صورت فيضان صادر شده است

  18فوران آا از يك سر شمة زنده است.
مآبي ها پيش از دورة ميانه، يعني به دوران يونانيبه قرنكر يوناني، آشنايي يهوديان با تف

تـرين  گـردد. برجسـته  )ابتداي قرن اول قبل از ميتد تا اواخـر قـرن اول مـيتدي( بـاز مـي     

ثير م.( است كه بـه شـدت تحـت تـأ     51ق.م. ـ   21) فيلون اسكندرانيشخصيت اين دوره، 

لسفي او، همانند انديشة افتطوني، صـبغة عرفـاني   انديشة فهاي افتطون بوده است، انديشه
حتي . با اقبالي مواجه نشددر ميان يهوديان زمان خود،  فيلونهاي و اشراقي دارد. اما انديشه

دانان يهودي اثري رو، به جاي اينكه او بر الاهياز اين. آثار او بيشتر به دست مسيحيان افتاد

بـراي   فيلـون اي نخست ميتدي اثر نهاد. آثـار و تفكـر   ه، بر آباي كليسا در سدهتأثير گذارد

م. بـا آثـار او آشـنا    06تنهـا در قـرن   دورة ميانه كامتً ناشـناخته بـود.    دانان يهودي درالاهي

رو، يهوديان در دورة ميانه، تنها از طري  مسلمانان و بـا قرائـت اسـتمي، بـا     از اين 13شدند.
 قرار كردند.بر يوناني ارتبابهاي يوناني و شبهانديشه

م(، در دورة ميانـه، نخسـتين   392ـ ـ885) 51سـليمان اسـرائيلي  بـن  اسـحاق به هر حـال،  

بخصـوص   از رهگـذر ارتبـاب بـا مسـلمانان     ،دان يهودي است كه با انديشـة يونـاني  الاهي

هاي نوافتطوني را وارد يهوديت سـاخت. او كـه   انديشهقرار كرد. وي اسماعيليه، ارتباب بر

بـود، در آغـاز تشـكيل دولـت فاطميـان توسـط        عمرانبن اسحاقمسلمان،  شاگرد دانشمند
در مغرا، پزشك دربار فاطميان در مغرا و مصر، و نويسندة آثار فلسـفي   عبيدالله المهدي

يـا   0157ـ ـ0120) 55گبيـرول بـن  ابوايوا سليمان 51است. 59العناصرو  52الجواهر 50،الحدود

 پرنفـوذ از سي و نويسندة بيست اثر كه دو اثـر،  شاعر و فيلسوف يهودي اندلم(، 0171شايد 
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اثر  57.تاج شاهانهو  56ينبوس الحياة :عبارتند ازوي برجاي مانده است. اين دو اثر، 
ترين آثار در مكتب نوافتطوني الاهيات فلسـفي يهـودي   نخست در قالب پنج فصل، از مهل

در نگـارش ايـن دو    يهر ند به علت عدم توجه او به منابع يهودي و عدم اتكاي و. است

هـاي او  بر منابع دينـي و كتـاا مقـد ، انديشـه    ، ينبوس الحياةبخصوص  كتاا،

بر آنـان  رسد، . به نظر ميدانان يهودي دورة ميانه قرار نگرفت ندان مورد توجه ديگر الاهي
دان يهـودي  الاهـي م(، 0065)م حدود  53فيوميبن نتنئيل 58.اثري قابل متحظه نداشته است

نيز در يمن از طريـ    ياست. وبستان العقول اهل يمن، نيز متعل  به همين گرايش و اثر او 

هاي . در عين حال، او نيز داراي گرايششد هاي نوافتطوني آشنااسماعيليان يمن، با انديشه

شخصيت  61، متأثر از معتزله نيز بوده است.سعديا گائونتلفيقي است و تا حدودي از طري  

نويسـندة  م(، 00)م اواخـر قـرن    60پـاقودا بـن  بحيـي برجستة ديگر در گرايش نوافتطـوني،  
رسد، عتوه بر به نظر مياست.  الهداية الي فراو  القلوباثرگذار كتاا 

شايد بتوان او . خوردهاي ديگري نيز در او به  شل ميگرايش برجستة نوافتطوني، گرايش

هـاي  تفكران يهودي در دورة ميانه، نمايندة تلفيقـي از گـرايش  همچون بسياري ديگر از مرا 

بخصـوص   پذيرفته از تفكرات گونـاگون كتمـي، نوافتطـوني، ارسـطويي و     متفاوت و اثر
 صوفيان دانست.

ترين اثر اوست، به روشني تحـت  كه مهلالحدود، در كتاا  اسحاق اسرائيليحال، به هر

نخستين فيلسوف برجستة مسلمان است. وي كتابي در ، اسحاق كنديبن يعقواتأثير افكار 

اسرائيلي  ه در كتـاا   62.داشته است هافي حدود الاشياء و رسومبه نام كتاا همين زمينه، 

همچنين متأثر است. اين كتاا،  كنديو  ه در ساير آثار خود، دقيقاً از همين كتاا الحدود 
يـك از آثـار وي را در   نده متن عربي هـيچ است. متأسفانه، نگار رسائل اخوان الصفامتأثر از 

ها نيز بـه خـوبي   از همين ترجمهاما پيدا كرده، دسترسي آنها  اختيار نداشته و تنها به ترجمة

كـه دو  به خوبي روشن ساخت.  نان اخوان الصفاو  كنديرا از  اسرائيليتوان اثرپذيري مي

نـام بـا دو رسـالة ديگـر از     نيز تقريباً هلالعناصر و الجواهر  ، يعنياسحاق اسرائيلياثر ديگر 

رسـالة و ديگـري   69رسالة في الجواهر الخمسـة، يكي با عنوان كندي

 هستند. 61في أن ال ناصر و الجرم الا صي كرية الشكل
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هـا و هـل در محتـواي انديشـه،     ر كتاا، هل در نام و ساختاكندياز  اسرائيلياثرپذيري 

، كنـدي رسد وي، نه تنها به آن دسته از آثار نظر ميبه كامتً قابل تشخير و مشهود است، 

مثـال،  بـراي  كه در بند پيش اشاره شد، بلكه به ديگر آثار كندي نيز دسترسي داشـته اسـت.   

، معتقد است كه مطالب علمي  هار نوع اسـت  كنديبه تأسي از الحدود در كتاا  اسرائيلي

و جـنس، معرفـت بـه كيفيـت و     كه عبارتند از: معرفت به هستي و وجود، معرفت به ذات 
بـه نـام    كنديتوان در رسالة عين همين مطلب را مي 65نوع، معرفت به علت و سبب غايي.

يافت كه متنا ر  66الكندي إلي الم تصلا بالِل في الفلسفة الاولي

با  هار نوع عليت )مادي، صوري، فاعلي و غايي(، مطالـب معرفتـي و علمـي را بـه  هـار      

 نويسد:ي ميكند. ودسته تقسيل مي
ير موضـل  والمطالب ال لمية ارب ة، كما حددنا في غ

، و «مـا»، و إمـا «هل»من ا اويلنا الفلسفية: إما 

، فإنها باحثة عـن «هل»فنما «. لّلا  »و إما « أيل »إما 

تبحي « ما»الإنية فقط. فنما كل إنية لها جنس فإن ال

«  أي»و « مـا»تبحي عن فصـلها، و « أيل »عن جنسها؛ و 

تبحـي عـن عليتهـا « لّلا  »تبحثان عن نوعها، و  جمي اً 

 17.التمامية، إذ هي باحثة عن ال لة المطلقة

نمونة ديگر، از اثرپذيري گرايش نوافتطوني در الاهيات فلسفي يهودي از انديشة اسـتمي،  

بخصـوص   افتطونيان مسلمان،ري از نودهندة اثرپذينشان يانديشة واست.  فيوميبن نتئيل

را از آنهـا   كـه تـا حـدودي   در انديشة اسماعيليه، است. يكي از نكات برجسته و  اسماعيليه

به مسئلة خداشناسـي  آنان  سازد، نوع نگاه تنزيهي و سلبيهاي استمي متمايز ميديگر فرقه
الي و فراتر از جهـان مخلوقـات اسـت. در    است. اسماعيليه بر اين باورند كه خدا كامتً متع

رو، حتي فاعليت و از اين. اي ميان خدا و عالل آفرينش متصور نيستهگونه رابطهيچنتيجه، 

بـه نظـر   دارد. نيز همين ديدگاه را ابراز مي نتنئيلتوان به خدا نسبت داد. آفرينش را نيز نمي

فعـل آفريـدن    اين،بنابر 68پذير نيست.امكان روي، به هيچ، شناخت ذات حقيقي خداوندوي
نين علتي مرتبط با معلولش است و خداوند مستقيماً بـا عـالل   زيرا  ؛ نبايد علت تلقي شود

 63ارتباب ندارد.

تصـور و ادراك خداونـد بـه هـيچ     به تبعيت از اسماعيليه، بر اين باور است كـه  ، لينتنئ

. رودفراتــر نمــي عقــل اول يممكــن نيســت. درك انســان از اولــين مخلــوق، يعنــ يطريقــ

هـا دربـارة   منابع و متون ديني و سنتي، و نيز انسان تمام آنچه: كه اسماعيليه معتقدندهمچنان
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 71.گويند، در حقيقت متعل  به عقل اول و نخستين مخلوق خدا و در وصف اوستخدا مي

: گويـد وضيح  گونگي اولين مخلـوق مـي  در ت يودارد. يز همين ديدگاه را ابراز مين نتنئيل

. خداوند نسبت داده شده اسـت واجد برخي از صفاتي است كه به ، (عقل اول) 70عقل كلي

كامل  عقل اول مبدأ تمام  يزهاست و موضوع ادراك عقتني است. عتوه بر اين، عقل اول

در اينجا عقل اول را با عدد يك و نفس كلي را با عدد  ،نتنئيلاست و مبدأ نفس كلي است. 
آفريـده   مكـان  و نزمـا  از خارج اول دارد كه عقلدر ادامه بيان مي نتنئيلكند. دو مقايسه مي

 72يابد.ولي نفس كلي در موقعيت زماني و مكاني تجليّ مي. شده است

 . گرايش ارسطوييج

هاي فلسفي و فكري رايج در ميان مسـلمانان بـود   ترين گرايشتفكر ارسطويي، يكي از مهل
كه هل بر فيلسوفان مسلمان اثري جدي داشته است و هل متكلمـان مسـلمان را بـه شـدت     

قرار داده است. در تفكر ارسطويي، بحث از حركت، علت و معلول، وجـوا و   تحت تأثير

، امكان، تناهي سلسله علل و معلولات و مانند آن اهميتي حياتي دارد. در انديشة ارسـطويي 

توان از طري  تأمـل و نظـر و نيـز    جهان را ميتأمل و نظر از مباحث محوري است. اصولاً، 
علوم نظري پايه و اساسي است و به سـه دسـتة   ين ميان، نظري و عملي شناخت. در ا علوم

شود. بحـث از عـدم تعـار  ميـان عقـل و      طبيعيات، رياضيات و ماوراء الطبيعه تقسيل مي

ي رايج در ميان مسـلمانان  ئمشاـ  وحي و فلسفه و دين، از مباحث مهل در فلسفة ارسطويي

 79است.

وارد مرحلـة جديـدي شـد و    دهل ميتدي، الاهيات فلسفي يهودي، در اواسط قرن دواز
بـه سـمت    ابـن باجـه  و  بوعلي سينا، ابونصر فارابيتحت تأثير فيلسوفان بنام مسلمان، نظير 

ــطوگرايي رو آورد.  ــراهيلارس ــن اب ــويب ــه   71،داوود هل ــهور ب ــن داوودمش ــدود  75اب )ح

نويسـندة كتـاا    ييي اسـت. و دان يهودي با گرايش ارسطونخستين الاهيم(، 0081ـ0001

ي آن توضيح و تبيين آموزة اختيار، است كه موضوع اصل 76ال قيدة الرفي ةمهل 

صـبغة   عقايد گوناگون در مسائل مختلف ديني و الاهياتي را بـا . اما براي يك دوست است
، كـه  گبيرولبن سليمانبوده و از  سيناابنبه شدت تحت تأثير دهد. اين اثر، فلسفي شرح مي

بر هماهنگي و اتحاد عقل و ديـن و  . كندگنجد، به شدت انتقاد ميدر مكتب نوافتطوني مي

ترين نمايندة گرايش مشائي و ترين و مهل، برجستهاما 77ورزد.عدم تعار  آن دو تأكيد مي
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ــات فلســفي يهــودي،   ــن موســيارســطويي در الاهي ــه  ميمــونب ــي ملقــب ب ــامقرطب  رامب

رة ميانـه در  دان فلسـفي دو تـرين الاهـي  تـوان برجسـته  مـي م( است كه او را 0211ـ0095)

در يهوديـت بـدان حـد اهميـت دارد كـه دربـارة او        يدانسـت. و الاهيات فلسفي يهودي، 

نخسـت،   موسـي مقصـود از   78«.نيامـده اسـت   موسي، همچون موسيتا  موسياز »اند: گفته

 است. بن ميمونموسيدوم،  موسيو مقصود از  عمرانبن موسيحضرت 
كه به رشـتة تحريـر درآورده اسـت،    الاهياتي خود را در آثار متعددي،  هايانديشهوي، 

دلالـة  كتاا بسياري پرنفوذ و مشهورآنها  ترينن ميان، مهلايدر است. منعكس ساخته 

و شـارحان   ارسـطو از هاي خود در ايـن كتـاا،   بيين ديدگاهاست. وي در ت الحاورين

 برد.بهره مي ابن باجهو  سيناابن، فارابيدورة يوناني وي، و نيز از 

و مـدافع   ابـن ميمـون  ، افراد بسـياري بودنـد كـه در حقيقـت شـارح      ميمونابنپس از 
)م  بارسـلوني  73شِـئلتئيل بن اسحاقبن زراحياتوان از مي. از آن جمله، بودند يهاي وديدگاه

پـس از   81.نـام بـرد   دلالة الحـاورينصاحب كتاا تفسـير  اواخر قرن سيزده م.(، 

بـن  لِـوي ترين پيرو مكتـب ارسـطويي در الاهيـات فلسـفي،     ترين و برجسته، مهلميمونابن
، دانشـمندي ذوالفنـون بـوده و در    ميمـون ابـن م( است كـه هماننـد   0911ـ0288) 80گرشوم

و نيـز تفسـير كتـاا مقـد       تلمـودي و هتخـا  الاهيات فلسفي، رياضي، نجوم، مطالعات 

داشته و اثـر الاهيـاتي    ارسطوبر  ابن رشدتفسيرهاي مهمي بر شروح  ياست. ونظر صاحب

 ارسـطو ، تحت تـأثير  ابن ميموننيز همانند  يرا نگاشته است. و 82هاي خداجنگمهل كتاا 

 89پردازد.مي ارسطوهاي هر ند در مواردي به نقد ديدگاهاست. 

بـه  ، بـن ميمـون  يموسدر هر صورت، به اختصار و از باا نمونه، مواردي از اثرپذيري 
ترين شخصيت در گرايش ارسطويي در الاهيات فلسفي يهودي دورة ميانـه را  مثابة برجسته

 كنيل.مياينجا بيان در  رشدابنو  سيناابن، فارابيبخصوص  از انديشمندان مسلمان،

كند كه در مطرح سـاختن  اي مطرح ميدر اين كتاا، مباحث را به گونه ابن ميموناولاً، 

ليـه  عي در مـوارد بسـياري،   سير مباحث، كامتً از فضـاي اسـتمي متـأثر اسـت. و    بحث و 

دهنـدة  مسـتقيل نشـان  بـه طـور غير  گيري خود، اين موضعگيرد. متكلمان مسلمان موضع مي

مثال، وي در بحـث  براي است.  ابن ميمونهاي اهميت و اثرگذاري كتم استمي بر انديشه

شده از سـوي متكلمـان بـراي اثبـات وجـود      ات مطرحاز اثبات وجود خدا، به تفصيل مقدم
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اين، وي در تبيـين مقـدمات    برعتوه  81گيرد.موضع ميآنها  كند و در برابرميبيان صانع را 

ه طور فلسفي پيش ببرد، امـا اولاً،  كوشد بحث را بفلسفي براي اثبات وجود خدا، گر ه مي

كه خود تلويحاً اذعان دارد، از فتسفة مسـلمان مشـائي    ناندر اين طرح بحث فلسفي نيز، 

حتي در همان موارد نيز از واژگان تخصصي رايج در كتم استمي، نظير ثانياً،  85.متأثر است

هـاي  كه در مواردي، به طرح ديدگاهعتوه بر اين،  86برد.حدو ، حاد  و محد  بهره مي

يـك مـتكلل و انديشـمند     ييي كـه و گـو پـردازد،  لف استمي در يك موضوع ميق مخترَفِ

 87مسلمان است كه در نظر دارد، بحثي را پيش بكشد.

گفتـه،  سه شخصيت پـيش بخصوص  يكي از مباحث مهل در انديشة فيلسوفان مسلمان،
، در ابـن ميمـون  تـرين دغدغـة ذهنـي    مهـل طة عقل و نقل يا فلسفه و دين است. مسئلة راب

اي اسـت كـه بتوانـد    تفسير ديـن بـه گونـه   ، دلالة الحاورينترين اثرش، يعني مهل

بيشـترين تـأثير را از    يسازگار با عقل باشد و افراد را از حيرت به در آورد. در اين ميان، و

اخـذ و  آنهـا   برده است. گر ه او در اين اثر، به طور معمول، منابعي را كـه خـود از   فارابي

دارد و در  نـد  را گرامـي مـي   طوارس ـاما در موارد بسياري . برداقتبا  كرده است، نام نمي
تـرين مبـاحثي كـه وي    كه اشاره شد، يكي از مهلبرد.  ناننام مي فارابيمورد معدود نيز از 

. در ايـن ميـان،   رابطة عقل و نقل اسـت  بسيار اثر پذيرفته است، همين حلّ فارابيدر آن از 

در بـاا رابطـة فلسـفه و     الملة، در كتـاا  فارابياست.  فارابيديدگاه او كامتً متأثر از 

يعنـي   88؛«فالملةٍاللاضلة،ٍشبيهةٍبالللس لة»نويسـد:  دين، مي
نيـز در بحـث از نبـوت و پـس از تبيـين       ميمـون ابـن دين حقيقي، شبيه بـه فلسـفه اسـت.    

و الرأي الثالث: وهـو رأي شـريعتنا و   »نويسد: هاي مختلف در باا ماهيت نبوت، ميديدگاه

ديـن را   فـارابي گونه كـه  درست همان 83«. لرأي الفلسفي...مذهبنا، هو مثل هذا ا قاعدة

 31داند.نيز ديدگاه دين يهودي را شبيه به فلسفه مي ابن ميمونكند، شبيه به فلسفه معرفي مي

 گرا. گرايش نصد

گرا و منتقد  هارمين گرايش برجسته در الاهيات فلسفي يهودي در دورة ميانه، گرايش نر

اين گرايش، نيز مانند گرايش پيشين متأثر از گرايشي برجسته و . گرايي ارسطويي استعقل

هاي مختلـف نماينـدگاني   در گروهاست. اين گرايش در جهان استم، رايج در جهان استم 

هر نـد  رين نمايندة آن دانست. ايـن گـرايش،   تتوان كتم اشعري را مهلداشته است كه مي
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در موارد بسـياري از روش  اما فلسفه است،   اهر مخالف گرايي ارسطويي و بهمخالف عقل

امـا  توان آن را ارسطويي يا افتطـوني دانسـت،   بنابراين، هر ند نمي .جويدفلسفي بهره مي

 0010ـ 0175)قبل از  30يهودا هلويتوان آن را خارج از حوزة الاهيات فلسفي دانست. نمي

ل  به ايـن مكتـب اسـت. وي    ز متفكران متعشاعر برجستة يهودي در دورة ميانه، يكي ام(، 

مشـهور بـه كتـاا     الحجة و الدليل في نصر الدين الـذليلكتاا 
محمـد  هاي متكلل مسلمان اشـعري،  را نگاشته و به شدت تحت تأثير انديشه 32الخضري
)م قرن  31اسحاق البتغ 39است. ارسطو، منتقد غزاليهمانند ي در اين كتاا، است. و غزالي

گـرا و مخـالف عقلگرايـي    تـرين پيـروان مكتـب نـر    از مهل توان يكيرا ميسيزدهل م.(، 

اصـلاح و كتـاا   غزالـي تحـت تـأثير   ، يهـودا هلـوي  نيز همچون  يارسطويي دانست. و

ابن ي در اين اثر، است. و مقاصد الفلاسفه غزالياو شرحي بر  35ال قاود
دهـد و بـر جـدايي ديـن از فلسـفه تأكيـد       را مورد انتقاد قرار مـي  فارابيو  سيناابن، ميمون

داند و معتقد اسـت  فلسفه و حقاي  فلسفي را از اسا  باطل نمي يورزد. با اين حال، ومي

 36توانند درست باشند.كه حقاي  ديني و فلسفي هر دو مي

در ميـان فيلسـوفان و    ابـن ميمـون  و  ارسـطويي تـرين منتقـد تفكـر    ترديد، برجسـته بي
 كرسـكا  م( اسـت. بـا ايـن حـال،     0100ـ0911) 37حسداي كرسكا دانان يهودي، الاهي

از اسـا   امـا  گرايي ارسـطويي اسـت،   گرا تعل  دارد و مخالف عقلهر ند به جريان نر

 كـه وي به عو  مفاهيل و نظريات ارسطويي،  مخالف تأمتت فلسفي نيست. در واقع، وي

در  كرسـكا  نهـد.  شمارد، نظريات فلسفي مخصوص به خود را پيش ميرا مردود ميآنها 

به مثابة اصول ديـن يهـودي    ابن ميمون)نور الاهي(، سيزده اصلي را كه  38اُور اَدونايكتاا 
شمارد و بـه جـاي آن، اصـول مـورد نظـر خـود را       برگزيده و تبيين كرده است، مردود مي

هـاي مختلـف خداشناسـي،    يـدي در حـوزه  كند. وي در معرفي ايـن اصـول، عقا  معرفي مي

 33دهد.شناسي و... ارائه ميشناسي، جهانانسان

در ايــن گــرايش، بــه دو مــورد از اثرپــذيري نماينــدگان ايــن جريــان از بــراي نمونــه، 

كه اشاره شـد، يكـي از نماينـدگان برجسـتة ايـن       نان كنيل.انديشمندان مسلمان، اشاره مي
اسـت و بـه    غزالي، در اين اثر، متأثر از هلوياست. ضري الخدر كتاا  يهودا هلويمكتب، 
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رو، او در اين كتاا، عقل را در پاسخ به مسائل انسان ناكارآمـد  پردازد. از ايننقد فلسفه مي

 011ورزد.واسطة انبيا تأكيد ميهداند و بر دريافت مستقيل حقيقت از خدا بمي

فلسـفة  بخصـوص   است كه به شـدت مخـالف فلسـفه،    حسداي كرسكا نمونة دوم، 

قابـل   غزاليهل به لحاظ انديشه و هل به لحاظ جايگاه فكري با  كرسكا است.  ارسطويي

ها بسياري را در ، با فلسفة ارسطويي مخالف است و ديدگاهغزاليهمانند  يمقايسه است. و
گونه كه پس از گر، همانكند. از سوي دياين فلسفه به دليل تعار  با نصوص ديني، رد مي

و در اثر انتقادات او از فلسفه، فلسفه تا حدود بسياري جايگاه خود را در ميـان اهـل    غزالي

فلسفه در ميان يهوديـان بـا   و نقدهاي او بر فلسفه نيز،  كرسكا پس از . سنت از دست داد

 010ركود مواجه شد.

خداونـد( در تـتش    ر)نـو  يادونـا  اور يي خـود، ضدارسطو ترين اثردر مهل ،كرسكا 
 ابطال را ارسطوگرايي ،ميمونابنو  ارسطواز نظريات موجود در آثار  ياست تا با نقد تعداد

 اسـت.  عالل اين از بيرون ينامتناه خلأ وجود به قائل متفكران اين برختف ،كرسكا . كند

 وجـود  فر  با، كرسكا . باشد داشته وجود توانديم يعوالل بسيار يبه نظر و، رواز اين

بر غيـرممكن بـودن تسلسـل     يكه مبتن، ك غيرمتحرك راي محر، تصور ارسطوييامتناهن امر
 مـورد  در ميمونابن يهادهد. به همين ترتيب، به اعتقاد او برهانمورد ترديد قرار مي، است

 مفهـوم  بر يمبتن هابرهان اين زيرا است، اعتبار فاقد خدا بودن يغيرماد و وحدانيت وجود،

 انتسـاا  بـودن  غيرممكن بر يمبتن، ميمونابن ةبا نظري كرسكا بر اين،  عتوه. است يتناه

 و «علـت » واژگـان  انتساا هنگام ،كرسكا  نظر به. كنديم مخالفت خدا به يايجاب صفات

 ايـن  در ميمـون ابـن  اشتباه. است ناپذيراجتناا هاانسان با يو مقايسه خدا، به «فعل صفت»
در  .نيسـت  هـا انسان و خدا ميان يارابطهمستلزم يهايدادنكرد  نين نسبتيم گمان كه بود

 012ورزد.، همچون اشاعره، بيشتر بر مشيت و ارادة الاهي تأكيد ميكرسكا مقابل 

 103گرايش مكتب قرائيم.  ه

بن عنانم(، توسط 761يك فرقة يهودي است كه در قرن دوم هجري )دهة قرائيل )قارئون(، 
پس از وي،  015،گذاري شدود نيمة دوم قرن دوم ق/هشتل م.( در بغداد پايه)م حد 011داوود

 51 )م ثابـت بن ابوحنيفه نعماناز دوستان  عناناند: آن را رهبري كرد. گفته بنيامين نهاوندي

ز وي متـأثر  پيشواي اهل سنت و بزرگ اصحاا رأي در كوفه و در مسـائل بسـياري ا  ق.(، 
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سو همچون اصحاا رأي كوفه نيز شهرت داشتند، از يك عنانيهكه به بوده است. اين گروه، 

كـرده و تنهـا حجيـت كتـاا مقـد  را       تلمـود را ردّ . بنـابراين،  به سنت توجهي نداشـتند 

انگارانـة  مباحـث انسـان  بخصـوص   . بنابراين، در موارد بسياري عقلگرا بودنـد، پذيرفتندمي

جمود آنان بر  واهر كتاا مقـد ،   كردند. از سوي ديگر، همينيهوديت تلمودي را رد مي

 ساخت.آنان را به اهل حديث و اصحاا اثر نيز نزديك مي
يوسـف   018،يعقـوا قرقسـاني   017،يهودا هدسيّ 016)القميشي(، موسي قوميسيبن دانيال
از  002،ايليـا بـن  هـارون و  000موسـي بشياصـي  بن ايليا 001،يوسف هروفهبن هارون 013،بصير

اند كه عمدتاً تحت تأثير معتزله و در مواردي تحت تـأثير  بزرگترين دانشمندان قرائيمي بوده

)نويسـندة كتـاا    يعقـوا قرقسـاني  اند. در اين ميان، اهل حديث بوده تفكرات حنفي و نيز

 ايليـا بـن  هـارون ( و هَنعيمـوت يا المحتويِ )نويسندة كتاا  يوسف بصير(، الانوار والمراقب
 009اند.تر بودهديگران مهلاز (، عص حييميا درخت زندگي دة كتاا )نويسن

 گيرينتيجه
يهوديت انـواع متفـاوتي از الاهيـات    در كه رسيل مي، به اين نتيجه گذشتبه آنچه توجه با 

ست. الاهيات فلسفي يهودي را معمولاً به سـه  االاهيات فلسفي ترين آن، مهلوجود دارد كه 

، دورة آنتـرين  مهـل كننـد.  مي تمي، و دورة مدرن تقسيلمآبي، دورة ميانه يا اسدورة يوناني
 استمي يا دورة ميانه است. در اين مقاله، پـنج گـرايش عمـده و مهـل در الاهيـات فلسـفي      

متأثر از فيلسـوفان  خود،  پنج گرايش در كليتاين همة يهودي در دورة ميانه شناسايي شد. 

ايـن پـنج   نـد.  از فضاي كلي انديشة استمي بودديگر، متأثر عبارت و متكلمان مسلمان و به 

گرايش نيز در فضاي جهان اسـتم آن روز و در تمـا  مسـتقيل بـا دانشـمندان و مكاتـب       

استمي به وجود آمده بودند. اين پنج جريان عمدة اثرپذيرفته از تفكر استمي و متنـا ر بـا   
گرايش . 2گرايش كتمي متأثر از معتزله؛ . 0از: عبارتند هاي فكري در جهان استم، گرايش

فتطوني متأثر از مكتب نوافتطـوني رايـج در ميـان اسـماعيليه و فيلسـوفان مسـلمان و       نوا

گـرا  گرايش نر. 1گرايش ارسطويي رايج در ميان فتسفة مشائي مسلمان؛ . 9الصفا؛ اخوان

گرايـي ارسـطويي متـأثر از گـرايش رايـج در ميـان       منتقـد عقـل  بخصوص  و منتقد فلسفه،
گرايي مكتب قرائيل، ، گرايش عقلسرانجام. 5اشاعره ص بخصو هاي مختلف استمي،گروه
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هاي اساسي متأثر از مكتب اهـل رأي در عـراق و نيـز معتزلـه و در     اي از انديشهكه در پاره

 اي ديگر، متأثر از اهل حديث بودند.  پاره

 هايي از  نـد هاي تركيبي بوده و يا رگهدانان يهودي اين دوره، داراي گرايشبرخي از الاهي

سـنتي   يهوديت گرايش را همزمان در پيش داشتند. از ميان اين پنج گرايش عمده،  هار گرايش

آييني يهودي قرار دارد و گرايش پنجل، از سوي آن بدنة اصلي بـه بـدعت   و در زمرة راست
 ها قرار داشته است.ديگر گرايش آييني متهل بوده و همواره مورد نقد و ردّو كج
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82. Sefer Milḥamot Adonai (The Book of the Wars of the Lord), 

89. C.f: Bernard R. Goldstein, "Levi ben Gershom', in EJ2, vol. 12, pp.698-701. 

 .228ـ035، ص همان، بن ميمون القرطبي. موسي81

 .290، ص همان، بن ميمون القرطبي. موسي85

 .081ص  ،همانر.ك: . 86

 .556ص  ،همان. مثتً مطرح ساختن ديدگاه معتزله و اشاعره 87

 .16، ص كتاب الملة. ابونصر فارابي، 88

 .931ص  ،همانبن ميمون القرطبي . موسي83

هـا در آثـار فـراوان    ( از منابعي كه از آنShemonah Peraqim« )شمونه پراقيل»اي به نام . ابن ميمون در رساله31

 :ك.كنند. براي اطتع بيشتر، رگويد و از فارابي بسيار ياد ميخود استفاده كرده است، سخن مي
Herber Davidson, "Maimonides' Shemonah Peraqim and AlFarabi's Fusul al-Madani". 

30. Judah Halevi 

32. AL KHAZARI 

39. C.f: Daniel J. Lasker, "Judah Halevi", in EJ2, v. 11, p. 492-500. 

31. Isaac Albalag 

35. Righting of Doctorines (Tikkun ha-De’ot) 

36. C.f: Georges Vajda, "Albalag, Isaac", in EJ2, vol. 1, p. 582-3. 
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 *اي هادي به حقيقتلوگوس، اسطوره
 *جواد اكبري مطلق

پيـامبران  ؛ يعنـي  بح  از نمايندگان خداوند در زمين استبشر، هاي فكري از دغدغهيكي 

لهي را ا پيام، هاچون اين واسطهسوي ديگر، از  .ها هستندبين خدا و انسان ةواسطكه الهي 

دهـد،  مـي  و اساس وحي را هـم )كلمـه( تشـكيل   كنند، ميمنتقل ها توسط وحي به انسان

شـريعت موسـوي و   ، البتـه ضـروري اسـت.   در سه دين مهم ابراهيمي  وحيبررسي نقش 

و  از موسـي ، پس در هزاره دوم گرچه .هم استه از جهات بسياري نزدي  ب حمديم

يعني يهـود و   ،مده است كه اصل و نهاد آن با دو حدش، ديني الهي آپيامبر اكرمقبل از 

توحيد، بح  تجسد خـدا در  مسئله در درون ، اما توحيد دارد كيد برأت اسلام برابر است و

 و ي الهي يا حكمـت ديـن يهـود   نكلمه وحيا، مسيحيتدر  .را مطرح نموده است عيسي

تبديل به تجسد شده اسـت.  ناگهان ها در اسلام مطرح شد، كه بعد، نور محمدي و عقل

 تجلي امكـاني واسـطه الهـي در    بح  حكمت در يهود،ايم نموده شكوش، با توجه به اين

تبيين اين پديـده  كه ؛ چرانقد بگذاريمبه در مسيحيت را  ،نآجهان اسلام و واسطه وجوبي 

محمـدي  « واسطه فـيض »و  عيسوي« تجسد»موسوي، « حكمت»روشنگر در يونان باستان، 

 .صدد يافتن رابطه بين انسان و خالق هستنددر است؛ كه

 حقيقت محمديه.، لوگوس، آرخه، اسطوره، تجسد، صادر اول، الهيات سخن :هاواژهكليد

  

                                              
  سه آموزشي پژوهشي امام خمينيسؤدكتري مدرسي مباني نظري استم مدانشجوي  *

 AJavad18@Yahoo.com 26/0/30: پذيرشـ  21/3/31: دريافت
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 مقدمه
كه پرستش خدايان مختلف در بشر مرسوم بـوده و توسـل   هستند حاكي از اين  0هااسطوره

بـراي   تـالس جسـتند. زمـاني كـه    مـي  جان و جاندار را براي تقرا به خدابه موجودات بي

، ل بپردازنـد لاطراف اصل نخسـتين بـراي عـا    متفكران خواست به تعم  در از، نخستين بار

قـانون  »يـا   «عقـل جهـان  »از  هراكليتـو  آلود بـود. در ادامـه،   اين رسل شرك پاياني بر اين

. ناميـد « لوگـو  »سخن گفت و آن را ، فرماستهستي حكل كه بر، كلي و همگاني «جهاني
كـه بـه ذاتـه از خـود و يكتاسـت و در      همه عالل را فرا گرفتـه،   وي عقيده داشت لوگو ،

 نهايت، واسطه بين خال  و مخلوق شده است.

تـا  كننـد  تـتش مـي  علماي يهـود  وجود دارد. در نتيجه، همه  هل لوگو در يهوديت، 

شـان وارد  ديـن شرك در كنند ميتتش آنان . تطبي  دهندشان با مباحث اعتقاديرا  لوگو 

 نشود.
تطبيـ   يعني يوحنا با طرح ابتكاري نويسنده انجيل  هارم،  خصوصدر مسيحيت هل، ب

و »)لوگو  متجسد(، همان گفتار آيات اول سفر پيدايش يعنـي   عيسي مسيح لوگو  بر

 هل لوگو ، با بحثرا گرفته و بر عيسي مسيح تطبي  نموده است. در استم « خدا گفت...

داند، مطرح شده است. در اين سـه ديـن،   آن را نور خويش مي كه پيامبر اكرمصادر اول، 
ارتبـاب  ، دهدتشكيل مياليف آنها را وحي متشكل از كلمات،  ون بنيان اصلي احكام و تك

 بسيار مشهود است.« كلمه»با بحث 

 مهل است:  ند جهت از « لوگو »پژوهش حول مبحث 

در ، لوگـو  را  اهيمي، دو دين موسوي و محمـدي ي به اديان ابريدر نگاه ابتدا. الف

ولي بين اين دو ديـن، تفاسـير ديـن    دانند. وحي خدا مية دهندراستاي وحي الهي و تشكيل
كلمه را متجلي در عيسـي، و عيسـي را تجسـد يافتـه     ساختاري تثليثي،  عيسوي با تأكيد بر

ان درصدد توجيه بر آمده و آيا  نين گفتاري با توحيد سازگار است؟ مسيحي !نامندكلمه مي

در اينجا واحد در  :گويند، مييك آئينه دانستهگوناگون القد  را نمودهاي پدر، پسر و روح

خـدا را واحـد   كرده است. دو دين ابراهيمي ديگر،  نمود پيداهاي مختلف، ها و تجلي هره
. بخصـوص  اننددهيچ كس را همانند و هل شأن خدا نمييا الاطتق دانسته و هيچ  يز علي

 كند.معرفي مي، «عبد»ها را با لقب كه بالاترين و برترين انساندين مقد  استم، 
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آشـنايي بـا   دليـل  كه دينداران غربي به ، از عصر روشنگري. اهميت بحث كلمه، پس ا

نمـود  ، ساير اديان، با دقت بيشتر و در جهت تقريب يا فهل بهتر ديگر اديان قـدم برداشـتند  

تـتش  گذاشـتند،  مي كه دوران رنسانس را پشت سردر اين ميان مسيحيان،  2.بيشتري يافت

صدد تبيين مباني اعتقادي كه در يياز آنجا. فهل دين استم از خود بروز دادندبراي بيشتري 

كل نكاتي را آشكار نمود كـه  آنان كلهاي ها و موشكافيدقت ،اندو اصول فلسفي خود بوده
بِكَلِمَ ة ٍ»است كه حتي تتش نمودند گفتار قرآنـي   لوگو مباحث نظريه ة آن، از جمل

َ ٍكَلِمَتُُ ٍأَلْلاهاٍإِل يٍمَ رْيَمٍََ ٍرُ  ٌٍ»( و 15: عمـران )آل« مِنْ ٍُ

تطبيـ    مسيحيت نزديك نموده، و آن را بـر عيسـي   لوگو ( را به 070 )نساء:...« مِنْ ٍُ

 ـ خصوص تعابير خاصـي كـه قـرآن در مـورد عيسـي     . بنمايند . ماننـد  ر بـرده اسـت  كـا هب

از نظر كه، دانستند. در حاليمي را شاهد بر ادعاي خويش القد ، متولد شده بدون پدرروح
قااٍَإِنِّيٍ»عبد الله اسـت:   استم تمام اين مقامات در مرحله عبوديت است و عيسي

ٍ  (.91 )مريل:« ...عَبْدٍُاللهَِّ

 اسطوره
هـاي  ها دانـش بلكه اسطوره، هيچ واقعيتي نكندحكايت از مانند افسانه نيست كه  9،اسطوره

كننـد.  مـي  نخستين بشر هستند، كه تتش انسان براي رسيدن به واقعيـات پيرامـون را بيـان   
 يزي است يانگر همواره باسطوره،  1اي معمولاً مضامين انديشمندانه دارند.تفكرات اسطوره

عهـد جديـد و   »در رسـاله   بولتمـان در مقابـل ايـن مطلـب،     5كه به واقـع روي داده اسـت.  

 نويسد:مي« شناسياسطوره
بلكـه  ، گونه كه هست ـ نيسـت مقصود واقعي اسطوره ترسيم تصويري عيني از جهان ـ آن 

كنـد. اسـطوره   مي مقصود، بيان ادراك آدمي از خويشتن در جهاني است كه در آن زندگي
بر اسـاس  تر است بگوييم: شناختي يا بهانسانشناختي، بلكه بر اساس را نه بر اساس كيهان

 1وجودي بايد تفسير كرد.

 آرخه
 . وينقطه عطـف تحـولات فكـري يونـان اسـت     ، تالسمطرح شد.  تالساين بحث توسط 

، آرخهر پيرامون اصل نخستين عالل بپردازند. با طرح اين انديشه از متفكران خواست به تدبّ

 حكيل يونـاني  7،يتو هراكلهاي عالل هستي است كه در انديشه الميادةمادهمان 

ــرن  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تبـديل ، بـود  مسـلكي فيلسـوف عـارف   ق.م( كـه 511-181) پنجل و ششـل قبـل از مـيتد   

 8شد. لوگو به 

 ممرا، سوفيا و حكمت
آرامـي اسـت كـه بـه      01،«امـرا » مأخوذ از 3ممرادر كتب متقدم عهد عتي  به معناي  لوگو 

« حكمـت »به معناي هاي متأخر عهد عتي ، اادر كت 00.معناي سخن گفتن و امر كردن است

در عهد عتي  با داشتن اصلي الهي از نوعي استقتل نسـبي برخـوردار   آمده است. اين واژه، 
 ( همـراه اسـت.  logos divin« )كلمه الهـي »در متون متأخر، معمولاً با « حكمت» ةاست. واژ

يي، شـروع  روح، روشـنا اي از هسـتي خـدا،   البته به معني قدرت، زيستن هوشمندانه، جلوه

 02كه به وسيله آن جهان خل  شد، نيز آمده است.هستي خدا، 

 مخلوق اول
و توسط اوست كه عالل  09حكمت به عنوان اولين مخلوق خداوند بيان شده،در عهد عتي ، 

حالـت  ، هلنيسـتي در دوره  01.شود. حكمت حـافظ بنـدگان معرفـي شـده اسـت     مي آفريده
داراي دست و پا شـده و تيـر و كمـان     يو. خوردميشخصيت بخشي به حكمت به  شل 

 05گيرد.مي جنگي به دست

 لوگوس
يكـي از  اوتي به خود گرفته اسـت. ايـن كلمـه،    يوناني است كه معاني متفاي كلمه لوگو 

كـه هفتصـد سـال قبـل از مـيتد       اصطتحات رايج در مدار  فلسفي يونان بـود ترين مهل
 مثـل تـري  جانشـين اصـطتحات قـديمي   . ايـن واژه  شدمي ها به كار بردهدر خطابهمسيح، 

را  لوگـو  ، هراكليتـو  رفت. شد كه تنها در معاني خاصي به كار مي 07و اسطوره 06افسانه

را بـه   لوگـو  هـل   08رواقيون. دانستمي عقل جهاني يا قانون جهاني كلي حاكل بر هستي

معنـاي  ترين دانستند. رايجمي معني نظل عقتني عالل، نظمي ماندگار و جاودان در همه اشيا

گر ـه معـاني ديگـري هـل در     . در آثار متفكران يونـاني حكمـت، و عقـل اسـت     لوگو 
. ي واحدي براي آن در نظر گرفـت اوان معنبتكه مشكل  03دارد هاالمعارفةداير

در معـاني   ،لوگـو  و مشـتقات آن  ، ه ادائرةالمعارفبا مراجعه به قواميس و 

 21:به موارد ذيل اشاره نمود توان، مياز آن جمله. به كار رفته است ديگري هل متفاوت
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عقـل   ،شـمارش  و محاسـبه ، داسـتان ، دسـتورات عقتنـي  ، انسـجام ، گفتار، نط ، سخن

 جهـان، در  نظـل  22،بيين، توضـيح ، تامر، روايت، كلمه، علت دليل عقل 20جهاني، عقل الهي

هـاي  ر نوشـته د. نمـوده اسـت  ثابـت   آورده و بـه وجـود   قدرت منسـجمي كـه آن نظـل را   

  29به اين معاني آمده است. هراكليتو 

تعديل بتوان آنهـا را در سـه    شايد با اندكي جرح و، با توجه به  نين گستردگي معنوي
 اين سه معنا عبارتند از:. معناي كلي ختصه كرد

 .ددي استع داراي ماهيتي منطقي يا اًالبغاين معنا . پايه يا مبناي عقلي يك  يز عيني: .0

 همان قوه يا استعداد استدلال يا انديشه است. :ذهني .2

 21.بيان عقل يا انديشه در گفتار يا نوشتاربيانگري:  .9

 اي يونانخدايان اسطوره
يونـان را از دوره  ، تـالس ترديـد  بـي ولـي  . شـود مـي  آغاز 25هومر يونان با تاريخ انديشه در
متفكـران   از بـراي نخسـتين بـار    ي. وكـرد فلسـفي   عقتنـي و  مرحله تفكـر  اساطيري وارد

 هـومر يعني  ،او قبل از متفكر دو ل بپردازند.لاصل نخستين براي عاپيراون خواست به تعم  

 جامعه يونان بودند. مذهبي حاكل بر سخت گرفتار تفكر 26،يودزه و

. است مأواي آنها كوه المپ؛ زيرا كنندمي ياد« دوازده المپي» معمولاً به، خدايان يونان از
كـه   خواهنـد مـي  مردمان من از تكه  ـوبي » كه: بردارد بان يوشع نبي از آنكه پيش  هاقرن

پرسـتي  توتل پرستي،پرستي، سن بت ،«تيرك  ادري به آنان الهام بخشد. و راهبرشان باشد

 27.بودند يمذهب آئيني وهاي شكلترين خورشيد، اصلي پرستش ستارگان و و

 اي يوناناسطورهخداي ناديدني در دوران 
جملـه   ازبه وجـود آمـد.    زندگي بشر نيمه دوم هزاره  هارم پيش از ميتد، تحولاتي در در

پرسـتش يهـوه   هر نـد   ،اين قبايـل  به پيشواي جنگي بود.، قبيله تبديل پدرسالار ،تحولات
نگه داشته بودند، اما پرسـتش   را يعقوا و اسح ، خداي ناديدني اجدادشان ابراهيل

، كـل خـدايان  كـل  ميانشـان رواج داشـت، و   در نيـز  (و... نر و گاو و مار )شيرمانند ها توتل

 به آنان تحميل كردند. را خود مالكشان نيزخرده و همسايگان ثروتمند
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نمـادي را بـه عنـوان    از قبايل،  هريك؛ زيادي داشتند يتا يكتاپرستي فاصله هااين قبيله

خـداي كـوه    مشخصـي نداشـت و   كـه تصـوير   ي بودخداي، اين ميان در. پرستيدندمي خدا

خداي يهـوه خـدايي   ؛ بود . خداي ديگري هل به نام يهوهرفتمي سينا به شمار حوريب در

 بـود.  بلنـد هاي يهوه خداي مكان. كوه خانه داشتة قل كه در مغرور بود رحل وجنگجو، بي

انـدكي   ،مشـترك ي  نين بـاور . بردند خود با يهوه را نيل، يادهاي كوچ به كرانه ازپس آنها 
. ناديـدني نزديـك شـده بودنـد     اينان به مفهوم خداي يگانه و. كردمي حفظ هويت مردم را

خدايي بـرختف خـدايان ديگـر،    . ي طبيعياپديدهيا  وحيوان خدايي بدون شباهت با هيچ 

 بين اين خدا با مخلوقات مطرح گرديد. ةكل بحث واسط نين بود كه كل 28.بدون جنسيت

 يونان ةفلسف ةالس متحول كنندت
با طـرح   و نيزعقتني و فلسفي  أمتتتبه  اساطير ازيونان با تحول تفكر  91و23،ملطي تالس

ل لبراي نخستين بار از متفكران خواست به تفكر در اطراف اصل نخستين عـا ، آرخهانديشه 
 92،تـالس تر از جوان ملطيفيلسوف  90،آناكسيماندر چونهممتفكراني  ي،پس از و بپردازند.

 راهش را ادامه دادند.... و 91هراكليتو  99،دموكريتو 

ن كـه تقريبـاً   او پيگيري جدي آن توسط سـاير متفكـر   تالستوسط ، آرخهطرح انديشه 

انهـدام ادواري   ايجـاد و و  حركت در كل نظـام هسـتي   95،الموادةماداعتقاد به  آنهاهمه 
 لوگو  بود. ةانديش، يكي از آنها. شد هراكليتو هاي جديدي در انديشهموجب ، ندداشت

يك  . صحبت ازاست (Pantheismخدايي)همهنوعي  مبتني بر، هراكليتو شناسي جهان

جهان تغييـر  ، جهان مورد قبول او 96نيست.باشد،  لوگو اش كه عقل و ارادهخداي متعال، 

نه به ، داندهاي مكرر ميشدنزنده ها ونتيجه مردن زندگي را حاصل و و تبديل شدن است.

 هراكليتـو  . هل نيست كه هل هست و ،معناي تناسخ، بلكه مانند رودخانه در حال حركت
وجـود   لوگـو  تنهـا يـك    ي،از نظر و. كندمي تعبير لوگو از حقيقت يا قانون هستي به 

اين روح الهي يا طبيعت كه به ذاته از خود است و يكتاست.  دارد كه همه عالل را فرا گرفته

اسـت،   97عـالل جـو كـرد. لوگـو ، عقـل متجلـي      وتوان در درون خويش جستمي كل را

با »گويي به فرمان آن جريان دارد، سخن معروف اوست كه  هستي مطاب  با آن و هايپديده
بـه   از واحـد بـه عنـوان خـرد و     هراكليتو  «.نوا شويد كه همه  يز يكي استهل لوگو 

خواهد كـه  هل نمي خواهد وداست، او هل ميعاقل فقط خ: »گويدمي عنوان خردمند سخن
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اشـيا   ةجهاني است، قانون كلي كه درون هم ـ لوگو عقل ، خرد «ناميده شود زئو به نام 

هاي هسـتي  پديده. دهدكند و اشيا را به يك وحدت پيوند ميمي همه  يز حكل بر و. است

 .نمونه آن عقل آدمي است، كه گويي با آن جريان دارد مطاب  با آن و

دگرگـوني حاضـر در عـالل     دساري در تمـام مظـاهر هسـتي بـا وجـو     ، لوگو اما اين 

ميـان اضـداد در   هاي كشاكش ماهيت كثرت، وحدت ضدها و، هراكليتو  يست؟ به نظر 
خود . آيدمي ها به دستماهيت كثرت وحدتي است كه از اين ضد، در واقع ست.اعالل  اين

وحدتي هست، نتيجه ايـن كشـاكش    گرا اصتً. آوردمي اين جريان متضاد، وحدتي را پديد

  .است

عقـل   لوگـو  . دوش ـاداره مي لوگو توسط ، اضداد است اين جهان كه محل، ختصه

قانون  لوگو  تنها است، خودش يكه و و جريان داردعالل  سراسر مسلط عالل است كه در
قـوي  اي نشانه حالت وحدت وجودي حاكل است و، هراكليتو هاي نوشته الهي است. در

 98.توان يافتنمي، باشد لوگو كه علت ، متعال خداوند وجود برل دا

قانونمندي  به عنوان قانون و آن را داشت و لوگو الب به غنگاهي  ،هراكليتو گر ه 

ق.م 511در حدود  93ورا گساكناآافزون يافت و روز ةتوسع ،او ولي پس از، كردمي مطرح
 لوگـو  ، اين تلقـي  در. مطرح نمود 10نو قالب  در را لوگو او  11.شددر كتزُمنا متولد 

 در. عقـل الهـي اسـت    بخـش جهـان بـا   جهان است كـه اصـل انتظـام    و اي بين خداواسطه

موجـب   و دارد را  راكه تمام صـفات او ؛ بنشيند به جاي خدا تواندنو  مي، هاي اونوشته

 اشيا در ةكه هم است يلوگوس، هراكليتو  ،ولي لوگو . اجزاي عالل است وده حركت ما

را بـرتن   يـت هوالصـفات   است كه جامه بسياري از لوگو . آيندمي پديد خارج توسط او
 12.كرده است

 در يهوديت لوگوس
و توسـط   19حكمت به عنوان اولين مخلوق خداونـد بيـان شـده،   عتي ، در يهوديت و عهد 

دوره در  11.حـافظ بنـدگان معرفـي شـده اسـت      ،شـود. حكمـت  مي اوست كه عالل آفريده

او داراي دست و پا شـده و  . خوردمي بخشي به حكمت به  شلحالت شخصيت هلنيستي
 15گيرد.مي تير و كمان جنگي به دست
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. كتم واسـطه خلـ  و ايجـاد معرفـي شـده اسـت       كلمه و، اولين آيات سفر پيدايش در

آنهـا   ولي بتفاصله به استتار، مطرح شدهموضوع خل  آسمان و زمين از كلمه، پيش گر ه 

 اشاره شده است. ،است اتعدم  هور موجودبيانگر كه ، در تاريكي

همه گاه آن «!باش» گويد:، ميدهدمي وقتي خداوند فرمان به تجلي نورسفر پيدايش،  در

 بروز آسـمان و زمـين را بـه نـور     و  هورديگر،  به عبارت 16.كندمي پيدا بروز  يز  هور و
 كلمه امر است. ةنور هل جلو. داندمي

 ولين آيات سفر پيـدايش اسـتنباب  ااز ، ايجاد خل  و اشاره تلويحي به وساطت كلمه در

زمـين تهـي و بـدون شـكل بـود.      . آسمان و زمين را خلـ  كـرد   در آغاز خداوند» شود:مي

و  ،آمـد  سـطح آبهـا بـه حركـت در     روح خداونـد در  تاريكي تا عم  همه را پوشانده بود.

 17«خداوند گفت روشنايي باشد، پس شد.
 كـتم الهـي را   اق كلمه وكيد بر نقش خلّأكه پس از اين سه آيه آمده است، ت، آياتي در

جـانوران   نباتات، خشكي، كه همه آيات مربوب به خلقت آا، نان ديد.روشني توان به مي

فر  موجودي جدا : بايد گفتدر تمام اينها  18.شودمي غازآ «...خدا گفت و» عبارت... با و

 13.ممتنع است يفرض، گذاشت عهده او مستقل بر كه بتوان نقش كامتً، ل از خداوندقمست و
در  ، حكمت(ممرا)لوگو ، معاني زير را براي كلمه ، توان در عهد عتي مي، در مجموع

 نظر گرفت:

 يهُـوَه » گيرد.مي بردرهل  خدا را دارد و غيراي ل گستردهوقول، گفتار يعني مفهوم، كه شمـ 

مـن اول هسـتل و   گويد: مي  نيني ايشان است، يهُوَه صبايوت كه ولاسرائيل و  پادشاه

 51«.ي نيستيمن آخر هستل و غير از من خدا
 اعمـال خـويش از   قبل از داشت، مبدأ طري  خود مرا خداوند: »ايجاد مثل خل  و ةواسطـ 

 50«.بودم ازل برقرار من از ازل،

 به حكمـت خـود   خداوند» مثل قواعد و قوانين الهي است. ةكنندو تفويض هانبوتأ منشـ 

 52.«...نمود به عقل خويش آسمان را استوار و بنا نهاد زمين را

 حكمـت را »مثـل   گيـرد. مـي  صـورت حكمت بندگان خاصش توسط  حمايت خداوند ازـ 
 59«...نمود محفوظ خواهد را نما كه تومترك 
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همـرا بـا   ه و از طريـ  آن جهـان خلـ  شـد     و توسط حكمت، عتي  هدخر عأدر متون متـ 

 .باشدمي م با موفقيتأفضيلت و تقوي و تو

. با داشتن اصلي الهي، از نوعي استقتل نسبي هل برخوردار اسـت ، حكمت در عهد عتي ـ 

ز آفـرينش  اقبـل   و علـت غـايي خلقـت اسـت،     عامل فعال در آفرينش عـالل و هـدف  

 51.موجودات بوده است

 حكمت با لوگوس ارتباط
شود، در حكمـت سـليمان آمـده    مي تصور گونه  لوگو كه ارتباب حكمت با در مورد اين

ات( )كلمه اتخداي پدران من، پروردگار مهربان من، تو كه همه اشيا را در لوگو »است: 

به من حكمت را كـه در  اي، اي و تو كه با اين حكمت انسان را پديد آوردهبه وجود آورده

 55«.قرار دارد عطا كنعرشت 

نشـيني و ورود بـه   ي و قبـل از شهر يابتـدا ة يهوديان و عبرانيـان در مرحل ـ ، طور كليه ب
و ارواح و  57فتـيش  56ي داشتند، كه بيشتر بر اسـا  پرسـتش تـوتل،   يكنعان، اعتقاداتي ابتدا

ها و اماكن خلـوت، و پرسـتش ارواح حيوانـات    ي و جن و شياطين در بيابانئنيروهاي نامر

كل در تبادلات اما كل 53.يعني خدايان سوزنده و نيز تقديس آتش بود 58؛ر به نام سرافيلشرو

 69،«اشـتارت » 62،«ايشـتر » 60،«بعـل » 61،«الوهيل»خداياني مثل ر، فرهنگي اين قوم با اقوام ديگ
كه خداي قومي يهـود بودنـد، افـزوده شـدند. امـا در اثـر       و يهوه نيز،  65«ملوك» 61،«مليك»

و  67،و دوم اشـعياي اول  66،عـامو  يامبران برجسته عبرانـي، همچـون   رهبري گروهي از پ

بلكـه خـال  كـل    قوم عبرانيان، مفهوم يهوه گسترش يافت و نه تنها خداي  63حزقل 68،ارميا

 71گشت.، مفهوم لوگو ، ها و زمينآسمان

 تشخص خدا
بـا  هـايي را  آنان واسطه. خوردمي به خدا به  شل يبخشتتش براي شخصيت ين ديندر ا

ل كسي ه كه خدا را ديدندمي كه يهوديان نخستين، ضروري را؛ قدرت الهي مخلوب كردند

ز طريـ   اهـا  انسـان  ت نشسته و فعالانه در امـور خت با عظمت در بالاي آسمان بر بدانند كه

داراي  را خـدا رو، از ايـن  .كنـد مـي  دخالـت  ،دن و منبع الهام بودنرمجازات ك پاداش دادن،

بعـد   70.كردنـد مي موي سفيد تصور مرد جنگي پير باو داشتن تير و كمان  هپا، همرا ست،د
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يعني فرشـتگان  ، وسيله موجودات روحاني مادونه ب، هاتصور كردند خداوند در دور دست

رو، از ايـن  .نيسـت  جهان خـود خـدا   ثر درؤم، كه بنابراينبود  مشكل اين .كندمي حكومت

شيطان در  ؟ي(ااز كجا آمده) داوند به شيطان گفت:خ و ...» مسئولانه عمل كرد.شود غيرمي

فرهن  يهود هر ـه   72«.جهان و از سير كردن در آن خداوند گفت: از تردد نمودن درپاسخ 

 ي بهتـري برخـوردار  يگسترش بيشتري يافتـه و از شـكوفا  شد، مي تربه ميتد مسيح نزديك
مكتب تلمودي فريسـيان فلسـطين، و   ، فكري ةدر اين دوره دو نحل. به طور كلي، گرديدمي

تحت تأثير دو دين زرتشتي و ميترائـي واقـع   هودي هلنيستي مصر حاكل بود. اولي، مكتب ي

عالي همه جا نيـز  خداوند در عين تگر آن است. در اين مكتب، بيان دانيالشده بود كه كتاا 

تأثير  ود، تحتحاضر است. ديگري، مكتب يهودي هلنيستي، كه در قرن دوم)ق.م( شروع شده ب

خـدا  گفـت:  مي شد و« عقل» ، معتقد به جوهر معنوي عالل ياافتطونيونان و عقائد  ةفلسف
 ها حضور دارد.گر ه در ذات خود متعال است، ولي به عنوان عقل الهي در همه آفريده

واسطه الهياتي نياز بود كه هل ح  عظمت و تعالي خدا را ادا كند و هل ح  بي، بنابراين

كـه بـه   ، سرشـت الهـي  هاي كاركرد، براي يافتن اين الهيات بر روي زمين را. ن عمل اوبود

 ،كلمـه  يعنـي روح خـدا،  ، تـر بـود  مادون نزديكهاي صرف كارگزاران با قدرت خداوند از
 توسل شدند.... محكمت و شريعت او

رهنمـون  بعدها به مفهوم و تصور موجودات واسطه  79،خدا اصرار الهيات يهود بر تعالي

 ترين اين موجودات واسطه، عقل، )لوگـو  عالي. شد، تا فاصله بين خدا و جهان را پر كند

 سـالمندترين و »: خدا سخن رفته است به عنوان نخستين مولود ،لوگو از . است يا نو (

 «اند.وجود آمدههموجوداتي كه بترين اصيل
به عنوان خال  واسطه ، كمتح :لوگو اولين صورت تعبير ، در باا اول امثال سليمان

أ خداونـد مـرا مبـد   » .شناسـد مي مور طراحي دنياأرا از طرف خدا م خورد و آنمي به  شل

در اينجا  حكمت 71«.طري  خود داشت، قبل از اعمال خويش از ازل، من از ازل برقرار بودم

كه در كتاا حكمـت  اينجالب . در خلقت توصيف شده است معادل خدا عنوان همدم وه ب

ايـن اتحـاد در   . شماردمي حكمت خود را با كلمه آفريننده خدا يكي، 9يهآ 21سليمان باا 
 .آينده الهيات مسيحيت سهمي مهل دارد
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 حكمـت » خـوريل: مـي مجسـل بر  لوگـو  نظريـه  هل به ، امثال سليمان هشتلدر فصل 

مـن  بـه سـبب عتـاا    ... كنـد مـي  در شوارع عام آواز خـود را بلنـد   دهد ومي در بيرون ندا

 شـما  بـر  و كلمـات خـود را   ه خواهل نمودفاضشما ا اينك روح خود را بر يديبازگشت نما

 75.«اعتم خواهل كرد

 تجلي لوگوس
اما مشكتت ايجادشده بـراي  . بين خل  و خدا هستند ةواسط لوگو  جا حكمت وتا بدين

 لوگـو  مفهـوم   شد كهموجب  كلكل، ستندهيهوديان و اينكه اكثر مردم دنبال محسوسات 
هـاي  از رنـج  م وواميد به رهـايي از تسـلط ر  رو، از اينمتجلي در شخر خاصي ديدند. را 

 ر ادبيات يهـود آن زمـان بـه  شـل    دجا با ورود يك رهاننده يزداني تقريباً همه، روي زمين

بـراي  اي به عنوان مقدمه را ذشتهگكند مي تتش ها شكل مكاشفه دارد ونوشته وخورد، مي

هـاي  كتـاا  ق.م و065حـدود   در دانيـال  ةمثـل صـحيف   قابل اغما  كند. ،روزمندآينده پي
بـا روي زمـين    يـا  و مستقيل خدا تبر اثر دخال دوران فرمانروايي بديكه قائلند مكاشفات، 

 يافت. پايان خواهد )مسيح( مشيااش آمدن پسر نماينده

عقـل )لوگـو ( قـانوني    كـه در  ، ن هل با آشنا شدن با فلسفه رواقيزبا ييهوديان يونان

اين نظريـه را بـا    جهان مادي و هل بر جامعه بشري حاكل است، بر كه هل ديدمي طبيعي را
خود آفريـده اسـت، موافـ      «لوگو »كلمه  جهان را با اينكه خدا مبني بر، تعليل عهد عتي 

فهـوم  اينكـه م  تـا  ،تر جامعه رسوخ پيـدا كـرد  به تدريج اين مفهوم در بين قشر پايين. ديدند

ن آ يعني قدرتي كه مـردم بـراي رهـايي منتظـر    (، )مسح شده «كريتو »با مفهوم  «لوگو »

 76.كامل شد سليمانآميخت و در قصايد در، بودند

 لوگوس فيلون و
 خود افعال كه دانستمي متعال را خدا، بود نحله اين بزرگان از كهم(، 11ـ ق.م91) 77فيلون
 بـراي : گفتمي او. دهدمي انجام طبيعت نيروهاي و فرشتگان ،لوگو  طري  از عالل در را

 و مـرد  طبيعي مرگ از پيش بتوان اگر اما. است غيرممكن اين و شد خدا بايد خدا شناخت

 قادر بصيرت تيزترين ولي. ببينيد، ايدنديده قبتً كه، را  يزي بتوان شايدگاه آن شد، فناپذير

 78.شد خواهد كور تابانش ورن از او ديدن از قبل زيرا ؛ببيند را مخلوق غير آن بود نخواهد
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. خال  و مخلوق بيـان كـرد   ةرا واسط لوگو برابر دانست، و  لوگو را با  ممرا، نولفي

، و سـاير  اولين پسر خدا، اول متئك و انسان اوليه، كه صورت بتواسطه خدا بـود  لوگو 

در حالي كـه عقـل مـا در اوسـت و     در خداست.  لوگو حيات بشر از او به وجود آمدند، 

عظمـت  بيـانگر  گيـرد كـه   مـي  «شـخينا »نـام  شود و سپس، مي خود عقل لوگو بعدها نيز 

اصل پويا و اصل كيهاني . خواندمي در جاي ديگر آن را صفت و اسل خدا، فيلونخداست. 
 گـونگي، يكتـا،   ، كمال مطل ، بـدون صـفات، بـي   فيلونكه سبب خل  عالل است. خداي 

لوگو  را تجلي او در ، فيلونرو، . از ايننام، لايتغير و بسيط و قيوم استمحض، بيوجود 

؛ اشياسـت  حكومـت الهـي بـر    ةدهندلوگو  تدارك، لونفيدر تفكرات  بيند.مي عالل كثرت

از خداسـت كـه   تصـويري   لوگو بخشد. مي تحق  اش بر اشياخدا از طري  آن ارادهزيرا 

نه تنها ، نولفي است. لوگو از  برداريتصويرعقل انساني . توسط او جهان خل  شده است
 فيلـون ، لوگـو  بلكـه  ، تركيب نموده اسـت  لوگو مورد  در را يوناني و يهوديهاي ايده

 81.و عليت جهاني رواقيون است 73هاي افتطونيهتركيبي از ايد

 اسـت كـه ضـمن    انديشه يهودي با افكـار فلسـفي يونـاني    نقطه اوج تتقياو  ترديدبي

مباني مكتب رواقي بوده  سفه يونان ولثير فأپايبندي به اصول تعاليل مذهب خويش، تحت ت
نحو كامـل از آن در انجيـل   ه بهل يوحنا  رن  نموده ورا پر لوگو كه نقش اوست ؛ است

 80.نمود  هارم استفاده

 لوگوس فيلون و مسيحيت
تـر  ينياز خـدا پـا   قطعاً، فيلوندر نزد  لوگو . اولين صادر از ذات خداست فيلون لوگو 

گر ـه   فيلـون  لوگو  82.جاي داده شود، اندوجود آمدههاست و بايد در رديف آنهايي كه ب

 يفيلـون  ةفلسـف  ولي اين دو بـا هـل يكـي نيسـتند.    گذاشت،  انجيل يوحناتأثيرات زيادي بر 

ا وجود مطلـ   ركه آنها پدر  را؛ عقيده تثليث مسيحيت نزديك نيست هب، لوگو نسبت به 

كه بـه وسـيله آن مخلوقـات را آفريـده و      ،را كتم او يا عقل دانند و پسرمي قدرت أو منش

مقـرون   اين هر سه در جنب هل واما  .رابط ميان پدر و پسر استبه عنوان  القد  هلروح

دانـد،  بكامل را واسطه و خداي غير لوگو كند مي تتش فيلون، در حالي كه 89.هل هستند

 دهـي هـا را بـراي خلقـت سـازمان    هجهان عقتني، كسي كه ايد «هاايده ةايد»گو  را او لو
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 تـوان در مـي  را لوگـو  در مـورد   فيلـون نظـر   .داندمي در حقيقت )خداي دوم( كند، ومي

 ذيل متحظه كرد.هاي برداشت

معرفـي   لوگـو  عنوان مادر به گاهي حكمت  85،معادل حكمت 81،خل  و ايجاد ةواسط

اول انساني كه خداوند او ، اولين متئكه ،صورت الهيه، مولود خداونداولين  87و86شده است.

 القـد ( شفيع )روح، الحقائ حقيقت، و امام اعظل خداة ، خليفرا بر صورت خود خل  كرد

 .هاايده ةايد( و )فارقليط

راه را بـراي  هـور كلمـه    ، ن و فتسفه يهوداتكلمم ير فلسفه يوناني و تفكر رواقي برأثت

 88گشود.رشد اين انديشه در مسيحيت  و يوحنايي

 89تجسد لوگوس
يعنـي انجيـل   فش و انجيل  هـارم،  رسول در رسائل مختل پولسدر دين مسيحيت با گفتار 

نـوان فديـه   به عو با تجسد در عيسي مسيح  31حالت مجسل به خود گرفت. لوگو يوحنا، 

ا گذاشت. بحـث مطـرح   يهودي بر يوحن فيلونمؤثرترين تأثير را گناهان بشر مطرح گرديد. 

 30زند.مي پنداري و همانند بودن مسيح دورحول همذاتة مسيحي، در بين فتسف

 هاي پولس رسول و تبلور آن در انجيل يوحناانديشه
انجيـل   ي،و از نظر .ن مذهب مسيحيت استاگذارثرترين بنيانؤيكي از م 32پولسترديد، بي

مثل بسـياري نيسـتيل كـه    » مقامي الوهي دارد.كتم خداوند است و عيسي كلمه متجسد، كه 

از جانب خـدا در حضـور خـدا در مسـيح      دلي وكتم خدا را مغشوش سازم، بلكه از ساده

بگذاريـد كـتم مسـيح بـا     » آمده است: كولسيانبه  پولس ةرسال يا در و 39«.گوييلمي سخن

بـه نـام عيسـي     آنچه كنيد در قول و فعـل، همـه را   ... و كمال حكمت در شما جاي گيرد.

 31«.وسيله او شكر كنيده خداوند بكنيد و خداي پدر را ب

و صـورت  ا» وضوح بيان كرده اسـت: ه الهي عيسي را بة مقام كلم، در جاي ديگر پولس

هـا و زمـين اسـت، از    خداوند ناديده است، اولين همه موجودات، كه هر آنچـه در آسـمان  

ل از همـه  بو قا براي او آفريده شد. وسيله او وهمه را آفريده، همه به  ...ديدني و ناديدني، 

 35«وي همه  يز قيام دارد. و در
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قرن اول مـيتدي، در اولـين آيـات انجيـل  هـارم       دانانالهيساير و  پولسهاي انديشه

 ةمقام كلم بر يييدأمهر ت، روشن و صريح اولين فصل اين انجيلعبارات . شده است تبلورم

 زند.مي الهي عيسي و موقعيت او در آفرينش موجودات

 لوگوس مجسم و نور محمدي
 شـبيه نـور   ،شـود ايـن مفهـوم   مـي  كلمه الهي بيان شد، روشـن  يا لوگو  توصيفي كه از با

اول  صـادر  ن واولين تعيّ واسطه خلقت و، محمدي كه نورهمچنان. استم است محمدي در

 اوست كه آدمي به خدا ةبه واسط و دارد مخلوقات حضورهمه  مقام احديت است كه در از
به واسطه ، است حاضر جاري و همه  يز گونه درهمان، الهي نيز ةكلم كند.مي پيدا معرفت

امكـان   ،بـه سـبب وجـود ايـن كلمـه      گيرند.مي نور مخلوقات، حيات و اين كلمه است كه

عيسـي   تاريخ در ازاي دوره گونه كه تجسل كلمه درهمان 36.شودمي ميسر شناخت خداوند

 تجسـل پيـدا   در قالب حضرت محمد محمدي ديگر، نورة دور در، مسيح صورت گرفت
نيز جريان داشته و او اكنـون نمـاد    گر ه اين نور انقطاع ندارد، و در امام عصركند. مي

 كـه اقنـوم سـوم را   ، القـد  روح را بـا  توان اين نماده ب شايد هر ند .است نور محمدي

 يـك واقعيـت را   اسـل اعظـل از   محمـدي دو  كلمه الهي با نور دانست. برابر، دهدمي شكل

 37.دهندمي تشكيل

، كـه در حـالي . همـه در عـالل ممكنـات اسـت     ...بحث نور محمـدي و : البته بايد گفت
الوجود ممكن، عين حال در. كندمي مطرح الوجودعيسي را در عالل واجب ، بحثمسيحيت

 دارد.هل هست كه تناقض 

 پنداريذاتمخالفت كتاب مقدس با هم
توان استنباب نمـود كـه   مي كتاا مقد  در مورد عيسي مسيحهاي از توجه به مجموع گفته

ذكـر نمـوده    كه براي عيسي. تعبيرات فوق بشري، مقامي والا براي او در نظر گرفته است

بلكـه مقـامي   ي او نيسـت،  بيان مقام الوهيت بـرا ت، معرفي نموده اس «خداوند و...» و او را
 ،شـوند مي هستند كه خدايان خواندههر ند  زيرا. »والاست كه ديگر بشر به آن مقام نرسيد

باشند. امـا مـا را   مي كه خدايان بسيار و خداوندان بسيار نان ه در آسمان و  ه در زمين، 
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و ما براي او هستيل و يـك خداونـد، يعنـي     يعني پدر كه همه  يز از اوستيك خداست، 

 38«كه همه  يز از اوست و ما از او هستيل.عيسي مسيح، 

در »دانـد و مقـام والاي او را بـه عبـارت     مي هامسيح را بالاتر از انسانگاهي اوقات نيز 

ر خواهل شما بدانيد كه سر همي اما» فرمايد:، ميمثتً .داردمي بيان« سر بودن»و « رأ  بودن

 33«مرد، مسيح است و سر زن، مرد و سر مسيح، خدا.
. يكـي از  تا به عنوان خـدا ، به عنوان مقتدا معرفي شده استبيشتر مسيح توان گفت: مي

. از مقـام والاي او هـل بـه واسـطه بـودن اوسـت      ، گرددبيان ميكه در تثليث اركان عبادت، 

ما را به واسطه عيسي مسيح با خود  و همه  يز از خدا كه»گويد: مي در دوم قرنتيانرو، اين

 011«مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است.

ذكـر شـده    هه عنوان واسطبها دارد، كه مقاي والاتر از انسانطب  اين آيه، عيسي مسيح 
 در سـفر پيـدايش  . بـراي مثـال،   در عهد قديل هـل آمـده اسـت   است. مطاب  همين مطالب، 

زمين تهي و باير بود. و تاريكي بر روي ها و زمين را آفريد. ا آسماندر ابتدا خد»فرمايد: مي

 010«ها را فراگرفت.لجه و روح خدا سطح آا

بـه كـتم خداونـد    »فرمايـد:  مـي  كـه اسـت. آنجـا   شده بيان هل  در مزاميرهمين حالت 
تمـام ايـن    012«زيرا كه او گفت و شد او امر فرمود و قـايل گرديـد.   ؛...ها ساخته شدآسمان

در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و » در ابتداي انجيل  هارم با عبارت:موارد را يوحنا، 

نزد خدا بود همه  يز به واسطه او آفريده شـد... و كلمـه جسـل    ابتدا، كلمه خدا بود. همان 

پسـر  گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي، و جتل او را ديدم، جتلي شايسـته  

 019«يگانه پدر.
ه بين خدا و خلقت عـالل  ك «كلمه واسطه»كند كه مي يوحنا با اين عبارت و شبه آن بيان

يعني عيسي مسيح است. همين عبارات در ابتـداي رسـاله    ،همان كلمه مجسلواسطه است، 

 011.اول يوحنا هل بيان شده است

ر موارد همچـون كلمـه   ساي. مقام خداوند تبارك و تعالي عالي استرد، اين موا ةدر هم

ان واسـطه بـين انسـان و خـال      عنـو ه بهر ند  .خدا و.... واسطه و بعد از ذات الهي هستند
هـل  كه مكاشفه يوحنـا،  هاست،  نانناي ةبالاتر از همالاطتق، ولي خداوند قادر عليباشند، 
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آن  :گويـد يم ـ "خـر آ اول و"، من هستل الف و يـا » فرمايد:مي به اين مطلب اشاره نموده و

 015«آيد، قادر علي ـ الاطتق.مي خداوند خدا كه هست و بود و

هسـتل آنكـه   "خدا به موسي گفـت:  » كند:مي در سفر خروج هل شبه اين مطلب را بيان

 016«هستل مرا نزد شما فرستاد. "اهيه"اسرائيل  نين بگو: و گفت: به بني "هستل

 ،دا قائل است و همه  يز غيـر آن را مقام خاصي براي خشود، مي در اينجا هل مشاهده
 داند.مي شأن با خداكه او را هلداند الا انجيل يوحنا، مي تر از خدااي پايينحداقل مرحله

خـدا را در  ندرت و با احتياب در بعضي موارد،  بهكه، الهيات مسيحيت، ختصه كتم اين

پدران از آن ايشـانند و از  »ويد: گمي در رساله به روميان. مثتً، مورد عيسي به كار برده است

ايشان مسيح به حسب جسل شد كـه فـوق از همـه اسـت، خـداي متبـارك تـا ابـد الابـاد.          

 017«آمين.
كه آيا واقعـاً  تت متني وجود دارد، مبني بر اينجا هل نكات گرامري و مشكگر ه در اين

(، 0:01انيـان ) ة عبردر رسـال ا مسيح بوده يا نه؟ عـتوه بـر ايـن،    دنبال تساوي خدا ب پولس

« خداونـد مسـيح  »( دارد را، ترجمـه بـه   Yahveh-kurios) «خداونـد »جايي كه صـحبت از  

(Christos-kurios   نموده است. در اينجا هـل اخـتتف ترجمـه )    هـا، خـدا بـودن مسـيح را 
 سازد.مي مشكل

مستقيماً و يقيناً به عنـوان خـدا معرفـي شـده     يح، هاي يوحنا است كه مسفقط در نوشته

زنـدگي  تنها كسي كـه در طـول   ثانياً، ، است كه خدا بوده لوگو او جسل يافته . اولاً، است

 018.مسيح بودتجسد يافته خويش خدا گرديد، 

خدا بود كه متجسـد   كه واقعاًكند بر تجسد و اينمي كليسا زماني كه تأكيدبالاخره اينكه 
يكـي  خوانـد،  مـي  او را پدر چه عيسيتواند ثابت كند آنچه تجسد يافته، و آنشد، دقيقاً نمي

كلمـه )پسـر(   بلكه آنچه كه تجسد يافت است، همان است كه در انجيـل  هـارم،    013،باشد

رو، كليسا در اينكـه نشـان   ناميده شده است. اين امر مستلزم خلل در يك خدا بودن است. از اين

باشـد، بـدون   تواند هل در مسيح تجسد يافته باشد، و هل با خـدا متحـد   مي« كلمه»دهد  گونه 

 001.كنداينكه در بشريت عيسي خلل پيدا كند، ناتوان است و آن را به صورت يك راز معرفي مي
به خداي عهـد قـديل يعنـي يهـوه )خـال        عيسياز موارد، در بسياري عتوه بر اين، 

ليكن از ابتداي خلقت خدا ايشان را مرد » گويد:مي مرقسدر  جهان( ايمان آورده است. مثتً
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اسـت كـه    عيسي او را جواا داده گفت: اول همه احكام اين»فرمايد: مي يا 000«آفريدو زن 

عيسي خـدا را  در بعضي موارد،  002«خداي ما خداوند واحدستبشنو اي اسرائيل، خداوند، 

 009خواند كه در عهد عتي  هل پدر ناميدن خدا، هست.مي پدر

در  001خـورد. به  شـل مـي  پرستي در سراسر عهد جديد، دعوت به يكتااينكه، تر و مهل

 بحثي از عيسي الهي يا طبيعت الهي او نيست.منابع اوليه، 
)لوگـو ( در عيسـي مسـيح و اينكـه      كلمه بحث كليسا در مورد تجسد يافتنبنابراين، 

بسـياري از مطالـب   . قابل اثبات نيسـت واسطه الهي در خل  و ايجاد باشد،  حكمتمسيح، 

 005يست.كتاا مقد  هل با اين مطلب سازگار ن

 نقد تفكرات مسيحيت در مورد لوگوس متجسد
 محـدوديت، عنوان با تجسد و هيچ به ، ي توحيديكه در اديان ابراهيمي، خدابا توجه به اين

جـاي نقـد   ، بحـث الوهيـت عيسـي مسـيح    ، سازگار نيست، كه اسا  تفكر مسيحيت است
 006دارد.

 نين اعتقاداتي در دين مسيحيت، نه تنهـا شـرك را از ميـان    معتقد است:  دورانتويل 

كند مي همچنين تصريح يو. بلكه آن را در ميان خود پناه داد و موجب حيات آن شدنبرد، 

خـور توجـه   نكتـه در  007«.مسيحيت آخرين آفرينش بزرگ دنياي باستان مشـركان بـود  » كه
استدلالي عقتنـي نداشـته    ةنباصل و اسا  مسيحيت به ختف ديگر اديان، هرگز جكه، اين

گويد: اصول مهل آيين ، ميمسيحيان استترين عقتنيم(، كه 0271ـ0225) نا ئكوآاست. 

مسـتلزم ايمـان بـه    توان با استدلال به اثبات رسانيد. قبول تورات و انجيل، مسيحيت را نمي

ي  ون با عقـل تضـاد داشـت و يـا سـازگار     تجسد،  ةئلمس 008وحي و مكاشفه غيبي است.

 003.از همان ابتدا مورد مخالفت قرار گرفت ،نداشت
فقـط يـك انجيـل    . اندهاي متفاوتي بيان كردهروش اناجيل اربعه هل در معرفي عيسي

هل بعضـي  ل(، )رسائ است كه )لوگو ( بودن عيسي را مطرح نموده و در ملحقات اناجيل
اسـت. ولـي    پـولس داند. آن هل انجيل  هارم و رسـائل  مي مجسل لوگو موارد عيسي را 

، و لوقـا( كنند. مثتً، اناجيل هل نوا )متي، مـرقس   نين كاري را نميساير اناجيل و رسائل، 
. داننـد مـي  اسـرائيل ، مسيح و موعود بني«پسر انسان»ي قوم يهود، «مسيا»عيسي را موعود يا 

، اي كه او با خداونـد دارد ي به خدا و رابطهانتساا عيس ةيوحنا است كه به نحو تنها انجيل
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داند كـه در هيـأت آدميـان  ـاهر شـده و او      مي را كلمه ازلي خدا پردازد. يوحنا، عيسيمي
 021.موعود قوم اسرائيل است« ماشيح» يا « مسيحا»همان 

 نقد ةلوگوس مجسم در بوت
 د.كنمي مجسل و الوهيت متجسد بحث لوگو از دو طري  عليه قرآن كريل، 

 ـه فرزنـد   ه فرزند داشتن براي خـدا محـال اسـت؛    . از طري  بيان عمومي، مبني بر اينك0

 فرضي، عيسي باشد يا غير او.

. از طري  بيان خصوصي و مربوب به شخر عيسي مسيح و استدلال به اينكه آن جنـاا،  2

 نه پسر خدا بوده و نه اله معبود.

نـي جـدا شـدن  يـزي از موجـودي      عيبند اول، اينكه،  ون حقيقت فرزندي، توضيح 
 در مورد خداي متعال محال است.ديگر، 
مـادي بـودن مسـتلزم    زيـرا  خدا منزه از آن است؛ مادي بودن است.  . شرب اول توليدمثل0

... در يعني نياز به حركت، زمـان، مكـان و  داشتن قدر جامع ماديت، يعني احتياج است، 
 حالي كه خدا منزه از اينهاست.

ربوبيت خدا مطلقه است و ما سوي به او محتاج هسـتند.  گونـه امكـان دارد    . الوهيت و 2

وصيات ذات و صفات را كـه  موجود محتاج به او، مستقل از او فر  شود و تمام خص

 او هل دارا باشد.خدا دارد، 

خود، مستلزم وجـود  مستلزم جواز فعل تدريجي است كه . جواز زاد و ولد در مورد خدا، 9
بـر   وا نامو  ماده و حركت بوده و ختف فـر  و محـال اسـت.    خداوند در  ار

بـاز هـل اشـكال     ،ي اسـت يگو، مجاز«اتخذ الله ولدا»مراد از فر  كه مسيحيان بگويند: 

نداشـته باشـد،   اي اگـر هـيچ متزمـه   ماند؛ زيرا اثبات پـدر و فرزنـدي،   مي مماثلت باقي

اثبات كثرت حقيقـي اسـت؛    مساوي. و اثبات عدد هل، بالضروره اثبات عدد خواهد بود

سـتند. پـس اگـر الله را    توان انكار كرد كه از جهت فرديت براي نوع، دو فرد هنميزيرا 
يكي از آنهـا همـين فرزنـد فرضـي اسـت، مملـوك او و       ، چه غير اوستيكي بدانيل، آن

 020.محتاج به او خواهند بود

يسـت؛ زيـرا او بشـر    عيسي مسيح پسر خدا و شـريك او در الوهيـت ن  ، دومبند اما توضيح 

است و از بشري ديگر متولد شده و نا ار لوازم بشريت را هل دارد. تولد بدون پدر و... هل 
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ولـي محـال نيسـت؛  ـون     ، العاده استكه در زندگي او به وجود آمده، گر ه امري خارق

كـه حضـرت   همه اديان تصريح دارنـد  كه، عقل دليلي بر محال بودن آن ندارد. عتوه بر اين

 !پس او هل بايد اله باشد ،م بدون پدر بودهآد

 ـ     072 ةطعام خوردن مسيح، عبادت و دعا كردن او، كه به مكـرر در اناجيـل آمـده و آي

خـود  سـوي ديگـر،   بودن اوست. از  «عبد»همگي دال بر هل بدان اشاره دارد،  «نساء»سورة 

مردم را دعـوت  در هيچ كجاي اناجيل عيسي كرد. مي مسيح مردم را دعوت به پرستش خدا

مـن يطـع   »از بـاا   «مـن و پـدرم واحـديل   »ي گفته ي. اگر هل در جانكرده استبه پرستش 

 يزي غيـر از اطاعـت خـدا درخواسـت      خداكه رسول  رااست؛ « اللهالرسول فقد اطاع

 پس اطاعت او يعني اطاعت از فرامين خدا.كند. نمي

و ماننـد معاشـرت يـك انسـان      انساني جلوه كـرد  ةسوي ديگر، خداي پسر، در  هراز 

صـفات  الوجـود،  ين مستلزم آن اسـت كـه واجـب   ا .با انسان به معاشرت پرداختمعمولي، 
الوجود باشد. پس بايـد بتوانـد   ممكندن، الوجود بوممكن را به خود گيرد و در عين واجب

صفات متقابلي بايد بتواند به او  اعمال متضاددر نتيجه، و...  بنْو هل اِ اْهل خدا باشد، هل اَ

عتوه بر ايـن،  غيرمعقول است. . اين امر مثل علل و جهل، قدرت و عجز، و... متصف شود

تـا بـه صـورت    حلول كنـد،   خدا پسرش را فرستاد و دستور داد در رحل يكي از بانوانآيا 

پـذيرد و  مـي  را نه عقل سليلكار اين  !خدا هل باشد، در حالي كه، انساني از آن خارج شود
كه اوصاف خدا مثـل سـرمديت، عـدم تحـول، عـدم       را؛ ب  استدلال و برهان استنه مطا

 سازگار نيست.امر محدوديت و... هيچ كدام با اين 

گفتاري است طه خل  قرار گرفتن او، ن مسيح، و واسختصه اينكه، لوگو  مجسل بود

ن و كفار امشرك احتمالاً اين را از ارتباب باسازگار نيست و علماي مسيحي اوليه، كه با عقل 

ريه و هند مكاتـب وثنيـت رواج   در بين روميان و يونانيان مصر، سو راكه آن زمان گرفتند؛ 
يعني فلسطين و حوالي آن نشين، نشين و نصرانيه نقاب يهوديبداشت. صاحبان اين عقيده، 

 022.تر بودتر بودند و انتقال مفاهيل آنها به ميان اهل كتاا آساننزديك

وجـود دارد. از جملـه اينكـه،    در ديـن مسـيح   اساسي بدون پاسخ سؤالاتي به هر حال، 

ي عيس ـ گونـه  همان پسر خداست؟ ، آيا لوگو  دقيقاً به  ه معناست؟ «عيسي خدا بوده»
 گويند: فقط يك خداست.، ميدر عين حالوجودي خدايي داشت. 
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 )لوگوس( در اسلام ةكلم
 يا وحـي  029«الهيات سخن»ي تحت عنوان توان با بحثمي )لوگو ( را در استم ةبحث كلم

كه وحي را متجسد در عيسي مسيح خداوند دانسـته  الهي مطرح نمود. به ختف مسيحيت، 

 گانـه و ماننـد خـدا معرفـي    الهي و فرزند خدا و از طرفي يكي از اقانيل سه لوگو و او را 

هـر دو طـرف    ن وحي در استم و يهود وجود دارد.هايي بيشباهتتوان گفت: ميكنند. مي

دانند. وحي القا شده بر پيـامبران،  مي خداوند بر پيامبرانسوي وحي را كلمات القاء شده از 
 كسب علل و بهترين روش تحصيل علل است.هاي يكي از روش

از . كه نياز به مشاهده مكرر داشـته باشـد  وحي از نوع يافتن است، نه مثل تجربه ديني، 

گونه است كـه انسـان خـود را در    باشد... يافتن وحي همانهمراه با شك  ابتداسوي ديگر، 

 ون درك انسان از وحـي بـالاتر از   ؛ كنداي كه هرگز شك نميبه گونهيابد. مي شهودنشئه 

 021درك انسان از خود اوست.

 تعريف وحي
 يـا هـر شخصـي كـه بـه او وحـي       يعني پيامبر؛ وحي يك نوع سخن گفتن استشك بي

كنـد. روشـن اسـت كـه كسـي بـوده و       ه عنوان سخنان خداوند بيان ميشود، بعد مطالب را بمي

سـخن و كـتم   القـا   توان گفت: وحـي نـوعي  نموده است. بنابراين، مي سخنان را به پيامبران القا

 .ـ يا نباشد همراه با خارج كردن هوا از باطنـ  است.  ه اين كتم از مقوله صوت و لفظ باشد
آلات حسيه يا غير آن است. كتم، يكـي از اوصـاف    ةلحقيقت كتم ا هار باطن به وسي

هر  ه وجود رو به كمال و قوت رود،  هـور  . كندميكمالي است كه ا هار حقيقت وجود 

و ا هارش بيشتر گردد، تا به اف  اعت و مقام والائي برسد كه نورالانوار و نور علـي نـور و   

چـه را مقـام   وجـودي، آن « كـن »د  اطتقي و كلمـه   هور علي  هور است، و به فيض مق

احدي متكلل، ذات مقد  واحدي اسـت  ، ا هار كند. در اين تجلي، واحديت در غيب دارد
كه مستجمع جميع اسما و صفات بوده و كتم، نفس و تجلي و سامع و مطيع، اعيان علميـه  

گاه بـر  يـزي، كـه    كند. پس هرمي تحق  عيني پيدا، «كن»با امر  لازمه اسما و صفات است

موجـود و  ، آن  يز فرمـان الهـي را اطاعـت كـرده،     «باش»اراده تحق  آن را كرده، به گويد 

 025.محق  گردد
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كنند. حال اين اشـاره يـا بـا    مي در لغت، وحي را به اشاره سريع و نهاني معنارو، از اين

 026باشد، يا با اشاره و امثال ذلـك. مي كه به نحو رمزي است و مجرد از تركيبكتم است، 

آنجايي كه وحي القا شده بر پيامبران الهي، متشكل از كلمات است و كلمـات هـل داراي بـار    از 

 است. ي خاصي هستند، بررسي پيرامون كلمه، جهت فهل كامل معناي وحي ضرورييمعنا

 كلمه
گـاهي  غيرتام دلالت كند. در قرآن كـريل،   در لغت لفظي است كه بر معناي تام و يا «كلمه»

شود. كلمه در كتم خـداي  مي استعمالبيان كرده باشد، در قول حقي كه خداي تعالي آن را 

البته هستي افاضـه شـده بـه افـراد      «.كلمه وجوديه»سبحان، بر هستي هل اطتق شده است: 

 «.كن»توسط 

.  ـه  در اصطتح قرآن كريل، معناي كلمه، هر  يزي است كه اراده خدا را  ـاهر كنـد  

آورد. يا كلمه وحي  مر تكويني خدا باشد و با آن  يزي را از كتل عدم به عالل هستيكه ااين
گاهي هل كلمـه بـه    027براي شخر پيامبر و يا محد ، اراده او را  اهر كند.و الهام باشد. 

اشاره بـه خلقـت    بيشتراين معنا، از قبيل انسان استعمال شده است. ، معناي موجود خارجي

مـثتً  هل در قرآن، كلمه با اضافه به كار رفتـه اسـت.   ت. گاهي اوقات العاده مسيح اسخارق

 .باقيـه  كلمةٍ منه  كلمة كلمةربل، كلمةالله، كلمةالعذا طيبه،  كلمة
در آيه  «طيبه كلمة»در مورد شده است. از جمله،  نظراتي ارائهدر هر كدام از اين موارد، 

 «اد شهادت به واحديت خداست.اند مراي گفتهعده»فرمايد: مي سوره ابراهيل 21

مـاق قلـب و در   اش در اعمراد عقايد حقي است كه ريشـه »فرمايند: مي يئامه طباطباعلّ

 028دانند.مي بعضي هل مراد را وعده خاصي به امت استم« نهاد بشر جاي دارد.

 28اسـت كـه خداونـد در آيـه      «باقيـه  كلمة»بحث ، يكي ديگر از موارد اضافه كلمه
 «.َ ٍجَعَلَهاٍكَلِمَةًٍباقِيَةًٍفِيٍعَلِبِ ٍِ»سوره زخرف فرموده است: 

 اي قرار داده است. گو اينكه ابـراهيل «كلمه باقيه»مراد اين است كه خداوند امامت را 

كلمـه  » البيانمجمعغير از جعل و قرار دادن است. ، ولي آرزو كردن نين  يزي را خواسته، 

 023باقي است. داند كه تا قيامت در نسل ابراهيلمي را امامت« اقيهب
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 لوگوس در اديان ابراهيمي ةي آموزبررسي تطبيق
انـدازيل. و سـپس،   مـي  ديـن  سه اين در الهي اسماء به نگاهي ،آموزه اين تطبيقي بررسي در

 .دهيلمي قرار بررسي موردرا  دين سه هر بين مشتركنقاب 

 تصـريح ، آيـه   هار در .است شدهبيان  الهي حسناي اسماء از اسل 027، كريل نآقر در

قُلٍِادْعُياٍْ: »بخوانيداين اسماء  با را. خدا هست ييحسنا اسماء خداوند براي كه دارد

ٍأَِ ٍادْعُياٍْالرَّحْمَ نٍَأَيّاًٍمَّاٍتَ  دْعُياٍْفَلَ  ُ ٍالأسَْ  مَاءٍ اللهَّ

ٍلاٍ»؛ (001 )اسرا: «الْحُسنَْى  «إِلََ ٍإِلاٍَّهُيٍَلَُ ٍالأسَمَْاءٍالْحُسْ نَىاللهَُّ
هُوَ اللَّهُ الْخاَلِ ُ البَْارِئُ الْمصَُوِّرُ لَهُ الْأسَْمَاء الْحُسْـنىَ يُسَـبِّحُ لَـهُ مَـا فِـي السَّـمَاوَاتِ       »؛ (8: )طه

فَـادْعُوهُ بِهَـا وَذرَُواْ الَّـذِينَ    ولَِلّهِ ارسَْمَاء الْحُسْنىَ »(؛ 11: )حشر« وَالْأرَْ ِ وهَُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيلُ

 .(081)اعراف «يلُْحدُِونَ فيِ أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

 ،اسـل  33 روايـات  بعضـي  ،مثتً. است شدهگوناگون بيان  روايات دراسما الهي  هر ند

بـه   روايـات  مجمـوع  از .اسـت  شـده بيان  هل 1111 تا حتي و 0111بعضي و ،961 بعضي
 هـل  افعـالش  و صـفات ، اسماء  هورات و تجليات. است نامتناهي خداوند كه آيددست مي

 .ندارد انحصار بر دليل، شده اسماء از متعين آنچه. است نامحدود

 حسناي اسماء ما»: فرمودند كه هستند ائمه، استمي رواياتبراسا   اسماء اين مظهر

 سـبوح،  اسـل  مظهـر  تنهـا  ولـي  ،هسـتند  الهـي  مقربان از گر ه ،هل فرشتگان «.هستيل الهي

 شياطين .هستند.. .و قيوم و حي بصير، سميع، اسل مظهر حيوانات. هستند... و ستم قدو ،
 محـروم  اسـماء  سـاير  بـراي  مظهريـت  از و دارنـد  را... و متكبـر  و مضل اسل مظهريت هل

 حكايـت  او صـفات  و اسـماء  همـه  از كـه  اسـت  ح  نمايتمام جامع مظهر انسان. هستند

 جتلـي   هور تام مظهر تا كند صفات و اسماء همه به متخل  را خودش بايد انسان. كندمي

 حقيقـي  موحد. است بطون و  هور بين جمع توحيد حقيقت» راكه ؛ باشد اسماء جمالي و
 برخـوردار  فعلـي   ـه  و صـفاتي   ه و ذاتي  ه تعالي،ح  تجليات تمام از كهاست  كسي

 كـه  اسـت  عصر ولي حضرت، امكان عالل قطب و اسماء تمامي مظهررو، از اين «.باشد

 روح آفريـد،  سـبحان  خـداي  كه  يزي، اول نسفي زيزالدينعبه قول  091.دارد تام جامعيت

. آورد پديـد  آن از تـدريج  بـه  نيـز  را بشـر  مياتم ـ ارواح كه بود( محمدي نور) يا محمد

 الختئـ   جميـع  خل  ثل، روحي الله خل  ما اول» :فرمودند رسول حضرت كه طورهمان
 ؛«والطـين  المـاء  بين آدم و نبياً كنت» :فرمايدمي حضرت، ديگري حديث در 090«.روحي من
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 آفريـده  نخسـتين  خود كه ،محمد ازلي وجود ،شود آفريده آدم جسل اينكه از پيش يعني

 تجسـد  آدم وجـود  در نـور  اين. است شدهمي تصور آسماني نوري عنوان به است، خداوند

 طبـ  . ، ادامـه داشـت  آن تجلـي  آخـرين  تا نسل به نسل وي، از پس انبياي تمام در و يافت

 بـه  محمـد  از، شـيعه  عقائد طب . كرد  هور محمد حضرت خود در ،سنت اهل عقائد

 و، باشـد  محمدي روح ،روح اولين وقتيبنابراين،  092.رسيد او خاندان و امامان و علي
 و مراتب نيز آنها ارواح، موجودات اختتف حسب بر آيند، وجود به آن از موجودات ديگر

 خداونـد ... و عقـل  عـالل  روح ،انسـاني  ،گيـاهي  حيواني، روح مثل .خواهند داشت درجات

 تـا  كـرد  اراده كنـد،  مشاهده را خويش كمالات خواست ،ذات احديت مقام در  ون، متعال

 را خـود  ،آن در و آن واسـطه  بـه  تـا  كنـد  خلـ   را كبيـر  انسان يا ،كبير عالل يا كامل انسان

 دانـد مـي  (محمدي نور) همان را انسان اين حقيقت، فصوص شرح در كاشاني. كند مشاهده
 شكل ،يديگر تعين صورت هر از قبل وداشته  ذات در نتعيّ خداوند علمي حضرت در كه

 در اينكـه  واسـطه  بـه  و اسـت  بعـدي  تعينات مامت ةدربرگيرند نور محمدي ه است.گرفت

 099.است مثالبي و همتابي نوري مادي، عالل در، دارد قرار احديت خواست، آن رأ 

 حـوزه  در و كـرد  جـدا  نبـوت  از را كامل انسان ةآموز، عربي ابن اينكه توجه قابل نكته
 ةريش ـ كـه  را، «الاول الانسـان » يـا ، نخستين انسان انديشه. گرفت كار به را آنتري گسترده

 نظريـه را بـا   عقل و كلمه معني به، نو  و لوگو  باا در هلنيستي عقائد با، داشت ايراني

 انسان، است معتقد يو .داد قرار خويش بينيجهان اسا  را آن و آميخت هل به ولي و نبي

 فسـاد . شودمي مضمحل و ماندنمي قراررب عالل، نآ بدون كه دارد را عالل ستون حكل كامل

 كامـل  هـاي انسـان  تعداد شدن كل سبب به، است گرفته فرا را عالل اكنون هل كه، خرابي و
  هـور  مرتبـه  اولين آدم. است  هورات همه جامع «كامل انسان»، عربي ابن نظر از 091.است

 چـون هم عرفا. ساير است هستي نظام ييغا علت و عالل مجمل صورت آدم، وجود. اوست

 .اندپذيرفته را او ةعقيد نسفي عزيزالدين و لاهيجي ،شبستري

 در كامـل  انسـان  مفهوم با آدم ن،نمادياي گونه به، كه گرفت نتيجه توانمي اقوال اين از

 و يونـاني  فتسـفه  اصـطتح  در «نـو  » كلمـه  و اول عقـل  و كلـي  عقل عارفانه، اصطتح
 دوره هـر  پيامبر وجود در همه اين. شودمي يكي، كريل قران اصطتح در قلل و مسيحي،

 095.گرددمي متبلور، است «محمديه حقيقت» و «محمدي روح» مظهر كه
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 و« ممـرا »، «فياصـو » عنوان تحت آن از. و است مطرح «الهي امر» كلمه هل يهود دين در
، بـود  نشـده  داده تشـخر  آن بـه  كـه  زمـاني  تـا  «خـدا » كلمـه . شودمي برده نام «حكمت»

، آمـده  «خدا كلمه» عتي  عهد در كه هل. مواردي شود وارد لوگو  مبحث در توانستنمي
سـاير   در. اسـت  شده خل  عالل و كرده پيدا تغيير فعل بهكه  است بوده او امر منظور بيشتر
 پيـام  و، گشته الهي وحي مظهر كه است ييهافرشته يا فرشته خدا، كلمه از منظور نيزموارد 
، كـتم  و كلمـه  از منظـور ، عتيـ   عهدجاي  هيچ در ولي 096.آورنددرمي فعل به قوه از را او
 بـه  را معنـا  اين، زيستمي مسيح ميتد حوالي كه، يهودي فيلون بار اوليناست.  نبوده عقل
 هـا بعـد  و اوست در ما عقل، كه حالي در. خداست در لوگو  حيات ي،و نظراز . برد كار
 .خداست عظمت كه گيردمي شخينا نام ،سپس. شودمي عقل خود لوگو  نيز

 يـا  خدا روح يكباره به. شد خل  عالل و بشو: گفت خدا كه است آمده پيدايش سفر در
 يهـود  قوم در ،اوستهاي آفريده حافظ كه، خدا توجه اين .داد حياتها آفريده به او، نفس
 يعنـي ، خداونـد  اعظـل  فرشته، «ممرا» از منظور گاهي البته .شودمي خوانده «ممرا» صفت با

 بـه  نويسـندگانش  كـه ، انبيـاء  كتب در 097.اوست شريعت مرادنيز  گاهي. است القد روح
 پيـدا  را «عقـل » معني و گيردمي را لوگو  رن  «ممرا» باور شوند،مي نزديك يونان فلسفه
 098.خداست تجلي كه كندمي بازي را خلقت فعاله نقش، سليمان امثال كتاا در. كندمي

اسـت كـه    آمـده  تـورات  در راكـه  ؛ دداننمي «انسان» را الهي اسماي مظهر هل يهوديان

 اين ،هلنيستي فرهن  با يهود ييآشنا و زمان گذشت با .آفريد خود شكل به را آدم خداوند

 شـدند  نزديك استمي عرفان كبير انسان يا، كامل انسان مفهوم به و دادند گسترش را عقيده

 .ناميدند «قادمون آدام» را آن و

 رغـل علـي  دارد، استم دين با كه خويشاوندي و قرابت ةواسطه ب يهود دين، در مجموع
 اسـتم  بـا  مشـتركي  هايويژگي از اما ،است استم با متفاوت ،مقد  كتاا و پيامبر داشتن

 كنيل:بسنده مي هاويژگي اين، فقط به بيان اختصار براي. است برخوردار

 خدا اعظم اسم دو يهوه و الله

و  اسـتم  در الهـي  ءاسما نقش .خوردمي  شل به دين دو هر در خداوند قدوسيت و تعالي

 .دارنـد  خداونـد   گـونگي  و صفات از حكايتاسماء  دو هر در يعني؛ است يكييت يهود
 منـد بهره وجودش از موجودات كه خواندمي نوري را خود ،آنرق در خداوند كه گونههمان
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 به دين دو هر در ،است خداوندي صفات مظهر كه دمآ .است نور عين نيز «يهوه» شوند،مي

 .است شده ساخته خدا دست

 نـور » يـا  «الله كلمـه » همـان  و عتيـ   عهـد  در خدا كلمه همان ،يهود عرفان در لوگو 

بـه   093.است مترادف يهود سفيروت با، استم در اسما امهات .است كريل نآقر در «محمدي

 راكـه  ؛ دارد بيشـتري  نمـود ، يوحنـا  گفتار در لوگو  بحث هل مسيحيت دررسد نظر مي
 آغـاز  عنـوان  بـه  را «لوگـو  » يا «كلمه» اعتقادي اصل يهودي فيلون راءآ تأثير تحت يوحنا

 و سـخن  كلمـه، . بـود  خـدا  روح مسـاوي  خدا كلمه، عتي  عهد در. بردمي كار به  يز همه

 را آن ،داده تشـخر  كلمـه  بـه  يوحنـا . شدند  اهر خلقت عمل در كه بود خدا نفس روح،

 تجسـل  و گيـرد مـي  خـود  به پوست و گوشت منجي يك پيكره در كه داندمي شخر يك

 بـه صـرفاً   و ودش ـنمـي  خداوند با عيسي همساني به دقيقي اشاره، انجيل اين در. يابدمي
 وضـوح  به كه شده نقل ايگونه به عيسي سخن. كندمي اكتفا لوگو  يا الهي عقل صفت

 او در خـدا  يعني ؛كندمي خدا هستي در شخصي تجسل وجود از او كامل اطتع از حكابت

 .كندمي عمل او طري  از و اوست با و

 گيرينتيجه
تـرين انديشـمند در   مهـل  هراكليتـو  يكي از اصطتحات مهل فلسفه يونان است.  لوگو 

 لوگـو  او قانون جهاني كلي و همگاني است.  لوگو است كه  لوگو زمينه طرح بحث 

قالب ممرا و در كتب متأخر، با عنوان صوفيا و حكمت مطرح شـده  در كتب متقدم يهود در 

واسطه بـودن  يهوديان به الهياتي نياز داشتند كه هل ح  تعالي خدا و هل ح  بيزيرا  ؛است

در تطبيـ  و حركـت بـه     شدند. اشـتباه  لوگو عمل او بر روي زمين را ادا كند، متوسل به 

رو، منتظـر  يتو  )مسيحا( نمـود. از ايـن  متجلي در كررا  لوگو كل كلسمت محسوسات، 
از تـرين آمـوزه متفـاوت مسـيحيت،     سد مهلمتج لوگو  هور او شدند. در مسيحيت هل، 

 لوگـو  شـباهتي بـين   ممكن است در نظرات فتسفه مسيحي،  ديگر اديان ابراهيمي است.

. خوانـد خـدا را واحـد مـي   فيلسوف مسـيحي،   فلوطينمسيحيت و نور محمدي پيدا نمود. 

 .داندمي دانسته و مرحله پس از آن را روح تر از خدا را عقلينيترين مرحله پامهل
تـرين  وحي كامـل ؛ زيرا داندمي ترين راه تحصيل علل را وحيترين و مطمئنمهلاستم، 

همان انسان كامل اسـت كـه   لازم است. واسطه، براي دريافتش واسطه كه  علل است ةمرحل
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در يهوديـت نـوعي    لوگو  اشخاص با كامل مطل  است.ترين بوده و شبيه فقط معصوم

كنند. مهل از نظر اسـتم، حـالات   ي بيان نميروشنمعناي ، «ممرا»رو، براي ابهام دارد. از اين

 .در مرحله امكان متصور است، بشري در نظر گرفته شده براي ائمهفوق 
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نامه كارشناسي ارشد نگارنده در رشته دين شناسي كـه در موسسـه آموزشـي    اي است از پاياناين مقاله ختصه *

 دفاع گرديده است. پژوهشي امام خميني

كننـد.  براي رسيدن به واقعيات پيرامـون را بيـان مـي   هاي نخستين بشر هستند، كه تتش انسان ها دانشاسطوره. 0

 (.02ـ01، صهاي يوناناسطورهاي معمولاً مضامين انديشمندانه دارند. )لوسيتن برن، تفكرات اسطوره

2. Physics,philosophy and theology: a common guest for understanding.(Vatican observatory. 

Vatican city stste)therd edition. 

هاي پس از تولد كودك، سـاختن خانـه،   مانده عبارتند از: جشن و سرور سال نو، جشنهاي باقيبرخي اسطوره. 9

دهنـد كـه بـه شـكل     زائي را نشـان مـي  اي نو، نياز به سرآغازي كامت جديد يعني نوهمچنين اسباا كشي به خانه

اسطوره، رؤيا، راز،  ا الياده، اند.)ميرخود سر شمه گرفتهاي ها از الگوي اسطورهشود. همه ايناي حس ميپوشيده

 (.28ص

 .02ـ01، صهاي يوناناسطورهلوسيتن برن،  .1

 .06، راز، ، صاسطوره، رؤيا. مير جا الياده، 5
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 .31ص ، سال ششل،20، شعلوم حدي  ،«از نقد سند تا نقد متن» محمد جاودان، نقدي بر .6

7. Heraclitus 

 ؛02، صحكمت هراكليتوسگران، هرضا ريختمحمد .8
J. Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, v.8, p.133. 

3. Memra 

01. Emra 

00. J. Hasting, Encyclopedia of religen and ethics, vol, 8, p. 24. 

02. Ibid.vol.15, p. 393. 

 .03:9و  22:8امثال  .09

 .1:6. امثال : 01

 . 1:01زكريا،  25:1 و 9:05. خروج،05

06. epos 

07. mythos 

08. stoics 

 .2، شعلوم انساني، «لوگو »محمد ولوي، علير.ك: . 03

محمد ولوي منتشر شده در مجله علوم انسـاني دانشـگاه الزهـراء    ياين معاني برگرفته شده از مقالات دكتر عل .21

 به  اه رسيده است. 0962ـ0969هاي است. كه طي سال

20. Hastings, Encyclopfdia of Religion and Ethics, V 8, p. 138. 

22. Jack Hearty & associates, New Catholic Encyclopedia, v8. p. 967; J. Hastings, ibid, v8. p. 

133, Douglas. J. D, New Bible Dictionary, v.1. p. 703. 
29. Encyclopedia Judaica, v.11. p. 460-461. 

21. Mircea Eliade, Encyclopedia of religen, v9. p. 9. 

25 .Homer  قبل از ميتد. 3شاعر حماسي قرن 

26 .Hesiod .شاعر حماسي، بدبين به تاريخ، طرفدار حكومت قانون در حيوانات و شيفته عدالت در ميان آدميان 

كتـاا مقـد ،    ؛28-25ص ،نردباني به آسمان شيرين دخت دقيقيان،؛ ر.ك: 07تا  01. لوسيتن برن؛ همان، ص27

 .08 - 8:  8حزقيال نبي

 .90ـ  91همان، ص، . شيرين دخت دقيقيان28

23. Thales of Miletus. 

 از نخستين فيلسوفان يوناني كه در ميلتو  درخشيد.« مليطه/  اهل ميلتو  91

90. Anaximander. 

 .92فريدريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، جلد اول، ص 92

99. Democritus 
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91. Heraclitus 

95. urstoff 

 .025، صهمان. مرضيه شنكائي، 96
97 Emanent reason 

و  022، صنخستين فيلسوفان يونـان الدين خراساني، شرف؛ 22، صحكمت هراكليتوسگران، . محمد رضا ريخته98

215. 
Edward Crala, Routledge Encyyclopedia of Philosophy, V5, p. 818. 

93. Anaxagoras. 

 .80ن، همان، صكاپلستو 11

10. Nous 

12. Edvard Craia, Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol5. p.818 & Mercia Eliade, 

Encyclopedia of religen, v.10. p.90& J. Hastings, Encyclopedia of Rligen and Ethics. V.8. 
 .9:03و  22:8امثال  .19

 .1:6. امثال : 11

 .3:7و دانيال، 1:01زكريا،  25:1و 9:05. خروج،15

 .9:0، سفر پيدايش 16

 .09:0همان،  17

 8ـ6:  9،سفر پيدايش،  18:09.و اشعيا:99:6، مزامير  11:10و  20:15همان . 18

13. J. Hasting, Encyclopedia of religen and ethics, v. 8, p. 42, p. 42. 

 . 6:11اشعيا،  .51

 .9:03.و 22:8امثال،  .50

 .21ـ03:9همان،  .52

 .22-1:21همچنين ؛ 6:1همان، . 59

 .03ـ21:  9و  22ـ29:  8همان، سليمان، . 51

 .0ـ3: 3. حكمت سليمان 55

56. Totem. 

57. fetish 

58. Seraphim. 

.معتقد است تجلي يهوه بر موسي در كوه سينا به شـكل آتـش بـه خـاطر      927جان بي نا ، تاريخ اديان ،ص .53

 بوده است.قداست آن در دوران كهن تاريخ 

61. Elohim. 

60. Baal. 
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62. Ishtar. 

69. Astart. 

61. Malik. 

65. Molok. 

66. Amos. 

67. Isaiah. 

68. Jeremiah. 

63. Ezkiel. 

 .058ـ057مرضيه شنكائي، همان، ص؛ 255ص ،اديان زنده جهان. رابرت هيوم، 71

 .3:  09ـ پيدايش  7: 3ـ دانيال  01: 1ـ زكريا  99:  29و2و  05:9و  25: 1. خروج 70

 .2:2ايوا. 72

 .7و  01: 06و  23:  19، خروج 16: 5،  08و  25: 11. اشعيا، 79

 . 21-21: 8. امثال سليمان، 71

 . 21-8:2و  1-0: 8. همان، 75

 71،ص0الدين مجتبوي، ج، جتلتاريخ فلسفه. كاپلستون، 76

77. Philon. 

 .069ـ060صهمان،  شنكائي، مرضيه .78

ها صحبت نمي كند ولي از نظر فيلون جايگاه ايده هـا لوگـو  اسـت. افتطـون      . افتطون از محل حيات ايده73

 Divine)در حالي كه فيلون اين مفهوم را گـاه در غالـب روح الهـي    (world – soul)معتقد به روح جهاني است 

spirit)       ريخته است . افتطون از حيوان هوشمند و حيوان مشهود سخن گفته ولي فيلـون معتقـد بـه تقابـل عـالل

 هوشمند و عالل شهود است.

 . رواقيون لوگو  را تقدير و معيشت جهان مي دانستند و كارش را محدود به مهار طبيعت نمي دانستند   81

80. Jack Hearty, New Catholic Encyclopedia. 

 .070ص ،يايشگاه در تاريخ و فلسفه يهودن.  82

 ، يونان و روم. 0ج، فهستاريخ فل. فردريك كاپلستون،  89

81. J.Hastings, Ibid, v.8. p. 133. 

85. Ibid, v.8. p, 133, Mersia Eliade, vol.9, p. 10. 

 ي داشته استئانكلمه يوح ثير را اين برداشت برأبيشترين ت.  86

87. Edvard Craia, Routledge Encyyclopedia of Philosophy, v. 5, p. 818. 

 . 532، كتاا  هارم، ص9ويل دورانت، همان، ج .88

 مراد از تسجد و مجسل بودن لوگو  يعني تبديل عيسي مسيح در بدن بشريش به واسطه بين انسان و خال . .83
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 .08:0يوحنا  .31

 .635ـ 639، ص ويل دورانت، تاريخ تمدن .30

32. st. Paul 

 .07:2دوم قرنتيان، .39

 .06:9. كولسان 31

 .9:  06اول قرنتيان،  06-0:05همان  .35

 .09-01: 01. يوحنا، 36

البته بايد گفت بحث نور محمدي و غيره همه در عالل ممكنات است در حالي كه مسيحيت حث عيسي را در  .37

 داندو اين تناقض است. كند و در عين حال او را ممكن الوجود هل مي عالل واجب الوجود مطرح مي

 .3: 0اول تسالونيكان،  .38

 .5:  29و افسوسيان  9:00اول قرنتيان  .33

 08:5. دوم قرنتيان 011

 2-0: 0پيدايش، .010

 .26و  25: 0. و اول پطر  0:  08. رساله يعقوا، 3و99:6. مزامير 012

 .01و  0: 0. يوحنا 019

 ..1و  0: 0رساله اول يوحنا  .011

 .09: 22و  7: 20و  8: 0. مكاشفه يوحنا 015

 .01:9خروج  .016

 .5: 3روميان، .017

 .08:0يوحنا  .018

: 01و  8-3:2، مـرقس  00-3: 0مـرقس   00-1: 1متي  09-00: 0خواند، لوقا . عيسي خدا را به عنوان پدر مي013

عنـوان   ،گويا در اين موارد ناميدن خـدا بـه   69:  06البته دركتب عهد قديل هل به اين نام بوده مانند اشعيا  92-12

 پدر اصطتح خاصي بوده كه براي ارتباب خاص با خدا به كار برده شده است.

001. J. Hastings, v.6, p. 9, & p. 18-19. 

 .6: 01مرقس  .000

 .01: 02و لوقا  91-23: 6و 23: 02. همان، 002

 .28-27: 5و متي  00:2و  01-0: 1و لوقا  12-92: 01و  8-2: 3و  00-3: 0. مرقس 009

و  07-05: 01و اعمال رسولان  06-01: 2و  92-08: 0و رساله به روميان  01-3: 0اول تسالونيكيان  . مثتً در001

07 :21-23. 

005. J. Hastings, vol.6, p. 10-15. 

 .575جان بي،نا ، تاريخ جامع اديان، ص .006
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 .637و  636، ص9ويل دورانت، همان، جلد  .007

 .2و  09، ص 1همان، جلد  .008

. و جمشـيد غتمـي،   682، ص1و ج  770ـ 768، ص 9. براي مطالعه مراجعه شود به: ويل دورانت، همان، ج 003

 .18ـ51، ص مقدمه انجيل برنابا

 .275ـ 262ص  مرضيه، شنكائي، همان، .021

 995-992صر  9، جترجمه الميزانحسين طباطبايي، دمحم. سيد020

 157-151، صر 9همان، ج. 022

029. Divin speech 

 . 219الله جوادي آملي، دين شناسي،. ص . عبد021

 .608، ص96، حچهل حدي ، امام خميني .025

؛ 011، ص0، ج ادب فناي مقربانالله جوادي آملي، ؛ عبد232، ص 02باقر موسوي همداني، همان، جلد . محمد026

 .698، ص 2، ج سفينة البحارمحد  قمي، 

 .072، ص عيسي در قرآناحمد بهشتي،  .027

 .151ـ159، ص 01وي همداني، همان، ج باقر موسمحمد .028

 .057ـ011، ص08همان، جلد  .023

 ، 090ـ023، صمرموزات اسماءاكبر صداقت، سيدعلي .091

 .71ص ،كشف الحقائق عزيزالدين نسفي،. 090

محمد خواجـوي،   ،فكوك صدرالدين قونوي،؛ رضا شفيعي كدكنيمحمد؛ 022، صتصوف اسلامينيكلسون،  .092

 .61ص، مقدمه جامي

 .99ص، شرح فصوص الحكمكاشاني،  .099

 .77، ص9ج  ،فتوحات مكيه ،الدين ابن عربيو محي؛ 019ـ010، ص، همانمرضيه شنكائي .091

 .051ـ050صهمان، مرضيه شنكائي، ؛ ذيل كلمه آدم،ج اول  ،الم ارف بزرگ اسلاميةداور. 095

 .1: 05، پيدايش 7: 9ج خرو .096

 .0: 05و  7: 01 مزامير .097

 .086ـ085صهمان، مرضيه شنكائي،  .098

كند كه به هر يك از خاطر اين كه خود را ا هار كند در ده جلوه نوراني خود را صادر ميه در يهوديت خدا ب 093

( بينـا يـا   9(حخمـه يـا حكمـت و عقـل،    2( كتراليون يا ديهمـة  0مانند نها سفيروت گويندآنها سفيره و به مجموع آ

( نتسا يـا  7( دين، گِووراه يا قدرت، 6(هِسدِ،گدِولاه يا عش  و محبت 5ل وشفقت،( تيفره رحمين با رح1بصيرت، 

( عالل خل  يا تفري  يا عالل 00( ملكوت يا شخينا 01( يسود يا بنيان و اسا ،3( هود يا جتل و شكوه،8نصرت ،

 (.031ي، همان، ص)مرضيه شنكائشوند.كبير.كه همه اينها در  هار اسل اهيه، الوهيل، الِ، يهوه. ختصه مي



81    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 منابع
  1382 ،هرمس تهران، ،اسطوره گستره، محم رضا ،ارشاد

  1367ز نشر دانشراهي، ك، تهران، مرتاب مقدسكفرهنگ اعلام اعلم، امير جلال ال ين، 

 يپژوهش يارش ، موسسه آموزش يارشداسكان نامه ي، پابررسي آموزه لوگوس در اديان ابراهيميمطلق، جواد،  يبركا

  1385، قم، يديامام خم

 1383 زكمر نشر تهران، سپهر، محسن ،نونك تا ابراهيم از خداشناسي، رنك آرمسترانگ،

 1368 مت،كح تهران، حلبي، اصغر علي ،اروپا در فلسفه سير ،البرت آوي،

 تا ، بيزكمرتهران،  مخبر، عباس ،يونانهاي اسطوره، لوسيلان برن

 .0968چ  هارم، فرهن  استمي،  الله دبير،، ذبيحاي بين تورات، انجيل، قران و علممقايسهاي، كبو

  1375 اطلاعات، تهران، ،قرآن در عيسي ،احم  بهشتي،

  1375 اسلامي، انقلاب آموزشتهران  ،چهارم چ مت،كح اصغرعلي ،اديان جامع تاريخ جان، ناس،بي

  76 سال ،23 ش ،معرفت ،«عتي  عهد در مسيح»، محسن پورمحمد،

  1381 طه، ،قم ،بزرگ اديان با آشنائي حسين، ،توفيقي

   1383 اسراء، قم،چ سوم،  ،شناسي دين، ، عب اللهيآمليجواد

  ، 1371الزاهراء قم،چ سوم،  ،قرآن و انسان، حسن آملي،زاد حسن

   1357 جيبي، تابهايك تكشرتهران، ، يونان فيلسوفان نخستين، ال ينشرف خراساني،

  1373م و نشر آثار، يموسسه تدظقم، ، چهل حدي الله، ، روحيديخم

  1379 وي ا، تهران، ،آسمان به نردباني ،دختشيرين دقيقيان،

سوم، تهران، آموزش انقلاب  حسين آريان پور، چي و اميراحم  آرام و ع  پاشائترجمه ، تمدن تاريخ ،ويل، دورانت

  1371اسلامي، 

  1378مذاهب، و اديان مطالعات مركز قم، توفيقي، حسين ،ياتاريخ اسطوره عيسي، آرچييال  رابرتسون،

  1381 ايران، پژوهان دانش توسعه موسسهجا، بي ،هراكليتوس متكح ،رضا محم  گران،ريخته

  1339نا، جا، بيبي ،متصوفه و عرفا مصطلحات فرهنگ ،سي جعزر سجادي،

   1381 سروش، تهران،، الهي اسماء تطبيقي بررسي ،مرضيه ائي،كشد

  1383 بهار ،اشراق ،قم ،اسماء مرموزات بر،كاسي علي، ص اقت

 1379 هرمس، تهران، ،فلسفه به اسطور  جهان از گذار محم ، ،ضيمران

  1339 اسماعيليان، قم، ،الميزانطباطبائي، سي محم حسين، 

  1375 البرز، تهران، ،اروپا در حكمت سير ،محم علي فروغي،

   1375 سروش تهران، مجتبوي، ال ينسي جلال ،فلسفه تاريخ ،كفردري اپلستون،ك



  80 اي هادي به حقيقتلوگوس، اسطوره

  1361 علميه، انتشارات تهران، چ  هارم، ،كافي اصول ،يعقوب محم بن ليدي،ك

  1375، بهار 16 ش ،معرفت مزتاح، احم رضاترجمه  ،«مسيحيت گسترش و پولس» هانس، كون ،

  1381 ،روز فرزان تهران، اسريان، روبرت ،مسيحي تفكر تاريخ ،توني لين،

 ق 1113 الوفاء موسسه بيروت، ،36 و 25ج، الانوار بحار، باقر محم  مجلسي،

   1381 سرخ ار،تهران،  ،مقد  كتاب الم ارف ةداور بهرام،، محم يان

   1377 ص را، قم،چ هزتم،  ،2ج آثار مجموعه ،نبوت و وحي ،مرتضي ،مطهري

  1371 ،بيركامير تهران،، چ چهارم، المیزانترجمه موسوي همداني، سيدمحمدباقر، 

   1377 مذاهب، و اديان مطالعات زكمرقم،  توفيقي، حسين ،مسيحي كلام، توماس ميشل،

  1358توس، تهران، ، يدك ك يعيرضا شزترجمه محم ، تصوف اسلاميلسون، يكن 

   1368 اله ي، تهران، آرام، احم  ،كلام علم فلسفه ،ولزسن

  1377، اسلامي فرهدگتهران، هزتم، ، چ گواهي عب الرحيمترجمه ، جهان زنده ديانا ،رابرت، هيوم

  1371ر روز، كرؤيا مدجم، تهران، فاسطوره، رؤيا، راز،، ميرچا  الياد ،

  1372 ،سروش تهران، ستاري، جلال ،اديان تاريخ در رساله، تتتتت 
Barrett C.K, The New Testament Background, U.S. harper row publishers, 1961. 

Bultmann Rudolf, Theology of the New Testament, 2 vols in 1, New York. v.1. 1952. 
Crala . Edward. Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 5, New York, 1998. 

Eliade. Mircea, The Encyclopedia of Religion, v 9, New York, 1993. 

Gorden H.Clark, The Johannine logos, u. s. the trinity foundation 1989. 
Herarty . Jack,  New Catholic encyclopedia, vol.8, 1967. 

James.Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, v 9, New York, 1994-2003. 

Kitlle.G, Theological of the N.T. losangeles. 1964. 
O'collins. Gerald.S.J and Edvard G, A Concise Dictionary of Thealogy, New York. 

Physics,philosophy and theology: a common guest for understanding.(Vatican observatory. Vatican city 

stste)therd edition.1997 



 013ـ  43، ص 0931تابستان ، سوم، سال دوم، شماره   

Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.3, Summer 2011 

 

 

 
 

 عرفان و رهبانيت در مسيحيت
 *زادهعباس رسول

و در حيات  عرفان براي درك حقايق اديان در برابر ظواهر ديني و تفكر عقلي طراحي شده

معنوي پيروان آنها تأثير فراواني داشته است. موضوع عرفان وجود، غايـت آن اتصـال بـه    

وجود نامحدود و زبان آن رمزي است. در مسيحيت الوهيت عيسي بر پايه مفهوم اتحـاد و  

 در تـاريخ كليسـا   د.هدمي يفلسفشود و آگوستين به عرفان مسيحي رنگ حلول توجيه مي

در  اي عرفان يهودي بود ودر آغاز گونهز يت نيحيمس .ستا به هم آميختهت يرهبانبا فان عر

هـاي  ظـام پـذيرفت. ن  مسير خود از حكمت نوافلاطوني و عرفان هرمسي و غنوصي تـأثير 

همراه نيز با انحرافاتى  واند داشتههمواره بر عرفان عملي تأكيد مسيحيت در تاريخ  يرهبان

 .ندابوده
 مسيحيت.، رهبانيت، ها: عرفانكليدواژه
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 مقدمه
و  عرفان براي درك حقاي  اديان در برابر  واهر ديني و تفكـر عقلـي طراحـي شـده اسـت     

خيـزد و  ميرفان از ذوق برع است.در حيات معنوي پيروان اديان تأثير فراوان داشته همواره 

ايج هـر زمـان و   رويد و خود را با دين ردر هر سرزميني ميو  اي تنگاتن  با هنر داردرابطه

و پرسـتش او  عرفان شناخت مستقيل خدا از راه تجربه ديني فردي  د.سازمكان هماهن  مي

 نويسد:باره ميدر اين يئامه طباطباعلّ است.پايه محبت  بر
كند، نه به اميد ثواب و نـه از  عارف كسي است كه خدا را از راه مهر و محبت پرستش مي

 كه عرفان را نبايد در برابر مذاهب ديگر مذهبي شـمرد، ترس عقاب. از اينجا روشن است 

هاي پرستش )پرستش از راه محبت، نه از راه بيم يا اميـد( و  بلكه عرفان راهي است از راه

 ـ   از  هريـ  ر عقلـي.  راهي است براي درك حقايق اديان در برابر ظـواهر دينـي و راه تفك

، كننـد. وثنيـت  راه سـلوك مـي   حتي وثنيت پيرواني دارد كـه از ايـن  مذاهب خداپرستي، 

 1مجوسيت و اسلام عارف دارند و غيرعارف.، مسيحيتكليميت، 

بايد با اصطتحات اهـل عرفـان آشـنا بـود.     ه مفاهيل عرفاني به خوبي درك شود، براي آنك

اسـت.   زبان رمـز حاتي مخصوص به خود دارد. زبانش، عرفان مانند هر علل ديگري اصطت

اند. آشنايي با كليـد رمزهـا سـبب    ليد اين رمزها را به دست دادهكهاي عرفاني، برخي كتاا
 2شود.مي برطرف شدن بسياري از ابهامات و ايهامات

 9وشنفتكوتاه كن اين گفت ده ومي ساقيا  سخن عش  نه آن است كه آيد به زبان
رگونه كثرتي ابا موضوع عرفان وجود يا هستي مطل  و مقصود از آن خدا است. عارف از ه

شود. اسا  عرفان وحدت وجود مي خدا تمام موضوع علل او محسوادارد. براي عارف، 
عرفـان مسـيحي    يكي از اصـول ، انسان با خدا و اتحاد پيوسته با او« تما »احسا  است. 

روحـاني خـال    به معناي اتحاد، انديشدرست عارفان مسيحيدر ميان است. وحدت با خدا 
را امـري  خـال  و مخلـوق   جدايي بـين  مسيحي،  عارفان است. محبت و ارادهدر و مخلوق 
در « ذوا شـدن در خـدا  »كننـد.  ا انكـار مـي  ر 1مفهوم ذوا شدن در خداو  دانندمي قطعي

رؤيا، خلسه و خلع بـدن  ، در عرفان مسيحيشود. ناميده مي« وصل»اصطتح عرفان استمي 
از تجربـه روحـاني پايـان     يرسيدن به درجات پس از امور اينتوجه به  شود، وليمطرح مي

 5يابند.مي
سـت. و غايـت مطلـوا ايـن     و خداواسطه بين انسـان  اسا  عرفان مسيحي ارتباب بي

از ديدگاه برخي از عارفان هدف از زندگي مسـيحي  ه وجود نامحدود است. اتصال ب ،عرفان
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سـازد.عارف بـه   ا خدا مـي اتحاد استوار بين خدا و مؤمن است. اين اتحاد به تذريج انسان ر

طريقـه   توان اثبات يا نفي كـرد. يابد و اين تشرف را با تعقل و تفكر نميدرگاه الاهي بار مي

شود، گاه موجب ترويج زهد و تأله و گاه موجب كه الاهيات عرفاني نيز خوانده ميعرفان، 

مفهوم اتحاد  الوهيت عيسي بر پايهدر مسيحيت،  6آميز شده است.تمايتت الحادي و بدعت

 يابـد و آنچـه را  مي« خود»را در « پدر»و « پدر»را در « خود»شود. عيسي ه ميو حلول توجي
عيسي اين يگانگي  7دهد.كه در وجود اوست، نسبت مي، «پدر»شود، به بر زبانش جاري مي

كـه تـو اي پـدر، در مـن      نـان تا همه يك گردند. » شود:را براي رسولان خود نيز قائل مي

تـا جهـان ايمـان آورد كـه تـو مـرا        ي و من در تو، تـا ايشـان نيـز در مـا يـك باشـند      هست

 8«.ايفرستاده

پدران كليسا اعتقاد داشت كه اين اتصـال و يگـانگي، نـه از راه علـل،     از  كلمنت اسكندراني
آيد. اين تلقي مبناي عرفـان  بلكه از طري  تحقير حيات دنيوي و با عزلت و رياضت به دست مي

ذوق  آگوسـتين . تر مورد توجه قرار گرفتقرن  هارم با توسعه رهبانيت بيش بود كه درمسيحي 

 3عرفاني خود را براي دفاع از ايمان به كار گرفت و به عرفان مسيحي رن  فلسفي داد.

 رهبانيت و عرفان ةپيشين
 زا پـيش  سـال  251 حدود شودمي . گفتهندارهبانيت و عرفان در تاريخ كليسا به هل آميخته

و اختقيات ديـن بـودا را بـه     يرهبان يزندگ 01اآشوك هند امپراتور يتبليغ يهاهيئت، ميتد

 هـا از آرمان، در مصر 00سراپيسي در يهودا و پرستندگان يهود اسِِنيانخاور نزديك آوردند. 

 02.دادند انتقال بعد يهانسل به را آنها و كردند استقبال هاهيئت اين آداا و

بـه   ييـا از يـك واژه سُـريان   « شـفادهنده » يبه معنـا  يمأخوذ از يك لفظ آرام، اسِِنينام 

 ياشـتراك  صـورت  بـه  و دانستندمي را مردود يمالكيت فرد اسنياناست. « پرهيزكار» يمعنا
 و دادنـد ينم نشان خوش يرو ازدواج بهو  بردندمي بهره خود دسترنج از. كردندمي يزندگ

ديـان بودنـد كـه پـيش از مـيتد      از يهو يگروه ـ اسنيان .پذيرفتندينم خود جمع در را زنان

در  قُمـران را نزديـك   يدور ماندن از فساد جامعه به صحرا پناه بردند و ديرهاي يبرا، مسيح

 از برگرفتـه  دانـيل، مـي  اسـنيان  ةدربـار  امـروزه  چـه تأسيس كردند. بيشتر آن كرانه بحرالميت
 يغارهـا  از 0350 و 0317 يهـا در سـال  ياست كه به طور تصادف 09بحرالميت يطومارها

 دست آمد. به فلسطين



  81 عرفان و رهبانيت در مسيحيت

عقايــد و رســوم آنــان را متــأثر از رواقيــان و فيثاغورســيان و ، در قــرن اول يوســفو 

 قابـل  رقـل  گيـر يك فرقـه زاهـد و گوشـه    يبرا ،اين رقل 01.داندمي تن 1111تعدادشان را 

 در»: نويسـد مـي  م.(51-ق.م.21)اهـل اسـكندريه    يحكـيل يهـود  ، فيلـو  .اسـت  يامتحظه

 هـل  از جـدا  يهـا و غيريهوديـان، زن و مـرد، در حجـره    يهوديان از يگروه مصر يصحرا

 و آمدنـد، مي گردهل جماعت نماز يبرا شنبه روز نداشتند، يجنس روابط كردند،مي يزندگ
 06«.ناميدندمي شفادهندگان )روح( ييعن 05يتراپويتا را خود

هـايي از رهبانيـت   رد. نمونههاي عهد عتي  وجود دااز اشكال پارسايي در كتاابسياري 

اي عرفـان  شود. مسـيحيت نيـز در آغـاز گونـه    ديده مي يوسيفو و  نفيلودر آثار ، يهودي

ر پيدايش و تكامل خـود،  عرفان مسيحي در مسي 07ناميدند.مي« طريقت»يهودي بود و آن را 

( و از 271)م.  افلـوطين از حكمت نوافتطوني از طريـ   و  فيلواز حكمت يهودي از طري  
 پذيرفته است. عرفان هرمسي و غنوصي تأثير

 يدر حيـات معنـو   ييهـود  عرفـان . شـود مـي  مقبول( ناميـده  يقبَالا )يعن يعرفان يهود

 زوهَـر كتـاا  در عرفـان يهـودي،   آثار ترين يكي از مهل. استاسرائيل بسيار تأثير داشته يبن

نيمـه  در حدود  وجود دارد.اختتف ، ي اين كتاادرباره مؤلف واقع است. درخشان( ي)يعن
ايـن فرقـه    .در شـرق اروپـا رواج يافـت    شد و تأسيس حسيديل يرقه عرفانف قرن هجدهل

 مراسل سماع نيز دارد. كهنزد يهود است  ياز عرفان عمل يانمونه

تـوان  ولي مي. كنندي تأكيد ميبر عرفان نظري و برخي ديگر بر عرفان عملاديان، برخي 

اي اديان حضـور دارنـد. عرفـان نظـري در يهوديـت سـابقه       ةدو عرفان در هم گفت كه هر

 فـان رع در مسيحيت بيشتر شكوفا شده است.. اما هر دو عرفان نظري و عملي، طولاني دارد
در جهـان اسـتم،   نيز همراه بـوده اسـت.    يبا انحرافات، در مسيحيت مانند تصوف در استم

 عشـ  مـي  «مسـت » و انـد رسـيده « يقـين »اينكه به مقام  ياز صوفيان منحرف با ادعا يبرخ

 ـ و  (33)حجـر:  «يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ يوَ اعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّ»آيه  به استناد با خدايند، لاَ تَقْرَبُـوا  » ةيـا آي

 اند.كردهمي عبادات را ترك (15)نساء: «يالصَّتَةَ وَ أنَتُلْ سُكَارَ

 رهبانيتعرفان و علل گرايش به 
در خدا آن را عتوه بـر رأفـت و رحمـت،     كه كنديمعرفي م يعابداقرآن مجيد رهبانيت را 

در پيدايش و گسـترش   يعوامل گوناگون 08قرار داده است. پيروان حضرت عيسي مسيح دل
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از آثـار   يتقرا بـه خـدا، رهـاي    يبرا يادر طول تاريخ عده، اندمؤثر بوده يرهبانيت مسيح

 انـد. را برگزيـده  يرهبان ي، زندگيبه سعادت جاودان يآرام و دستياب يگناه، رسيدن به زندگ

از  يسخت بر مسيحيان وزيدن گرفـت، برخ ـ  يكه در قرون نخست، طوفان آزارها يهنگام

 د.خود قرار دادن يايشان به رياضت روي آوردند و رهبانيت را شيوه زندگ

در  يروو زيـاده  يگراي ـو آخـرت ، سـو ور شـدن در ماديـات از يـك   غوطه و يايدنياگر
در واكنش بـه افـراب در دنيـاگرايي     زند.يديگر، تعادل جامعه را بر هل م يمعنويات از سو

و پديد آمد. اين روند نهادينـه شـد و رهبانيـت     يروم، در جوامع مسيحي ديرهاي يامپراتور

بـوده و  « مسـكن »اى سُريانى و بـه معنـاى   در اصل، واژه« ردي» را به وجود آورد. ديرنشيني

 شود.نيز ناميده مى« صومعه»يافته است. در عربى دير  سپس به مسكن راهبان اختصاص

مسـيحيت را  رومـي  بيشـتر شـهروندان   . مسيحيت دين دولتـي شـد  ، در زمان قسطنطين
از مسـيحيان بـا    يبسيار يزندگ مردم كاهش يافت و يسطح ديندار، پذيرفتند. در اين زمان

سـاز گـرايش   زمينه، ياجتماع ينداشت. اين دگرگون ياو شباهت يتعاليل مسيح و شيوه زندگ

، ي، خـدمت سـرباز  ياز جنـ ، درگيـر   يرهاي ينيز برا يافراد به رهبانيت شد. برخ يبرخ

عتمـه   آوردنـد.  يرو يرهبان يبه زندگ، يفرسا، ماليات و مشكتت خانوادگطاقت يكارها
يد مطهرى علل تمايل بشر به رياضت و رهبانيت و تفـاوت زهـد اسـتمى بـا رهبانيـت      شه

 03بررسى كرده است.در برخي از آثار خود مسيحى را 

 رهبانيت، عرفان و ينشينبيابان
بـه  كند كه براي حفظ ايمان خود، اد ميي «اصحاا كهف»از جوانمرداني به نام كريل، قرآن 

همـان  ايـن افـراد در تـاريخ مسـيحيت،      21را پرستش كننـد.  غاري پناه بردند تا خداي خود

(، 250-210امپراتـور روم )  20دسـيو  كساني هستند كه در دوران آزار مسيحيان در زمـان  
 29«هفـت خفتگـان  »پناه بردند و به  22افسسبراي حفظ ايمان خود به غاري در اطراف شهر 

 21شهرت دارند.

، هنگـام در آن  25.بـود به هل آميختـه   ينشينرهبانيت و بيابانحيت، قرون نخست مسيدر 

آوردنـد.  يم ـ يدر بيابـان رو  عزلتكردند و به يمسيحيان زندگي در شهرها را رها م يبرخ
كردند. اين در خلوت بيابان زندگي ميبودند كه با ترك شهرهاي جهان شرك، راهباني آنان 

اجتمـاع تـرجيح    ، همـراه بـا دعـا و روزه را بـر حضـور در     يدر تنهـاي  يزندگنشينان گوشه
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حكمـت مـردان   »اي با عنوان ها و سخنان اين راهبان در مجموعهبرخي از داستان دادند.يم

نشيني را برگزيدند و گرد آمده است. پس از دوره آزار مسيحيان نيز، افرادي بيابان 26«صحرا

 همچون شـهدا مـورد احتـرام   زين شهادت كردند. آنان پس از مرگ، آن را جايگبا استقبال، 

 27گرفتند.قرار 

بـه صـحرا    يزيـارت و  يگرفـت، مـردم بـرا   ياز راهبان بالا م يكه شهرت يك يهنگام
آن  يشـيوه زنـدگ  ، ي از ايـن زائـران  استفاده كنند. برخ ـ يرفتند تا از نصايح و مواعظ ويم

در اطـراف   يرهبـان  يهانخستين دستهسان ماندند. بدينيم يگزيدند و نزد ويراهب را برم

هـا سـاخته   هـا و دامنـه كـوه   آمد. اين ديرها بيشتر در دشـت نشينان به وجود گوشه يديرها

استمي وجود هاي ها پس از  هور استم نيز برخي از اين ديرها در سرزمينشد. تا ساليم

وجـود  دو نـوع راهـب    استمدر جهان  28اند.كردهيم يدر آنها زندگ يداشته است و راهبان
رهبـان  »رهبانيـت مسـيحي كـه    نـد و  بود كه بودايي و مـانوي « نادقهرهبان الز: »داشته است

 .ندشدخوانده مي« النصاري

 يرا در زنـدگ  ينقـش مهم ـ ، سـينا  دير كاتريناي قديسه در كـوه  و 23كوه آتو  يديرها

 شـمال  در ياجزيـره شـبه  ،واقع در آتو  كوه. اندارتدكس بر عهده داشته يكليسا يروحان

راهـب در ايـن    2111يونان است كه بيست دير مستقل در اطـراف آن قـرار دارد و حـدود    

از قـرن  هـارم و   آتـو    كوه ديرهاي در ويژه به، نشينانميان خلوت .برندمي ديرها به سر

. داشـت  وجـود  شـد، مي )آداا و فنون ذكر( گفته 91به آن هزيكاسلكه ، يتأمل يسنت، پنجل

. آيـد مـي  «آرامش و آسايش و صلح و صفا» يبه معنا 90،«هسوكيا» يواژه يونان هزيكاسل از

 از يبرخ ـ. اسـت  قلـب  اسـرار  و اعمـاق  بـه  يمعنو نيروي هزيكاسل، توجه رياضت محور

 92سـينايي  گريگـوري . انـد ل ذكر در تصوف دانسـته هزيكاسل را شبيه مراس سنت محققان،

 گونه بايد دم  كه دهدمي شرح 99هاهزيكاست يبرا يهايدر كتاا دستورالعمل، (0917)م.

با توجه عقل به قلب، گاه آن كرد تا ذهن پراكنده نگردد، يرا فرو برد و از نفس كشيدن دور

 يا مسـيح،  يعيس ـ يا !خداوندا»: كرد تكرار گونهرا اين« قلب يدعا»يا « يعيس يدعا»بايد 

 91است. ييسع يدعا شكل مشهورترين اين «.كن رحل گناهكارم، يك كه من به خدا، پسر

اسـت. او يـك راهـب و    « متأله جديد»معروف به  سايمونمرهون ، يعيس يشهرت دعا

تـا   يعيس ـ يبود كه در قرن يازدهل به شرح اين دعا پرداخت. نهضت دعـا  يعارف بيزانس
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بـا   يدر صومعه كوه آتـو  قـوت دارد. در آنجـا راهبـان    اين دعا به ويژه . است يامروز باق

 ـ   بي، خدا با اتحاد و روح آرامش به ييابهدف دست  يو عقل ـ يوقفه به ايـن دعـا و ذكـر ذهن

 مشغول هستند.

 رهبانيت زنان عرفان و
و حتـي   انـد ر بودهمؤثكند كه در تاريخ كليسا يمآشنا  يما را با زنان، تاريخ مسيحيت ةمطالع

منـان  ؤخود را براي عبادت در اختيـار م هاي زنان نيكوكاري كه خانه .نداهنقش رهبري داشت
در ميـان   95د.يوگگويان زن و حتي از رسولان زن سخن ميعهد جديد از پيش ذاشتند.گمي

گزيدنـد و بـه   را برمـي  يدر انزوا و تنهاي يگروهي از زنان زندگ 96برجسته است. يونياآنان 

از  يزنـان ، گرفتند. در ميان اين گـروه پيش ميراه سير و سلوك را ، ييا جمع يصورت فرد

بـه رهبانيـت   ، ي از روسپيان پس از توبه و ندامتبرخ يحت. شدييدا مهمه طبقات جامعه پ

 ـ  يايـن گـروه بخش ـ   يهاآوردند. حكايات و داستانيم يرو مسـيحيت را   ياز ادبيـات دين
 97دهد.يتشكيل م

و در  يرهبان يهادر گروه ياز زنان زاهد مسيح يبرخ، يدر قرون  هارم و پنجل ميتد

مصـر، فلسـطين و    يكردنـد. بيشـتر آنـان در صـحراها    يم يزندگ يبه صورت فرد يموارد

اغلـب از  ، دانـيل ياين زنان م ةچه دربارشهرت داشتند. آن« مادران صحرا»ه و ب سوريه بودند
  هار منبع ذيل گرفته شده است:

 ي هل و هفت گفتار از سـه مـادر گـردآور   ، در اين مجموعه 98سخنان مادران صحرا:. الف

 دهد.يت و تمثيتت آنان را نشان مشده است كه تجربيات، تخيت

هـا را بـه   راهبـان و راهبـه   يزنـدگ  11پـالاديو  ، در اين كتاا 93فردو  پدران مقد :. ا

حال دوازده راهبـه را بـه عنـوان    شرح، اين مجموعهنگارش درآورده است. نويسنده در 
 دهد.مي يجا يزهد و پاكدامن يهانمونه

بيش از صـد  ، پردازد و در آنيزنان زاهد م يه زندگاين كتاا ب 10نامه زنان زاهد:زندگي. ج

 رهبانيت وجود دارد. ةدربار 12)هيرونومو ( جرومنامه از 

آمـوز  انگيـز و در  عبـرت  يايـن كتـاا پيرامـون زنـدگ     19روسپيان صـحرا:  يهاداستان. د
به سـير و سـلوك    يو در گمنامآورده  ياست كه توبه كرده و به رهبانيت رو يروسپيان

 اند.پرداخته يفرد
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هـايي ماننـد   در قرون بعد نيز زنان پارسايي قدم در راه سلوك عرفاني گذاشتند. قديسـه 

در عرفان و رياضت همپايه مردان بزرگ عصر خـود   ترزاي اويليو  كاتريناي سينايي، كترا

 بودند.

 رهبانيتنذر براي 
همـواره در ميـان    ،بـراي رهبانيـت   «نـذر »تأثيرگذار بـوده و  در گسترش مسيحيت  يترهبان

كودك شيرخوار خـود را بـه   و  كردندنذر مي مسيحيان وجود داشته است. پدران و مادراني
بايسـت در خـدمت ديـر باشـند. بعضـي در      سپردند، اين نذرشدگان تا پايان عمر ميدير مي

 ناپذير بودشدند. اين نذرها نيابتي و برگشتسالگي يا در سنين بالاتر به دير سپرده ميهفت

سـالگي  فرمان داد كه كودكان وقتـي بـه سـن  هـارده     0073در  پاه الكساندر سومتا آنكه 

 11توانند آن را لغو كنند.رسيدند، مي

 يرهبان يهاپيمانعرفان و 
داند. در ايـن  يم يماد ياز زندگ يو رهاي يديندار يبرا يرا فرصت يرهبان يمسيحيت زندگ

بـه   ييابي دسـت بـرا  ياشود، بلكه وسـيله يخود كمال محسوا نم يرهبانيت به خود، آيين

پروردگـارا تـرحل   »ترين نيـايش ذكـر   نيايش و رايج يرهبان يزندگ است. قلب يكمال نهاي

سـخت   ي، نيـايش، مراقبـه، انجـام كارهـا    ينشـين خلوت ياست. در رهبانيت مسيح 15«فرما

قـرار دارد. سـه نـذر و    توجـه   خاص مورد ي، پوشيدن لبا  خاص و خوردن غذايجسمان
 . اطاعت.9 فقر داوطلبانه؛. 2 تجرد؛. 0 در رهبانيت مطرح بوده است: يتعهد اساس

هاي مختلف را تشكيل سه تعهد يادشده، كه اسا  حيات ديني گروهدر آيين كاتوليك، 

 شود.ناميده مي 16دهد، اندرزهاي كمالمي

 تجرد
آن را پيونـدي الاهـي بـه    داند و همچون بسـياري از اديـان،   ميمسيحيت ازدواج را مقد  

ازدواج را يكـي از هفـت آيـين مقـد      كاتوليـك و ارتـدكس،   مسـيحيان  آورد. حساا مي
 عيسي. حضرت دانندمي يرا مطاب  تعاليل حضرت عيس يزناشوي يزندگو  شمارندمي

 يكشيشـان در سـه قـرن اول مـيتد     يبـرا  ي، تجرد حت ـحالبا اين  17.گاه ازدواج نكردهيچ

در  يگـردد. گروه ـ يمبـاز  يبـه زود  يشـد عيس ـ يتصور م، در آغاز مسيحيت نبود. ياجبار
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تجـرد را برگزيدنـد تـا بـراي آن روز سـبكبار باشـند. در        ،الوقوعانتظار اين بازگشت قريب

در  13مجرد بـه سـر خواهنـد بـرد.     18،به خاطر ملكوت خدا يانجيل نيز آمده است كه افراد

همراه سـازند،   يخود را با ايمان و معنويت بيشتر يخواستند زندگيكه م يافراد ،مسيحيت

 بـه ، يمقاومـت در برابـر ميـل جنس ـ    يبـرا آنـان  دادند. يخود قرار م يزندگ ةتجرد را شيو

( اختـه خصي )راهبان خود را  يگاه، در قديل. آورنديم يمانند روزه و دعا رو يهايتمرين
باشـند  يها ميزيرا كه خص :دادنداستناد مي آنان كار خود را به سخنان عيسي. اندكردهيم

هـا  ياند و خصشده يها هستند كه از مردم خصيخص كه از شكل مادر  نين متولد شدند و

دارد،  قبـول  يانـد. آنكـه توانـاي   نمـوده  يخدا خـود را خص ـ ، به جهت ملكوت باشند كهيم

 51بپذيرد.

و مجرد بود  پولس يول، ، ازدواج كرده بودندپطر ن، از جمله رسولاحواريون و بيشتر 
گويل كه ايشان را نيكو اسـت كـه   زنان ميليكن به مجردين و بيوه» د:ركتجرد را تشوي  مي

 50«.من بمانند. ليكن اگر پرهيز ندارند، نكاح بكنند؛ زيرا كه نكاح از آتش هو  بهتر است مثل

مـن  » ستود:يگونه ممشترك رهبانيت بود، اين يتعهدهاكه از ، ي راتجرد و باكرگ جروم

 52«.آينديزيرا از آن مجرداني به وجود م ؛ستايليرا م يزناشوي
تـر  را از ازدواج مقـد   رهبـاني  يگفـت و زنـدگ  كليسا از ازدواج روحاني سـخن مـي  

بايد دنيـا را تـرك گوينـد و عمـر     ، ي كامل شدن ايمانكردند برايتصور م يشمرد. برخيم

تنهـا و در   يراهبـاني بودنـد كـه در مـوارد    ، تحصيل و دعا بگذرانند. اين افـراد  درخود را 

دختـران  »و زنـان   يپسـران سـتمت  ، كردنـد. مـردان  يم يزندگ، يجمعبه طور دسته يموارد

 59شدند.يناميده م« يستمت
در ايـن مسـئله   رود. كليسـا بـه شـمار مـي    از مشكتت  ييك، روحانيونراهبان و تجرد 

 را نيز به بار آورده است. ياختق هاييرسوايمواردي 

 فقر داوطلبانه
جهـان فقـر داوطلبانـه وجـود دارد. مسـيحيت از ابتـدا فقـرِ        ، يدين ـ يهادر بعضي از سنت

 يزنــدگ يحضــرت عيســ قائــل شــد. يآن ارزش بزرگــ يداوطلبانــه را ارج نهــاد و بــرا
 ةدربـار  ،مسيح ي  خود قرار دادند. عيسآن را سرمش يداشت كه پارسايان مسيح يازاهدانه

 51«.سر نهادن نيست يهاست، ليكن پسر انسان را جامرغان هوا را آشيانه» گفت:يخود م
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و كمـال بـود، پـس از     يجـاودانگ  يوجـو كه در جست يدر پاسخ به كس، آن حضرت

رفتـه  ، يكامـل شـو   ياگر بخـواه » گونه تعليل داد:، اينيسفارش به نگه داشتن احكام الاه

داشـت؛ و آمـده مـرا     يخـواه  يمايملك خود را بفروش و به فقرا بده كه در آسـمان گنج ـ 

 55«.متابعت نما

يعقوا  ةدر رسال. ياد شده است ياز نيازمندان به نيك، ي مختلف عهد جديدهادر بخش
گوش دهيد. آيا خدا فقيران اين جهان را برنگزيـده اسـت تـا    ! برادران عزيز يا» خوانيل:يم

 56«كه به محبان خود وعده فرموده است، بشوند؟، يند در ايمان و وار  آن ملكوتدولتم

 اطاعت
. اطاعت كامل راهبان است روحانيمطل  از مقامات  يفرمانبردار، ي از تعهدات رهبانيتيك

تـرين  كه بـزرگ ، پطر است كه ساكنان دير بايد به آن تن در دهند.  يآزمون، از رئيس دير

اينـك مـا همـه  يزهـا را تـرك كـرده، تـو را        » به وي گفت: ،ودب يشاگرد حضرت عيس
 57«.كنيليمتابعت م

تـا در كـوره   . ي گفـت بـه راهـب نوآمـوز   ، يآمده است كه رئيس ديـر  يدر منابع رهبان

شعله به كنـار رفـت و نوآمـوز از آن گذشـت. از راهـب      . در آيد و او اطاعت كرد يمشتعل

بكارد و  نـدان آا دهـد تـا گـل      يرئيس دير را مانند نهال يعصاكه خواسته شد  يديگر
پيمود تا آا بياورد يدير را تا رود نيل م يبرآرد، راهب سه سال هر روز فاصله سه كيلومتر

 58رحمت آورد و عصا گل كرد. يشود سرانجام خداوند بر ويگفته م! عصا ريزد يو بر پا

 در رهبانيتانحراف 
بـر زهـد،   ، اين جنـبش ودجوش و بيرون از سازمان كليسا بود. جنبشي خدر ابتدا، رهبانيت 

. نـد دادخـدمات بسـياري انجـام    مسـيحي،  راهبـان   شد. يگذارفقر، قداست و طهارت پايه

داشتند. آنان فضيلت را گروهي از آنان كشاورزان ماهري بودند و برخي علل را زنده نگه مي

بـه تـدريج    53.خواندنـد  يزي نمي، شرع جز به تجويزو كردند با پرهيز از گناه تحصيل مي

راهبـان از صـفا و خلـوص رهبـران     . دور شـد  يو حواريون و يعيس ياز زندگرهبانيت 

 يخاكسـار  و يزيستساده از تقليد با، آغاز در يرهبان يهاقديل طريقت منحرف شدند. فرقه

ك روحيـات آنـان   انـد  اما اندك. آوردند يرو روزه و دعاي، نشينگوشه، تجرد به، حواريون
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 كليسـا و كشيشـان بـه سـتوه     كـه از فسـاد   يكسـان  يشدند بـرا  يتهديد دتغيير كرد و خو

كوشيد تا انضـباب را در ديرهـا   ( مي611-531) گريگوري اولپاه تا جايي كه  آمده بودند.

 برقرار كند.

بـه  ، اهبان در مبارزه با مخالفان خويشر. آمدرم در يكليسا يرهبانيت به خدمت دنياطلب

راهبان بعضي از فعاليت  ميدان، عقايد تفتيش يهاحربه تكفير و تفتيش دست زدند. محكمه

 گوينـده  و خـورد مـي  تكفير  وا زد،مي زيان كليسا منافع به كه ياهر سخن و عقيده .شد
راهـب   ،سيكسـتو   هـارم  پـاه  ، 0182در سـال   .شـد مـي  محكوم شكنجه و آتش به آن

( را در رأ  دادگـاه تفتـيش   0138ـ0121) توما  دوتوركماداو الاهيدان مشهور  دومينيكن

بـه   هـزاران نفـر  محكـوم كـردن   نفر و  2111بيش از  نعقايد اسپانيا قرار داد. به آتش سپرد

فساد دهند. است كه به او نسبت ميهايي مجازاتاز جمله ، زندان، شكنجه و مصادره اموال

هـا بـه   دومينيكناز فرقه  ييافته بود كه راهبتا آنجا گسترش ، اختق در ميان جوامع رهباني
بينوايـان و فقـرا را    يآنان كه بايسـت » گويد:يمسلكان خويش مدرباره هل 61،جان بروميارنام 

شـان  جويند... همهياند و از خواا نوشين تلذذ ملذيذ حرير شده يپدر باشند... بر غذاها

 60«.اندغرق شده يخوارو باده يدر شكمبارگ

نيـز گروهـي از راهبـان را     62رئيس ديـر شـپونهايل  ، (0506ـ0162)  ريتميويوهانس ت
 كند:ي نين توصيف م

حفـ    يهرگـز بـرا   يكنند كه گوييم ياعتناييگانه رهباني... چندان بسه يهاآنان به ميثاق

 ـ يسـراي و يـاوه  يگـوي اند... تمام روز را به زشتآنها سوگند نخورده گذراننـد و همـه   يم

 ـ، ياند... با تصرف علنكرده يو شكمبارگ يوقف بازوقتشان را  مـردم...   ياملاك خصوص

 ـ  يبرند... از خداوند ابدا نميدر خانه شخصي خود به سر م هري   يترسـند و بـه او محبت

 يروحـان  يرا بـر نيازهـا   يپس از مرگ معتقد نيستند و شهوات جسمان يبه زندگ. ندارند

به دورند و اطاعـت و   يدارند. از عفت و پاكدامنيم دهند. ... ميثاق فقر را خواريترجيا م

آنان همه جـا را فـرا گرفتـه     يهايكنند. ... دود گناهان و هرزگيرا مسخره م يفرمانبردار

 11است.

بنديكتي بـه فرانسـه رفتـه بـود،  نـين       يهااصتح صومعه يكه برا، مشاور پاه 61ژونوگي

 گزارش داد:
 ـ خانهدر قهوه. آلاينديلب به لعن و نفرين م. بازندياز راهبان قمار م يبسيار . لولنـد يهـا م

گذراننـد و  يم يخواران عياش زندگچون باده. كننديزنا م. اندوزنديمال م. بندنديقداره م
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رساند. اگر من يآنان را نم يدنيادوست، «دنياپرست»اند كه كلمه فرو رفتهقدر در فكر دنيا آن

 12ام، بيان كنم، سخن سخت به درازا خواهد كشيد.ديده چه را كه با چشمبخواهم همه آن

در جايي اعتـراف يـك پيـر    » گويد:عهد فقر و فرمانبرداري و تجرد راهبان مي ةباردر گيبون
ام: عهد فقر من سالي صد هزار كـرون بـرايل درآمـد    دير بنديكتي را  نين شنيده يا خوانده

فرمانروا رسانده است. نتيجه عهد تجـرد او را مـن   داشته، و عهد اطاعت مرا به مرتبه اميري 

 66«.امفراموش كرده

مال و منـالي  » بريل:مي به پايان برتراند راسلهاي راهبان را با كتم سخن پيرامون لغزش

رسيد، آنـان را فاسـد   هاي رهباني و روحانيان ميكه از محل صدقات مؤمنين به دست گروه
خاسـتند  ميمصلحين به اصتح آن بر ،رسيدحد شياع ميلكن هر بار كه فساد به . ساختمي

 67«.گرفتو اختق در آن جماعت جاني تازه مي

 عرفان، رهبانيت و اصلاحات
 رهبانيـت  از آنـان  از يبرخ ـ. اسـت  آميـز احتياب يها با رهبانيت برخوردبرخورد پروتستان

كـردن از زيـر بـار     يخـال نهشا ياگونه تواندمي رهبانيت كه كنندمي تصور و نيستند خشنود
، (0370 )م. 68راينهولد نيبـور مانند  يدر اجتماع باشد. متفكران يمسيح يزندگ ياهمسئوليت

نـيكتي  مانند  يكسان، در برابر گروه نخست .دانندمي يانجيل رسالت از انحراف را رهبانيت
 جـوهر  را آن بلكـه  داننـد، ي( تجربه رهبانيت را نه تنها ناپسند نم0318ـ0871) 63،برديايِف

 .زنندمي تأييد مهر آن بر و شمارندمي مسيحيت

 يداراكـه   شـد  يمـدع  يلـوتر  يكليسـا  از، (0621 )م. 71جاكوا بومـه مانند  يصوفيان
، ديگـر  عبـارت  بـه . گيردمي سر شمه ياز تجربه الاه مستقيماً كه است ياصوفيانه معرفت

عتوه بـر  . شودمي افاضه او بر كه خيزديبرم يالاه ينور از، كندمي بيان و نويسدمي هر ه

 منـع  را يبشـر  كوشـش  هـر  به توسل، (يروح آرامش پيروان) آرامشيان نام به يكساناين، 

ر بمانـد و بگـذارد كـه خـدا     انتظـا  و صبر در كه است فر  مؤمن بر شدند معتقد و كردند

تشـكيل دادنـد و بـه     70«انجمـن دوسـتان  »از پيـروان ايـن طريقـت     يخود عمل كند. برخ ـ
 معروف شدند.« كويكِرها»يا  72«فرنِدْز»

 يلـوتر  يدر قـرن هفـدهل درون كليسـا    79«يپارسـاي »به نام  يديگر يحركت پروتستان

در شـرح عقائـد و   ، ي آنانكليسا كه كردندمي اين حركت احسا  يآلمان پديد آمد. اعضا
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 ـ اعمـال  كـه  شـده  قائـل  تاهمي عقل يبرا ياگسترش امور مربوب به ايمان، به اندازه  يدين

 جلسـات  يادشـده  افـراد  اسـا ،  ايـن  بـر . اسـت  گرديـده  يته فعال و زنده ايمان از تقريباً

 همـه  يبرخـوردار  و كردنـد  پـا  بـر  مقـد   كتـاا  قرائـت  و دعا يبرا ي ند پرهيزكارانه

 را مورد تأكيد قرار دادند. ين از امتياز كشيشمسيحيا

، در انگلسـتان بـه   «مِتدُيسـل »، بـه نـام   يمشابه حركت پارسـاي  يحركت، در قرن هجدهل
 را خـود  عمـر  گرفت تصميل 0798 سال در يو. آمد پديد( 0788 )م. 71جان وزِلي يرهبر

خـدا را در   حيـات  ،يالاه ـ فـيض  و كمـك  به آنكه يبرا و «يعمل ديانت» برانگيختن يبرا

بـه عنـوان   ، ايـن حركـت   و رشد دهـد، وقـف كنـد.   نمود. صيانت كرده، نفو  بشر منتشر 

 .شودمي شناخته «متديست» يكليسا

تعميد ، معتقد به در ايالات متحده آمريكا در مقابل تعميد با آا يكسان، در قرن نوزدهل
، يگويگوناگون، پيش يهاسخن گفتن به زبان: ي از قبيلبر امورآنان  .شدند القد در روح

 75پنطيكاسـتال كـه  ، ورزيدند. شعائر ايـن گـروه  ا تأكيد شفادادن بيماران و بيرون كردن ديوه

 فراوان بود. يو توأم با پرهيزكار يناميده شدند، بسيار ساده و طبيع

 ياز نتـايج اصـتح كـاتوليك   نيز يكي به ويژه اسپانيا ، ي مناط زنده شدن عرفان در برخ
يوحنّـاي   و( 0582)م.  76تِرِزاي اَويلـي  ،(0556)م.  ايگناتيو  لويولاهمچون  يقديسان بود.
عرفـاني   يهانوشته .كردنديتتش م كاتوليك ياصتح در كليسا يبرا، (0530)م.  77صليب

 شناسد.يمزمينه در اين  ياست كه سنت مسيح يترين آثاراز مهل آنان

 آورراهبان نامو رفان اع

عرفان اما بسياري از آنان بر اين باورند كه ،  ند همه مسيحيان به رهبانيت روي نياوردندهر

است. سرمش  مسيحيان در پارسايي همواره زنـدگي و   يحقيق يهر مسيح ياز زندگ يبخش
موعظـه روي كـوه   بخشـي از  در ، حضـرت آن بوده است. عرفان  سخنان حضرت عيسي

مسيحيان براي زندگي عارفانه،  78شود و لزوم عمل به تورات در آن قيد شده است.ديده مي

 كنند.به انجيل يوحنا نيز استناد مي

كننـد و شـيوه   يآنان را مطالعـه م ـ  يهابزرگان آنان را در زمره قديسان قرار داده، نوشته
داشـته   يعارفان و راهبان فراوان، تاريخ مسيحيت دهند.يخود قرار م يايشان را الگو يزندگ

 است.
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 يآنتون
كـه او   ي( در يك خانواده مسيحي ثروتمند به دنيا آمد. يك روز هنگـام 956ـ250) 73آنتوني

 ياگـر بخـواه  » شـد: خطاا به مرد ثروتمند خوانـده مـي   يبه كليسا گذاشت، سخن عيس

داشت  يخواه ي، رفته، مايملك خود را بفروش و به فقرا بده كه در آسمان گنجيكامل شو

 81«.و آمده، مرا متابعت نما

. ن داددرن  كليسا را ترك كرد و همـه امـوال و امـتك خـود را بـه نيازمنـدا      يب آنتوني
در انجيـل   يكه شنيد عيس ـ يهنگام، ي خواهرش نگه داشت. ديگر باراز آن را برا ياندك

 از كليسا خارج شد و آن اندك را نيز به نيازمندان داد. 80،«در انديشه فردا مباشيد»گويد: يم

نامـه او در  زنـدگي ، يپـس از و  يدر مصر بود. مـدت  ياز پيشگامان رهبانيت انفرادوي 

 آمد.به نگارش در زندگي آنتونيم به نا ياثر

 پاكوميوس
پرسـت بـه دنيـا آمـد. بـيش از      بت يامصر، در خانواده ي( در اسنا916ـ232) 82پاكوميو 

 يسـازمانده  يبـود كـه بـرا    ينخسـتين كس ـ  پاكوميو شد.  يبيست سال داشت كه مسيح

غذا خـوردن   يجمعتنظيل كرد. دسته يبه شدت انضباط يانامه، آيينيگروه يرهبان يزندگ

ب مشـغول  صد راه، از آنها هريكدير بنا كرد كه در نُه ، پاكوميو  راهبان از تعاليل اوست.

كردنـد و بـا   يم ـ يزنـدگ  يمشترك و به صورت جمع ـ يبا اهداف، عبادت بودند. اين راهبان
 گذراندند. گروه آنان تا قرن يازدهل به حيات خود ادامه داد.يرا م يدسترنج خود زندگ

 باسيل
گـرد   يانامهرهبانيت را در آيين يمعيارهابود كه اسقفان كليسا  ازيكي ، (973ـ923) باسيل

نامـه  در آيـين  باسـيل كنند. يم ينامه پيروهنوز از اين آيين، يشرق يراهبان كليساها 89آورد.

رهباني بحث كـرده اسـت. او شـيوه     يدر زندگ، يو حيات جمع يحيات انفراد ةخود دربار

زيـرا  ؛ اسـت  يخودخواه يانفراد يترين خطر زندگمهل»گويد: دهد و مييدوم را ترجيح م

بـه طـور    يشود كـه و يمعتقد م ياو را بيازمايد، به آسان يرا ندارد تا كارها يكه كس يفرد

اگر ، د را  اهر سازدتواند تواضع خويانسان  گونه م، نجام داده است. مثتًكامل احكام را ا

 81«يافت نشود كه در برابر او تواضع كند؟ يكس
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العـرا و منـاط    ةجزي رسـوريه، شـمال    يدر همـه منـاط  بيابـان    يباسيل يديرها

كه در بيابان راه گل كرده  يمسافران، نان پراكنده بودند. در اين ديرهاو يو يجمعيت آناتولكل

 شدند.يم يآوردند، پذيرايياز مشكتت به آنجا پناه م يفرار از  لل و ستل و رهاي ييا برا

 جروم
در  يدر رم تحصـيل كـرد. و  . ( در ايتاليـا بـه دنيـا آمـد    121ـ ـ911)هيرونومـو ( )  جروم

 يزاهدانـه را برگزيـد. در شـيوه زنـدگ     يزنـدگ  ،يپـس از مـدت  . تعميد گرفت يسالگنوزده
كسـب  . بـه صـحرا بـرود    يبـود كس ـ شد، لازم نيناميده م« طريقه كمال»كه ، جرومزاهدانه 

 ـ    يفضايل، انكار خويشتن، تجرد اختيار در خانـه نيـز    يو فقر در شـهر محـل اقامـت و حت

گونـه  مشـترك رهبانيـت بـود، ايـن     يكه از تعهـدها ، ي راتجرد و باكرگ، جرومممكن بود. 

 85«آيند.يزيرا از آن مجرداني به وجود م؛ ستايليرا م يمن زناشوي» ستود:يم

از شرااْ مانند زهر پرهيز كـن... انـدرونِ   » نويسد:يخطاا به يك راهبه م يانامهاو در 
باشـند   ياست... همنشينان تو زنـان  يحفظ عفت ضرور ياز طعام و جگرِ سوخته برا يخال

كمتر از خانه بيرون برو... اموالت را رد . كه از روزه رنگشان پريده و جسمشان تكيده است

 86«يستند.كن؛ آنها ديگر مال تو ن

نتخـاا  ا( 981-966) پـاه داماسـو    يدبيـر به  يبه مقام كشيشپس از رسيدن  جروم
 جـروم پوشـيد.  يكرد و لبا  راهبان را ميم يدر دربار پاه همچنان زاهدانه زندگ يشد. و

 يهـا يكنند هرزگ ـيتتش م، مسيحيان با تظاهر به زهد و رياضتاز  يديد برخيكه مناز اي

كرد و از لزوم تجـرد  يازدواج كشيشان را محكوم م يشد. ويشمگين مخود را بپوشانند، خ

پـاه را از دسـت داد.    يشغل دبير جروم ،داماسو  پاهگفت. پس از مرگ يآنان سخن م

 و  هار سال پاياني عمر خود را در آنجا زيست. يساخت و س يالحل صومعهاو در بيت

 بنديكت
 پـاه اثـر   88وگوهـا گفـت كتاا ، (519ـ181)ح. 87بنديكت يترين تحقي  درباره زندگقديل

، نوشته شـده اسـت. ايـن اثـر     ( است كه با هدف تهذيب اختق611-531) گريگوري كبير

و  بنـديكت از افسانه نيست. رهبانيت و دسـتگاه پـاه نفـوذ عميـ  خـود را مـديون        يخال

 يگدسـت از همـه  يـز زنـد    ، يبا پناه بردن بـه غـار   يدر جوان بنديكت هستند. گريگوري
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بخواهند اداره ديرشان را بـر   يرا بر آن داشت كه از و يديرنشينان يو يكشيد. آوازه پارساي

را  يشـديد و  يهـا يگيرها و سختاما آنان تحمل رياضت. عهده گيرد. او پاسخ مثبت داد

دوازده ديـر   521كه به آن پنـاه بـرده بـود، بازگشـت. تـا سـال        يبه غار بنديكتنداشتند. 

پـس از خـراا   ، بنـديكت بر پا شـد.   يكو ك، هر كدام با دوازده راهب در اطراف غار و

بـه جـاي آن سـاخت كـه محـل      اي صومعه ،در رم 83مونت كاسينوبر تپه آپولو كردن معبد 
 شد. يرهبانيت بنديكت ياصل

 دومينيك
واعظان سائل است كـه معمـولاً آنـان را     يگذار نظام رهبانبنيان، (0220ـ0071) 31دومينيك

معمـولي بـه    ياو در خـانواده  اسـپانيا  توابع كاستيلاز  يدر يك دومينيكنامند. يدومينيكن م

 ـ، يدر يـك قحط ـ . معـروف بـود   يدسـت به گشاده يدنيا آمد. و  يخـود را داد و حت ـ  يداراي

خود را بر  ينظام رهبان دومينيكزمندان فروخت. كمك به نيا يبهايش را براگران يهاكتاا
رايـج، شـيوة    يهـا مبـارزه بـا بـدعت    يبـرا  يپايه آموزش بهتر و تشكل بيشتر قرار داد. و

 برگزيد. يزاهدانه و فقيرانه رسولان عيس يرا از زندگ يزيستموعظه، تعليل و ساده

 فرانسيس
بـا تـرك    يمرفه به دنيا آمد. و ياايتاليا و در خانواده 30يدر اسيز، (0226ـ0082) فرانسيس

 يآسـمان  يفقـر را فضـيلت   فرانسـيس كـرد.   يخود را وقف امـور معنـو   ياش زندگخانواده
را زير پـا گذاشـت و موانـع را از سـر راه      يتوان امور زودگذر دنيويدانست كه با آن ميم

اش يسـت  ـاهر و بـاطن زنـدگ    خوايپيوند داد. وي م ـ يابد يبرداشت و خود را به خدا

 يخود قـرار داد و بـرا   يكامل و محبت فراگير را دو ستون زندگ يفروتن ييكسان باشد. و

 به يادگار مانده است. فرانسيساز  يهايقايل نبود. نيايش يارزش يغيردين يهادانش

خـود   ياز خدا خواست بهترين راه خشـنود ، يداربا  هل روز نيايش و روزهفرانسيس 
سـالگي مسـيح را در يـك رؤيـا ديـده و از       25پنداشت كه در نشان دهد. وي مي يرا به و

در حـدود  هـل    فرانسـيس  32شـده اسـت.  « بازسازي كليساي فروپاشـيده »مور أسوي او م

 ـ   يگيركنارهها فرانسيسكنفرقه  يسالگي از رهبر بـه گوشـة    يمعمـول  يكـرد و ماننـد راهب

پيرو داشـت،  شـل از    5111كه حدود  يدر حال، يسالگ در  هل و پنج ويعبادت خزيد. 
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كليسا وي را قديس اعتم كرد.  هارم اكتبر روز بزرگداشت ، ن فرو بست. دو سال بعدجها

 است. فرانسيس اسيزي

 يبرتولد و آلبرت ورسل
را با عنـوان   يكرمل ينظام رهبان، از فرانسه 39برتولدبه نام  0051در سال  يصليب يجنگجوي

 پاتريـارك  را گـروه  اين دستورالعمل و نامهآيين. كرد يگذاربنيان 31«از كوه كرمل ما يبانو»

 پـاه  0226بـه شـكل يـك نامـه نوشـت. در سـال        35ورسـلي  آلبـرت  اورشـليل  يكاتوليك
 .كرد تأييد را نامهاين آيين سوم هونوريو 

 ايگناتيوس لويولا
سرشـنا    يادر ناحيه باسك اسپانيا، در خانواده لويولادر قلعه ، (0556ـ0130) ايگناتيو 

او از  يسـر و كـار پيـدا كـرد و دوران جـوان      يگـر يو سـپاه  يبا امور دربار يزاده شد. و

همين امر . ها مجروح شديدر نبرد با فرانسو ايگناتيو نبود.  يو خشونت خال يبندوباريب

خويش عهـد   يبا خدا، قديساني مسيح و مطالعه زندگ پس از يرا تغيير داد. و يو يزندگ
جنـ  مسـيحيت بـا اسـتم را      ايگنـاتيو  كنـد.   يبست عمر خود را در تجرد و فقر سپر

به حفظ  اهر خـود   يكه زمان ياز توجه ايگناتيو  36پنداشت.يتاريخ م ترين جن شريف

سـر و   يشـو وسـر، گـرفتن نـاخن، شسـت     يمـو  يپاكيزگ، از آن پس. داشت، پشيمان شد

آورد، گوشـت  يبه دست م يخود را از راه گداي يغذا يم را ترك كرد. وصورت و استحما
 زد.يسه بار خود را تازيانه م يگرفت و روزيخورد، روزه مينم

بـه   بود كه آن را ينشينخلوت، ايگناتيو  يدر حيات روحان يو محور يموضوع اساس

-را انجام مـي اي  هارگانهمراحل ، نشين در طول يك ماهئه داد. خلوتعنوان يك برنامه ارا

 كشد:يدهد. هر مرحله حدود يك هفته طول م

 . تأمل پيرامون واقعيت گناه و جهنل و اعتراف به گناهان خود؛0
 ؛يو ملكوت و مسيح يعيس ي. تفكر درباره زندگ2

 و مصلوا شدن؛ يهنگام دستگير ها و مصائب مسيح. تدبر پيرامون رنج9

 .مسيح از مردگان ي. تعم  درباره رستاخيز عيس1

 37،يروح ـ يهـا رياضـت  ةرسـال تفكـر در   يبرا يهمراه قوانين، نشينيهاي خلوتتجربه
 خوانيل:يگانه آن  نين مآمده است. در بند سيزدهل از قوانين هجده ايگناتيو تأليف 
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پـذيرفتن ايـن اصـل     يخواهيم مطمئن شويم كه در هر چيز بر حق هستيم، بايد براياگر م

 ـ يهميشه آماده باشيم: من باور خواهم كرد رنگ سفيد بيـنم، سـياه اسـت، هرگـاه     يكه م

زيرا همان روح و خداوند كه ده فرمـان   ؛آن را چنين تعريف كند... يمراتب سلسله يكليسا

 كند.يو بر آن حكومت م يمادر مقدسِ ما را راهنماي يرا به ما داد، كليسا

او را به  38ژزوئيتراهبان را قديس اعتم كرد.  يو(، 0629-0620) پانزدهل گريگوري پاه

 كنند.يژوئيه برگزار م 90دارند و يادبودش را در يم ينشينان گرامعنوان حامي گوشه

 وَنسان دوپل
 33ونسـان دوپـل   يفرانسـو  كشـيش ي، لازاري، تبليغ ـ جماعـت  و يرهبـان  نظـام  گـذار بنيان

 يبردگ ـ بـه  تـونس  در و ربودنـد  0616 سـال  در را او ودش ـمي ( است. گفته0661ـ0580)

 عمـر  از سـال  بيسـت  ونسان. بازگشت فرانسه به و كرد فرار ماه  ند از پس يو. فروختند

 در يو. كرد يسپر ياشراف خانواده يك يدين امور مسئول و بخش كشيش عنوان به را خود

كمـك بـه    يكـه بـرا   يانجمن خيريه خود را با كمـك زنـان ثروتمنـد    نخستين 0607 سال
سـوي   از، 0622 سـال  در. كـرد  تأسـيس  ليـون  ينزديك ـ در كوشيدند،مي بيماران و بينوايان

ديـدار مـريل مقـد      ينظام رهبان يپاريس يهاصومعه رتبهعالي مأمور، فرانسه اعظل اسقف

 موعظه روستائيان كشاورز پديد آورد. يبرا ييك گروه تبليغ، 0692در سال  ونسانشد. 

 اويليترزاي 
اسپانيا ديده به جهان گشود. هنگامي كـه دختـري نوجـوان     يدر اويت، (0582-0505) ترزا
بيست سال داشت  ترزاخواند. ياو م يقديسان را برا ياز زندگ يپدرش هر شب بخش ،بود

 بيست و هشت سال در آنجا ماند.. ها پيوستكه به صومعه كرملي

قلعــه »و  011«راه كمــال» آورد.را بــه نگــارش در دخــو يزنــدگعرفــاني تجــارا  تــرزا

از روان  يتصوير« يقلعه درون» با موضوع دعا و پارسايي عرفاني از آثار اوست. 010،«يدرون

قرار گرفته است. هدف  انسان است كه در آن هفت خانه وجود دارد و در مركز آن مسيح
 پيمايد:يه آن را مپشت سر نهادن هفت خانه و رسيدن به خداست كه فرد در هفت مرحل

 ـ نيك انسـان بـه   ي. دروازه دعا راه ورود به قلعه است. با دعا و انجام كارها0 تـرين  يبيرون

 يابد؛يخانه راه م

 كنند؛يمبارزه م است كه در دعا جديت و مداومت دارند و با گناه يكسان ي. خانه دوم برا2
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 كند؛يسومين خانه م اگر ه كو ك باشد، انسان را وارد، ي از هر گناهخوددار .9

پـذيرد، آغـاز   يم ـ است و نفـس آن را  يالاه يكه فيض، «شدهي افاضهدعا». اين مرحله با 1

 شود؛يم

 گردد؛يآغاز م «اتحاد بسيط يدعا»يابند و يهمه و ايف بر خدا تمركز م، . در اين مرحله5

 شود؛يهمراه م است كه اغلب با مكاشفه« اتحاد در انجذاا يدعا». آغاز اين مرحله با 6
 ماند.يم يباق يروند و تنها ازدواج روحانيها از بين مهمه پديده، ي. در مرحله نهاي7

 نويسد:يممعرفت نفس  ةباردر ترزا
 ـچنان مهم است كه من در اين يخودشناس روا  يگونـه سسـت  خـواهم هـيچ  يباره هرگز نم

 ياين زمين هستيم، برا يكه ما رو يها بالا رفته باشيد. تا موقعهر قدر هم به آسمان، داريد

بسيار خوب  كنم كه خوب است، واقعاًيتر از تواضع نيست. بنابراين، تكرار ممهم يما چيز

وارد شـويم كـه در آن بـه     يديگر، به اتـاق  يهاپرواز به اتاق يبكوشيم ابتدا به جا، است

ايمـن و   يمسـير و اگر مـا بتـوانيم در   . شود. راه راست اين استيپرداخته م يخودشناس

بيشتر  يپرواز بال بخواهيم؟ بلكه بياييد بكوشيم تا در خودشناس يهموار سفر كنيم، چرا برا

شناخت خدا نكوشيم، هرگز به طور كامل خـود   يمن، اگر برا ةپيشرفت كنيم؛ زيرا به عقيد

 ـ   يمقـدار يرا نخواهيم شناخت. با خيره شدن در شكوه او، ب بـا  . كنـيم يخـود را لمـس م

او، خواهيم ديد  يخود را خواهيم ديد؛ با انديشيدن در فروتن ياو، آلودگ يتن به پاكنگريس

 113. دور هستيم... يچقدر از فروتن

پابرهنه را در قـرن شـانزدهل بـه وجـود     هاي يكرمل يمشهورترين گروه رهبان ترزاي اويلي

 يهـا شد. مقاممي ها اجراينامه نخستين كرملترتيب داد كه در آن آيين ياصومعه ترزاآورد. 

 يهـا اجـازه تأسـيس صـومعه    ترزا مخالفت كردند. ترزادر ابتدا با ، يكليسا و رهبانيت كرمل

در سراسـر   يهـا بـه زود  دست آورد. ايـن صـومعه  ه مردان نيز ب يرا برا يشده كرملاصتح

 ـ مختلف جهان گشـايش يافـت.   يدر جاها ،اسپانيا و سرانجام را  تـرزا  0601اه در سـال  پ

 شد. ياسپانيا معرف يحام ههشت سال بعد به عنوان قديس. اعتم كرد هقديس

 يوحنّاي صليب
در بيسـت و  اسـپانيا بـه دنيـا آمـد. او      019در فونتيـورو  ، (0530-0512) يوحنّاي صـليب 

 يهـا يمنصـوا شـد. كرمل ـ   يپس از  هار سال به كشيش ـ. وارد يبه فرقه كرمل يسالگيك
كردند. اشعار يوحنـا   يزندان ياماه او را در صومعه نهكه با يوحنا مخالف بودند، ، دارپاپوش
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پـس از گـريختن از    ياو را تشكيل داد. و يمورد استقبال قرار گرفت و هسته ميرا  عرفان

 يهـا يشـده كرمل ـ اصـتح  ينظام رهبـان  يساله مديريت داخليك دوره دوازده يبرا، انزند

 دار شد.پابرهنه را عهده

ي ادراك يـا حـس يـا    ادانست كه به گونهيمتعال را برتر از آن م يخدا يوحنّاي صليب

پـذير اسـت.   بر اين باور بود كه معرفت خدا تنها از طري  محبت خالر امكان. تخيل شود
)شعر( و شـعله زنـده    ي، شب  لمانيرا صعود به كوه كرمل، سرود معنو يترين آثار ومهل

 0675درگذشـت. وي در   يسـالگ در  هـل و نـه    نّاي صـليب يوح اند.عش  )شعر( شمرده

 قديس اعتم شد. 0726مبارك و در 

 يرهبان يهانظامعرفان و 
را هـا  ايـن نظـام   اند.كرده همواره بر عرفان عملي تأكيدمسيحيت در تاريخ رهباني هاي نظام

هـاي  نظـام تـرين  برخـي از مهـل   كرد. تصوف در جهان استم مقايسههاي وان با سلسلهتمي
 رهباني بدين شرح است:

 هابنديكتين
نامـه  كنند. آيـين يم يپيرو 011بنديكتنامه هايي هستند كه از آيينراهبان و راهبه هابنديكتين

كه كامتً مطيع مسيح باشد  دانديم يكند و راهب را كسيتكيه م« ياطاعت قلب»بر ، بنديكت

روي برخـوردار  نامه از ميانـه از آنجا كه اين آيينو از رئيس دير و قانون حاكل بر آن پيروي كند. 
 015.فصل دارد 79بود، بسياري از ديرهاي ديگر نيز آن را پذيرفتند. اين اثر يك مقدمه و 

جوامـع  ، يبنديكت يمتمركز و متشكل نيست. ديرها ييك نظام رهبان، رهبانيت بنديكتي

دهـد. نظـام   يبـه هـل پيونـد م ـ    نامه بنـديكت آنهـا را  از آيين يهستند كه تنها پيرو يمستقل

اعضـاي  ، گري رومي جمع كرد. اين نظـام ظاميرهباني قديل را با روح نهاي سنت، بنديكتي

هـا و امتنـاع   و به نفي دارايي 016،خود را به اقامت در يك مكان، به اطاعت از رئيس صومعه
« كـار كـن   دعـا كـن و  »عبارت ، يكند. يكي از شعارهاي رهبانيت بنديكتاز ازدواج ملزم مي

 017با محوريت قرائت مزامير دارند. يابرنامه، ي روزانهزندگ ياست. راهبان برا

امـا در  . كردندمي يراهبان اغلب به كارهاي دستي اشتغال داشتند. آنان در آغاز كشاورز

روم،  يها پرداختنـد. بـا ضـعف امپراتـور    نوشتهبرداري از دستقرون وسطا بيشتر به نسخه
را بر عهـده   يو الاه يمسئوليت حفظ علوم، ادبيات و معارف فلسف يبنديكت يراهبان ديرها
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تأسـيس   يبنـديكت  يبزرگ اروپـا در كنـار ديرهـا    ياز شهرها يگرفتند. با اين عمل، بسيار

 آغاز كردند. يكار خود را از مدار  رهبان، ي مهلاز مراكز علم يشدند و شمار بزرگ

نمونه را به عنوان پدر  بنديكتبه رهبانيت،  با تشوي (، 611-531) گريگوري كبيرپاه 

گـاه  آن فرمـان دادن از بـالاترين مقـام   » نوشت: قاعده شبانيراهبان معرفي كرد. او در كتاا 

نيكوست كه انسان بيش از آنكه در صدد تسلط بر برادران خود باشد، در صـدد تسـلط بـر    
 018«.رذائل خود باشد

شـد.   يسـبب گسـترش رهبانيـت بنـديكت    ، ني راهبان و حمايت پاه از آناغيرت تبليغ

 كاتوليك بود. بيشترين نفوذ و اهميت در رهبانيت يدارا يحدود هفت قرن اين نظام رهبان

 هاسيسترسين
آيد. اين نظام يدر فرانسه م 000سيتو شهر ينام قديم 001از سيسترسيوم، 013،عنوان سيسترسين

رياسـت  نـد    يبـه وجـود آمـد. و    002قديس روبر ةدر اواخر قرن يازدهل به وسيل، يرهبان
 را بر عهده داشت. يصومعه بنديكت

 بنديكت نامهيك نظام اصتحي رهباني است كه با هدف رعايت كامل آيين، سيسترسين

كه در آغاز  يبا همان شدت، هاديكتينپديد آمد. در ميان پيروان اين جمعيت جديد، اصول بن

 يخـوددار  ياز خوردن هر نـوع گوشـت  . دبو يداشت، دوباره رواج يافت. فقر مطل  ضرور
مكلـف  ، شـد. پيـروان ايـن گـروه    يتشوي  نم يآموزسرودن شعر ممنوع بود و علل. شديم

لـوكس   يهامجلل، استفاده از  روف گرانبها و حضور در مكان يهابودند از پوشيدن لبا 

 يديـر را از دنيـا   يو باغبان يدست يمو ف بودند با كارها، راهبان اين نظام كنند. يخوددار

 به خروج آنان از دير نباشد. ينياز كنند تا نيازيخارج از آن ب

در  برنـارد آيـد.  يدومين مؤسس اين نظام به حساا م ـ، (0059ـ0130) 009قديس برنارد
آن از  يرا احـدا  كـرد كـه بنـا     ياپيوست. او صومعه هاسيسترسينبه  يسالگ بيست و دو

بود كه آن را با برگ درختان مفروش كـرده   ي وب ياخواا هر فرد جعبه ي وا بود. جا

سـر انسـان بـود.     يبـه بزرگ ـ ، ي آن در نهايـت هـا بودند. كف دير از خاك پوشيده و پنجره

شد. صـومعه  ينان گندم و ادويه ديده نم، ها بود. در سفره آنانيخوراك اين راهبان از رستن
 به دير ببخشد. يد كه كسباش يتوانست صاحب  يزيم يمجاز به خريد ملك نبود، ول

سـرودهاي  ثبـت كـرد. كتـاا     001محبت خداخود را در كتاا كو ك  يهاآموزه برنارد
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با انتقاد از استادان و شاگردان مدار  پاريس  برناردموعظه اوست.  86مجموعه  005روحاني

ها نخواهيد يافت. درخـت و  تاادر ك، خواهيد يافت هاشما  ندان كه در جنگل» گفت:مي

 006«بيش از هر استادي شما را خواهد آموخت.، سن 

خـود   يو تزيين كليسـاها  يرا صرف معمار يفراوان يهاكه هزينه ،ديرها يوي به برخ

بالاتر از رياست صـومعه را بپـذيرد،    يگاه حاضر نشد مقامهيچ يكردند، انتقاد داشت. ويم
وهشـت  يمدت س برنارد كرد.يرساند يا از آن مقام عزل ميم يرا به مقام پاپ ياشخاص يول

در ، سـو ي كـرد. وي از يـك  از كـاه بـود، زنـدگ    يبسـتر  يكه دارا يدر حجره كو ك، سال

، يور ساختن دومين جن  صليبدر شعله، ي ديگراز سو هاي سيسترسين وگسترش صومعه

 بسزا داشت. يكه به شكست مسيحيان انجاميد، نقش

 هاتراپيست
بـه وجـود آمـد كـه      ينهضـت ، در فرانسـه  سيسترسيناصتح رهبانيت  يدر قرن هفدهل برا
ي ناميدنـد. زنـدگ   007، تراپيست و تراپيستينرا به ترتيب يآن نظام رهبان يهاراهبان و راهبه

است. آنان در سـكوت مطلـ  غـذا     يدست ينماز و دعا، مطالعه و كارها، روزانه اين راهبان

رند و از خوردن گوشت، ماهي و خواها گياهكنند. تراپيستخورند و كار و استراحت مييم

 كنند.يم يتخل مرغ خوددار
سـوئيس و آلمـان    بـه . ها آن كشور را ترك كننـد انقتا فرانسه سبب شد كه تراپيست

بـه عنـوان يـك     ،بروند. آنان در اوائل قرن نوزدهل به فرانسه بازگشتند و در اواخر آن قـرن 

شـده يـا   اصـتح  هـاي را سيسترسـين آنـان  ، ي مستقل مطرح شدند. از قرن بيستلنظام رهبان

اجـازه   تراپيسـت  يهـا از صـومعه  يدوم برخ ـ يواتيكان ياز شوراپس گير خواندند. سخت

بـا  ، تراپيسـت صومعه  61بيش از  0381هه يافتند انضباب خود را تخفيف دهند. در اوائل د
تـرين صـومعه آنـان در ايالـت     راهب در سراسر جهان وجـود داشـت. بـزرگ    9111حدود 

 آمريكا است. يككنتا

 هادومينيكن
 «دومينـيكن »اسـت كـه معمـولاً آنـان را      دومينيـك « واعظـان سـائل  » يبنيانگذار نظام رهبان

گسترش  ياز شاگردانش را برا يبرخ. مركز كار خود را شهر رم قرار داد دومينيكنامند. يم
هـا دو سـال پـس از تأسـيس     ننظام رهباني خويش به فرانسـه و اسـپانيا فرسـتاد. دومينـيك    
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قرار گرفتند. آنـان در انگلسـتان   ( 0227-0206) سوم هونوريو  پاهمورد تأييد ، نظامشان

در پايـان  ، ي دومينـيكن لباسشان، به راهبان سياه شهرت يافتند. نظـام رهبـان   يبه سبب سياه

 008،يا، بـوهم در اسكاتلند، ايرلند، ايتالي يهايقرن سيزدهل پنجاه صومعه در انگلستان و خانه

 روسيه، يونان، و گرينلند داشت.

را تأسيس كرد  003مسيح ينظاميان عيسگروه شبه، يك سال پيش از مرگ خود دومينيك
خواهران تواا پيرو قديس »دفاع از كليسا با جان و مال پيمان گرفت.  يآن برا ياعضا و از

 يبـا پارسـاي   يدين ـ ياز دسـتورالعمل  يبودند كه در خانة خود با پيـرو  يبانوان 021«دومينيك

 كردند.يم يزندگ
بـه ويـژه   ، يگـذاران از راهبـان مسـيح   تعقيب و مجازات بدعت يبرا، هابعضي از پاه

داشتند و در  ياپيرايه و سادهيب يزيرا عموم آن راهبان زندگ؛ كردندها استفاده ميدومينيكن
بـه رياسـت دسـتگاه     تومـا  ها را به نـام  اختقيات سختگير بودند. پاه يكي از دومينيكن

شدگان را دوباره بـه محاكمـه   بسياري از تبرئه توما تفتيش عقايد سراسر اسپانيا گماشت. 
زنـداني   081حكـل سـوزاندن   ، در يـك روز  روبـر ديگري بـه نـام    دومينيكن 020فرا خواند.

هـا در الاهيـات و فلسـفه بـود.     بيشترين آثار مكتوا دومينـيكن  022بدعتگذار را صادر كرد.
انـد.  هـا بـوده  از دومينـيكن  آلبـرت كبيـر  و  ينا ئمانند توما  آكو يبرجسته و مهم متألهان

 اند.دومينيكن تعل  داشته يتاكنون  هار پاه و بيش از شصت كاردينال به نظام رهبان
اي بدين شرح برنامه 029،مايستر اكهارتبه پيشگامي عارف مشهور هاي آلمان، دومينيكن

 روي گردانـدن از خويشـتن؛   شدن كامل به مشيت الاهـي؛  تسليل براي خود طراحي كردند:

 )حتي تصور خود مسيح(. ترك همه تصورات حسي

اي كـه امـور دنيـا    آنان هدف از سلوك عرفاني را اتحاد خود با خدا قرار دادند، به گونه
بـه گـرايش   اين شـيوه بـه فنـاي ذات و سـرانجام،      نتواند بين آنان با خدا فاصله ايجاد كند.

 021كند.عوت ميحلولي د

خود را به ايـالات متحـده بردنـد. آنـان      ينظام رهبان، ها در اوائل قرن نوزدهلدومينيكن

 يهـا داشتند. تبليغ به وسيله گـروه  يجنوب يدر گسترش مسيحيت در آمريكا يانقش عمده

كـه از نيمكـره    يهاست. نخسـتين فـرد  مهل دومينيكن ياز كارها يهنوز هل يك، يميسيونر
( 0676-0671) دهـل  كلمنـت  پاهشد، يك راهبه دومينيكن اهل پرو بود كه  تقديس يغرب

 او را قديسه اعتم كرد.
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 در رم 025كليساي سانتا سـابينا سال و مركز آن  02 ياين نظام رهبان يدوره رهبر، امروزه

 است. يو آموزش ي، تربيتيامور فرهنگ، ياين نظام رهبان ياست. رسالت رهبر

 هافرانسيسكن
نادمـان شـهر   »خـود و پيـروانش را    فرانسيسـكن، با بنيان نهادن رهبانيت ، اسيزيفرانسيس 
همـراه   فرانسـيس را نگاشت.  026ابتدايي قواعد، ي سلوك پيروان خودبرا يناميد. و« ياسيز

پاه اينوسـنت سـوم   دوازده تن از پيروان خود روانه رم شد تا تأييد پاه را به دست آورد. 
 ـ يبه نظر من زندگ»به آنان گفت: (، 0038-0206) انـدازه سـخت اسـت. مـن بايـد      يشما ب

ه قـدرت  شـما از محـدود   يآيند، مبادا شيوه زندگيرا بكنل كه بعد از شما م يمتحظه كسان
 پاه آنان را به رسميت شناخت.، فرانسيسبا اصرار ، سرانجام« آنان خارج باشد.
در فقر مطل  بـه سـر   . نداشتند يك كتاا دعا يگونه تملك، حتها ح  هيچفرانسيسكن

بازگشـت بـه فقـر     يبرا يهايبارها نهضت، در نتيجه .بردند. بعدها اين پيمان سست شديم
. بودند كه سخت در مـزارع كـار كننـد    مطل  در ميان اين گروه به وجود آمد. راهبان مجبور

تراشـيدند،  يتنها در حالت ضرورت مجبور به گـدايي بودنـد. آنـان وسـط سـر خـود را م ـ      
ي از رفتند. گروه ـيهدايت مردم پياده به هر سو م يكردند و برايبر تن م ياقهوه يهاجامه
سه نكته محوري داشت: فقر،  ،در صومعه مخالف بودند. آرمان فرانسيسكني يبا زندگ، آنان

 027تواضع و سادگي.
 خواندند؛ زيرا معتقـد بودنـد كـه   يم 028«تربرادران كو ك»گروه خود را ، هافرانسيسكن

كردنـد و بـه   يترين غتمان درگاه مسيح هستند. آنان بـه خـدمت يكـديگر قيـام م ـ    كو ك
و تعليل و تعلل  دادنديخوش نشان نم ياما به تحصيل علوم رو. پرداختنديم يدست يكارها

 گفت:يم فرانسيس. دانستندميموانعي بر سر راه سالك را 

جزا خـود را تهيدسـت خواهنـد     كسب دانش روانند، در روز يآن برادران من كه در پ»

 023«را فقط آن قدر دانش است كه به آن عمل كند. يديد. آدم

كه خود را مكلف به رعايت همه قواعد راهبان كننـد،  نها بدون آگروهي از فرانسيسكن
 كردند.كمك مي به راهبان فرانسيسكن يدست يدر امور خيريه و كارها

 اهيكرمل
كه در كوه كرمـل واقـع   ،يدر قرن دوازدهل به وجود آمد. اين نام بر راهبان 091هانظام كرملي
متألهـان   كردند، اطتق شده اسـت. يم ينشينبندر حيفا گوشه يفلسطين در نزديك در شمال
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 ياو به گناه اصلي توجه خاص ـ 090يبدون آلودگ، ي حضرت مريلبه آبستن، يرهبان نظاماين 
 تأييد كرد.( 0227-0206) ه هونوريو  سومپانامه اين گروه را داشتند. آيين

، در نتيجـه . تشكيتت خود را سـازماندهي و اصـتح كردنـد   ، هادر قرن سيزدهل كرملي
پـاه اينوسـنت  هـارم    بـه تأييـد   ، تر شد. اين اصـتحات يتر و كاربردنامه آنان آسانآيين
هـا  فتند، كرملـي ها پس گررسيد. هنگامي كه مسلمانان فلسطين را از صليبي( 0219-0251)

 به قبر ، سيسيل، فرانسه و انگلستان كوچ كردند.

 دو شاخه مستقل به وجود آمد: يكرمل يدر طول قرن شانزدهل از نظام رهبان

 ياز پوشـيدن كفـش خـوددار    يزيسـت آنان براي رياضت و ساده 092:پابرهنه يهايكرمل
 پـاه كلمنـت هشـتل   تفكر، تبليغ و الاهيـات بـود.    ياين نظام رهبان يكردند. هدف اصليم

 پابرهنه را تأييد كرد. يهايكرمل ينظام رهبان( 0532-0615)

شـده  نامـه اصـتح  آنان مجاز به پوشيدن كفش بودند و از آيين 099:دارپاپوش يهايكرمل

 كردند.يم يپيرو

بـود.   يتـأمل  در صومعه نماز، توبه، كار سخت و سكوت كامتً يكرمل يهاراهبه يزندگ

ايشان كـامتً بسـته    يكردند و محيط زندگيامرار معاش م يزنو سوزن يآنان از راه ريسندگ

 خوردند.يبود. آنان هرگز گوشت نم

 هاژزوئيت
را پديـد   091«يانجمـن عيس ـ » يجامعـه رهبـان  ، و شش تـن از دوسـتانش   ايگناتيو  لويولا

ييد كرد. افراد انجمن را  هـار طبقـه   أ( اين انجمن را ت0513-0591) پاه پل سوم. آوردند
 از:كه به ترتيب عبارتند  ددهنيتشكيل م

 تعهدسپردگان.و  يافتهدستياران تعليل يافته؛دانشمندان تعليل نوآموزان؛

. شـوند هـا و اهـداف انجمـن آشـنا مـي     مدت دو سال با آيين، داوطلبان ورود به انجمن

تواننـد بـا سـپردن تعهـدِ     يآنان م، اين مرحلهآورند. پس از به جا ميرا  يروح يهارياضت
مشـغول   يرسـيدن بـه مقـام كشيش ـ    يبـرا . گذارنـد  يتجرد، فقر و اطاعت به طبقه دوم پا

وارد  يهـاي پـس از گذرانـدن آزمـون   ، فلسفه و رياضيات شوند. اين افرادتحصيل الاهيات، 

هسـتند   يآنان كشيشان يابند.يبه طبقه  هارم راه م يعده اندك ،سرانجام. شونديطبقه سوم م

حداكثر ، شته باشند. تعداد افراد اين طبقهمطل  دا يكنند از پاه فرمانبرداريكه سوگند ياد م
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تن بـود كـه ايـن     61ابتدا محدود به ، لّ انجمن است. تعداد افراد انجمنك ييك دهل اعضا

  095محدوديت با فرمان پاه برداشته شد.

، د. ايـن واژه خوانن ـي( مي: يسوعي)در عرب ژِزوئيتمردم معمولاً اين انجمن را رهبانيت 

سـبب شـد ايـن عنـوان      هـا ژِزوئيـت رفت. امـا موفقيـت   مي هجو آنان به كار يدر ابتدا برا

 افتخارآميز باشد.
جمعـي  دعاهـاي دسـته  . مكان ثابت و لبا  متمايزي براي فرقه خود ندارند، هاژزوئيت

قيد و شرب از خدا، پاه و اب شديد و اطاعت بيآنان خود را مقيد به انضب. كنندبرگزار نمي

فقـر،   يگانه راهبان، يعنسه يعتوه بر تعهدها هاژزوئيت، بنابراين 096دانند.مقامات ارشد مي

 كنند.ي را از پاه تأكيد م و  ونيمطل  و ب يتجرد و اطاعت، بر فرمانبردار

سرعت رشد و گسترش  به، اطاعت از پاه با شعار تبليغ مسيحيت و، رهبانيتِ ژزوئيت
كشور جهان فعاليـت   65نفر ژزوئيت، در  111/25دهد كه ياخير نشان م يپيدا كرد. آمارها

كننـد.  ياداره م ـ هـا ژزوئيتلبنان را ، القديس يوسف(جامعةگاه سن ژوزف )دارند. دانش

 يايـن دانشـگاه دارا  انـد.  آنان مؤثرترين وسيله براي انتقال فرهن  فرانسـه بـه لبنـان بـوده    

اسـت.   يو داروسـاز  ي، دندانپزشـك ي، هنر، حقـوق، پزشـك  يالاهيات، مهندس يهادانشكده
مجلـه  كنـد.  دانشگاه سن ژوزف از وزارت تعليل و تربيت فرانسه كمك ساليانه دريافت مـي 

ي فرهنگ ـ يوابسته به اين دانشگاه، بـا حـدود يـك قـرن سـابقه انتشـار، از كارهـا        المشرق

 097لبنان است.ها در ژزوئيت

 هازاريلا
 ي( اسـت. و 0661ـ0580) 098ونسان دوپل يكشيش فرانسو لازاري، يگذار نظام رهبانبنيان

كمك بـه بيمـاران و بينوايـان تأسـيس كـرد.       يبرااي با كمك جمعي از زنان انجمن خيريه
بنيـان   ياست كـه و اي مؤسسه خيريه يهاپاريس مديون تتش يپرورشگاه كودكان سرراه

 يان كشاورز پديد آورد.يموعظه روستا يبرا ييك گروه تبليغ ونساننهاد. 

خوانده « پدران لازاري»پيروان او . دير سن لازار را در پاريس تأسيس كرد، ونسان دوپل

تربيت كشيشـان تأسـيس    يبرا ي ندين مدرسه علوم دين ،هايشدند. جماعت تبليغي لازار
 يكارهـا  ياو را قديس حام 0855ال قديس اعتم شد و در س 0797در سال  ونسانكردند. 

 خير ناميدند.
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 حسيدي در مكتب «صديّق»رهبري فكري ـ معنوي 
 **/ رقيه صولت *طاهره توكلي

بّالـه و  ق در تاريخ دين يهود سه جريان عرفاني عمده به ترتيب زماني وجـود دارد: مرركبِـه،  

در قرن هجدهم و توسط اسرائيل بَعَل شَـم  طـوْو    كتب حَسيدي. جريان عرفاني حَسيدي، م

حَسيديسم در اوكراين و لهستان جنـوبي قـرار    ةشكل گرفت. مراكز اولي «بِشت»معروف به 

شـكل  تعـاليم حَسيديسـم،    .بعدها اين نهضت سراسر اروپاي شرقي را فرا گرفـت . داشت

باّله بود و به جاي مراعات شريعت ظاهري يهـود، بـر اهميـت عبـادت     ق اي ازشدهعمومي

 ـباطني خدا تأكيد داشت. يكي از دستاوردهاي حَسيديسم اوليه، تثبيت رهبر   ي كاريزماتي

سي چون صرـدّيق در جامعـه حَسـيدي يهـود صـورت      بود كه توسط نيروي معنوي و مقد

دارد كـه بـه عنـوان     «ربّـي »گروهي براي خود يـ    گرفت. در اين مكتب عرفاني، هرمي

(Tzaddik« )شود. وي واسطة بـين خداونـد و بنـدگان اسـت.    از او نام برده مي« صردّيق 

كـه هـم    ،يهوديت را با مفهوم جديـدي از رهبـر مـذهبي   م، تئوري صردّيق در قرن هجده

در هـر نسـل افـراد نيكوكـار و     كه بر اساس آن، معرفي نمود ، پرجذبه و هم عرفاني است

رابط بـين  شان، خالصي وجود دارند كه با استفاده از عنايت خداوند و حالت عرفاني خاص

 شود.ها افاضه مينسانلطف و رحمت الهي به ااند و از طريق آنها، زمين و آسمان

 قداست، دروِقوْت، تيقون، صيمصوم.ها: مكتب حَسيدي، صدّيق، كليدواژه
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 مقدمه
ايـن نـام در   ة جديد بپردازيل، بجاست به تاريخچ ـ ةكه به مكتب حسيدي در دورپيش از آن

نامي كهـن و داراي  در فرهن  يهود، « حسيدي»ة داشته باشيل. واژاي اشارهآن بستر يهودي 

شـده  قدمت است و به گروهي از يكتاپرستان يهودي در قرن دوم پيش از ميتد اطـتق مـي  

مقاومـت ايـن    مآبي مقاومت و قيام كردنـد، در مقابل تهاجل فرهن  يونانياست. اين گروه، 

قيام آنها به استقتل يهوديان منجر شـد. خـود   نهايت،  درادامه يافت.  0گروه تا زمان مَكاّبيان
كـه در اخـتص و ايمـان    رفتار، و مرد پرهيزگاري، سا و نيكنيز به معناي پار« حَسيد»ة واژ

تر يافـت  اين واژه در عصر جديد معنايي خاصاما  باشد.نسبت به خداوند پايدار است، مي

 اصلي يهود به كارگرفته شد. ةو براي تمايز يك مكتب ديني از بدن

اي مـذهبي بسـياري در يهوديـت    هجنبشخر قرن هجدهل و اوايل قرن نوزدهل، در اوا

هاي متمـايز معرفـي   توان يكي از اين حركتشكل گرفت. جنبش عرفاني حَسيديسل را مي

هـل در  روشـني  بهگيري مفهوم صِدّي  و تعاليل اوست كه تنها دليل تمايز آن در شكلنمود. 

 2.كندتئوري و هل در عمل بين حَسيديسل و غيرحَسيديسل خط مرزي ايجاد مي

عبـري بـه معنـاي مـرد نيكوكـار و يـا       ة يك واژ] تلفّظ ديگر واژه صدّي [،  9«ديكتَسا»

 1.هاي تَساديك و به معناي آقاستيكي ديگر از نام« ربيّ» ةصِدّي  است. كلم

و خداتر  اسـت. در نهضـت حَسيديسـل،     اي براي شخر درستكارصِدّي  كنيهپس، 

اي بين آنهـا  در نظر مريدانش واسطهاين نام به شخر مقد  و رهبر روحاني داده شده كه 
كه در اصـطتح رَبّـي ناميـده    با صدِّي ، ها حَسيديسلمعمولاً . شودمحسوا ميو پروردگار 

هـا،  بنـابر ديـدگاه حسـيدي    5شود، مشورت نموده و در اعياد به بارگاه وي روانه شـوند. مي

اسـتعداد كمتـري   وهبـت و  كـه از م را هايي صدي  فردي است كه گناهان و خطاهاي انسان

تواند بـراي گناهـان   گونه بدي بري است. او ميكند و خود از هررا اصتح ميبرخوردارند، 

. پيروانش طلب بخشش كند، برايشان دعا كند و بدي درون آنها را به خـوبي تبـديل نمايـد   
هاي مردم را معالجه كند و تندرستي را تواند از طري  برخي اوراد و كلمات بيماريحتي مي

ي براي صـدي  و بـري دانسـتن او از    يل شدن به  نين جايگاهي ماورايبه آنها بازگرداند. قا

هرگونه خطا و گناه، به مرور زمان مفاسد اختقي و اجتماعي زيـادي را بـراي ايـن جريـان     

ديني ايجاد نمود و به رواج خرافات دامن زد. همچنين از آنجايي كه فرد صدي  داراي شأن 
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حـد و حصـري را بـه خـود     گشـت و امتيـازات بـي   بين پيروان خود مي خاصي در ةو مرتب

برسـر انتخـاا صـدي     كـه  هاي بسياري است نزاع داد، تاريخ به روشني گواهمي اختصاص

ميـان انسـان و خـدا، تضـعيف      ةمطرح كردن صدي  به عنوان واسـط  6صورت گرفته است.

ن امر موجـب بـالاگرفتن خشـل    ايبه دنبال داشت. تورات و ساير منابع سنت ديني يهود را 

وجود اين آفـات، اعتقـاد بـه     گرايان و بروز اعترا  عليه مكتب حسيدي شد. البته باسنت
  بين پيروان مكتب حسيدي جريان دارد. صدي  هنوز به شكل محكمي در

 دانند:حَسيديان اين باور خود را مبتني بر بخشي از سفر پيدايش مي
خداوندا، آيا درسـتكاران را بـا بـدكاران بـا هـم هـلاك        ابراهيم به او نزدي  شده گفت:

كني؟ شايد پنجاه آدم درستكار در آن شهر باشند. آيا به خاطر آنها، از نابود كردن آنهـا  مي

نظر نخواهي كرد؟ يقين دارم كه تو درستكاران را با بدكاران هلاك نخـواهي نمـود.   صرف

از جهـان،  چطور ممكن است با درستكاران و بدكاران يكسان رفتار كني؟ آيـا داور تمـام   

 روي عدل و انصاف داوري نخواهد كرد؟

نم، به خاطر اگر پنجاه آدم درستكار در شهر سدوم پيدا ك»خداوند در پاسخ ابراهيم فرمود: 

ابراهيم باز به سخنان خـود ادامـه داد و   «.... نظر خواهم كردآنها از نابود كردن آنجا صرف

اگر چهل نفر هم باشند آنجا را از بين نخواهم »گفت: شايد چهل نفر باشند. خداوند فرمود: 

ار اگر بيست آدم درسـتك سارت مرا ببخش و اجازه بده بپرسم: ابراهيم عرض كرد: ج«... برد

اگر بيست نفـر  »در آنجا يافت شوند، آيا باز هم آنجا را نابود خواهي كرد؟ خداوند فرمود: 

خداونـدا، غضـبت   »ابراهيم بار ديگـر عـرض كـرد:    « هم باشند شهر را نابود نخواهم كرد.

شايد ده نفر آدم درسـتكار در آن شـهر يافـت    خته نشود. اين آخرين سؤال من است، افرو

 7«كرد. اگر چنانچه ده آدم درستكار نيز باشند، شهر را نابود نخواهم»: شوند! خداوند فرمود

توجه بـه  ن بحث مدنظر ماست، اما آنچه در اي. ز اهميت استي ند نكته حااين مطالب، در 
هـا  ايـن صِـدّي   حداقل ده صِدّي  براي بقـاي جهـان، در هـر دوره و زمـان اسـت.       حضور
 به دست خداوند شوند. توانند مانع خشل خدا و نابودي جهانمي

اش محدود به گونهاما تأثيرات مسيح. گونه داردصِدّي  از منظر پيروانش شخصيتي مسيح
تواند تنها افراد پيرو در جامعـه و محـدود بـه زمـانِ خـود را بـه       زمان و مكان است. او مي
ري از نـوع رسـتگا  آورد، كه يك صِدّي  به ارمغـان مـي  اي رستگاري؛ رستگاري هدايت كند

كـه  تك افراد جامعه خويش، ا بر روح تككلي، ملي يا جهاني نيست. او بيشترين تأثيرات ر
گـذارد و بعـد از مـرگش،    مياست، تنها در زماني كه در قيد حيات ، همان پيروانش هستند

 گيرند.جانشينانش اين مهل را به عهده مي
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ماً آغـازگر  كـه رس ـ بخش كلـي يـا عمـومي،    به جاي وجود يك نجاتمكتب حَسيدي، 

يند رستگاري بخشيدن مداوم و متوالي افراد بـا ايمـان   ارستگاري بخشيدن به افراد است، فر

زمـاني و مكـاني خـاص     ةها در محـدود تك صِدّي يندي كه توسط تكادهد. فررا ارائه مي

اين مكتب بنيان  هور ناگهاني يك مسيح را در يك زمـان  ور ازاينگيرد. خودشان انجام مي

 8.سازدبرد و رستگاري و توبه مدام و هر روز را جايگزين آن ميمي از بين
عنـوان يكـي از   بـه در مكتـب حَسـيدي،    جديـد صِـدّي    ةآموزتوان گفت: بنابراين، مي

زيـرا جايگـاه   ؛ ها بـود هاي شورش حَسيديسل بر نهاد ديني و رهبري خاخامترين جلوهمهل

ا جـايگزين آن سـاخت. روحـانيون سـنتي     خاخامي و رهبري را به  الش كشيد و صِدّي  ر

معتقد بودند كه رهبر ديني و عرفاني آنها كسي است كه تورات را آموخته و نسـبت بـه آن   

تواند تفسير درستي از كتم خدا را براي جامعه مطـرح نمايـد. در   ميرو . ازاينمعرفت دارد
ه به اشراق رسـيده و  انساني است كعرفاني، ، حَسيديسل معتقد است كه رهبر ديني و مقابل

 3.مس كرده و آن را تغيير داده استخداوند قلبش را ل

 هاقداست و كاركرد صِدّيق در بين حَسيدي
از نظر رتبه و جايگاه، قداست صِدّي  پس از قداست خداونـد اسـت. او يكـي از تجليـات     

بـه آن  هايي اسـت كـه جهـان    ي از خداوند است. او يكي از ستونييعني جز ،گانهنوراني ده
شود جهان به خـاطر او آفريـده   مي حتي گفتهشود. تكيه داده است و اسا  دنيا شمرده مي

بـه  . گـردد شود و با آن يكي مـي تراز ميكه با كتم خدا هل داردقدر قداست شده است. آن

؛ يعنـي سـخنان وي از نظـر    «صِدّي  تورات گفت»گفتند ها همواره ميحَسيدي ،همين دليل

لفت هايش مخاهر كس با گفته. به همين دليل، كتم تورات و خداوند است ةيپاهلقداست، 

 01واقع با خداوند ستيزه كرده است. دركند، 
آنچه را خداوند بتوانـد انجـام دهـد،    هر كند. مي گونه بيانخاخام موسي اين نظر را اين

 00صِدّي  هل توانايي انجام آن را دارد.

ها و اعمال خير خود به همه  يـز دسـت يابـد.    تطري  نيّتواند از صِدّي  به تنهايي مي

و توانـايي انجـام هـر كـاري را دارد،     كند. ادهد و خداوند متعال اجابت ميصِدّي  فرمان مي
سـال    هور مسيح در قومي لاي  باشد. وي بيان كرده بود كه اگـر دو موجب تواند حتي مي

هور حضـرت عيسـي و رسـتگاري     موجب توانست براي بحث و مناقشه زمان داشت، مي
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در بين همگان فر  بر اين بود كه صِدّي  در هـر دوره داراي  رو ازاينكامل اسرائيل شود. 

 02.هاي بالقوه مسيح استقدرت

اسـت.   09ايباّلـه هـاي خاخـامي و ادبيـات ق   در  ار وا نظـرات سـنت  اين جمتت، 

؛ دهـد طريـ  گفتـار عاقتنـه مـي    از را به افراد نيكوكار توانايي خل  دنيايي جديـد   01،زُوهَر

اسـت. ايـن سـخن در ادبيـات     « گفتـار خلـ   »توسط بيـان  قدرتي كه مشابه با خل  جهان، 

خداونـدا، رحمـت الهـي از آن    »گويـد:  مي 05داو بائِرحَسيدي  ندين بار تكرار شده است. 

اين جمله شايد بتوان « .دهيها آنها را انتقال ميكه تو طب  لياقت و تتش انسانتوست؛  را

مقايسه كرد. او غير از دستمزدي كـه بـراي   كند، را با صنعتگري كه براي كارفرمايش كار مي

زيرا كارفرمـا بـه مقـداري كـه او زحمـت      ؛ آوردگيرد،  يز ديگري به دست نميكارش مي

توان كشوري را مجسل كرد كـه بـراي   ميدهد. به همين شكل، به وي دستمزد ميكشد، مي

پادشاه هل به شـاهزادگان بـر اسـا  تتششـان پـاداش      . گزيندرا برمي حكومتش پادشاهي

ايـن  و تخت پادشاهي را بـه وي بخشـيدند،    طور كه آنها تاجتواند هماناما او نمي. دهدمي

خداوند بلندمرتبه نيز بر اسا  لياقـت هـر   رو ازاينتاج و تخت را به هركدام از آنها بدهد. 

خـدا هـل او را پادشـاه    دانـد،  كه خدا را پادشاه عالل ميدهد. كسي فردي به وي پاداش مي

مطلب فوق را با اين آيه ، خاخام اليمليخكند. دهد و او باطل ميخدا حكل مي. كندجهان مي

تورات و ارائه يعني صِدّي  با خواندن ؛ «خداوند بهشت آفريده شد»با كتم دهد. توضيح مي

پـس تصـميمات   رد و خلقتي را انجـام داد.  ا خل  كبهشت جديدي رتفسير جديدي از آن، 

 06« ون جايي در اين دنياي تازه خل  شده ندارد.شود؛ خود باطل مي به خود

صِدّي  همكار خـدا در  اي ديگر بيان كرد؛ توان به گونههمكاري صِدّي  با خداوند را مي

 كننـد. سه نفر همكـاري مـي  آمده است كه در خلقت هر انسان،  تلمودامر خلقت است. در 

 اليـا  و  اليشـا  راكه  ؛مادر. به اين معنا كه صِدّي  پدرش است .9پدر،  .2ذات مقد ،  .0
اسـرائيل يـا همـان مـردم اسـرائيل       07پدرم، پدرم ارابه جنگي اسرائيل، مادرم كِنِست»گفتند: 

هـا را بـه رحمـت و بركـت تبـديل      شويد و قضاوتاست، پس پدر )صِدّي ( گناهان را مي

 08د.كنمي

حتي غذايي كه او . صِدّي  براي حَسيديان پي برد العادهتوان به قداست فوقميبراين، بنا

سرشار از قداست و قدرت روحاني تصـور  اذكاري كه بر آن جاري ساخته است،   شيده و
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گفـت و  و تفسـير مـي  كـرد،  مريـدانش را موعظـه مـي   شود. صِدّي  پس از صرف غـذا،  مي

بـرك آن را از دسـت يكـديگر    تـا مريـدان بـه عنـوان ت     گذاشتمانده غذاي خود را ميپس

 03بربايند.

تـرين عناصـر ايـن اعتقـادات اسـت. تـيش بـه معنـاي         ها يكـي از مهـل  خاخام 21،تيش

هـايي داراي  ند كه  نـين خـوراكي  ها بر اين باورهاي غذاي صِدّي  است. حَسيديماندهپس
شـد  ده بودند. تصور مـي كه توسط خاخام لمس و تطهير شجادويي هستند؛  راهاي قدرت

بـه ايـن معنـي    ، «او به خانه شما بركت دهـد ». جمله دوايي براي بيماران است 20كه شراييل

هـا را از ميـان شـما    من همه بيماريه خاطر خوردن اين غذاي تطهيرشده، شد كه بتعبير مي

 22.دارمبرمي

دّي  نيـز آنهـا را   صِ، پردازندپس از پايان مراسل غذا خوردن، مريدان به رقر و آواز مي
از ج دارد كه اشياي مربوب به صِـدّي ،  كند. حتي اين باور در ميان حَسيديان رواهمراهي مي

اي كـه در آن نگهـداري   تواند براي خانـه هاي كهنه او ميجمله تفيلين و حتي قليان يا لبا 

بزرگي است كه به براي حَسيديان افتخار بنابراين،  29شوند، خير و بركت به ارمغان آورد.مي

بر سر سفره او بنشينند و از غذاهاي مانـده  هاي بسيار صِدّي  و شفابخش وي، علت موهبت
 وي بخورند.

برنـده گـروه محسـوا    آنهـا پـيش  . هاي متفـاوتي داشـتند  تواناييهاي حَسيدي، خاخام

شدند، استاد سـرودن و خوانـدن آواز و رقصـيدن، همچنـين يـك مشـاور خبـره، يـك         مي

ترين ويژگي آنها اين بـود كـه در   مهلا  و در عين حال، شخصيتي پرجذبه بودند. شنروان

 21.آمدندحكل كانالي براي ارتباب با آسمان به شمار مي
دعاهـا و  يـاز بـا خداونـد اسـت.     كـه مـدام در حـال راز و ن   اسـت  صِدّي  مرد مقدسي 

جـامعي در بـاا    بـرد. در تحقيقـات  هاي طرفداران خود را به نزد خداوند بـالا مـي  عبادت

 25نـوام اليملـيخ  در كتابش بـا عنـوان    اليمليخبه نام  داو بائرحَسيديسل، كه يكي از شاگردان 

 گويد:ميانجام داده است، 
تمـامي بركـات و   نايي معجزه كردن دارد. صردّيق همانند ي  سوپرمن مذهبي است. او توا

 ـالطاف الهي از طريق او بر مردم نازل مي ه خداونـد كنتـرل كـل    شود. او شخصي است ك

او انسان را به خداوند نزدي   .1جهان را به او داده است و توانايي انجام دو كار را دارد: 

 31.كندلطف و بخشش خداوند را بر مردم نازل مي. 3؛ كندمي
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هاي صِدّي  از قله: هبوب صِدّي  است. وي معتقد است ةنظري اليمليخقسمت مهل تحقيقات 
كـه در انتظـار   اصتح و ارتقاي فناپـذيران زمينـي،    شيفتگي نزد خداوند برايتعقل و تفكر، 

 ـ  . به زمين نزول كرده استاند، هاي او بودهوي و كمك  ةالبته گاهي هل اين هبـوب بـه منزل
انـد  سقوب بوده است؛ بدين معني كه گناهان دنيوي،  نان قدرتمند و غيرقابل تحمـل شـده  

كشند. در هر حال، اين سقوب، سقوطي اسـت  ود به زير ميكه حتي صِدّي  را هل از مقام خ
هـايي را  ها و قلبگردد، روحجهت ترقي و صعود. هنگامي كه وي به مقام والاي خود بازمي در
اند، همراه خود وجوي رستگاري و بخشش به سمت وي رفته و به وي پيوستهدر جستكه 

اما بـراي گناهـان پيـروانش    ري است. دّي  خود از هرگونه بدي بصِواقع،  در 27خواهد برد.
 گويد:مي اليمليخهاي آنها را به خوبي تبديل كند. طلب بخشش كند و بدي

 او آنهـا شـود.  به صورت افكاري بد بر صردّيق نمايان مـي گرفته در جامعه، گناهان صورت

 كند. اين تئـوري نيازمنـد ايـن اسـت    را اصلاح كرده و به افكاري خوب و خير تبديل مي

 يبايـد بـه شـرّ   . صردّيق به طور مداوم بين خوب و شر، زمين و آسمان در ارتباط باشد كه

يـا  « سـقوط »ينـد  انزدي  باشد. اينجاسـت كـه در معـرض فر   خواهد اصلاح كند، كه مي

 كنـد، گيرد. هنگامي كه او بدي را اصلاح و به خـوبي تبـديل مـي   قرار مي« كوچ  شدن»

ترين خصيصـة  اين تحرك و پويايي از اصلي. شوديهاي الهي تا حد كمال يكي مبا قدرت

 39مفهوم صردّيق است.

زيـرا هنگـامي كـه    ؛ گرايانه صِـدّي  در بـين پيـروانش اسـت    نقش ميانجيعمل فوق، بيانگر 
نزول كرد تا بتواند روح و قلب افراد نابكار را رشـد دهـد،    23صِدّي  عمتً به درهاي گهينوم

داد و تمامي قدرت خود را بـه نمـايش گذاشـت.     آخرين حركت از خودگذشتگي را انجام
كـه  ود كننـد؛  را قادرند كه با وي صـع ه همراه وي به درجة صدِّي  برسند، تنها كساني كه ب
توانند با وي صعود كننـد. البتـه ايـن    مطمئناً نميخواهند با وي همراه شوند، كساني كه نمي
پيـروان مكتـب نحمـان    ، . بـراي مثـال  شـود هـاي ديگـر هـل نشـان داده مـي     نقش به روش

اعتقـاد داشـتند كـه وي بـا     . كردنـد براتستوي، گناهان خود را نزد رهبرشـان اعتـراف مـي   
بنـابر  رو ازاينتواند افكار و روح گنهكار آنها را اصتح كرده و تطهير دهد. هايش ميقدرت
. اهل پونولوي، صدِيّ  بـه واقـع ميـانجي بـين خداونـد و مـردم اسـت        يعقوا يوسفقول 
 ميانجي بين قوم اسرائيل و ذات مقد  خدا بود.، موسيگونه كه همان
يعنـي فـرد بـه    ؛ تورات تنها به خاطر خودش باشـد  ةاگر مطالع 91هاي بِشت،آموزه بنابر

كه در كلمات مـتن تـورات   كران، خصوصيات دروني و معنوي خود آن و آن نور مقد  بي
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نصيبش خواهد شد، رازهاي تورات بـر او  فوايد زيادي ها نهفته است،  ن  بزند، و نيايش

 90.بيندميدهد، آينده و اتفاقاتي را كه برايش رخ ميشود و از طري  آن، نمايان مي

تواند درهاي جهان مقد  ديگر را به سوي خود بگشـايد. ايـن   صدّي  از اين طري  مي

منبعـي بهشـتي    گيرد كه مردم بر اين باورند كه كلمات تورات ازاعتقادات از آنجا نشأت مي

كنـد،   كسي كه تورات را درسـت مطالعـه  رو . از ايناندو آسماني استنتاج شده و نزول كرده
توانـد اشـكال خـارجي ايـن كلمـات را بـا توجـه بـه         مـي يعني در كلمات آن تفكر نمايد، 

فقط صـدّي  اسـت كـه     روايناز 92.هاي معنوي و آسماني آنها بازسازي و ترميل نمايدنمونه

هـدايت و  هاي فروتر بايـد از طريـ    انسان .وحدت كامل با وجود الهي را داراستتوانايي 

 99راهنمايي صدِّي ، به رشد و كمال خود نايل شوند.

دادند، همواره بـراي كمـك   هاي ماوراءالطبيعي به او نسبت ميكه تواناييپيروان صدِّي ، 
هـاي آنهـا را بـر    ها و نگرانيكه بار سنگين غلكردند و صدِّي ، و راهنمايي به او رجوع مي

پرداخت و آنها به تقويت روحي آنها ميو  كردبرايشان دعا ميكرد، دوش خود احسا  مي

 91.ساخترا سرشار از ايمان، شجاعتي تازه و اميدي نويافته مي

شخصـيت  دليـل  بلكـه بـه   نزد پيروانش، به علت مطالعة تورات نيسـت،  اهميت صِدّي  
 گويد:اين جنبش مياوست. يكي از رهبران 

بسـتن   ةاعظم نرفتم، من براي يـادگيري نحـو   مگيدگاه براي يادگيري تورات نزد من هيچ»

كـه آنهـا را   دارد هـا بـه رهبرانشـان    نشان از عشق حَسـيدي امر اين  «.كفشش نزد او رفتم

بودنـد. دعـاي صرـدّيق بـراي     عاشقانه ستايش كرده و كاملاً گوش بـه فرمـان و مطيـع او    

زندگي دنيوي آنهـا، رهـايي   شامل تنها شامل دعاهاي معنوي نيست. دعاهايي كه ، پيروانش

 12باشد.نها حتماً داراي فرزند خواهند شد، ميكه آها و حتي اطمينان دادن به ايناز بيماري

مندي از نعمت فرزند، زندگي، ثروت در بسياري دعاهاي صِدّي  براي پيروانش در باا بهره

ن و ثـروت بـه   زنـدگي، فرزنـدا  »: آمـده اسـت   تلمـود شـود. در  مي از متون حَسيدي يافت

تلمـودي، مـازال بـه معنـاي     در متن « است. 96بلكه وابسته به مازالشايستگي بستگي ندارد، 

بـه  ند صالح، زندگي خوا و ثروت انسـان،  معناست كه فرزبدينعبارت، شانس است. اين 

بلكه تمامي آنها را به خاطر شانس مطلقش به دست آورده است.  ،اش نيستدليل شايستگي

اند و بدين صـورت  اي به معناي جاري شدن دانستهرا مشت  از ريشه «مازال»اما حَسيديان، 

انـد. پـس حتـي اگـر كسـي لياقـت       آن را با ديدگاه خود دربارة نقش صِدّي  سازگار دانسته
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ممكن است اين بركات را به خـاطر فيضـي    ،شدداشتن ستمتي، ثروت و فرزند را نداشته با

بنـابراين،  بـه دسـت آورد.   دهد، برايش انجام مي از سوي خداوند و دعاي خيري كه صِدّي 

 97.ممكن است غير از مريدانش به ديگران نيز برسدخير و بركت وجود صدِّي ، 

صـتي بـراي   ديدار با صِدّي  براي حَسيديان بسيار مهل است و از هـر فر به همين دليل، 

توانند به خدا نزديك  ون از طري  نزديكي با او مي ؛برندكسب فيض از حضور او بهره مي

اش در موعدهاي مقرر، و مراجعه حسيد به صِدّي  و مورد لطف و رحمت خدا قرار گيرند.

قول داده بود كساني كه روز سـبت   بعل شل طوو. شدمنظل يك و يفه مقد  محسوا مي

به آنها اكسير زنـدگي جاويـد داده خواهـد شـد.     و از خوراك وي بخورند، ا وي باشند را ب

تـي اگـر   حرونـد،  آنهايي كه به متقات صِـدّي  مـي  »ا هار كرد:  98اهل براتستو نحمانربي

 «تورات را هل مطالعه نكنند، تنها به خاطر متقات با او، روزي پاداش خواهند گرفت.

ت كنـد،  تأكيد داشت كه بر هر حَسيدي لازم است كه با صِدّي  خود متقا 93،ربي يوري

وي جايز اسـت بـراي ايـن كـار از     . حتي اگر براي اين كار لازم باشد صد مايل را طي كند

توانـد  كه تنها يك جمله از يك صِدّي  واقعي مـي ها و مطالعه تورات نيز بگذرد؛  رانيايش

 11.روح را اصتح كند بيشتر از هر كدام از آنها قلب و

 فنـد  ؤماش يـاري دهنـد،   كه بتوانند صِدّي  را در انجام كارهاي معنويمريدها براي اين

گونـه  تا او وقت خود را صرف ايناش را برآورده سازند، صِدّي  و خانواده ةنيازهاي روزمر

 10.مشكتت نكند

به نفع كساني اسـت   بلكهدّيقشان تنها به نفع صِدّي  نيست، حمايت مالي حسيدها از صِ

زيرا از طري  بخشش و حمايت كـردن دنيـوي ايـن افـراد، آنهـا      ؛ كنندكه از او حمايت مي

بـدين ترتيـب،    .پـذيرد او نيز اين وابستگي را با آغوش باز ميتوانند به او وابسته شوند. مي

شـود،  صِدّي  مياموال مريدان از آنِ رو . ازاينشودنوعي ارتباب بين آنها و صِدّي  برقرار مي

 12.گرددتر مستجاا ميدرعو ، دعاهاي وي درح  آنان سريع

ليـد  از مرگ آنها نيز ادامه دارد و به عنـوان ك حمايت مالي از صِدّي  توسط حسيد، پس 

گذارنـد،  مـي  19كويتتچاز مرگش پس كه روي مقبره صِدّي  رستگاري مؤثر خواهد بود. اين

معمـولاً يـك تكـه كاغـذ اسـت كـه روي آن       ، چكـويتت كامتً قابل فهـل و تصـور اسـت.    
كساني كه محتاج دعا و بركت هستند، نوشته شده است. از فهرستي هاي متقاضي و خواسته
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اي بـه  )نجات و رستگاري( همراه است كه معمولاً هديه 11معمولاً با يك پيديوناين كاغذ، 

نده است كه بعدها بـه  دههاي رستگاريداراي قدرتشد كه پيديون، صِدّي  است. تصور مي

روح  شناخته شد. به اين معني كه پيديون براي رستگاري و تطهيـر  15عنوان پيديون هاينفش

 16دهنده بسيار مؤثر است.هديه
از طريـ   رود، در زمان زندگي صِدّي  نيز هرگاه يك حسيد به درگاه صِدّي  خويش مي

ديون نفـش )نجـات روح( بـه    شده( و يك پي ـاي كاغذ نوشتهمباشر صِدّي  يك كويتل )تكه
نام خود و مادرش و بالاترين نيازهاي مـادي و معنـوي   ، كويتلمريد در رساند. دست او مي

نفش شامل مبلغي است كـه بـراي محافظـت و    رساند. پيديون، خود را به اطتع صِدّي  مي
 17.شودتأمين مخارج صِدّي  پرداخت مي

لازمة مستجاا شدن دعاهاي صِدّي  در ح  مريدانش،  ه در زمان زنـدگي و  ـه در   پس، 
 اي مالي بين صِدّي  و حسيد است. حضور حسيد در مقابل صِـدّي  ايـن  مرگ، وجود رابطه
 هاي ذكرشده را به وي اهدا كنند. اهداي هداياي نقدي بـه داد كه پيديونفرصت را به او مي

، پشتيباني و هديه دادن به صِدّي ، نحمانربيهاي يت است. طب  گفتهصِدّي  )متصوا(، داراي اهم
اسـت و بخشـي از توانمنـدي مـالي      «Beitho Mikdash»در  برابر با شركت در مراسل مذهبي
 18.برانگيز پيروانش استمستقيل هداياي تحسين ةگروهي از استادان حَسيدي، نتيج

زيرا برخي از  نين رهبران پولداري جبهه گرفتند؛ گروهي از منتقدين عليه در اين بين، 
ن با هدايايي كه از جانب حاسيدهاي خود دريافت داشـتند و بـا در دسـت داشـت    ها، صِدّي 

 13كردند.همانند اعيان و اشراف زندگي ميقدرت دنيايي و روحاني در جامعه، 
ر برخـي از  كـه د ؛ اينرهبران حَسيدي بـراي ايـن كـار خـود توجيهـاتي را ارائـه دادنـد       

ن رحمت را بر صِدّي  بايد زندگي باشكوهي داشته باشد تا بتواند باراهاي حَسيديسل، گروه
 51سر پيروان بباراند.

بسـيار  دهنده اين بود كه هديهرين توجيهات براي قبول اين هدايا، تيكي ديگر از معمول
پـس از  ه اين هـدايا  به اين دليل كشود. شامل بركت و سودمندي مي، هديه ةبيشتر از گيرند

 50.گرفتندتحت تأثير دعاها و بركات آن قرار مياهدا به صدِّي ، 

 انتخاب صِدّيق ةنحو
شـد و اغلـب   فروش مـي  و منصب خاخامي در يهوديت خريدپيش از  هور حَسيديسل، تا 

دگرگون كرد و صِدّي  را گرفت. حَسيديسل اين جريان را در اختيار اقليت ثروتمند قرار مي
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اما طولي نكشيد كه قداست صِدّي  نيز مانند مقـام خاخـامي مـوروثي    زين آن ساخت. جايگ

 كه خداوند در او حلول كرده است. معتقد بودند كه صِدّي  رهبري است نزيرا آنا؛ شد

اكنـون در تبعيـد بـه سـر      ون قوم يهود هـل گويند: ها در تفسير اين حلول ميحَسيدي

ي اسـت كـه ممكـن اسـت در هـر منـزل       پادشاه مسافر مانندبرد، خدا در اين وضعيت، مي

درست برختف زماني كه خداونـد در پايتخـت خـود     اندازد.آلايش، بار  ند ساده و بيهر
فقط در قصر خود مآوي خواهـد گزيـد. در گذشـته تنهـا رهبـران و      اين صورت، در . باشد

اكنـون در تبعيـدگاه   هـل اما شـخينا  نستند به روح الهي دست پيدا كنند. تواپيامبران يهود مي

. بـه عبـارت ديگـر،    كنـد خداوند در هر روح خالي از گناه حلول مـي . به همين دليل، است

 52آيد.رسيدن يهودي تبعيدي به خدا به شمار مي ةصِدّي ، تجسل خداوند و وسيل
رهبـر سـاب     ةبايد از خانوادشد كه رهبر جديد يك گروه حَسيدي، مرسوم ،  ندي بعد

هـاي والاي او در  انديشهام معاشقة صِدّي  با همسرش، اين باور اين بود كه هنگدليل . باشد
هر نـد برخـي    59.گيـرد قـرار مـي  شـود،  اش در آن زمـان بسـته مـي   جسل كودكي كه نطفه

حاكميت كسـي را غيـر   مرگشان، از نيستند پس و حاضر تابند برنمياين قاعده را ها، صِدّي 
دختـري بِشـت، همـه     ةاهل براتستو نـو  نِحمانوان نمونه، ر جامعه بپذيرند. به عناز خود ب

حاضر نبـود حاكميـت    يهاي ديگر گذراند. وزندگي خود را در جدال و تعار  با صِدّي 
پيروانش صِدّي  يا روحـاني ديگـري را   خودشان بپذيرد. وقتي او مرد،  آنها را حتي بر اقوام

تـرين  ترين و صادقواقعي نحمانبر اين باورند كه هل امروز . آنان براي قوم انتخاا نكردند
در جسـل او حلـول   مسيح براي نجـات اسـرائيل  هـور كنـد،     زماني كه روحاني آنهاست. 

 51.خواهد كرد
كه بـراي رهبـر نخسـت    روه به حاسيدهاي مرده شهرت دارند؛  رااين گليل، به همين د

بـه  الگـوي زنـدگي خـويش،    دند، بلكه بـراي  جانشيني برنگزي براتستو نحمانربيخويش 
 55اند.هاي وي ادامه دادهنوشته ةمطالع
چون قدرت، محبوبيـت، شـهرت،   هماين مقام مزاياي فراواني طور كلي از آنجايي كه به
بسـياري از پيـروان هـر    ؛ از همان ابتدا مدعيان بسياري را پيدا كردرا به دنبال داشت، ثروت 

اهـل   موردسـيا د. هنگـامي كـه صِـدّي     اش شـدن صِدّي  پس از مرگ وي مـدعي جانشـيني  
از دنيا رفت، هر هشت فرزنـد وي خـود را بـه عنـوان جانشـين       0897در سال  56، رنوبيل

 57.معرفي كردند
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هايي در يـك زمـان شـد.    موجب تعدد صِدّي ميان مدعيان جانشيني اختتف در نهايت 

بـا يكـديگر متفـاوت    اما در شيوه و عمل ها در اسا  يكي بود، اگر ه نقش و رهبر صِدّي 

 58.بودند

سراسـر جهـان بـه وجـود      هاي متفاوتي دراجتماعات عظيل حَسيدي با صِدّي رو ازاين

دليـل  بعضـي بـه   ؛ يا ويژگي خاص تبحر داشـتند فعاليت، يك از آنان در نوعي آمدند كه هر

آميزشـان، برخـي بـه    حالات خلسهدليل عش  و ايمان شورمندانه شهرت داشتند، بعضي به 

بـه دليـل   نيـز  شان، بعضي به سبب پاكي و خلوص معنويشان، و برخـي  قواي روحيسبب 

كرانشـان، و بعضـي بـه دليـل     هايشان، بعضي ديگر تواضع و افتـادگي بـي  اعجازآميز كرامت

اعتماد و توكل مطل  به خداوند، برخي ديگر به علت رحل و شفقت به گنهكاران، و بعضي 

شـان. بـه عنـوان    خي نيز به علت عشـ  ايثارگرانـه  ديگر به علت گذشت و احسانشان، و بر

واقعي عش  ايثارگرانه معرفـي كـرد.    ة( را ]بايد[ اسو0817 م)اهل ساسو  موسي ليبمثال، 

نشسـت و بـه پرسـتاري و مراقبـت از آنهـا      كه در كنار فرزندان بيمار شـهر خـود مـي   ي و

كـودك مبـتت بـه     كسي كه نتواند از  رف آلوده بـه  ـرك و پيسـي   »گفت: و پرداخت، مي

 53«.استهنوز از ميانه راه اوج عش  به همنوعان خود عبور نكرده طاعون آا بياشامد، 

خود پرداخته بود كه كامتً در برابـر   ةبه قدري به تزكيشود كه يكي از رهبران، گفته مي

وجـود گنهكـاران را بـه خـوبي حـس      . با اين حال، رنج و دردهاي فيزيكي مقاوم شده بود

 61كشيد.و گناه آنها را به دوش ميكرد مي

كـه جامعـه معروفـي از پيـروان حَسـيدي را در      است  60لِوي يتساكها، از ديگر صِدّي 

را بـه وجـود آورد و توسـط پسـرش،      61كه اجتماع  رنوبيـل  69،و مناحل ناهوم 62برديچوو

ادامه يافت و تا  ندين نسل در خـانواده ادامـه داشـت. فـردي بـه نـام        65مرد اي ورسكي

 67اجتماع ريـژين سـاديگورا   داو بائردر اوكراين يكي از نوادگان  66از نواحي ريژين، رائيليز

ترين و مشهورترين جوامـع   هار پسر وي پس از اين، گروه را به يكي از مهل. را بنيان نهاد

نيـز تـا اواسـط قـرن نـوزدهل،      افراد ديگـري  . پيرو مكتب حَسيدي در روسيه تبديل كردند

ودي در اروپـاي  ترين نيروهاي مذهبي و بيشـتر جوامـع يه ـ  كي از قديميحَسيديسل را به ي

 68شرقي تبديل كردند.
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 تفسير كيفي و ماهوي شخصيت صِدّيق
به عنـوان انسـاني كـامتً متفـاوت از ديگـران و      مفسران حَسيدي، صِدّي  را از لحاظ كيفي، 
هـاي  كـه توانـايي  اند. فـردي والا،  ها معرفي كردهحتي فردي غيرقابل مقايسه با ديگر انسان

كه به او اعطـا شـده   . به دليل روحي بلندپايه و والا، ها بيشتر استش از ديگر انسانامعنوي
در  گردد.رسد كه منجر به نجات و رستگاري خود و پيروانش ميهايي مياست، به موفقيت

هـاي مـاده و   انسـان  63«آنشي هومر»، يهوديان را به دو گروه ربي يعقوا يوسفاين زمينه، 
بنـدي را  نـين   ايـن دسـته  است. وي، بندي كرده هاي صورت تقسيلانسان 71«آنشي تِزورا»

 دهد:توضيح مي
كاملاً متفاوتند. ماده بيشتر بـه سـمت    ةاند كه دو نيمها از ماده و صورت ساخته شدهانسان

اسـت...  موضوعات مادي تمايل دارد و صورت در آرزوي موضوعات معنوي و روحـاني  

مترصد چيزهاي زمينـي  بيشتر نگران و شود، هاي زميني گفته مياجتماعات كه به آنها انسان

ها كـه بيشـتر درگيـر و در    صردّيق، در حالي كه، اندبه همين دليل آنها مادهو مادي هستند. 

 اند.اند، داراي صورتفكر تعليمات و معاني تورات و دعا و نيايش

بـدن  گفت: افرادي كه نـام يعقـوا دارنـد،     كه بعل شل طوواز  به نقل، يعقوا يوسفربي 
آينـد. او ايـن تمـايز را    روح آن به شـمار مـي  . كساني كه اسرائيل نام دارند، اسرائيل هستند
 دهد: نين توضيح مي

قرار دارند ]كه از نظر لبـوي، كوچـ  داراي شـعور     71هاي معمولي در دسته كَتناتانسان
قـرار   73بنـدي گـادلات  هـا در دسـته  صرـدّيق دهد[. در حالي كه، معنوي محدود را معنا مي

هـاي  گيرند ]= بزرگي و عظمت و داراي شعور معنوي گسـترده[. هنگـامي كـه انسـان    مي
 71.كنندآنها نيز رازهاي گاد لات را تجربه ميپيوندند، ها ميمعمولي به صردّيق

گونه بيـان  ه و صورت را اينهاي مادتفاوت انسانحكايت زير، كه از بِشت نقل شده است، 
 كند:  مي

مجبـور بـود در ميـان روسـتاييان     به سرزميني دوردست تبعيد شده بود. اي روزي شاهزاده
دريافـت  « پادشاه»اي از پدرش وي نامهد زندگي كند. بعد از مدتي طولاني، تر از خوپايين

ولـي روسـتاييان    .خود را در خلوت و با لذت مطالعه كنـد  ةكرد. او دوست داشت كه نام
او رو ازايـن شدند. شدند و با حيرت علت اين همه توجه او به نامه را جويا ميمانع وي مي

هاي سكرآور خريد تـا آنهـا بـا صـرف     تمامي روستاييان را جمع كرد و برايشان نوشيدني
 لذت خواندن نامه پدرش مست شود. ها، و او هم درنوشيدني

ها به عنوان تفسيري در مـورد لـذت   در تمامي موقعيتاگر ه اين حكايت براي هر يهودي 

و رضايت فيزيكي در خوردن و نوشيدن معرفي شده است، امـا زمـاني كـه معنـي آن را در     
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گونه اسـت كـه توانـايي و    اينگيريل، هاي فيزيكي و بدني در نظر ميمواردي بيشتر از لذت

ايـن  شـود. آنـان   عـوام مـي  در واقـع نصـيب روسـتاييان    هاي فيزيكـي،  نياز به ارضاي لذت

كه توانايي ارضاي نيازهاي معنوي به شـاهزاده  در حالي. كنندها را با شراا ارضا ميخواسته

كه شاهزاده براي افزايش لذت خـود،   حتي يك بار هل بيان نشده است. شودنسبت داده مي

يكـي، و  كننده استفاده كرده باشـد. پـس ارضـاي نيازهـاي فيز    از نامه پدرش از موارد مست
دنبال كردن نيازهاي روحـاني تنهـا در بـدن و روح يـك فـرد يـا گـروه خاصـي صـورت          

 71.پذيردمي

هاي ماده و صـورت  هايش به تفاوت ميان انسانايدورهاز همان ابتداي كار، بِشت و هل

)آنشـي   76«مردان فهـيل »)آنشي دات(،  75«مردان دانا»اصطتحات و لغاتي مانند . ل بودنديقا

اهميت ايـن  از نشان  ،شدكه در سخنان آنان استفاده ميهاشالل(، )هاآرام  77«رد كاملم»بينا(، 
بِشت به پيروان خود بارها تأكيد كرده بود كـه هـر انسـان     ،باشد. بر اين اسا ها ميتفاوت

بايد رفتاري درخور رتبه و مرتبه خويش داشته باشد و اگر بخواهد بر اسا  رتبـة فـرد ديگـري    

، اهل يوهـاي را  سايمونشود. مثتً، مردان زيادي كارهاي خاخام به شكست منتهي ميرفتار كند، 

تقليد كردند، ولـي شكسـت خوردنـد. بـه ايـن دليـل كـه آنهـا در مرتبـة وي نبـوده، ولـي از او            
 خود را با گرمـاي »فرمايد: باشد كه ميالگوبرداري كردند. اين بيانات در توضيح اين آيه مي

 78«.هاي سوزان آنها برحذر باش، نباشد كه بسوزيولي از ذغالخردمندان گرم كن، 

هـاي  كه ممكن اسـت از شـاگردان زمـان انجـام فعاليـت     فوق بيانگر اين نكته است  ةآي

دانند كـه صِـدّي  حتـي در    كه نميجسماني بخواهند از صِدّي  خود پيشي بگيرند، در حالي

شـاگرد بـا توجـه بـه  ـاهر      رو ازايـن  حالت انجام فعاليت جسماني هل از آنها بالاتر است.
 كند و به شكست منجر شود.از صِدّي  تقليد ميهاي دنيوي، خارجي فعاليت

 صدّيقهاي آموزه
 73باّلـه لوريـاني  دار مفاهيمي از عرفان قباّلـه از جملـه ق  هايش وامدر آموزهين، حَسيديسل نو

 شود:بيان ميها توضيح مختصر اين آموزهاست. در اينجا 

 صيمصوم خداوند ةآموز. 0

خواسـت جهـان را   زماني كه خدا مـي  شود:گونه بيان مياين «صيمصوم»در آموزه لوريايي، 

كه همه جا را ابديت و بيكراني پـر كـرده   ؛  رافضايي براي خلقت وجود نداشتخل  كند، 
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 تاريكي بـراي بـه   هستي خود منقطع شد. در اين هنگام، خلأخدا از بخشي از رو ازاينبود. 

 81د.وجود آمدن جهان ايجاد شد و در اين فضاي خالي خلقت انجام ش

شود: بر اين اسا ، ذات لايتنـاهي )ان سـوف(، قبـل از خلـ  جهـان      همچنين گفته مي

به شـكل ارادي خـود   هان محدود پديدارها جايي باز كند، كه براي جهدف اين  ابآفرينش، 

ذات سـان پديـد آمـد،    ي، كـه بـدين  ا منقبض كرده است. در خلأ تـاريك را محدود ساخته ي

 روفي براي آن فراهل ساخت كه بايد . در همان حال، لايتناهي روشنايي خود را ساطع كرد

كردنـد. امـا برخـي از    گون آن در عالل خلقت عمل ميابه عنوان وسايلي براي تجليات گون

مـل كننـد،   كـرد، تح كه قادر نبودند ريزش نوري را كه از اِن سوف فيضان مـي اين  روف، 

اختتلـي در عـوالل بـالا و آشـوا و      80،تاا نياوردند و شكسـتند. شكسـته شـدن  ـروف    

جاي انتشار  بهكرد، آشفتگي در عالل زيرين ايجاد كرد. نوري كه از ذات لايتناهي سريان مي

هـايي از عـالل مـادي را    هايي تجزيه شد كـه تنهـا بخـش   به جرقهسان در سراسر عالل، يك

وضـعيتي كـه در   ؛ هاي ديگر در تاريكي بـاقي ماندنـد  بخشر حالي كه، ساخت. دروشن مي

روشنايي و تاريكي، خير و شرّ بـراي تسـلط   د نوعي شرّ منفي است. بدين ترتيب، ذات خو

شـخينا   يافتن بر جهان شروع به رقابت كردند. توازن و هماهنگي الهي د ار اختتل شـد و 

الهي، كه در اينجا و آنجا پراكنده بودند، در همه هاي نور جرقهتبعيد گرديد. در همين حال، 

نتيجه اين شد كه خير و شرّ  نان بـه هـل آميختنـد كـه هـيچ      . جا با تاريكي برخورد كردند

 82خير نباشد. شري وجود ندارد كه شامل عنصري از

خلأ حاصل كروي بود. نور مزبور هل بـه  در همة جهان رخ داد، « صيمصوم»از آنجا كه 

هـا،  ايـن شـكل  هل به صورت ساختارهاي خطي پخـش شـد.   متحدالمركز و صورت دواير 

 89شكل گرفتند.هاي متحدالمركز همانا آدم يا آدم قدمون بود كه به صورت دايره

گويند كـه خداونـد در   آن را تغيير داده و ميحَسيديان، با اخذ آموزه لوريايي صيمصوم، 
و فضـا بـراي موجـودات بـاز شـود و      خود را در خود نكشيد تا اينكه جـا  هنگام آفرينش، 

كه همـة موجـودات    اي بودگسترش يابد، بلكه منظور اين است كه نيروي نور الهي به گونه

در خـود گرفـت. بـه ايـن      يا بدو يا ناشايسته، خوا و ، اعل از آن موجود شايسته جهان را

ت. بـر  در هر موجود و در هر جايي هس ـخداوند به درجات و مراتب متفاوت،  ترتيب نور
؛ زيرا مند شود و از آن كامياا گرددانسان بايد از تمام مظاهر زندگي مادي بهرهاين اسا ، 
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مندي از ايـن نـور آن   مند است. البته شرب بهرهيك از اين امور مادي از نور خداوند بهرههر

پرسـتش پروردگـار فقـط بـه نمـاز      رو از ايناست كه حدود تقد  و پاكي را رعايت كند. 

هـاي ايـن   ها و خوشـي گيري و تمتع از لذتبلكه به بهره ،و پيروي شريعت نيست خواندن

هـاي نـور   گونه كه نماز خواندن و پيروي از احكـام شـريعت شـعله   جهان نيز هست. همان

هـاي  ها نيز در بالا بردن شـعله ها و كاميابي از خوشيمندي از لذتبرد، بهرهپايين را بالا مي
 81ثر است.ؤنورهاي پايين مفيد و م

يـك  . به معناي وجود خداوند در جهـان هسـتي اسـت   پس صيمصوم براي حَسيديسل، 

كـاهش در  ايي استقامت مخلوقـاتش و در نتيجـه،   كران نور جاودان با توانانطباق قدرت بي

 85.مخلوقات ةهاي نور مقد  در همشدت نور الهي و وجود جرقه

رحمـت و شـفقتش،   نشـان دادن  شود: در جريان صيمصوم، خداونـد بـه خاطر  گفته مي
توانسـت شـفقتش را نشـان    به  ه كسي ميكرد، اگر جهان را خل  نمي. جهان را خل  كرد

عشـ  و  امي كه عزم اولية آفرينش آغـاز شـد، تمـامي اوصـاف خـدا ـ        هنگبنابراين، دهد. 

كه غيرقابل تشخير از يكديگر اي به گونهـ با هل درآميختند،   رحمت و جباريت و عدالت

شـناخت آنهـا از   رو . از ايـن اي در دريـا بودنـد  همانند دانه 86،حَييل ويتال ةبنا به گفت. دندبو
 87وها تمركز يافتند و متبلور شدند.يند صيمصوم اين نيرااما در فر. يكديگر ممكن نبود

 88«تيقون»هاي هابِط ارتقاي شراره
هاي الهي، موجب كيهاني شكست  روف و پيدايش شرّ در عالل و دربند شدن جرقه ةفاجع

هاي الهي كه اي واكنش به همراه دارد كه در پي آن، بارقهشود. به گونهفعل تيقون يا بازسازي مي

كننـد. بـا   شوند و به منبع اصلي خود بازگشت مـي اند، آزاد ميبا شرّ آميخته شده و پراكنده گشته

عـام، بازگشـت    به طـور جدايي كامل خير از شرّ، هل در اشخاص به طور خاص و هل در عالل 
 83واهند يافت.انسان و جهان نجات خخواهد يافت،  هماهنگي آغازين )تيقون( تحق 

مؤمنان با انجام و ايف معنـوي خـود، عمـل بـه فـرامين      ، لوريانية، هاي قِباّلطب  آموزه

بخشند. امـا در ايـن ميـان،    الهي، و خواندن تورات، به اصتح و بازسازي جهان سرعت مي

فكر مؤمن را منحرف سازد. بِشـت بـر   سماني دارند، آ أكه منشافكار نامطلوبي،  ممكن است
هـاي الهـي در افكـار خـارجي     يندهاي كيهاني هسـتند. بارقـه  ااين باور بود كه آنها نتيجه فر

اند كه بپاخيزند و رها شوند. اين فشـار افكـار نـامطلوا را بـه     اند و مشتاقآلود( پنهان)گناه
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د اين افكار خارجي را متعادل كند، كسي كه بتوانرو ازاينكند. يت ميسمت قلب انسان هدا

 31.ها را نيز به منابع معنوي خودشان بازگرداندها و بارقهتواند جرقهمي

يكي از دستورات تورات را بـا تمركـز   اين اسا ، هنگامي كه يكي از مؤمنان حسيد، بر 

سـاخت. در همـان   دأ كل هستي نزديك ميداد، خود را به خدا، اصل و مبو مراقبه انجام مي

سـاخت. تـورات از ديربـاز    هاي الهي شخر را دوباره با ذات احديت متحد ميبارقهزمان، 
  ساختن جهان كمك كننـد  )فرمان(، به مقد 30يهوديان را ترغيب كرده بود با انجام ميصوا

در شـور  آورد. گاهي پيروان حَسيديسل، و بِشت به سادگي تفسير عرفاني از آن به عمل مي

 كردنـد: بسـياري  روي مـي برانگيـز زيـاده  اي سؤالو اشتياق خود براي نجات جهان به گونه

كردنـد.  هاي تنباكوهاي خود در استعمال دخانيات افراب مـي از آنان براي رها ساختن جرقه

 اي مجلـل بـا اثاثيـه   هـاي بِشـت، خانـه   يكي ديگر از نوه(، 0801-0757) 32باروخ مدِزيبوزِه
ها در اين تجمتت كه او تنها به آزاد ساختن جرقهالي داشت و با اين ادعا، هاي عو فرشينه

 39اهـل اپـت  ابراهـام يوشـع هشـل    پرداخـت.  به توجيـه آن مـي  مند است، شكوهمند عتقه

 31اي الهي را در غذاي خود نجات دهد.هعادت به پرخوري داشت تا جرقه(، 0825)م 

لوريايي بـه تصـاوير رهـايي مسـيحايي، در     به جاي توسل ن تيقون، ل در جرياحَسيديس
بخش خداوند در زمان حاضر و در متن زندگي روزمـره  ذهن را متوجه قدرت رهاييآينده، 

تعليل داد كـه  د به رهايي مسيحايي را بيدار كند، كه اميآنبرختف آموزه لورياني بي. گرداند

 35.انجامدي براي فرد است كه به كمال نهايي براي كل ميهر لحظه زمان حال لحظه رهاي

 دِوِقوُت
كليدي قبل از  اصطتحيهاي حَسيدي، كه اين نيز مانند دو آموزة قبلي، يكي ديگر از آموزه

ها معتقدنـد: حسـيد عـتوه بـر انجـام      نام دارد. حَسيدي« دِوِقوُت»دوره حَسيديسل است، آموزه 
در حال انجام كارهاي دنيوي مانند غـذا خـوردن، خوابيـدن، كـار      فرامين و دستورات ديني، بايد

 دهد. كردن، راه رفتن و... نيز به ياد خدا باشد و كارها را با نيت مقد  يعني براي خدا انجام

ن بـا ذات لايتنـاهي اسـت.    به معناي يكي شدن، وحدت يافتن و پيوسـت  ،«دِوِقوُت» ةواژ

و حـذف موانـع ارتبـاب بـا خداونـد را      « شكافتن»ني به معاللفظي در معناي تحتاين واژه، 
ا انسان و خدا وحدتي يگانه بودند: يك انسان تنها هنگامي كه خدگفت: مي داو بائر 36است.

زماني كه او احسا  جدا بودن خـود  ؛ شدبه آدم تبديل ميدر روز آفرينش اراده نموده بود، 
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يـال صـورت   كه حزقي انسان نخستين، هيأت كيهان»و به  عالل هستي از دست داد ةرا از بقي

 37.استحاله يافت، «او را در عرش ديده بود

حيـات فـردي   كند. در  نين وضعيتي، مفهوم عارف با ذات الهي اتحاد پيدا ميبنابراين، 

ادر شـده اسـت. ايـن    شود كه در آغاز از آن صروح جزوي از منبعي ميشود. روح نابود مي

 38كند.زيرا شدت آتش فتيله را محو ميون آتش است؛ ه خاموش كردن فتيلة درشبيحالت، 
دهـد و  البته پيروان قباّله بر اين اعتقادند كه وحدت كامـل ميـان خـال  و مخلـوق رخ نمـي     

 33شود.سلوك عرفاني به وحدتي نسبي ميان ذات اسما و عارف منجر مي

تتوت تورات كه وي فرامين الهي يا زماني كه در به هر حال، اين است معناي دِوقِوُت، 

گردد شود و... نفس براي نور شخينا عرش مينمايد، جسل براي نفس عرش ميرا كامل مي

كند و او در ميانه نور جلو  ميگردد، كه مافوق رأ  اوست و نور مزبور بر وي محيط مي
 011يابد.در ارتعاش الهي مسرتّ مي

حضـور  كردنـد،  ه روي مـي كرد به هر كجـا ك ـ دِوِقوُت به عرفا كمك مي ةآموزبنابراين، 

طور كه يكي از عرفاي يهـود در قـرن هفـدهل توضـيح داده     خداوند را احسا  كنند. همان

تورات را كنار بگذارند و روشنايي شـخينا را بـر    ةاي بنشينند، مطالعبود، عرفا بايد در گوشه
آنهـا  كنـد و  كه گويي اطراف آنها را روشن مي نان. روي سرهاي خود در نظر مجسل كنند

وجـود آنهـا را از   . اين احسا  حضور خداوند سراسـر،  اندنور و روشنايي نشسته ةدر ميان

داد كه اين شور مسرتي سكرآور و عمي  سرشار ساخته بود. بِشت به پيروان خود تعليل مي

بلكه هر يهـودي و يفـه دارد   ده از عارفان ممتاز اختصاص ندارد، و خلسه به گروهي برگزي

 010گاه گردد.مراقبه بپردازد و از حضور فراگير خداوند آكه به تأمل و 
آيـد، بلكـه   اما در مكتب حَسيدي، اين ارتباب تنها از طري  دعا و پرستش به دست نمي

يـا زمـاني كـه در حـال انجـام ديگـر       كنـد،  هنگامي كه فردي براي معيشت خود تتش مي

 012شدني است.يافتني و ايجادهل دستهاي فيزيكي هست، فعاليت

در ن تفكر و حفظ ارتباب بـا دِوِقـوُت،   يكي از مشهورترين حاميا، اهل كوزو، آرنا ْمان

 گويد:اي در اين باا ميمقاله
وي دي نيز بايد حف  شود. با اين حال، هاي دنيوي و مااين ارتباط حتي زمان انجام فعاليت

گيـري و  ون كنـاره داند، موانعي كه ي  عارف واقعي بايد بدهايي را مانع ميچنين فعاليت

ترك زندگي خود بر آنها غلبه كند و آنها را از طريق تفكر و تأمل به كمـال برسـاند. ايـن    
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انسان قسمتي از هوشـياري  ري انجام داد كه طي آن، توان از طريق تقسيم هوشياكار را مي

هـاي بلندمرتبـه   مانند دهان و زبان را براي انجام كارهاي دنيوي و قسمت ،و اعضاي خود

تعقل در مورد خداوند به خود مانند قلبش را در اختيار كارهاي مذهبي و عرفاني و تأمل و 

 111كار گيرد.

تواند از طري  شود كه آيا هر حَسيدي ميميمطرح اين سؤال جه به مطالب فوق، حال با تو

اعمال جسماني، به عبادت خدا بپردازد؟ پاسخ بـه ايـن سـؤال، يكـي از عوامـل پيـدايش آمـوزة        
فـوق را   دّي  است؛ زيرا اكثر حَسيديان معتقدند كه تنها صِدّي  است كه توانايي انجام كارهايصِ

 تواند تا حدي به اين آرمان نزديك شود.ميك شدن به صِدّي  خود، با نزديدارد. حسيد، 

واقـع   پرسـتش در باب يا دسترسي انسان به ذات مقد ، از طري  دِوِقوُت باشد، اگر ارت

رو مفهـوم پرسـتش در   ازايـن سـازد.  ود كه امكان رسيدن به آن را ممكـن مـي  شفعاليتي مي

انسان  شود.اي كلي را شامل ميگسترههاي اوليه اين جنبش، در نسلبخصوص  حَسيديسل،
مذهبي و كارهـاي خيـر،    بايد خداوند را پرستش كند و به او توسل نمايد، نه تنها در مراسل

زيرا زماني كه انسـان  ؛ در زمان تجارت و ارتباطات اجتماعياش هاي روزانهبلكه در فعاليت

مورد رحمـت  است و در همان زمان به ياد خداوند هاي زميني خود درگير است، با خواسته

بِشت بر عنصر لذت و سرور در پرستش خداوند تأكيد كـرد و  همين دليل، گيرد. به قرار مي
اهـل پونولـوي   ، يعقوا يوسـف . او به شديداً با روزه گرفتن و رياضت كشيدن مخالف بود

كه روزه گرفتن با خـود  ؛  رااخطار كرد كه مبادا افراد خود را با روزه گرفتن به خطر اندازد

توانـد  هاي جسـماني مـي  هاي بِشت، لذتغل و غصه را به همراه خواهد داشت. طب  گفته

 011هاي روحاني را افزايش دهد، كه اين همان دِوِقوُت است.لذت

 كند نقل است: به فهل اين مطلب كمك ميزير، كه از بِشت نقل شده است، حكايت 
بـه وي  خواست علوم مختلف را، كه لازمـه حكومـت بـود،    پادشاهي پسري داشته كه مي

ولي او هيچ يـاد  ستخدام كرد كه به پسر آموزش دهند. بياموزد. او دانشمندان گوناگون را ا

او را تـرك كردنـد و   از آموختن وي نااميد شدند، دان كه دانشمن ةهمگرفت. بالاخره، نمي

تنها ي  نفر با وي باقي ماند. روزي پرنس جوان، دختري زيبا را ديد و او را خواستار شد. 

ولـي پادشـاه گفـت:    شاه گزارش داد و از وي شكايت كرد. دانشمند اين موضوع را به پاد

هاي فيزيكي به وي راه خواستهتوان از اي دارد حتي به اين روش، ميحالا كه وي خواسته

را تسـليم   دانش آموخت. پادشاه دختر را به قصر خواند و بـه وي دسـتور داد كـه خـود    

تا زماني كه شاهزاده دانشي آموخته باشد. دختر نيـز بـه دسـتور وي رفتـار     شاهزاده نكند، 



091    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

تسـليم  گفت كه حاضر به دختر به وي ميشد، كرد. هر زمان كه شاهزاده او را خواستار مي

شاهزاده همـه علـوم را   زاده دانش آموخته باشد. به تدري ، مگر زماني كه شاهخود نيست، 

كـه  شاهزاده به ي  دانشمند تبديل شد، عذر دختر را خواسـت؛ چرا  فراگرفت. هنگامي كه

 ا شهدختي در رده خود ازدواج كندخواست بمي

كنـد: اميـال فيزيكـي در    مـي  اين داستان ارتباطي محسو  بين دو نوع ميل و خواسته ايجاد

نه يـك شـبه و   يار سودمند است. دختر اين داستان، واقع براي بيدار كردن اميال روحاني بس
تخيل است و نه دختري است كه در انتها بسيار عاقل و دانا معرفي شده باشد. او فيزيكي و 

ني بسـيار  هـاي روحـا  هاست كه براي خواسـته همين خصيصهدليل، به . كامتً كفرآميز است

 اي است بـراي تسـليل شـدن در   مقدمههاي فيزيكي، در واقع ارضاي خواسته، مناسب است

 015صورت است.شناختن خدا نيز به همين . هاي معنويبرابر خواسته

هاي معمـولي خـارج اسـت و    انسان ةكامتً از عهدالبته اينكه حركت به سمت دِوقِوُت، 
كه مرتبـه و تكليفـي اسـت درخـور     گيرد، يا آنيهاي فرهيخته صورت متنها از طري  انسان

به كنند، باشد. نظرياتي بيان شده است كه به افراد توصيه ميمي محل اختتفها، انسان ةهم

حتـي بـراي ايـن كـار بـا      . صورت مستقيل با خداوند صحبت كرده و ارتباب داشـته باشـند  

هـاي عـالي و كامـل نيـز     انسانگاه انجام اين كار را حتي به درگير شده و هيچ نيروهاي شرّ
 نسپارند.  

پردازان ترين نظريهيكي از مهل، اهل پولونوي، يعقوا يوسفخاخام همين دليل بود، به 

تواند بـه  هاي ماده و صورت، بر اين اعتقاد بود كه هر يهودي ميدوگانگي بين انسان ةعقيد

 گفت:مي برسد. اوبه آن دست يافت،  موسياعتيي كه  ةدرج
كنيـد؟ آيـا بـه پيـامبر خـدا حسـادت       سلامٌ عليه گفته است: آيا به من حسادت ميموسي 

اي كه او رسيده بـود، برسـند.   كنيد؟ وي آرزو داشت كه تمام اسرائيل به مرحله و رتبهمي

 كه انسان اين انتخاب را دارد كه جسم خـود را تـا حـدي پـاك    اين غيرممكن نيست؛ چرا

به علت داشتن يـ  خصوصـيت ديگـر هـم از ديگـر       موسيبرسد.  موسي ةكند تا به رتب

از گلـوي او صـحبت   ه شخينا )حضور خداوند در همه جا(، پيامبران متمايز بود و آن اينك

تواند به اين رتبـه  ميود را با قداست خداوند تطهير كند، كرد. هر اسرائيلي كه بتواند خمي

 111و درجه برسد.

بـراي  تبـاب بـا نماينـدة خـدا بـر روي زمـين،         اربنابر آنچه گفته شد، دِوِقوُت تنها از طري

. 0شـد، دو نـوع دِوِقـوُت داريـل:     بيـان  تـر  گونه كه پـيش پذير است. همانحَسيديان امكان
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دِوِقوُت . 2 ؛اش را دارنددانند و تواناييدِوِقوُت فرهيختگان، كه كيفيت وحدت با خدا را مي

رو ، ازايـن مستقيل به خدا را ايجـاد كننـد  دانند  طور اين اتصال كه نميهاي معمولي، انسان

يعنـي بايـد بـه فرهيختگـان     ؛ شما بايد به او متوسل شـويد كه دهد تورات به آنها دستور مي

متوسل شويد كه شبيه اتصال به خداوند است و صِدّي  تنها راه اتصال به ذات مقد  الهـي  

ي ارتباب با خدا باشـد، او  اي براوسيلهقرار باشد نيايش يك انسان معمولي، است. حتي اگر 
هـا( كـه بـا    هـاي نيكوكـار و بـاتقوايي )صِـدّي     بايد بتواند خود را با ارواح مقـد  انسـان  

وي بايـد  هـره آنهـا را در ذهـنش     است، همراه سازد. در  نـين لحظـاتي،   سيمايشان آشنا 

  و تـر  واقعـي خـدا را عبـادت     توانند با عشمجسل كند كه اين كار براي كساني كه نمي

 017سودمند و مفيد است.بسيار شود، كه البته توصيه ميكنند، 

 سخن پاياني
هاي شخصي آن استوار بود، به تدريج تحت تأثير قدرت ةقواعدي كه جنبش حَسيدي بر پاي

وابسته به درستي و صداقت اشخاص بـود كـه بـا    اعتبار و درستي اين جنبش، قرار گرفت. 

اين روحانيتي بودند كه آن را نداشتند. ها مدعي به تدريج از بين رفت. صِدّي  گذشت زمان

ستيزي و خرافات جايگزين عرفان شد. دانشلوحي پيروانشان تقويت ميامر به واسطه ساده

اين عوامـل،   018شد و قدرت و نفوذ صدِّي ، موقعيت تورات را متزلزل و تضعيف كرده بود.
 خود را به تدريج از دست بدهد. ةودجوشي اوليسبب شد كه جريان حَسيدي خ

 گيرينتيجه
حسيديسل، آخرين جنبش عرفاني در تاريخ يهوديت، در نيمـه دوم قـرن هجـدهل مـيتدي     

است كه توسط بعل شل طوو معروف به بشت شكل گرفت. اين جريان عرفاني در بسياري 

وند به درون خويشـتن  گرد خدا، انقبا  و عقب«صيمصوم»هاي خود  ون آموزه از آموزه

، فاجعـه كيهـاني شكسـت  ـروف و     «تيقون»هاي هابط براي آفرينش هستي، ارتقاي شراره
هاي الهـي كـه موجـب فعـل تيقـون يـا بازسـازي        پيدايش شر در عالل و دربند شدن جرقه

 هـاي عرفـاني يهوديـت  ـون    ، اتحاد با ذات لايتناهي، با ديگر جريـان «دوقوت»شود و مي

ورياني وجوه مشترك و متمايزي دارد. اما بارزترين وجه تمايز عرفان حسيدي عرفان قباله ل

شـود.  و محوريت او ختصه مـي « صدي »هاي عرفاني در فرهن  يهود در از ديگر گرايش
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صدي  و محوريت او در كانون حسيدي ارائه شده است كـه در   هاي گوناگوني دربارهنظريه

ترين درجات انزواي معنوي رسـيده  است كه به عالي ها صدي  كسيترين اين نظريهافراطي

او موجـودي   .است، با خدا تنها است اما در عين حال مركز و قطب واقعـي جامعـه اسـت   

نيـروي الهـي از طريـ  وي از     .خدايي و نقطه اتصال ميان عوالل انساني و الهـي اسـت  نيمه

 .عاي مردمان به آسمان استشود و وي وسيله بالا بردن نماز و دآسمان به زمين سرازير مي
او قادر به خواندن افكار ديگران، پيشگويي آينده، شفاي بيماران، ارتباب با مردگان و اصتح 

هـا و داروهـا بـه تحقـ  ايـن امـور       روح آنها و اعمالي اين  نيني است كه از طري  طلسل

راي صدي  خود پردازد. از اين جهت بسياري از پيروان اين فرقه  يزي بيش از احترام بمي

قائل بودند و به وي اعتماد و اطمينان كامل داشتند؛ تا جايي كه حتي اگر دستورات صـدي   

الاجرا توسـط پيـروانش اسـت. ايـن     در  اهر نادرست به نظر برسد، اما امري صادق و لازم
هـايي را در  هاي اوليه اعتـرا  ديدگاه هاي افراطي، در ابتداي امر حتي از ميان خود صدي 

عنوان بخشي از نقشي كه صدي  به عهده داشـت  داشت اما ديري نپاييد كه اين عقايد به پي

ها به علت بركت وجـودي خـويش بـا دريافـت     رفته بسياري از صدي مقبوليت يافت. رفته

هدايايي از جانب حاسيدها از مسير اوليه اين نهضت دور گشتند. تمايل به تجمتت، غفلت 
ها، تأكيـد بـر   در استعمال تنباكو و الكل در جهت آزاد ساختن نيرواز مطالعه تورات، افراب 

آواز و رقر در مناسك و اعمال ديني و عدم رعايت بسـياري از مناسـك و اعمـال دينـي     

 تدريج موجبات انحراف نقش صدي  و تزلزل حسيدي را ايجاد نمود.به
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 و قيامت چهارگانه فروپاشي

 و عرفان اسلامي هاي هندوييدر پورانه
 *محمدرسول ايماني

نـام  « پَرلَيـه »شود كه مي براي ادوار مختلف جهاني، انتهايي ترسيمهاي هندويي، در پورانه

 فروپاشي)مهاپرليه(، انواع ديگـري از فروپاشـي را نيـز در ايـن متـون     دارد. علاوه بر اين، 

اند. چنين وضعيتي از توصـيف  نام نهاده« پرليه»را از جهاتي ها آنها توان يافت كه پورانهمي

تـون  صاً در ساحت عرفان نيز قابل مشاهده اسـت. در م و مشخپايان عالم در سنّت اسلامي 

ه در قرآن كريم توصيف شـده، بـا نظـر بـه حقـايق و      كعرفاني نيز ضمن پذيرش قيامتي، 

نهفته در آن، مصاديق ديگر از قيامت تبيين شده است كه با احتسـاب قيامـت   هاي حكمت

بـا معرّفـي   بـا رويكـرد تحليلـي    نوشتار اين شود. مي بالغنوع بر چهار آنها  شرعي، تعداد

در  هـا ي تطبيقي اين آمـوزه و سنّت عرفاني، به بررساي چهارنوع فروپاشي در سنّت پورانه

دو  و با روشي تطبيقي، نقاط اشتراك، افتراق و امتياز اين آموزه در ايـن ، دو سنّت پرداخته

 سنّت ديني را بررسي كرده است.

 هاي هندويي، عرفان اسلامي، قيامت، قيامت كبري، قيامت صبري.ها: پورانهكليد واژه

  

                                              
 mrimani@hotmail.com و دانشجوي دكتري اديان و عرفانآموختة حوزه علميه دانش *

 20/0/30: پذيرشـ  05/01/31: دريافت



  019 هاي هندويي و عرفان اسلاميفروپاشي و قيامت چهارگانه در پورانه

 طرح مسئله
سـت كـه در متـون    ا ايگانـه از جملـه موضـوعات پـنج   بحث از فروپاشي و نابودي عـالل،  

محقّـ    داسـگوپتا  0دانشجويان و اساتيد هندويي است.پاسخ سؤال و ، محور بحثاي پورانه

 از  هـار نـوع فروپاشـي نـام     2،تاريخ فلسـفة هنـد  در اثر ارزشمند خود، و فيلسوف هندي، 

ــهمــي  اشــاره شــده اســت. ايــن  هــار فروپاشــي عبارتنــد از:  بــدانهــا بــرد كــه در پوران

تمـام جهـان بـه پِرَكرْتـي     ن فروپاشـي كبراسـت كـه در نتيجـة آن،     هما 9پَرليه؛پراكرْتيكه. 0
 دهد كـه برهمـا بـه خـواا    مي زماني رخ 1پَرلَيه؛براهْمه. 2شود؛ مي گردد و با آن يكيميباز

 فـت نسـبت بـه خداونـد اسـت و زمـاني رخ      حاصل از عم  معر 5پَرليه؛آتينتيكه. 9رود؛ مي

كـه   8،پرليـه نيتيـه . 1بـازد؛  مـي  7خويشتنِ خويش را در پَرَمـاتْمن  6،يگيدهد كه شخر مي

 3است.دادن رخ فروپاشي و انعدام پيوسته و مدامي است كه هر روز در حال 

و هـا  گـردد، شـباهت  مـي  به مفاد  هار نوع فروپاشـي فـوق، آشـكار   چه در نگاه اوّل، آن
شـكال  بـا تبيـين عرفـاي مسـلمان از ا    شترك اين شكل توصيف فروپاشي عـالل،  مهاي رگه

 مختلف قيامت و رستاخيز است.
شـمرد كـه   مـي  را پـنج نـوع  ، قيامت)سـاعه(،  فصـوص در مقدمة شرح خود بر  قيصري
شود؛ قيامتي كه بـا مـرگ طبيعـي    مي قيامتي كه هر آن و هر ساعت در عالل واقععبارتند از: 
شـود  مـي  قبل موت طبيعي واقعقيامتي كه براي سالكين الي الله،  شود؛مي فرد واقع براي هر
كه در آيـات و اخبـار از آن يـاد    شود؛ قيامت كبراي شرعي، مي ياد «مرگ ارادي»و از آن به 

قيـامتي كـه بـراي عرفـا و موحـدّين در      . پيونـدد مي به وقوع، شده است و با نفخ صور اولّ
توان برداشـت كـرد   مي قيصرياز خود كتم با اين حال،  01دهد.مي خمرحلة فناي در ح ّ ر

توان قيامت را رو، مي. از اينشبيه به يكديگرنددوّم و سوّم از حيث احكام و آثار، قسل كه، 
قيامـت  . 2؛ قيامت صغرا)مرگ طبيعي و مـرگ ارادي( . 0 هار قسل دانست: از ديدگاه وي، 
 خل  و انعدام جاري در اجزاي عالل.. 1؛ قيامت كبراي انفسي)مرحلة فنا( .9كبراي شرعي؛ 

سازي باورهـا و  لازم است از هرگونه تعجيل در مقارنگر ه در مطالعات تطبيقي اديان، 
بـدون  هـا   اهري پرهيز كرد و از هـر نـوع تأويـل آمـوزه    هاي گرفتار آمدن در دام شباهت

در د، امّا وجود حقيقتي مطل  و واحـد،  تناا ورزيشواهد كافي جهت انطباق بر يكديگر اج
بـه منظـور كنـار زدن نقـاا پديـدارها و      آنها،  پسِ پديدارهاي متكثّر عالل، مصّحح تأمل در
 هاست.آشكار ساختن حقيقت نهفته در وراي آن
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يـا  اي بـا فروپاشـي بـزرگ پورانـه    شرعي،  مسئله نيز در نگاه اوّل، قيامت كبراياين در 

با قيامت كبراي انفسي)فناي عرفاني(،  رسد. به همين شكل،مي ليه متنا ر به نظرپرپراكرتيكه

پرليه متنا ر خواهد بـود. بـا   با نيتيهبه معناي خل  و انعدام مدام عالل، پَرليه و قيامت آتينتيكه

سازي به شكلي است كه مقارنانة فروپاشي، از برخي اقسام  هارگها اين حال، تبيين پورانه

زدن فروپاشي نهايي عالل گرهسازد. به طور مثال، مي با احتياب و گاه با ترديد مواجه فوق را
ساختن فروپاشي كو ك آن با خفتن وي، بـاوري اسـت كـه در    و نيز مرتبط برهمابا مرگ 

بيگانه از موت و خواا ، بستر استمي آن به هيچ وجه، مفهومي ندارد؛  راكه خداي استم

توان نحوة تبيين فروپاشـي عـالل بـا    مي است. با اين وصف، آيا« ومو لان سنةلاتأخذه »و 

دانست كه حاكي از معنا و حقيقتـي اسـت   اي مرگ برهما و يا به خواا رفتن او را اسطوره

 اند؟ آيابا به كار گرفتن آن قصد تعليل معارف به دانشجويان را داشتهاي، كه حكيمان پورانه
پايان جهان و آنچه عرفان استمي از پايان عالل به تصوير توان بين اين نحوة توصيف از مي

 كشيده است، تنا ري برقرار كرد؟

و نيز متون عرفاني ها ابتدا به معرفيّ  هار نوع فروپاشي از ديدگاه پورانهدر اين نبشتار، 

با رويكردي پديدارشناختانه، برخي نكاتي كه از تأمل در دو نوع پايان در هيل پرداخت. خوا
 خواهيل شد.متذكر يف متفاوت اين متون از فروپاشي عالل قابل برداشت است، را توص

 ايشناسي پورانهجهان
بـراي  هـا،  در پورانـه  00باشد.مي تا حدّ زيادي متأثر از مكتب سنكهيهاي شناسي پورانهجهان

ف اسـت و در همـه جـا    عالل حقيقت غايي در نظر گرفته شده است كه همان وجـود صـر  

تمـايزي  اي، شناسي پورانهدر جهان02همه  يز است و هر  يزي در اوست.. او، وجود دارد

بين جهان و اين حقيقت غايي وجود ندارد، بلكه جهان هسـتي بـه تمامـه،  هـور و نمـود      
سـير  ور خود در قالـب پرَكرتـي و پوروشـه،    با  ه، اين ذات غيرمتشخّر و نهان 09اوست.

هايت اين سير، خود را در قالب موجودات مـادّي  در ن. كندمي نزولي  هورات خود را آغاز

قابليت و استعداد محض و فاقـد هرگونـه شـعور و آگـاهي و      پرَكرتيسازد. مي عالل هويدا

 در تعـادل بـه سـر   ، رجس و تمس اسـت كـه در حالـت عـادي،     متشكل از سه گونة ستوه
جان در وي و ايجاد هيموجب كه محض شعور است، اي با پوروشهبرند. تقارن پركرتي، مي

خلقـت موجـودات اسـت. اوّلـين      ساززمينهگانه و نهايتاً، هاي سهبر هل خوردن تعادل گونه
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ديگـر  آيـد، مَهَـت اسـت. از مَهَـت،     مـي  كه از تقارن پركرتي و پوروشه بـه وجـود  موجود، 

ير سا)اِتِر(، هوا و آتش و 05)يا همان ستَْوَه( و آكاشَه01عالل هستي از جمله بْهوتاديهاي لايه

 06آيند.مي موجودات مادّي پديد

 ترسـيل عالل به نحو مشابهي با نحوة خلقت، امّا به شكل معكو ، انقرا  ها، در پورانه

گانه)ستوه، رَجس و سههاي گونه كه بر هل خوردن توازن گونههمانگردد. از اين جهت، مي
بـار بـه   پركرتي و ايـن ثباتي ديگري در تمَس( و غلبه ستَْوه در پرَكرتي منشأ خلقت شد، بي

 گردد.مي جهت غلبة تَمَس موجب انحتل عالل را

 شناسي عرفانيجهان
تمامي مراتب هستي و جميع موجودات، مظاهر ح ّ و تجليّ اسماء الهي در عرفان استمي، 

بـه ذات حـ ّ   از ح ّ ناشي شده و در قوسي صـعودي،  شوند كه در قوسي نزولي مي معرّفي

در ازل در ذات خويش نگريست و وحدت ذات خـود و اسـتغراق    ح ّ،گردند. ذات ميباز
اين نظـر در ذات و علـل بـه آن، موجـب علـل بـه        07جميع كمالات در آن را مشاهده كرد.

متمـايز بـه شـكل    هاي غيررا از نسبآنها  تفاصيل كمالات و صفات نهفته در ذات گشت و

پس از تعلّ  علل كرد. صور علمي،  ر صقع ربوبي تبديلصور علميه و اسماء متمايز از هل د

تمنّاي وجود كردند و فياضيت شدند و با لسان اقتضا از ذات ح ّ، طالب وجود آنها  ذات به
اين تقاضا را استجابت كند و به اين صور علمي، وجود عيني بخشد و بـا   كردمي ح ّ اقتضا

لل عين  ـاهر و هويـدا   و اسماء خود را در عاآنها متعين سازد  خود را در قالبآنها  خلقت

كه مجرّدات و عقول كلـي بودنـد،   بدين ترتيب، اولّين دسته از موجودات روحاني،  08سازد.

كـه سـايه و  لّـي از    آنها موجودات مثالي،  در عالل عقل لبا  وجود بر تن كردند و پس از

 و عـالل مثـال منفصـل را شـكل دادنـد. در نهايـت، نيـز        آن مجرّدات تامّ بودند،  اهر شده
از طبقات حسـي   هكه  لّ خيالات منفصل بودند، خل  شده و آخرين طبقموجودات مادّي، 

 را تشكيل داده و قو  نزول را تكميل كردند.  

جـود انسـاني،   پس از پيمودن اين سير نزولي و منتهي شدن به موروند خل  موجودات، 

 بار به سمت بالا طيامّا اينسير ديگري را،  03كه مشتمل بر تمامي عوالل پيش از خود است،
كند تا مظاهر ناشي شده از ح ّ به اصل خويش بازگشته و بار ديگر در ذات ح ّ مخفـي  مي

 وجود اطتقي و وحدانيت قاهره ح ّ بر پهنة هستي مستولي گردد.  . بدين سان، گردند
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 هافروپاشي چهارگانه در پورانه
ويي است كه اكثر مكاتب فلسـفي هنـد   عام هندهاي از جمله آموزهآموزة فروپاشي يا پَرلَيه، 

رلَيه يا فروپاشي اشاره شده اسـت.  به  هارنوع پَاي، در متون پورانه 21بر آن اتّفاق نظر دارند.

تنها به سـه  نه و وايوپورانه، مانند ويشنوپوراها البته از ميان اين  هار فروپاشي، برخي پورانه

قسـل  هـارمي را نيـز بـه آن     پورانه، مانند بهاگَوته. امّا برخي ديگر، اندقسل اولّ اشاره كرده

  20افزوده است.
هـا  بـر اسـا  آنچـه در پورانـه    از اقسـام فروپاشـي،    هريكدر مورد  در ادامه توضيحي

 توصيف شده است، خواهد آمد.

 پرليه)فروپاشي كبرا(پراكرْتيكه. 0

 22دو پَراردْهَـه ه، ك ـ: زمـاني پورانه در توصيف فروپاشي بزرگ عـالل آمـده اسـت   در بهاگوته
هفت مقولة زير مجموعة پرَكرتي يعني مَهَت، ، عمر برهما، سپري شدهاي معادل با كل سال

عمـل انحـتل،    ،شوند. در نتيجهمي گانه( منحل)قوا و حوا  پنج29اهَنكاره و و پنج تنْماتْرَه

ز آنجـا  ا .شـود مـي  شود، از هل تفكيـك مي شناخته 21مرغ كيهانيكل تركيبي كه عنوان تخل

مرغ كيهاني را ايجاد كرده بودند، در اين انحتل كه تخلمجموعة پرَكرتي، تركيب عناصر زير
كـه ايـن پرليـه بـه     اند. زمانيپرليه ناميده شوند، لذا اين انحتل را پراكرتيكهمي از هل منفك

فـرب   ]ازها انسان، غذا ناپديد خواهد شد، وقوع پيوست، براي صد سال باران نخواهد باريد

رطوبـت درياهـا، پيكـرة    خورشـيد ]كـه در حالـت عـادي[     ، بلعندمي يكديگر را گرسنگي[

را مجـدّداً بـه صـورت    آنهـا   كنـد ]و مي موجودات و رطوبت زمين را به سمت خود جذا

 25سَـمْورتَكه  اين رطوبت را باز نخواهـد داد. آتشـي كـه   بار، گرداند[، اينميبازآنها  باران به
خيـزد و هفـت   مـي )مـاري بسـيار بـزرگ و نيرومنـد( بر    26دهان شَنكرشَنهاز شود، مي ناميده

وزند و پـس از  مي بادهاكند. براي صد سال، مي )هفت جهان زير زمين( را مستهلك27پاتالَه

از آا اي جهـان بـا لايـه   ل آسـا[،  سـي هـاي  بارد. ]در نتيجة اين بارانمي آن، صد سال باران

برد و سپس آتش، آا مي مين را به درون خود فروو پس از آن، آا، كل ز شودمي پوشيده
به وقـت خـود    28،يابد[ تا اينكه پرَدهانهمي كند و ]به همين شكل ادامهمي را در خود جذا

 23را در خود فرو برد.ها همة گونه

 گويد:مي در توصيف پَردهانه پورانهبهاگوته
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ابتدا ندارد، انتها نيز ندارد، شود. پردَهانه با زمان قابل سنجش نيست و دستخوش تبيير نمي

پذيرد. او وراي حـدّ  هاست، نقص و كاستي نميآشكار نيست، ابدي است، علت همة علّت

 11خود ريشه ندارد. ،كهدر حالينه است، ريشه و اساس هر چيزي است. گاسههاي گونه

 راكه خود او نيـز در   ؛خود پردهانه را نبايد آخرين مرتبة هستي به شمار آوردبا اين حال، 

آمـده اسـت كـه     پورانـه كورمهكه در سومّين بخـش  مرتبة بالاتر جذا خواهد شد؛ همچنان

كه واسطه بـين ذات   ،از مراتب برهمناي )مرتبه92از اوياكته)زمان(، 90پرَدهانه، پورشه و كاله

 وجود تمام جهان بهآنها  شوند و ازمي گردد(،  اهرمي نامتشخّر وي و مظاهر آشكار وي
 99آيد.مي

 فروپاشـيده و منحـل   91زماني كه كـل جهـان در پرَكرتـي   پورانه آمده است، در ماركنديه

شـود. در ايـن زمـان،    مي دانسته 95اين فروپاشي توسّط حكيل، فروپاشي پراكرتيكهشود، مي

 گونه تغيير شكلي متوقّفكه هرو زماني 96.ماندمي عدم امكان شناخت در ميان خودش باقي

تاريكي و خير به  . سپس،كنندمي با يك نهاد و سرشتِ همانند زيستماده و روح،  شود،مي
در ديگـري   هريـك د، و كننمي شكل متوازن بدون هيچ زياده و كاستي باقي مانده و زيست

]به عنـوان عامـل    97وجود نخواهد داشت[ و ميلآنها  كنند ]و عامل محركي در بينمي نفوذ

گونـه كـه   درست همان. ماندمي داخل تاريكي و خوبي باقي به صورت استعداد درمحرك[، 

   98كنجد وجود دارد.هاي روغن در دانه

 پرليهبراهمه .1

هـر كلپـه،    93.دهـد مـي  كه معادل يك كلپه است، رخمهايوگه،  0111ن فروپاشي در پايان اي

گاه، . آنروندمي همة اشياء موقتاً از بينن برهما، معادل يك روز برهماست. با به خواا رفت

 كنند.مي كه برابر با روز برهماست، مجدّدا لبا  وجود بر تنپس از سپري شدن مدّتي، 
 پورانه آمده است: در اگني

بـر  فروپاشي در پايـان چهـارهزار يوگـه،     در حال وقوع است.اي به نحو دورهها فروپاشي

. بـاراني نخواهـد باريـد    براي صد سال هيچپرليه[، قوع براهمهآيد. ]هنگام ومي روي زمين

ويشنو اشعة خورشـيد را بـراي خشـكاندن    گيرد. پس از آن، مي خشكسالي همه جا را فرا

 سـه شـخص متمـايز در آسـمان ظـاهر     گـاه،  گيرد. آنمي سطا زمين به كارهاي تمام آب

زمـين بـه همـواري    . سوزانندمي جهان يعني آسمان، زمين و جهان زيرين راشوند و سهمي

 پشت خواهد شد. ]در اين حين[ مار شرشهَ نيز بـه سـوزاندن سـه جهـان كمـ      پشت لاك

در آسـمان  از سوزاندن سه جهان، ابرهاي تيره، كه پر از رعد و برق هسـتند،  كند. پس مي
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ور بـود، را  بارند. باران، آتشي كـه شـعله  مي به طور مدامشوند و براي صد سال، مي ظاهر

 آيد و اين ابرها را كنارمي هاي عظيم و هولناكي به وجودبادنشاند. از نفَس ويشنو، مي فرو

رود. در مي به خوابها اماّ همه جا را آب فراگرفته است و ويشنو بر روي اين آب. زندمي

 حكيمـان بـه درگـاه ويشـنو اسـتباثه و دعـا      دورة كلپه او خواب است. پس از آن، طول 

 41گانه مجدّداً خلق شوند.سههاي تا جهانكنند، مي

 در توصيف اين فروپاشي آمده است: در ويشنوپورانه
گانه، زمـين و  سههاي كه انرژي جهانزماني. دهدمي در پايان روزِ برهما، انحلال جهان رخ

هـاي  كه محل سكونت انسان اي)منطقه41ساكنين مهََرلُكا، رودمي محيط فضا با آتش تحليل

 43شوند، عازم منطقـة جَنَلُكـا  مي رنجور دهند(، از گرمامي مقدّسي است كه زمين را نجات

كـه از  شـوند. زمـاني  مـي  رونـد( مـي  مقدّس پس از مرگ به آنجاهاي كه انسان اي)منطقه

) از جملـه  41كه با ناراينـه ز ي  اقيانوسي بزرگ نماند، برهما، چيزي جگانه، هاي سهجهان

ع شـده اسـت و در   كه از نابود كـردن جهـان اقنـا   ويشنو( يكي است، در حاليهاي اوتاره

 ،انديشند، بـراي يـ  روز  مي مرتاضين ساكنين وادي جَنَلُكا به تولد نيلوفري ويكه، حالي

رود؛ شـبي كـه   مي كه معادل ي  شب وي است، بر روي تخت خود)مار بزرگ( به خواب

  44در پايان وي، از نو خواهد آفريد.

كنـد  مي مانده از شب آغازباقي برهما امر خلقت را در بخش: »در لينگاپورانه نيز آمده است
و خلقت او در طول روز ادامه دارد. زماني كه شب فرارسيد)پايين آمـد(، همـة موجـودات    

 15«رسد.مي اين زماني است كه كلپه به پايانشوند. مي نابود و فاني

 46پَرليهآتينتيكه. 9

 يافت.  اي توان در متون پورانهميدو نوع تفسير در مورد اين فروپاشي، 
كه براي شـخص يگـي   هاي حيات، در ي  بيان، اين فروپاشي با نوع رهايي از آلام و رن 

شخص دانا و جويـاي معرفـت از   كه در ويشنوپورانه، همچنان .شودمي دهد، تفسيرمي رخ

بيرونـي، آلام روحـي و   هـاي  يعني آسـيب گانة رن ، ن خود در مورد اقسام سهاستاد براهم

با سلب تعلّـق از موضـوعات   و  د تا به حكمت ناب دست يابدكنمي بدني سؤالهاي رن 

 47بشري، به فروپاشي نهايي نائل گردد.

كنـد و نـوعي   مـي  پورانه اين فروپاشي، ماهيتي از سنخ معرفت پيـدا در بهاگوَتهبا اين حال، 

 شود.مي شناختِ حاصل از تمايز نهادن بين خودِ پنداري و خودِ حقيقي تفسير

پورانه از حقيقـت گـوهرة انسـاني و مظـاهر او     هبهاگوتوع فروپاشي، براي تشريح اين ن

شـود  مـي  جنانه كه حقيقت وجود آدمي است، حقيقتي معرّفيبدين منظور، جويد. مي كمك
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 گانة بودهي)فاعل شناسا(، ايندريا )حوا ( و متعلّ  حوا   اهركه خود را به اشكال سه

كـدام نبايـد   هـيچ يا متعلّـ  حـوا ،   حوا  و  يا ه فاعل شناسا و اسا ،  بر اين سازد.مي

سـت كـه بـا بـرهمن متّحـد      ا ايشوند، بلكه حقيقت انسان به جنانه موجودي حقيقي تلقي

  18است.
جويـد. از جملـه   مـي  متّعددي مددهاي پورانه از مثالبهاگوتهبراي تشريح اين حقيقت، 

حقيقت نور جـدا نيسـتند، بـه    از شود، ديده ميآنچه  گونه كه منبع نور،  شل وهماناينكه، 
لل)برهمن( جـدا  همين شكل فاعل شناسا، حوا  و متعلّـ  حـوا  از حقيقـت واحـد عـا     

است كه يك لبا  از آنها تشكيل يافتـه اسـت و غيـر از خـود     هايي نخنيستند. مثال ديگر، 
نيست. مثـال ديگـري كـه    آنها  لبا   يزي جز مجموعكه، در حالي. رسندمي لبا  به نظر

روشن شدن موضوع آورده شده، طت و جواهرات است؛ جواهرات مختلفي كه از طت براي 
باشـند و يـك   مـي  شكل و صـورت بـا يكـديگر متفـاوت    جهت اگر ه از  شوندمي ساخته
گونـاگون  هاي به ناممكن است طت را متناسب با جواهري، كه از آن ساخته شده، شخر م

اسـا ، حـالات و   با هل مشترك هستند. بـر ايـن   بودن در اصلِ طتآنها  بخواند، امّا همگي
نبايـد امـوري مسـتقل از خـود     صور مختلف جيوه را، كه همگي تجليات بـرهمن هسـتند،   

و از ان خوديت و درك انسان از خود است، كه هم 13،برهمن به حساا آورد، بلكه اهَنكاره
. شـده اسـت   51شود، خود مانعي بر سر درك جيوهمي برهمن ناشي شده و با برهمن آشكار
شـود. در  مـي  شـود و بـا نـور خورشـيد نمايـان     مي درست مانند ابري كه از خورشيد ناشي

گيـرد و  مـي  شعاع خورشيد است، امّا تغيير شكل داده و بين  شل و خورشيد قرارحقيقت، 
توانـد  مـي   شـل گونه كه با ناپديد شدن ابرهـا،  مانهشود. حال، مي مانع از ديدن خورشيد
كه انسان بين خود توّهمي)اهنكاره( و خـود  ، زمانيطوريند، همينبكند و ب خورشيد را درك

مـن بـرهمن   »توانـد بفهمـد كـه    مي جيوه. شودمي حقيقي)جيوه( تمايز نهاد، اهنكاره ناپديد
 آتمـن ناپذير زماني كه با  نين دركي رشتة اهنكاره غيرواقعي قطع شده و فهل زوال«. هستل

 50شود.مي گفته« پرليه اَتْينتيكه»ثابت شد، به آن 
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 كند:مي گونه توصيفاين نوع فروپاشي جاري در عالل را اينپورانه، بهاگوته
بـين ابتـدا و   ظريف و باري . در ي  نگاه، شوندمي هر روز همة اشياء از ناحية برهما نازل

ر حـالات موجـوداتي اسـت كـه در     تبييـر د  ناشي از ،كنند. اين ابتدا و انتهامي انتها پيدا



011    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 در (كنـد. )هـيچ كـس   مـي  معرض دگرگوني و تبيير قرار دارند كه از جريان زمان تبعيت

 به طـور مـدام و هميشـگي باشـد. ميـوه     تبيير بايد . شودطول ي  روز، بزرگ يا پير نمي

روز به روز رسيدن ي  ميـوه قابـل درك نيسـت.     روند ،رسد. با اين حالدر ي  روز نمي

 ذرات آب در يـ  فاصـله زمـاني مشـخصّ    امّـا  در ي  جريان مداوم جريـان دارد،   آب

رسـد،  مـي  شعلة آن يكي به نظريرند. زماني كه ي  چراغ روشن است، پيوسته در حال تبي

 تبييرند. حتي بدن مـا نيـز از روزي  سوزند پيوسته در حال مي اماّ به همين شكل ذراتي كه

 ما در حـال جريـان اسـت. اجـزاء     در تمامي لحظات عمربه روز ديگر همان نيست. تبيير 

 ـ]دهند. مي در هر روز كنار گذاشته شده و جاي خود را به اجزاي جديدبدن،  [ تدر حقيق

دارند. ايـن نـوع اتمـام يـا     اجزاء جديد شروعي دارند و اجزاي قديمي ي  پايان يا پرليه 

23شود.مي گفته «پرليهنيتيه»فروپاشي، 
 

 نه در عرفان اسلاميچهارگاهاي قيامت
اش در توصيف چه در شرع مقدّ  استم و كتاا آسمانيعرفاي مسلمان، ضمن پذيرش آن

داننـد كـه در بـاطن و    مـي  را ناشي از تحـولّ عظيمـي   برپايي قيامت و پايان جهان آمده، آن

كـه  د، تمامي مظاهر هستي بـه اصـل خـويش،    گردموجب ميدهد و مي ملكوت هستي رخ

است، بازگردند.  نين رويكردي بـه مسـئله قيامـت، مصـحّح اطـتق ايـن       همان ذات ح ّ 

قابـل مشـاهده اسـت. از    آنهـا   اصطتح به موارد ديگري است كه  نين تحوّلي به نوعي در
كه در پايان جهان رخ خواهد داد، اصطتح قيامت شـرعي را  رو، عرفا به قيامت كبرايي، اين

 هريـك و بـراي   هشـمرد يگر از انواع قيامت را نيز برع دسه نوعتوه بر آن، اند. اطتق كرده

ابتدا بـه توصـيف قيامـت شـرعي از منظـر قـرآن كـريل        اند. در ادامه، كردهبيان احكامي را 

هاي كه عرفا با استفاده از حكمتگاه، سه نوع ديگر از انواع قيامت را، . آنخواهيل پرداخت
 اند، معرّفي خواهيل كرد. بيان كرده نهفته در اين نوع قيامت

 قيامت كبراي شرعي. 0

بخش قابل توجّهي از آيات قرآني به آگاهي دادن و توصيف حواد  پايـان جهـان و نحـوة    

چـه قـرآن صـادق از آن خبـر داده اسـت،      برپايي قيامت اختصاص يافته است. بر اسـا  آن 
قابل انكار غيرعظيل و  ايحادثه 59كه وقت آن معلوم نيست، امّا  ندان هل دور نيست،زماني

در  55.دهـد مي عظيل رخاي زلزلهدر پي آن،  51.كندمي را زير و رو دهد و آنمي در عالل رخ

گردنـد و بـه شـكل    مـي  و متتشي 56از جا كنده شده و به هل كوبيده شدهها كوه آن، ةنتيج
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تشـي  و  ـون آ  58گردنـد مـي  وردرياها از شدّت حرارت شـعله  57آيند.ميدرپشل زده شده، 

بـانگي مهيـب در اقطـار عـالل     در اين هنگام،  53شوند.مي مذاا به راه افتاده و به هل متّصل

در آسـمان نيـز خورشـيد در هـل      61سازد.مي شود و تمامي موجودات را فانيمي اندازطنين

سـتارگان و سـيارات از مـدار     62.شوندمي ماه و خورشيد يكي 60شود،مي پيچيده و خاموش

و بسـاب كيهـاني همچـون طومـاري در هـل       69گردنـد مي ر فضا پخشخود خارج شده و د
 61پيچيده خواهد شد.

غيـر از  شد كه آسمان و زمـين آن،  خواهد گسترده عالل ديگري با فروپاشي اين جهان، 

و پسـتي و   66زمين در عالل جديد گسترده و پهن شـده  65زمين و آسمان جهان كنوني است.

هيچ پستي و بلندي ديـده نخواهـد   هرگز گردد كه در آن به نحوي هموار ميهاي آن، بلندي

از هـا  با آن صدا، انسان. انداز خواهد شدآسماني طنيناي در آن هنگام، صدا و صيحه 67شد.
و از آنچـه در گذشـته   ايشـان   63.انـد خلقي جديد يافتـه و در حالي كه،  68.هخارج شدقبرها 

بلكه ريز و درشـت اعمـال خيـر و شـر      71.يابندمي اطتع اند،حيات پيشين خود انجام داده

گردد و نامـه اعمـال   مي زمين با نور پروردگار خويش روشندر آن روز،  70بينند.مي خود را

آنهـا   ميان. كنندمي قرار داده و پيامبران و شاهدان اعمال را حاضرآنها  را پيش رويها انسان
 72اهد شد.ستل نخوآنها  شود و بهمي به ح ّ داوري

قـرآن  بود كه در پايان عمر ايـن عـالل،   از قيامت شرعي  توصيف مختصرچه گذشت، آن

داده است. با اين حال، تأمل در برخي آيات و تفاسيري كه از ناحيـة  وقوع آن خبر كريل از 

سـازد كـه   مـي  جانشينان بر حقش وارد شده، انسان را به حقايقي رهنمـون  و پيامبر اكرم

پيچيـده شـدن   »ارتباب ذات ح ّ بـا عـوالل هسـتي دارد. تعـابيري همچـون      ريشه در نحوة 
ديـدن و  »، «شـنيدن صـيحة آسـماني    در اثرِها بيهوش شدن انسان»، «همانند طومارها آسمان

، عرفاي مسلمان را بر آن داشـته اسـت   «يافتن خلقت جديد»و ، «مشاهدة اعمال و نتايج آنها

ند كه از جهاتي نوعي شباهت با قيامت كبراي شـرعي  صحبت به ميان آورديگر تا از قيامتي 

با مرور حواد  و وقايع قيامت كبراي شرعي و تحولاتي كه در عالل ت ديگر، رادارد. به عب

نيـز قابـل   آنهـا   توان مصاديقي را يافت كه نشاني از اين تحـوّلات در مي دهد،مي و آدم رخ
بـه  ي از وجه نخواهد بـود. در ادامـه،   الخآنها  اطتق قيامت بر. از اين حيث، مشاهده است

 سه نوع ديگر از انواع قيامت در كلمات عرفا اشاره خواهد شد.
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 قيامت صغرا يا مرگ طبيعي و ارادي. 1

عرفـا   79.«شودمي ميرد، قيامت او برپامي هر كس»وارد شده كه  در حديثي از پيامبر اكرم
امـت شـرعي، مـرگ را نـوعي قيامـت      با نظر به احاديثي از اين دست و نيز برخي احكام قي

به قيامت شرعي  يسـت، وجـوهي   مورد اينكه علّت تشبيه مرگ انسان، اند. در معرّفي كرده
 كنيل.مي اشارهآنها  به برخي ازاينجا توان در كتم عرفا يافت كه در مي را

 ساز آن است، متوقّف بر گذشت زمان وورود به جهاني كه وقوع قيامت كبرا زمينه. الف
گونه كـه ورود بـه عـالل    لازم براي آن است؛ يعني همانهاي آمادگي نفو  و تحقّ  فعليت

دنيا مستلزم سپري كردن دوران جنيني و تكميل اعضا و جوارح و قـواي حسـي و ادراكـي    
بـا تحـوّلات و   . شـوند مـي  پس از مرگ نيز وارد عـالل بـرزخ  ها انسانسان، است، به همين 

هنگـام  زمينة رستاخيز و يـافتن حيـات جديـد،    شود، مي انساني حاد تبدّلاتي كه در نفس 
ابتـداي مـرگ   جهـت،  از اين رو، شود. از اينمي وقوع قيامت كبراي شرعي در انسان فراهل

 توان آغاز روند وقوع قيامت شرعي وي دانست. مي انسان را
جهت مقدمه بودن  با بيان مسئله فوق، اطتق قيامت بر مرگ را به فتوحاتدر ، عربيابن

 71داند.مي براي زنده شده در قيامت كبراي شرعيمرگ و عالل برزخ، 
ها يكي از احكام قيامت كبراي شرعي، رسيدگي به اعمال و قضاوت در مورد انسان. ا

تـوان  مي 76و نيز آيات 75،در بهشت يا دوزخ است. از برخي روايات هريكو تعيين جايگاه 
در مورد آنچـه در دنيـا انجـام    ها رسي از انساننوعي حساااستفاده كرده كه پس از مرگ، 

برنـد، از نـوعي   مي در مدّت زماني كه در عالل برزخ به سرها انسان. آيدمي به عملاند، داده
تـوان،  مـي  از ايـن جهـت  . گردندمي جزا و پاداش و عذاا متناسب با عالل برزخ برخوردار

بـراي  هـا  كبرايي دانست كه در آن همة انسـان در مقابل قيامت را نوع قيامت كو ك،  مرگ
 شوند.مي رسيدگي به اعمال خويش در محضر الهي جمع

با تبيين اين وجه شـباهت، نشـر صُـحف و برقـراري مـوازين بـراي        ،احياءالعلومدر  غزالي

سنجش اعمال را هل در قيامت كبراي شرعي و هل پس از مرگ دانسته و تفاوت عمدة اين نـوع  

 77.داندشرعي مي در انفرادي بودن قيامت صغرا و مجموعي بودن قيامت كبرايرسي را حساا

 قيامت كبراي انفسي. 9

 كه شخر سالك در پايان سير خود بـه سـوي حـ  بـه آن نائـل     از جمله مقامات عرفاني، 

. ريـزد است. با رسيدن به اين مقام، كلية تعينات در ديد عـارف فرومـي  « فناء»گردد، مقام مي
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ه ايـن حقيقـت   را شهود كند و بآنها  يابد كه ذات ح ّ نهفته در ورايمي اين راعارف توان 

آنچـه هسـت، همگـي مظـاهر و صـور و      ؛ يك وجود بـيش نيسـت  دست يابد كه در عالل، 

 تجليات آن وجودند.  

در قيامت كبراي شرعي رخ خواهد ها عرفا بر اين باورند كه اين حالت براي تمام انسان

كه در هنگام وقوع قيامت و در اثر دميده شدن در صـور بـراي   هوشي، . حالت صع  و بيداد

اشاره به همين شهود باطني  78از آن خبر داده است،نيز آيد و قرآن كريل مي موجودات پيش

انـد،  تـرين درجـات قـرا رسـيده    كه در مسير كمال به عـالي ها، دارد. امّا براي برخي انسان

توان اين مقام را نيز نـوعي  مي از اين حيثرو، . از ايندهدمي قبل از مرگ رخ، «فنا»حالت 

يعني فناءِ موجـودات در  ه يكي از احكام قيامت كبراي شرعي، از انواع قيامت دانست؛  راك

 يابد.مي در اين مقام نيز تحقّ  73،ذات ح ّ

دانـد كـه همـان    مـي  را مـدفون در قبـوري  هـا  انسان، فصوصدر شرح خود بر  قيصري

كند كه قبل از آنكه در قيامـت شـرعي از   مي كامل را كساني معرّفيهاي نسانهاست و ابدن

در همين دنيا با رسيدن به مقام فنا شده و به حقاي  اطتع حاصل كنند،  قبرهاي خود خارج

بـه حقيقـت خـود و بـه اسـتعدادهاي      از حصار بدن و تقيدات عـالل مـادّي،   و خارج شدن 

 81شوند.مي آگاهه نهاده، آنها به وديع كه خداوند درمعنوي، 

واصلي كه به مقام فنا نائل شده و حُجب عالل مـادّه را  هاي در توصيف انسان خوارزمي

 نويسد:مي اند،اكنون نائل شدهكنار زده و به شهود حواد  قيامت كبراي شرعي هل
حسب سير در ملكوت و جبروت و مثال مطلق و مقيّد مراتب و مقامات است، ه عارفان را ب

قدر مشاهده و بحسب ه را حشر و نشر ب هري . صاحب عرفان علمى است، دناى ايشاناَ و

كننـد كـه از   پس ايشـان مشـاهده مـى    در موطنى خاص از اين مواطن. .مقام ايشان است

اند و رخت هستى به حق سپرده و از قبور أبـدان خـود منشـور گشـته و بـا      خويش مرده

حشور گشته، و حجاب از نظر مرفوع شده و ميـزان و  م« موتوا قبل أن تموتوا»ممتثلان امر 

به فضل و قضاء اجـراى  ، ضرت حق و حاكم عدل و پادشاه مطلقصراط موضوع شده و ح

چه از ادراك آن محجوبان و منبمسـان  كنند آنبينند و مشاهده مىان مىپس ايش حكم كرده.

در حـق  ، الهى است اين به واسطه عنايتو در هيأت جسمانيه و صفات ظلمانيه عاجزاند. 

 91بر ايشان معجل است. ،جل استؤديگران را مآنچه  بعضى بندگان كه



011    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 خلق و انعدام پيوسته اجزاي عالم. 1

را از جهاتي شبيه  يكي ديگر از تحوّلاتي كه در عالل، پيوسته در حال وقوع است و عرفا آن

تجليّ و فنايي است كه هر تر، اند، خل  و انعدام و به تعبير دقي قيامت كبراي شرعي دانسته

بيني عرفاني، كه كل جهـان را  تك اجزاي عالل در جريان است. بر مبناي جهانلحظه در تك
بـه معنـاي  هـور اسـمي از     داند، خل  موجـودات،  مي تجلي ذات ح ّ و مظهر اسماء الهي

ك به معناي اتمام تجلي و مخفي شدن ي، يه الهي است و معدوم شدن آنياسماء كليه يا جز

 :باشد كه از آن ناشي شده است. امّـا بايـد توجّـه داشـت    مي ترين در اسل كليمظهر و تعيّ

تجلي ح ّ و  هور وي در صورَ تعينات، پيوسته در عالل در حال جريان است و فيض الهي 

ذات ح ّ هر آن و هر لحظه خود را اينكه، سازد. نتيجه مي دائماً ذرات عالل را مشمول خود
با فناي اين جـزء، صـورت ديگـري از    و  سازدمي الب عالل و اجزاءش  اهربه شكلي در ق

در عـالل   گردد. در نتيجة اين امر، ما شاهد يك خلـ  و انعـدام پيوسـته   مي اسماء ح ّ  اهر

در حقيقـت و بـاطن آن در حـال وقـوع     برختف  اهر ثابت و يكنواخت عـالل،  كه  هستيل

انـد، قابـل درك   هود حقيقت و ملكوت اشياء رسيدهتنها عرفاي بالله، كه به مرحلة شو  است
 باشند.مي آن

عرفا ضمن شهود اين حقيقت، آياتي از قرآن كريل را نيـز بـه عنـوان شـاهدي بـر ايـن       

 عـاجز  نخسـتين  آفرينش از ما آيا»كريمة قرآني، يكي اين دو اند. از جمله، كردهبيان مطلب 

 در بـاز ( روشـن  دلايل همه اين با) آنها ولى! ؟(نباشيل رستاخيز آفرينش بر قادر كه) مانديل

 زمـين  و هـا آسـمان  در كـه  كسـانى  تمام»و ديگري  (05: ق)، «!دارند ترديد جديد آفرينش
 (23)الرحمن: «. است كارى و شأن در روز هر او و كنند،مى تقاضا او از هستند

با نفخ اولّ صور، همة موجـودات  گونه كه در قيامت كبراي شرعي، مانبر اين اسا ، ه

يابند و در محضر الهي حاضر با نفخ دوّم صور، خلقتي جديد ميگاه آن در ذات ح ّ فاني شده و

شوند، در هر آن و هر لحظه نيز اين اتّفاق، يعني انعدام و خلقـت جديـد، در عـالل و تمـامي     مي

 وعي از انواع قيامت دانست.نيز ن را توان آناين جهت، مياز اجزايش در حال وقوع است. 

 اينكاتي مقايسه
و عرفاني اي فروپاشي و قيامت در دو سنّت پورانهگوناگون در توصيف اقسام آنچه  با مرور

بـرد. البتـه منظـور از يـافتن تشـابهات      توان به نكات تشابه و بعضاً افتراقي پـي مي گذشت،
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دو بـر مبـاني    حـدّاقل، ابتنـاي آن  موجود، انطباق كامل دو آموزه بر يكديگر نيست؛  راكـه  

. بـا  بعضاً متفاوت، ممكن است اين نكات اشتراك را در حدّ تشابهاتي  اهري تقليـل دهـد  

بر ادّعاي متفكران هنـدو و  بنا يي،كتب مقدّ  هندوساير نيز مانند اي متون پورانهاين حال، 

تـوان از سـطح   مـي رو، . از ايـن اسـت اي داراي زبان اسـتعاره  82پژوهان هندويي،برخي دين

موجود در آن گذر كرد و با استناد به اصولي كه خود آن متون هاي و گزارهها  اهري آموزه
رو، امر مقايسه بـين  هـار نـوع    اند، تأويلي معقول از آن ارائه داد. از اينبه رسميت شناخته

ينهـا  برخـي از ا . شك نكات قابل تأملي را در پـي خواهـد داشـت   فروپاشي مورد بحث، بي

 عبارتند از:

 فروپاشي كبرا و اختفاء مظاهر در حقّ .0

گذشت، اين فروپاشي با مرگ برهما ها گونه كه در توصيف فروپاشي بزرگ در پورانههمان

رسـد كـه سـنّت    نظر مـي گونه به ايناي جديد همراه است. در نگاه اوّل، و زاده شدن برهم

و بقاء و نابودي عالل را منوب به بقـاء  وده، خداي عالل، عمري محدود قائل ببراي اي پورانه

 نـين برداشـتي را   اي، فلسـفة حـاكل بـر متـون پورانـه     داند. با اين حـال،  مي و ممات وي
جاويـدان   كه براي جهـان، حقيقتـي مطلـ  و   ، هابيني حاكل بر پورانهمرور جهان .تابدبرنمي

مـا را بايـد بـه معنـايي     حكل به اين مسئله است كه مرگ و تولّـد بره موجب  89قائل است،

نيز هست. پـيش  تري ختف  اهرش تأويل برد و يا لااقل پذيرفت كه متضمنّ معناي عمي 

 اي لازم است.به يك عبارت پورانهاي يادآوري نكتهاز هرگونه تحليلي، 

خداوند در زمان وقوع هر پَرليه، بدن خود را از دست داده و »در وايوپورانه آمده است: 
 81«آورد.مي به دستاي فرينش بعدي، بدن تازهدر ابتداي آ

به معنـاي  بيانگر اين معنا باشد كه مرگ برهما، تواند اي، مياستفاده از اين تعبير استعاره

معدوم شدن كامل وي نيست، بلكه نوعي تبدلّ صورت و باقي ماندن حقيقت و محتواست. 

شـكل  هستي وجود دارد كه در هر پَرليه،  مرتبةترين ديگر، حقيقتي ثابت در عاليعبارت به 

ايـن  آنچـه   يابـد. مـي  و در دورة بعـد، صـورت و قالـب جديـدي     دهدمي خود را از دست
يعنـي  اي است كه درآن سه خـداي اصـلي،   شناسي پورانهسازد، جهانمي برداشت را موجّه

يعنـي  ، هـاني وي مظهـر سـه كـاركرد كي    برهما، ويشنو و شيوا را سه جلوه از ذات برهمن و

مـرگ برهمـا را   كند. بر اين اسا ، نبايد مي كنندگي معرّفيآفرينندگي، نگهدارندگي و نابود
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يعني فنا و نابودي حمل كرد و با استناد به آن، مرگ و تولدّ خداوند را به معناي متداول آن، 

داشتي، ين برهندويي قلمداد كرد.  ناي تر، آموزهو در شكلي كلياي ي از انديشة پورانهئجز

سازگار نيست، ممكن است مولدّ اشـكالي عـام   اي ضمن اينكه با ساختار كلي انديشة پورانه

عمر خدا به سرآمده . يعني وقتي در پايان هر مهاپرليه، شناسي هندويي نيز باشدبر كل جهان

بـه تعبيـر   . شـود مـي  و از بين رفت، در دورة بعدي جهان، خدا  گونه و از  ه كسـي زاده 
موجـود و حقيقـت ديگـري بـاقي     كـه،  در حاليلّت ايجاد خداي جديد  يست؟ لسفي، عف

 ه است؟نماند

و حتّـي متـون ديگـر هنـدويي     هـا  با تقرير فوق از مرگ برهما در پورانهامّا اين اشكال، 

سوتره به جاودانگي وداها و اينكـه   ونهل از براهمهدر سوتره بيستراي مثال، راهي ندارد. ب

مانند، اشاره شده اسـت.  مي جهاني ثابت و بدون تناقض و تغيير باقي در طول ادوار مختلف

تأييد و اثبات اين ادّعـا بـه جـاودانگي خـدايان در     براي ام، در سوترة بعد، يعني سوترة سي

اگـر انعـدام و وجـود يـافتن     . به اين بيـان كـه،   طول ادوار مختلف جهاني استناد شده است

باشـد، خـدايان نيـز    آنهـا   معناي نابودي و خل  مجدّد بهجهاني، مجدّد موجودات در ادوار 

خدايان نيـز ماننـد   رو، . از اينبايد معدوم و مجدّداً خل  شوندساير اشكال موجودات، مانند 

خدايان جاويدانند و اين كه، در حالي. موجودات جاويدان و ازلي و ابدي نخواهند بودساير 

شـوند، بلكـه مخفـي    موجودات معدوم نمـي  تاريخيگوناگون نشانگر آن است كه در ادوار 

 85گردند.ميشده و به اصل خود باز

از ، هـا توان نقاب مشترك فراواني را ميان توصيف پورانـه اگر اين تحليل را بپذيريل، مي

، كـه شـايد   قيصـري به اين كتم كه گاه آن نحوة فروپاشي عالل و صورت عرفاني آن يافت.

افكنيل،  ر مورد نحوة خلقت و فروپاشي عالل دانست، نظررا  كيده ديدگاه عرفا د بتوان آن

به وجود آوردن موجودات توسّط خداوند، در حقيقت عبارت از اختفـاء  »گويد: مي آنجا كه

بـين بـردن موجـودات در      اهر كردن آنهاسـت و از پس تعينات و در نتيجه، ذات ح ّ در 

هر شـدن وي از طريـ    عبارت از  هور ذات حـ ّ بـه وحـدت خـويش و قـا     قيامت كبرا، 

اثبات شباهت موجود بين دو نحوه توصيف از پايان جهـان  گاه آن 86،«برداشتن تعينات است

 ، آسان خواهد بود.و عرفانياي در دو سنّت پورانه
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 هماني عوالمخواب برهما و حفظ اين. 1

 جلـب نظر انسان را بـه خـود   ها در پورانهي كه در مورد انواع فروپاشي عالل، موضوع ديگر

ي است كـه در پايـان هـر    ئكند، بحث از خواا برهما و مرتبط ساختن آن با انحتل جزمي

نتـوان  طور عـام، در سـنّت اسـتمي،     دهد. شايد در سنّت عرفاني و بهمي كلپه در عالل رخ

شناسـي اسـتمي دوّار و    نيني براي عالل يافت؛  راكه پهنة تـاريخ در جهـان  فروپاشي اين

در ؛ يكسان نيست، بلكه جهـان كنـوني داراي خـط سـير افقـي اسـت      هاي متشكل از دوره

پذيرد. بـا ايـن حـال، بـه خـواا رفـتن برهمـا و يـا         مي آغاز و در زماني نيز انجاماي نقطه

كلپـة ديگـر جهـت خلـ  مجــدّد     در پايـان كلپـه و بيـدار شـدن وي در ابتــداي      87،ويشـنو 

متناسب بـا كـل منظومـة معرفتـي     دركي ر بخواهيل اگ. هاستمصرّح در پورانههاي از آموزه

آن به دست آوريـل، لازم اسـت وجـه حمـل      و انديشة وحدت وجودي حاكل براي پورانه

ن خـود فرزانگـان   را در بـي  تـوان آن مـي  سـت كـه  ا اياين دغدغه. صحيحي براي آن بيابيل

 هندويي نيز يافت.

شَه، پس از فروپاشي عالل در پايان روي مار شِ ويشنودر برهماپورانه آرميدن براي مثال، 

كـه  سته شده و با استناد به اين مطلب، تر  هور آرامش دانكلپه، فضيلتي در ذيل فضيلت عام

شود، ولي با اين وضـع، ويشـنو بـدون هـيچ     مي شِشَه به عنوان يك مار سميّ بزرگ دانسته

 گيرد:مي نتيجه نين بر روي آن در حال خواا است، اي تر  و واهمه
شـويم، از  مـي  آموزد كه نبايد آرامش را حتيّ زماني كه با كالا مواجـه مي اين مسئله به ما

تنها پس . دست بدهيم. بلكه در عوض، انسان بايد تلاش كند تا كنترل آن را به دست گيرد

اگر ترس بـر تـو مسـلّط    . تواند با آرامش خود را حف  كندمي از آن است كه ي  شخص

شود مي سازد. به بندگاني كه طالب نجاتند، پيوسته اعلاممي تو را نابودآرامشِ گاه آن شود،

 99كه در تمام شرايط آرامش خود را حف  كنند.

پـس از نـابودي   ، ويشـنو يعني آرميـدن  اي، تأويلي كه از آموزة مصرح پورانهعتوه بر اين، 

برهمـا نيـز در    عالل بر روي مارششه به عمل آمده، تعابير ديگري در مورد خواا و بيداري

ني از در پي آن است تا پرده از معنا و حقيقتي بـاط توان يافت. اين تعابير اي ميمتون پورانه

ليت خدا پس از بيدار شدن از پورانه فعا در ماركنديهتمثيل خواا برهما بردارد. براي مثال، 

 گونه توصيف شده است: اينخواا، 
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او كه منشأ جهان است، اوكـه آغـازي   . شودمي در سپيده دم، خداي متعال از خواب بيدار

آنچه غير اوست،  او كه روحش انديشة برتر است و هر ،ندارد، او كه علّت هر چيزي است

شـود و بـا   مـي  كند. او به سرعت در پرَكرتي و پوروشه داخـل تر عمل ميدر طريق پايين

ر زنان جوان داخل كه ددرست همانند عشق و يا نسيم بهاري، قدرت ماواريي شديد خود، 

 اندازد، خداوند كه تجسّم قدرت ماورايي است، نيز چنين عمـل مي را به تكاپوآنها  شده و

 98كند.مي

دهند خداي عـالل در پايـان هـر كلپـه، كـه يكـي از ادوار       مي ترجيحها اينكه  را پورانهاما 

اندازنـد،  مـي  به تعويـ  گ او را تا پايان عصر جهاني كبرا جهاني است، به خواا رود و مر

گونـاگون  وداهـا، در طـول ادوار   آنهـا،   تر ازكه موجودات و مهلدارد ريشه در اين دغدغه 
كـه  ني محقّ  خواهد شد كـه خداونـد،   اين زما. بايد ثابت و بدون تغيير باقي بمانندجهاني، 

نها آ در پايان هر فروپاشي است، بايد استعدادها و عناصر اولّيهآنها  منشأ موجودات و مرجع

بـدين  ه و را در خود حفظ كند تا بتواند در دورة بعد، آن قوا را بار ديگر به فعليـت رسـاند  

 تـر بـه نظـر   استفاده از تمثيل خواا مناسبرو، . از اينحفظ شودآنها  هماني بينطري ، اين

 رسد.مي
هـاي  هماني وداهـا در دوره ايندر پاسخ به اين سؤال كه،  سوتره ان برهمايكي از شارح

انـد بـا اسـتفاده از    كند كـه برخـي خواسـته   مي شود، بيانمي  گونه حفظگوناگون جهاني، 

گونه كـه وقتـي انسـان از     نين توجيه كنند كه همانتشبيه، خواا برهما به خواا انساني، 

در رفتن داشـته اسـت،   خيزد، همان نحوه وجودي را دارد كه پيش از به خوااميخواا بر
است؛ يعني در هر فروپاشي، جهان در حالت كمون و به حالت  نين ضع مورد برهما نيز و

 سـابقش  ـاهر  هـاي  در دورة بعدي، خلقت، با تمام اشكال و نام. استعداد باقي خواهد ماند

 31شود. مي

در زمـان وقـوع   هـاي ويشـنو،   و اَوتارهها توان از توصيف يكي از تجسدّمي اين نكته را

 پورانه آمده است:هاگوتهنيز برداشت كرد. در ب پرليه
زماني كه كلپه به پايان خود رسيد و برهما به خواب فرو رفت، وداها از دهـان او سـقوط   

آنها  كه به شكل ي  ماهي ديده شد،در حالي)يكي از تجليات ويشنو(، 81هَيگْريوَهكردند و 

يـ  مـاهي در    ،مقداري آب برداشت كه به ناگاه 83بالا كشيد. پادشاه سَتيو رَتهها را از آب

امّـا مـاهي از   . ميان آب، در بين دستانش ظاهر شد. پادشاه آن آب را در رودخانه ريخـت 

در  پادشاه تقاضا كرد تا او را نگه دارد. پادشاه پذيرفت و او را گرفت و بـه منـزل بـرد و   
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ماهي شروع به بزرگ شدن كرد، به نحوي كه ديگر هيچ ظرف آبي گذاشت. در اين هنگام، 

گنجايش او را نداشت. در نهايت، پادشاه ماهي را بـه دريـا بـرد، امّـا     اي دخانهظرف و رو

اين مـاهي بايـد   : ماهي از او درخواست كرد تا او را در دريا نيندازد. پادشاه با خود گفت

ماهي پادشاه را مورد گونه خود را بزرگ كند. به ناگاه، توانست اينالا نميي  خدا باشد و

هاي ناشـي  گانه(، در آبسههاي )جهان81لكاگفت: هفت روز ديگر، تريخطاب قرار داد و 

آيـد. تمـامي گياهـان،    مي كشتي بزرگي به سوي توگاه آن خواهد رفت.فرو از وقوع پرليه 

بذرها و حيوانات و هفت ريشي همراه خود را با خود به درون كشتي ببر. زماني كه بادهـا  

تـا زمـان بيـدار    گي به خودم ببند. من با اين كشتي، ررا با مار بز كشتي را تكان دادند، آن

من به صورت حكمت متعالي در تو گاه، باقي خواهم ماند. آن پرليهشدن برهما در اقيانوس 

  84ظهور خواهم كرد.

گانـة ويشـنو اسـت، بـه روشـني      و تجسّـدهاي ده هـا  گر يكي از اَوتارهبيانكه اين اسطوره، 

جهاني پس از هـر فروپاشـي   گوناگون در ادوار موجودات، هماني كنندة علّت حفظ اينبيان

ي، جوهره اصـلي  ئتوان از آن برداشت كرد كه با وقوع هر فروپاشي جزمي به روشني. است

 موجودات به صورت قوّه و استعداد در مبدأ هستي، كـه همـان ذات خداونـد اسـت، بـاقي     

 مانند.مي
گونـه   راكه همان؛ شي كبرا نيز رخ دهد نين وضعيتي قاعدتاً بايد در فروپابا اين حال، 

كه بيان شد، انعدام جهان و فروپاشي جهان و موجودات در مهاپرليـه كـه بـا مـرگ برهمـا      

بلكه نوع بازگشت بـه مبـدأ   ، تفسير شودآنها  گيرد، نبايد به معناي نابودي مطل مي صورت

 ـفروپاشي جز كه تفاوتاست آفرينش در فروپاشي كبرا نيز وجود دارد. پس سؤال اين  ي، ئ
 در پايان عمر برهما  يست؟در پايان هر كلپه و فروپاشي كبرا، 

ي عالل، به منظور حفـظ هويـت   ئبه خواا رفتن برهما در فروپاشي جزرسد، مي به نظر

در فروپاشي كبرا اين هويـت  . در حالي كه، در ادوار كو ك جهاني استشخصي خداوند، 

ذات برهْمني است كه در متون مقدّ  متأخّر هنـدويي و  ماند، مي باقيآنچه و  شودمي زائل

   35شدند.مي ذاتي نامتشخّر معرّفيها از جمله پورانه

 وحداني حقمقام فناء و شهود ذات  .9

گذشـت، ايـن فروپاشـي    اي پورانـه با تقرير بهاگوتهپَرليه، ونه كه در توصيف آتينتيكهگهمان

انسـان از حقيقـت خـويش و اتّحـاد وي بـا       در نتيجة فهل درسـت دارد كه ماهيتي معرفتي 

پاشد، مَنيت و خودِ پنـداري  فرومي، آنچه شود. گويا در اين نوع فروپاشيمي برهمن حاصل
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از جهل اي عادي و تعليل نديده وجود دارد و به سبب آن، پردههاي است كه در همة انسان

ند. با فـروريختن  ود نيستقرار گرفته و قادر به ديدن حقيقت هستي خآنها  در مقابل  شمان

وي قـادر بـه   و  سازدمي حقيقت عالل خود را براي شخر يگي نماياناين حجاا و پرده، 

 شود.مي فهل وحدت و يگانگي برهمن و اتّحاد او با آتمن

و آثار عرفـاني  ها نوع فروپاشي مطرح در پورانه  هارسازي، اگر در مقام تطبي  و مقارن
با مقام فنايي است كه عرفـا  كند، شباهت اين پرليه، مي هن خطوردرن  به ذبيآنچه  باشيل،

 ـمقامات انساني و عرفـاني دانسـته  ترين را از جمله عالي آن كـه  د. در فنـاي عرفـاني نيـز،    ان

گانگي معهود ميـان  آورد، سهمي درجة يقين)ح ّ اليقين( را براي عارف به ارمغانترين عالي

ئء فاعل شناسا، موضوع شناسايي را  ونان ش. در واقع، بنددميعالل، علل و معلوم رخت بر

اين شدن، همان دانستن است. در نتيجة وصـول بـه   . شودمي داند، بلكه عين اومغايري نمي
بيند، بلكه تنها وجـود مطلـ  اسـت كـه متعلّـ       اين مرتبه، شخر عارف ديگر خود را نمي

 36گيرد.مي شهود عارف قرار

است كه شـخر  اي كه شايسته دقّت نظر است، مرتبهاي مسئلهسازي، امّا در اين مقارن

كنـد. در تفسـير   مي را شهود يا شخر سالك در مقام فناي خود با او متّحد شده و آن يگي

حقيقت قابـل شـناخت در   ترين كه متّخذ از تفكر اوپانيشدي است، عالياي اين مقام، پورانه

 يگياگر كه، است اينمطرح امّا سؤالي كه . تيعني همان فهل اتّحاد آتمن و برهمن اسعالل، 

در اين مرحله از سـلوك عرفـاني، موجـودات متوهّل)مايـا( و در رأ  آنهـا اهَنْكـاره)خود       

مانـد تـا بـه عنـوان فاعـل      ديگر خودي باقي نمي( را كنار زده است، در اين مرحله، پنداري

متوقّف بر وجود تمن و برهمن، ت ديگر، فهل اتّحاد آراشناسا، اين اتّحاد را درك كند. به عب

پـذير نيسـت؛  راكـه بـه      نين فرضي امكـان و  آتمني است كه در مقابل برهمن قرار گيرد

تـوان از اطـتق   ديگـر نمـي  و  كندمي ي، برهمن مقابل پيدايمحض تحقّ   نين فاعل شناسا

 وي و اينكه تنها واقعيت موجود در هستي است، سخن گفت. 

اي شخر عارف در مقـام ذات حـ ّ   جّه به اين نكته، اتّحاد و فنبا تودر عرفان استمي، 

اولّين مرتبه از تجليـات و مظـاهر ذات حـ ّ    ت سلوك سالك، نهاي ممكن دانسته شده وغير

، در توضـيح مراتـب كشـف و    فصـوص در مقدمّة شرح خود بر  قيصريمعرّفي شده است. 
كه جايگاه اسـماء مفصـلّه الهـي    ن ثاني يا حضرت علمي ح ّ، انواع آن، وصول به مرتبة تعيّ
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تواند بـدانجا راه يافتـه و اعيـان ثابتـة     مي داند كه يك سالكاي ميترين مرتبهرا عالي ،است

كـه ديگـر   كند اشاره ميبه اين نكته هده كند. وي پس از بيان اين مطلب، موجودات را مشا

شهود ذاتي است كـه   وراتر از اين مرتبه، راكه وراتر از اين مرحله، شهودي ممكن نيست؛ 

 37ماند.باقي نمياي ديگر غيري و بندهاگر تجلي كند، 

حاكي از اين مطلب است كه در عرفان استمي مقام ذات، سـاحتي اسـت كـه    اين بيان، 
تواند بـه  مي مقامي كه يك انسانترين عاليو  دست تمامي سالكين الي الله از آن كوتاه است

اه قيصري( و يـا تعـين اولّ)قونـوي، فرغـاني و ديگـران(      ن ثاني)به ديدگآن دست يابد، تعيّ

شـد، آن اسـت كـه در مقـام ذات، غيـري و      بيـان  گونه كه همانعلّت اين امر هل،  38است.

شود كه حـ ّ تجلّـي كـرده و اسـماء پديـدار      مي غيريت زماني حاصل .وجود ندارداي بنده

 راكه بايـد   ؛سخن گفتتوان از شهود و درك حضوري و غيره صورت، مي گردند. در اين
 غيري باشد تا امري را شهود كند.  

از اي و يـا حتّـي اوپانيشـدي،    ست كـه در تقريـر پورانـه   ا ايرسد، اين مسئلهمي به نظر

 شود، مغفول مانده است. مي حاصل يگيكه براي شخر ترين درجة درك عرفاني، عالي

 سالكانه، آمده است:اوپانيشدها در توضيح نهايت مقصود تجربه در يگه
كه ديگـر  اي متحّد كند و از طريق تجربه« اوم»را با هجاء رمزي  88ي  شخص بايد سلوك

در او دخيل نيست، حقيقتي )برهمنِ نامتشخصّ( را كه وراي اين هجاء هسـت  « اوم» هجاء

نبايد غيرموجـود محسـوب گـردد. او    يافته برهمن)ايشوره(، حالت تشخصّ را تجربه كند؛

زمـان  همرنگ است. ي  شخص، متمايز و بيغيرمان برهمني است كه غيرشكننده، صرفاً ه

شخص حكيم)يگي( . يابدمي مطمئناًّ به برهمن دست، «من همان برهمن هستم»فهم اينكه  با

مثال و به نحـو غيرقابـل سنجشـي،    با درك برهمني كه غيرمتمايز، نامحدود، فاقد علّت، بي

ديگر نـه   ،رسد. پس از رهايي)از جهل و لوازمش(مي نجاتپهناور و بدون آغاز است، به 

كـاري، نـه   نه تـازه ماند، مي و نه خلق كردني، نه انسان مجرّبي باقياند، ممي انحلالي باقي

 111اي. اين همان حقيقت نهايي است.يافتهنه رهايي ،ماندمي طلبي باقيرهايي

« اوم»كـه هجـاء   برهمن متشـخّر،   ن برهمن نامتشخّر وبا تمايز نهادن بيدر اين عبارت، 

اسمي براي آن است، اتّحاد و سلوك به سـمت بـرهمن متشـخّر را هـدف اوّليـه سـالك       
 كند. امّا اين نكته را نيـز يـادآور   پيدا به حقيقت وراي آن دستكند تا در پناه آن، مي معرّفي

اد آتمـن و  كـه همـان فهـل اتّح ـ   ترين درجة شـناخت،  شود كه با دستيابي و نيل به عاليمي

 ماند.و فاعل شناسايي باقي نمي يوگيبرهمن است، ديگر شخصي 
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درجـة معرفـت، درك بـرهمن بـه     تـرين  كه عاليرسد، جمع كردن اين ادّعا، مي به نظر

ديگـر نـه   ر گي آن و اتّحاد وي با آتمن است، با اين بيان كه با  نين دركي، اطتق و يكپا

  اي، با تكلّف همراه باشد.افتهنه رهايي يماند، مي طلبي باقيرهايي

 فروپاشي دائمي ذرات عالم و ذات حقّ. 1

كه در تشريح  هار نوع فروپاشي در بالا بـدان اشـاره شـد،    ز انواع فروپاشي، آخرين مورد ا

مشـخّر گرديـد كـه ايـن     پرليه يا فروپاشي دائمي اسـت. بـا توضـيحي كـه گذشـت،      تْيهني

بـه  ي ذرّات عالل در هر آن و هـر لحظـه،   كه در تمامفروپاشي به معناي خل  و فنايي است 

خل  مجدّد است كه در سنّت عرفاني نوعي از انواع قيامـت  دليل، به همين . پيونددمي وقوع

 شمرده شده است.
شود كه تقرير بسيار نزديكي مي مشاهدهاي و حكمت عرفاني، با مراجعه به سنّت پورانه

به جهت شباهت فلسفة عـامي  شود كه عمدتاً، مي رائهاز اين نوع فروپاشي در هر دو سنّت ا

 شناسي هر دو مكتب حاكل است.است كه بر جهان
كه عرفـاي  ها، و انديشة متعالي وحدت شخصية وجود، تفكر وحدت وجودي در پورانه

 كـه آيد به دست مياند، اين نتيجه مسلمان از نحوة ارتباب خداوند و عالل هستي تبيين كرده
شود، از وجـود مسـتقلي برخـوردار نبـوده و جملگـي بـه منزلـة        مي ل مشاهدهدر عالآنچه 

 اي( و يـا شـأن و مظهـري)در سـنّت عرفـاني( از حقيقتـي مطلـ        سنّت پورانـه  صورت)در
 كـه اهر ساخته است. نتيجه اين ديدگاه، اين است باشند كه خود را در قالب اين صور  مي
جهـان و  شـئون  در حقيقـت اطـوار و   كنيل، مي هما از تغيير و تبدّلات در عالل مشاهدآنچه 

بـا فـاني   و  سـازد مـي  خـود را در شـأني  ـاهر    ،خداوند متعال است كه هر آن و هر لحظه
 سازد.مي خود را در  هرة صورت ديگر نمايانساختن يك صورت، 

 گونه بيان شده است:اين حقيقت اينپورانه، در بهاگوَته
 عوالم نيز در برهمن ظاهر و ناپديـد ، شوندمي و ناپديد گونه كه ابرها در آسمان ظاهرهمان

 همان حقيقت يگانه اسـت. امّـا بـه نظـر    آنها،  شوند. در مورد همة صور، عنصر مشتركمي

كـه يـ  لبـاس را    هايي عنصر ابتدائين دارند. نخ ها، وجود مستقلي ازكه صورترسد، مي

عنوان علّت و مـؤثر بـه    كه بهآنچه  رسند. هرمي دهند غير از خود لباس به نظرمي تشكيل

. و نيـز  چراكه ي  وابستگي متقابل در اين بـين وجـود دارد  ؛ واقعي استغيررسد، نظر مي

تواند بدون نور آتمـن  نميتبييرات و حوادث، ، باشندمي بدان جهت كه داراي ابتدا و انتها

 111]كه همان برهمن است[ وجود داشته باشند.
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در طل )برهمن كـه بـا آتمـن متّحـد اسـت(،      از وجود حقيقتي مبيان فوق به روشني حاكي 

 باشد.  مي وراي صور موجودات عالل است كه مؤثر حقيقي و منشأ فعل و انفعالات هستي

موجـود،  هـاي  تا شباهتني از ترا  عرفاني نيز آورده شود، در اينجا مناسب است تا مت

 بيشتر خود را آشكار سازد.  

 نويسد: مي صفصودر شرح خود بر  قاساني
كند، هر آن، از شـكلي بـه   مي كه تبييرآنچه  هرو  دائماً در حال تبيير استعالم به تمامه، 

عين واحدي كه اين تبييرات بر او دهد. اين در حالي است كه، مي شكل ديگر تبيير حالت

عين واحد همان ذات حقّ اسـت و  شود، واحد است. پس بايد نتيجه گرفت كه، مي عارض

هـاي  امّـا انسـان  . شـوند مـي  صور، اعراضي هستند كه بر اين عين واحد عـارض مجموع 

در مورد اين تجددّ دائمي در تمـامي موجـودات در   غيرعارف از درك اين مسئله عاجزند. 

ذات حقّ دائماً در اين تجليـات، كـه يكـي پـس از     برند. بنابراين، مي ش  و ترديد به سر

در حـال نـابود   جهت كه در هر لحظه،  ن عالم از آنايو  آيند، قابل مشاهده استمي ديگر

 113الواقع فاقد وجود حقيقي است.آمدن به صورتي جديد است، فيشدن و در

و آنهـا   در صور و موجودات عالل براي اثبات غيرواقعي بودناستناد به تغيير و تبدلّ دائمي، 

به روشني قابـل  است كه در هر دو تقرير فوق،  ايوجود حقيقتي ثابت در وراي آنها، مسئله

د كه فروپاشـي دائمـي در جهـان    اين ادّعا خالي از وجه نخواهد بورو، . از اينمشاهده است
و نيز آثـار عرفـاني   اي كه در متون پورانهخل  و انعدام پيوستة ذرّات عالل،  به معنايهستي، 

 ه از حيـث   اين آموزه رابنابراين،  .مشتركي استهاي مطرح شده، داراي مباني و خاستگاه

 توان پنداشت.مي بسيار شبيه و منطب  بر هلساختار و  ه حيث مبنا، 

 گيرينتيجه
تـوان  مـي  سازد كهمي اي، اين حقيقت را آشكار هارگانة پورانههاي مرور فروپاشي و پَرليه

كرد و با اسـتناد بـه   ر عبواز سطح فوقاني اين آموزه، كه بعضاً با زبان استعاره توصيف شده، 
ار وا منظومة معرفتـي ايـن متـون، معـاني     و در  اي، شناسي پورانهاصول حاكل بر جهان

هـايي  در نهايـت منجـر بـه خودنمـايي شـباهت     آنها را استخراج نمود. اين تتش، نهفته در 

عرفـاي مسـلمان در تبيـين انـواع مختلـف      آنچه  بااي، خواهد شد كه بين اين آموزة پورانه

تـوان بـه تفسـير فروپاشـي و     ، مـي اند، وجود دارد. از جمله اين اشتراكاتيامت بيان كردهق

قيامت به رجوع و بازگشت تجليات برهمن و مظاهر ذات ح ّ به اصل خـويش و حقيقـت   
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فروپاشـي   به معناي فـروريختن خـودِ پنـداري و   شاره كرد. همچنين پرليه يا قيامت، وجود ا

شخر سالك و مشاهدة وحدت حاكل بر گسـترة وجـود، در    يا يگيتعينات خلقي در ديد 

هر دو سنّت تقرير مشابهي دارد. از ديگر موارد تشابه، فروپاشي دائمي است كـه در تمـامي   

و عرفـاني مـورد   اي در هر دو سنّت پورانه. اين امر ذرّات عالل پيوسته در حال جريان است

بعضـاً متفـاوت   هـاي  ر نقاب افتراق و تبيـين نبايد از كناأكيد قرار گرفته است. با اين حال، ت
كـه بـا خـواا برهمـا در     ي، ئانواع قيامت در دو سنّت نيز  شل پوشيد. براي فروپاشي جز

تـوان يافـت.   دهد، در سنّت عرفاني و حتيّ استمي مورد مشابهي نمـي مي پايان هر كلپه رخ

سـالكانه در كلمـات عرفـاي    تجربـة  عتوه بر اينكه، در تحليل مقام فنـا و مقصـود نهـايي،    

ر توصيف آنند، به كار رفتـه  داعهدهاي متون پورانهآنچه  استمي دقّت نظر بيشتري نسبت به

 است.
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 ٍ______________________________________ٍهانوشتپي

م بـه  0811اي بـود و در سـال   در مقدمه ترجمه خود از ويشنوپورانه، كه اوّلين ترجمه از متـون پورانـه   ويلسون. 0

 ها را در پـنج موضـوع مشـخرّ، منحصـر كـرد. ايـن موضـوعات عبارتنـد از:        انگليسي منتشر شد، محتواي پورانه

 نگـاري حـواد  عـالل؛   . خلقت ثانويه يا انهدام و بازپيدايي جهان به همراه وقايع2. خلقت اوّليه يا پيدايش عالل؛ 0

. تاريخ و يا مشخّصاً، 5شوند و ها ناميده مييا ادواري كه منَْونتَْرَه . خاستگاه منَُوها1. تبارشناسي خدايان و نياكان؛ 9

 آنچه از سرگذشت تبارِ پادشاهان خورشيدي و قمري و نوادگان آنها تا عصر كنوني به ثبت رسيده است.
Wilson, H. H., transe, The Vishnu Purāna: A System of Hindu Mythology and Tradition, p.iv. 

2. A history of Indian philosophy. 

9. Prākrtika. 

1. brāhma 

5. ātyantika 

6. yogi 

7. paramā-tman 

8. nitya 

3. Dasgupa, Surendranath, A History of Indian philosophy, v.3, p.502. 

 .091، به كوشش جتل الدين آشتياني، صشرح فصوص الحكمقيصري رومي، محمدداوود،  .01

نظام فلسفي سنكهيه، محصول كار يك حكيل بزرگ به نام كاپيت است و گرايشات فكري مكتـب سـنكهيه بـر     .00

ترين ويژگي اين مكتـب را  ها سايه افكنده است. مهلها و پورانهها، اسمرتيهمة ادبيات كهن هند، از جمله شروتي

( purusa) ائل به واقعيت بنيـادين يعنـي روح  توان ارائة متافيزيك محض دربارة نفس دانست. اين مكتب، تنها قمي

( شـعورمند و عاقـل بـا    هـا )پوروشـه  باشد و پيدايش و تكامل جهان را ناشي از تما  نفو ( ميprakrti) و مادّه

هاي فلسـفي  دريندرا، معرفي مكتبداتا، داند. ) اتري، ساتيش  اندرا و موهانشعورمند و ناخودآگاه ميپرَكرتي غير

 (.510و  185رناز نا رزادة كرماني، ص، ترجمة فهند

02. Visnu Purāna, book1.chpter 2. (Wilson ,Vishnu Purana) 

09 - Visnu purāna. Book 1. Chapter 4. (Ibid) 

01 - bhūtā-di 

05 - ākāśa. 

06 - Dasgupa, Surendranath, A History of Indian Philosophy, v.3, p.499. 

الهي پيش از ايجاد، عامل خلقت و  هور كثرات از ذات واجب دانسته شده و از آن به در فلسفة استمي، علل  .07

شود. عارفان مسلمان نيز هماننـد فيلسـوفان الهـي و البتـه نـه از راه      تعبير مي« علل اجمالي در عين كشف تفصيلي»

وحـدت و كثـرت تلقـي     برهان عقلي، بلكه از راه كشف شهودي، علل ح ّ تعالي در مقام ذات را حلقة واسط ميان

 (.971، صمباني و اصول عرفان نظريپناه، يزدان كنند. )سيديداللهمي
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شود؛ يعني  ون ح ّ تعالي اراده كرد كمالات اسمايي خـود،  ياد مي« استجتء»از اين حقيقت در زبان عرفا به . 08

ارج متحقّ  سـازد تـا خـود را در    شوند، در عالل خيعني كمالاتي را كه براي ح ّ تعالي در نسبت با غير مطرح مي

آينة تجلي مشاهده كند، عالل ايجاد گرديد. استجتء، به معناي ديدن خود در غير است. بنابراين، ح ّ تعـالي خـود   

 (.531 بيند. )همان، صرا در آينة تجلياتِ خود مي

يـن جهـت كـه كمـال     شـود؛ يـا از ا  در عرفان استمي آفرينش انسان، هدف نهايي آفرينش جهان دانسـته مـي  . 03

استجتء، يعني ديدن ذات ح  تمامي كمالات خود را در آينة غير به جز در وجود انسان، كه كـون جـامع و داراي   

شود، يا بدين جهت كه نسبت انسان كامل با عالل، همانند نسبت روح بـا بـدن   جميع اسماء الهي است، محقّ  نمي

اي از رشد برسد، كه روح در آن دميده شـود )همـان،   به مرحله است و اساساً هدف از خل  بدن اين بوده است كه

 (.601ص

سا مامكند كه تمام مكاتب فلسفي هند به جز مكتب ميداسگوپتا در تاريخ فلسفة هند با طرح اين ادّعا بيان مي. 21

سـا، از  ماممي( مكتب Dasgupta, A History of Indian Philosophy, v.1, p.323اند.)آموزة پرَليه را پذيرفته

رود كه مقصود نهايي آن حمايت و مدافعه از آيين و مناسك ودايي و كس هندويي به شمار ميوجمله مكاتب ارتد

پذير ساختن آنهاست. اما اين مكتب، به  يزي به نـام روح اعلـي يـا خداونـد كـه جهـان را آفريـده باشـد،         توجيه

گرا( به دوَراني بودن آفـرينش و نـابودي و كـون و فسـاد     ارتدوكس)عامههاي ختف ساير مكتبندارد. بر اعتقادي

، ترجمـه نـا رزادة كرمـاني،    هاي فلسفي هندمكتب دريندرا،داتـا،  جهان باور ندارد ) اتري، ساتيش  اندرا و موهان

 (.060-055ص

20. Wilson ,Vishnu Purana, book VI, ch,3. Footnet 1. 

22 - Parārdhhas 

اسـت. مجمـوع   « يءنيمي از يك ش ـ»، به معناي «ardha»و « يءوراي يك ش»به معناي « parā»ريت در زبان سنكس

 باشد.اين اصطتح، به معناي بعد از سپري شدن دو نيمه مي

29. tanmātra 

21. cosmic egg 

، كـه اصـل و ريشـة تمـام آفـرينش اسـت،       «جايگاه برهمـا »به معناي « Brahmanda»اين اصطتح، معادل با واژة 

اي آمده است كه در زمـاني بسـيار   اي پورانهباشد. در افسانهگانه نيز ميهاي هجدهباشد كه عنوان يكي از پورانهمي

مرغ به دو نيل شد و از ميان آن يك پسـربچه، بـا   اين تخل، مرغ وجود نداشتكه  يزي به جز يك تخلدور، زماني

كسـي  و  كس، از فرب تشنگي و گرسنگي شروع به گريه كـرد شمار اشعة تابنده خارج شد. اين كودك تنها و بيبي

تجلـي  «)پوروشهويرات»شناسان همان نبود تا به او غذا دهد در نتيجه، همانجا دراز كشيد. اين كودك توسّط پورانه

اوّليـه   هاي ايـن مـادّة  بعدي برهما( نام نهاده شد؛  راكه او مادّة اصلي تمام مواد و اوّلين مظهر برهما بود. از روزنه

 ,Shankarshana", Vettam, Mani"هـاي مختلـفِ آفـرينش بـه وجـود آمدنـد.       بود كه مراتب هستي و جهـان 

Puranic Encyclopedia,pp.158,159. 
25 - samvartaka 

26 -"Shankarshana". Vettam, Mani, Puranic Encyclopedia, p.687. 
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27 - "Pātālas", Ibid, p.580 

28 - pradhāna 

23- A history of Indian Philosophy, V.3, p.488. 

91 - Purnendi Narayana Sinha. M, A, B, L, A Study of Bhagavata Purana, ,. P.P. 421, 422. 

90 - kāla 

92 - avyakta 

99 - Ibid. 

91 - nature  

95 - natural  

96 - "imperceptible subsist within itself." 

97 - passion  

98 - The Mārkandeya Purāna, translated by f. Eden Pargiter , p.224. 

« يوگه، دواپره«يوگهترته»، «يوگهكريته»به  هار عصر « مهايوگه»اي، هر دورة جهاني يا شناسي پورانهبر جهان. بنا93

 ـتر، پس از گذشت هزار مهايوگه، يك كلپه، بـه وجـود مـي   شود. در مقياسي بزرگتقسيل مي« يوگهكلي»و  د كـه  آي

سـال   1921111111رود، معادل با معادل با روز برهماست. يك كلپه، كه خود يك عصر جهاني مياني به شمار مي

 بشري است.  

11 - Agni Purana, 9.1. (The Puranas, A Compact, English-onlyVversion of the Major 18 

Puranas in One Document.) 

10 - maharloka 

12 - janaloka 

19 - nārāyaña  

11 - Vishnu Purana, book1, ch 3. (Ibid) 

15 - Linga Purana, 1.2. (Ibid) 

16 -ātyantika 

17 - Wilson, Vishnu purana, p.648. 

18 - A study of Bhagavata Purana, p.p. 422,423. 

13 - ahankāra 

51 - jiva 

50 - Ibid. 

52 - A Study of Bhagavata, p.423. 

 .69: احزاا. 59
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 .9-0: واقعه. 51

 .0: حج. 55

 .01: حاقه. 56

 .3: معارج. 57

 .6: تكوير. 58

 .9: انفطار. 53

 .68: زمر. 61

 .0: تكوير. 60

 .3: قيامه. 62

 .2: انفطار. 69

 .011: انبياء. 61

 .18: ابراهيل. 65

 .9و1: انشقاق. 66

 .017-015: طه. 67

 .12: ق. 68

 .05: ق. 63

 .5و1: انفطار. 71

 .8-6زلزله . 70

 .63: زمر. 72

 .67، ص71، جبحار الأنوار، محمدباقر مجلسي. 79

 .250، ص 9 (، ججلدي 1) ،فتوحات مكيهالدين، عربي، محيابن. 71

 اسـت. بـه   سـختى  زندگى آنجا در آنان براى و است قبر برزخ» :فرمودند كه كندمى نقل سجاد امام از زهرى. 75

، ترجمـة  خصـال صـدوق،  )شيخ« است آتش هاىگودال از گودالى يا و بهشت هاىباغ از باغى قبر، كه سوگند خدا

 (.085، ص0يعقوا جعفري، ج

 آنهـا  سـوء  هـاى نقشه از را او)مؤمن آل فرعون( خداوند»فرمايد: فرعون در قرآن كريل ميخداوند در مورد آل. 76

 عرضـه  آن بـر  شـام  و صـبح  هـر  كـه  است آتش آنها عذاا * !شد وارد فرعون آل بر شديد عذاا و داشت، نگه

 (.16و15، )غافر: «كنيد وارد عذابها ترينسخت در را فرعونآل:( »فرمايدمى) شود برپا قيامت كه روزى و شوندمى

 .93 ، ص02 ، جالدينإحياء علوم، غزالي ابوحامد. 77

 .68: زمر. 78

 .27و  26: الرحمان. 73

 .312، ص شرح فصوصقيصري، . 81
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 .682، ص 2 ، جشرح فصوصخوارزمي، . 80

و ادبيـات خـاص آنهـا بيـان شـده كـه بيشـتر        « وداها»در مورد  اديان و مكاتب فلسفي هندبراي مثال، در كتاا . 82

گانـة  ساخته و پرداخته تخيتت سـاده و بچّـه  « وداها»مستشرقين قرن نوزدهل از جمله ماكس مولر معتقد بودند كه 

نيايش و كرنش در قبال آنهاسـت، امّـا نظـر بيشـتر     بشر اوّليه و در نتيجة تر  آنها از نيروهاي اسرارآميز طبيعت و 

زمين است و معتقدند كـه متـون ودايـي هـل مقـدمات يـك عبـادت        هندو ختف نظر خاورشناسان باختر محققان

ساختند و هل روشي معنوي جهت خواص منظور داشتند و بدين ترتيب،  اهري و ناكاملي را براي عوام فراهل مي

، اديـان و مكاتـب فلسـفي هنـد    )داريـوش شـايگان،    اظ و اسـتعاراتي بـديع آراسـتند   سرودهاي خود را به لبا  الف

 (.95ـ92ص

داننـد. در ايـن انديشـه،    )ويشنو پرستان(، اصول وجود )حفـظ و بقـاء( را تنهـا حقيقـت مـي      متفكران ويشنَوه .89

فناناپذير است. بدين علّـت   يز شود، بلكه نابودي و آفرينش فقط تغيير صورت است؛ ذات همه يز نابود نميهيچ

آنچـه در آغـاز   »گويـد:  پورانه مـي بهاگوته. خدايي كه حفظ و نگهداري كائنات را به عهده دارد، خداي اعلي است

گـام كيهـاني:   سهمقدم، مسعود، )جتلي« بود، من)=ويشنو(ام. پس از آن من آنچه هست و او كه بايد باقي بماند منل

 (.95، صن هندوييرساله در آيين ويشنوپرستي دي

81. Vāyu Purāna, 4.68. (A history of Indian philosophy. V.3, p. 504.) 

85. Brahma Sutra, translated and commented by Sri Swami Sivananda, p.101,102. 

 ٍايجادهٍللأشياءٍاختلاءهٍفيهاٍمعٍاظهارهٍاياهاٍ ٍاعدام  ٍ» .86

 ٍقهرهٍاياهاٍبإ ال ةٍٍلهاٍفيٍالليامةٍالكبري،ٍظهيرهٍبيحدت 

 (.07، صشرح فصوص)قيصري، « تعيناتهاٍ ٍسماتهاٍ ٍجعلهاٍمتلاشي 

يابـد. امّـا غالبـاً شـيوه و     ها، برهما، ويشنو و شيوه سه خداي برترند. گاهي برهما جايگاهي والاتر ميدر پورانه. 87

بر گرايش ويشنوي و حمل شـده بـر آن   بردن درجة شيوه امري متأخر  ويشنو از اين مقام برخوردارند و  اهراً بالا

گذاري به دو خدا به جايي رسيد كه هر دو را يك خدا با دو شخصيت گرفتنـد و  بوده است. به هر حال، روند ارج

مقـدم،  هاسـت )جتلـي  گانة واحد( نظر غالب بر پورانـه مورتي )تجليات سهبا افزودن عضو سومّ)برهما( تعليل تري

 (.91، صگام كيهانيسهمسعود، 

88- Brahma purana, 3. 4.( The Puranas, A compact, English-only version of the Major 18 

Puranas in one document) 

83 - Ibid. p.224,225 

31 - ibid.102.  

30 - Asura Hayagriva 

32 - satyavrata 

39 - Triloka 

31 - a study of bhagavata purana, p.184. 
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به تسريع روند تكاملي مفهوم خدا در آيين هندوئيسل كمك كرد، تمايل بـراي يـافتن يـك     از جمله اموري كه. 35

اين قدرت كيهاني يگانـه  ها و نيروي آنهاست. ها بود؛ قدرتي كه منشأ دوَهقدرت جهاني يگانه در وراي همة پديده

نا ر به اين ويژگـي  « پوروشه» يا« پر اپتَي»هايي همچون براي مثال، عنوان. انگاشتندعظمت را گاه شخصي ميو با

)ويـتمن،   اي بـه بـْرهْمن انجاميـد   بودند، امّا اين روند در نهايت، به اعتقاد به حقيقت مطل  و غيـر شخصـي يگانـه   

 (.28، ترجمه و تحقي  علي موحدّيان عطار، صآيين هندوسيمن، 

 .628و 627، صمباني و اصول عرفان نظريپناه، يزدان سيديدالله. 36

 .001ص  مقدمه قيصرى، ،(قيصرى) وصفص شرح. 37

-عرفا در پاسخ به اين پرسش كه  رفيت صعود انسان در مراتب تجليات به سوي ح ّ تعالي تا كجاست، مـي . 38

تواند تا نخستين مرتبة تجليات صعود كند، و بدين وسيله، در قرا ذات ح ّ بـر تمـامي تجليـات    گويند انسان مي

اي در حـدّ ذات و  گـاه تجلـي  ذات در توان وي نيست. بنابراين، حـ ّ تعـالي هـيچ   پيشي بگيرد، امّا رسيدن به مقام 

 (.921، صمباني و اصول عرفاني نظريپناه، يزدان )سيديدالله فراخور مقام ذات براي هيچ كس ندارد

33. Yoga 

011. The Yoga Upanishad-s, translated by T.R. srinivasa Ayyangar, B.A, L.T, india, Vasanta 

press, 1938, pp.18,19. 

010. A Study of Bhagavata Purana, p.422 

 .086، ص شرح فصوصقاساني، . 012
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 در بهائيت فريبيابزار عوام، تأويل
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بدين منظـور  نيست؛ خارج از اين قاعده  ،خود . بهائيت نيز به لحاظ ماهيترا اثبات نمايند

بـا هـدف   اي، تابخانهكرد نظري و روش كاين مقاله با رويشود. مي« تأويل»دست به دامن 

و « تنزيـل »بررسـي ارتبـاط آن بـا     ،پس از تعريف واژه تأويـل با ، خلع سلاح اين مدعيان

 ،ييبهـا  هايي از تـأويلات نمونهبيان و همچنين بررسي خود اين واژه در قرآن و « اقتباس»

 .استبرآمده اين مدعا درصدد ابطال 
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 مقدمه
داراي حجيـت مطلـ     ،مثل وجودشاو  تمكو است انديشه و فطرت انساني  آشناي« خدا»

مـات و  كتم الهـي مح ك ـ. اسـت  الربط بـه خـدا  ه وجودش فقر مطل  و عينكبراي انساني 

هـاي  تمش نيست. تـاريخ پـر از اهـل فـن    كه جز اهل فن را ياراي تبيين كمتشابهاتي دارد 

دينـي اسـتفاده     ـاهراً هـاي  روشاز خود،  ه براي رسيدن به مطامع دنيويكدروغيني است 

هـايي از ايـن   نمونه، تفسير و اقتبا ، اند. تأويلنمودهفكري را د ار اعوجاج رده، و مردم ك
اند. از اين نمونهوهابيت و بهائيت  ،منافقين ،فرقانسياسي  كروند. گروهدست به شمار مي

سوره نـور را بـه    90ه كمبار ةدر آي« نبعولته»و « زينتهن»واژگان  ،منافقين گروه، نمونهبراي 

 ياسا  بهائيـت و بقـا   پايه و 0نمودند!تفسير مي «سنگرانهل»و « از ناف تا زانو»ترتيب بر 

ايـن   تم سـران ك ـاستوار اسـت. عقايـد بهائيـت مبتنـي بـر       هاسيرها و تفويلبر همين تأآن 

وي اسـتوار   تـأويتت تم وي هـل بـر   كو ابتناي و بالتبع باشد مي «بها»بخصوص  كگروه
. بـه دنبـال دارد  ي را يبالتبع بطتن اعتقادات بهـا  ،اثبات بطتن تأويتت ويرو، است. از اين

 ،ضـمن مشـخر نمـودن محـدوده مشـروعِ تأويـل       ،ابوالفضل گلپايگـاني  ،«فرائد»صاحب 

 ،ه ايـن خـود  ك ـننده دانسـته اسـت   كمتعلل بودن تأويل حت تأويتت را منوب به امّيِ غيرص

، هك ـسـت  ا در بهائيت عقيده بر آن طلبد.ي مييدر اثبات امي غيرمتألل نبودن سران بها بحثي
جاهل اسـت  ، ش را بگيرد و باطن آن را رها كندكس كه  اهر آن. قرآن  اهر و باطني دارد

اصطتحي تأويل توضيحي ارائـه  ابتدا پيرامون معناي لغوي و اين مقاله،  2عالل. شو بالعكس

هـاي موجـود در منـابع    ي از تأويـل يهـا نمونهبيان با در بهائيت را ربط بودن تأويل بيداده، 

ايشان  تسابي بودن عللكغير امي بودن سران بهائيت و اشواهدي بر  ،ردهكثابت  يياصيل بها

 ،ميرزا ابوالفضل گلپايگانييعني پرداز بهائيت، نظريهترين ه قويك يياز آنجاه است. دارائه دا
رده ك ـمعرفـي  آن را مصـداق   «بهـا »و  «باا»ا مختر امي غير متعلل دانسته و ح  تأويل ر

از سه مقاله، تسابي بودن معلومات آنان اثبات گردد. در اين كلازم است امي نبودن و ا ،است

تسـابي بـودن معلومـات؛    كطري  براي اثبات مدعاي فوق استفاده شده اسـت: ارائـه اسـناد ا   

 .ييتب بهاكي؛ بررسي اجمالي يبررسي تأويتت بها

 چيستي تأويل
 است:   نين« تأويل»ن درباره اي از محققكتم يكحاصل 



  071 فريبي در بهائيت، ابزار عوامتأويل

رآن مجيد وارد بار در ق 17اين واژه . آيدبه معناي بازگرداندن مي «لْاََو»از در لبت  «تأويل»

ماننـد  . ه مقدمات آن قـبلاً فـراهم شـده اسـت    كتحقق اموري است شده و مقصود از آن، 

به بار نشسـتن اقـدامات    4،هاتعبير شدن خواب 1،هاي قرآني ثواب و عقابفرارسيدن وعده

حضرت خضر
 :در اصطلاح مفسـران عبـارت اسـت از   « تأويل» 1و ظهور نتيجه اعمال. 2

 ـاي ردن از معناي ظاهري الفاظ مقدس و پيشـنهاد معنـاي تـازه   كصرف نظر  ه در اولـين  ك

در مقابـل  متـون اسـلامي،   در برخـي  « تأويل» 7شود.ميبرخورد از ظاهر آن الفاظ فهميده 

 ـمصاديق دقيق و عينـي آيـات قـرآن    « تنزيل»گيرد. در اين متون، قرار مي« تنزيل» ريم و ك

سوره آل عمران  7ة را عالمان دين با الهام از آي« تأويل»اصطلاح  9تعميم آن است.« تأويل»

آيه شـريفه و سـاير آيـات قـرآن     اين  در «تأويل»ه واژه كولي بديهي است اند. ردهكوضع 

توان سخني را به اين اصطلاح اسلامي متأخر از عصر نزول ربطي ندارد. همچنين ميمجيد، 

نـد. ايـن   كاي پيـدا  ار برد تا معناي تازهكاي به اش گرفت و آن را در زمينه تازهاز گوينده

 8شود و به تأويل ربطي ندارد.ناميده مي« اقتباس»شيوه 

در مـورد مصـداق    00.و تعدادي از روايـات دلالـت بـر تأويـل دارنـد      01ل آل عمرانآيه هفت

را  اي، مصـداق آن ن بـا اسـتناد بـه روايـات عديـده     ابرخـي مفسـر   ،«الراسخون فـي العلـل  »

 02اند.دانسته بيتاهل
از بررسـي  پـس  عمـران  آل 7ور در آيـه  كدر مورد تأويل مـذ  الميزاندر  عتمه طباطبائي

 فرمايد:اين زمينه،  نين ميدر  اقوال مختلف
 ـشـود  ر بود، متوجه مـي كالذه در اقوال سابقكالاتي كخواننده عزيز بعد از توجه به اش ه ك

 ـه بگوييم: تأويل حقيقتي است واقعـي  كحق مطلب در تفسيرِ تأويل اين است  ه بيانـات  ك

حقيقتي چنين . هايش مستند به آن استمتكامش، و چه مواعظش، و چه حكقرآني چه اح

 ـمش و چه متشابهش. و نيز بگـوييم  كدر باطن تمامي آيات قرآني هست، چه مح ه ايـن  ك

 ـه امور عيني اسـت  كرسد نيست، بله از الفاظ به ذهن ميكحقيقت از قبيل مفاهيمي  ه از ك

اگر خداي تعالي آنهـا را  . ه الفاظ قرار گيردكن نيست در چهار ديواري شبكبلندي مقام مم

 ـهايي اسـت  لام او به منزله مثلك ...آورده در حقيقتلامش دركآيات و  در قالب الفاظ ه ك

شود، تا مطلـب بـر حسـب فهـم     ردن ذهن شنونده به مقصد گوينده زده ميك  براي نزدي

 ـه خود قرآن فرموده: ما قرآن را كشنونده روشن گردد. همچنان تـاب نـزد مـا    كاله در امك

 ـبشر مقامي بلند و فرزانه داشت درخور فهم  بـه زبـان   ، تـابي خوانـدني نمـوده   كرديم و ك

ي در ايـن  ريم تصـريحات و اشـارات  كدر آيات ديگر قرآن ( 4: عربيش درآورديم. )زخرف

و در همـه   شـده  اند در شانزده مورد اسـتعمال ه شمردهكطوري معنا هست. علاوه بر اين، 

 11گفتيم. ه ماكر همين معنايي است موارد د
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 فرمايد:ميسي علل به تأويل دارد، كه  ه كدر مورد اين طباطبائيعتمه 
)آل بحـ  اما خصوص آيه مورد داند. ن ميكيل را براي غير خدا ممريم علم به تأوكقرآن 

 ـمنافاتي ندارد بـا اين ، ن انحصار موجود در آيهكل. دلالتي بر آن ندارد، (7عمران:  ه دليـل  ك

 ـند بر اينكدلالت ، ديگري جداي از آيه مورد بح  اصـي  از ايـن علـم اختص  ه خداونـد  ك

 ـطور است ه در علم غيب اينكطور همانخودش به ديگران هم داده باشد.  ه در آيـاتش  ك

 12اي ديگر براي غير خدا هم ثابت است.اما در آيه 14،مختص به خدا معرفي شده

لاٍ»ر آيه شريفه كايشان با ذ مَكْنُ ينٍ  إِنَُّ ٍلَلُرْآنٌٍكَرِيمٌٍفِ يٍكِت ا ٍ 

 :فرمايندمي () «الْمُطَهَّرُ نٍَيَمَسُُّ ٍإِلاٍَّ
ه مطهـرين از بنـدگان   كه آيه شريفه ظهور روشني دارد در اينكاي در اين نيست هيچ شبهه

ه محفـوظ از  كلوحي ؛ نون و لوح محفوظ است تماس دارندكتاب مكه در كخدا با قرآني 

هـاي اذهـان   تصـرف ش دخـل و  ه دستخوكاز انحاء تبيير اين است ي كتبييرات است و ي

و ايـن  گردد و منظور از مس هم همين اسـت.   ها شده از آن صادرگردد، وارد در ذهنبشر

اين زخرف است.  4رعد و  38 ةتاب در آيكالنون همان امكم نيز معلوم است كه اين كتاب

اين طهـارت   سي جز خداكهاي آنان وارد شده و ه طهارت بر دلكمردمي هستند مطهرين، 

را بـه خـودش    طهارتشكرده، ها چون خدا هر جا سخن از اين دلان نداده است؛ را به آن

ن كلو» :فرمايدميكه  سوره مائده 1ة ( و آي 11نسبت داده است. مانند: آيه تطهير) احزاب: 

چـون آن  دهـد، اشـتباه گرفـت؛    كه اين بيان دست مـي اي را .نبايد نتيجه«... مكيريد ليطهر

لازمـه   ه مطهرين، علم بـه تأويـل دارنـد و   كهمين است شود، يكه با اين ثابت ممقداري 

هاشان مستند به خداسـت  چون تطهير دلكه در علمشان راسخ باشند؛ تطهيرشان اين است 

 ـاسـت ]  تطهيرشان ايـن  ةلازمشود. رگز مبلوب هيچ چيزي واقع نميو خدا هم ه  ـه ذك ر ك

 :اخت ... همچنين آيه شريفه )واقعهبه گردن آيه اندكه بگوييم راسخين در علم، نه اين ،شد[

دانند و هـيچ تـأويلي بـراي آنـان     تاب را ميكه مطهرون همه تأويل كند كاثبات نمي ،(78

ت اسـت. تنهـا   كه از اين معاني سـا كبلو در هيچ وقت از آن جاهل نيستند،  مجهول نيست

اما چنـد و چـون   كتاب، يعني با لوح محفوظ دارند، الجمله تماسي با ه فيكند كاثبات مي

 11آن احتياج به دليل جداگانه دارد.

 تأويل در بهائيت
ايـن   اساسـاً شـايع بـوده،    كتأويل در ايـن مسـل   ،رغل حرام دانستن تأويل در اين فرقهعلي

س ك ـه: هر كند كتصريح و تهديد مي اقدستاا كدر  «بهاء». مبتني استبر تأويتت  كمسل

تم خـدا را  ك ـز معنـاي  ـاهري آنهـا بيـرون بـرد،      رده و اكتاا را تأويل كه عبارات اين ك
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انّ الذي يأَولُّ ما نُزِّلُ مِـن  »كارترين افراد خواهد بود: از زيانكتاا مبين، رده و در كتحريف 

ان مـن الاخسـرين فـي    ك ـالله و لمةكسماء الوحي و يخرُجُه عن الظاهر انّه ممنّ حـرَّف  

صايح صريحة اسل جملة وصاياي حتميه و ناز »گويد: نيز مي اشراق خاوري 07تااٍ مبينك

يعنـي بـه   تاا، كه ابواا تأويل را مسدود نماييد و به صريح كاين است اعظل ]يعني بهاء[، 

  08«.جوييد كمعني لغوي مصطلح قوم تمس
ند به آنچه در بيـان  كه تفسير كاذن نيست از براي أحدي »گويد: مي محمد شيرازيعلي
 ،ام و شـرايع و سـنن  كتب مقدسه الهيه را به سه دسته احكمطالب ، گلپايگاني 03«.نازل شده

 21دانـد. مي تأويل را در قسل آخر جايزرده، كر حواد  آتيه تقسيل كر حواد  ماضيه و ذكذ
همه مـردم و علمـا و   نند را خارج از توان كر حواد  آتيه ميكه ذكگر ه فهل معاني آياتي 

ه نـازل از حضـرت   ك ـياتي، مختر امي غير متألمي با استناد به آيات و روافتسفه دانسته، 
، با اثبات عدم امي غيـر  با فر  پذيرش اين ادعا 20داند.أحديت است و نيز قائل موعود مي

فهل معاني آيـات  ، يد بيشتركاز باا تأ، شيخ احمد احسائيو حتي  «بها»و  «باا»متألل بودن 
 گلپايگانيه كباز هل باا تأويل  در اين صورت، ور از توان اينها هل خارج خواهد شد.كمذ
 گردد.شمار گشوده بود، مسدود ميرا به زحمت توجيهات بيآن

 تسابي بودن علم آنهاكغير امي بودن سران بهائيت و ا
 نويسد:  مي روزبهاني؛ عبدالبهاو  بها، احساييتسابي بودن علل كدر مورد ا

منـد  هبهر و اطهار ةملهم از ائمه خود را كبل، داندتسابي نميكا را دانش خويش احسايي
. داردحكايت  از تحصيلات رسمي او، اما بررسي زندگي وي. ندكاز دانش آنان معرفي مي

الدين شيخ زين، ارم الآثار آمده است: تحصيلات خود را با فراگيري قرآن نزد پدرشكدر م
لمان محلـي  جا نزد عادروس مقدماتي متداول عصر خويش را در همان. ردكي آغاز ئاحسا
كسي را براي رشد و هـدايت  ( چون در آن سامان )زادگاهش، ق1191سال  گرفت و درفرا

علي طباطبايي صاحب آقا محمدباقر وحيد بهبهاني، سيد 33راهي نجف و كربلا شد...، نيافت
اسـاتيد  ، البطاءاشفكمهدي بحرالعلوم و شيخ جعفر و سيد، رياض، ميرزا مهدي شهرستاني

 31.شد ورهه شيخ احمد از وجود آنها بهركاي هستند برجسته

 24تسابي بودن علم بهاكا
اگر ه خود  .هاي مقدماتي ادا فارسي و عربي را زير نظر پدر و معلمان گذراندو آموزشا

بـاره  در اين اي به ناصرالدين شاهنامه در يو .ه هرگز تحصيتتي نداشته استكمدعي است 

 نويسد:مي
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سؤال كنيـد  شهري  [مردم]توانيد از ام. ميام و در مدارس وارد نشدهدهركمن تحصيل علم ن

 ـ، ين سؤال را نـه همشـهريان بهـاءالله   ا 32ام.ن بودهكه در آن ساك ه عزيـه خـانم نـوري    ك

 ـ، دهد: جنـاب ميـرزاي ابـوي   خواهرش خطاب به عبدالبهاء فرزند بهاءالله پاسخ مي ه از ك

واسطه فراهم بودن اسباب و گرد آمدن اصحاب اشتبال ه ب، ه بحد بلوغ رسيدكبدايت عمر 

فـارغ  ، آنـي خـود را از تحصـيل مقـدمات    و به درس و اهتمام بـه مشـق داشـته اسـت     

مـت و مطالـب عرفـان    كپس از تحصيل مقدمات عربيت و ادبيت به علـم ح  .گذاشتندنمي

ن به معاشرت ه اغلب شب و روز ايشاكچنان. ه به فوايد اين دو نائل آيندكشده است مايل 

، ه صور اسرافيل ظهور دميده شـد كشأن و عرفا و درويشان مشبول بود. وقتي ماي ذيكح

ما و عرفا را ديده و اغلب علائم ظهـور را ديـده و   كلمات حكثر كه اكايشان مردي بودند 

 31...شنيده و فهميده

 تسابي بودن علم عبدالبهاكا
 نويسد:مي كشف الحيل)آيتي( در  عبدالحسين آواره، غ پيشين بهائيمبلّ

همان پـدرش  ، نخستين معلمش .خارج است، قدر معلم و مربي دارد كه از حدآنء عبدالبها

نـزد شـيخ   ، كليم و سـپس ميرزا موسي، هاي سليمانيهو بعد از مسافرت پدرش به كوه ءبها

37.است كرده مشهور ببداد تحصيل يعبدالسلام شوافي از حكما و علما

نـد:  كته جالبي اشـاره مـي  كبه ن صدريتر كاند. دردهكابع بسياري به امي نبودن آنان اشاره منالبته 

ه كمن دوست ندارم »ه كاي و اين جمله 28،انده به در  خواندن بها تصريح نمودهكي، يمنابع بها

سـبي نـه بـر    كر نمودن دليل است بر علـوم  كه اقوال غير را ذكزيرا ؛ ار قبل بسيار ا هار شودكاذ
از سبب محو آثار پيشين و نيز از انگيـزه او در ادعـاي در  ناخوانـدگي      اهراً 23،«موهبت الهي

نبودن بـاا و بهـا را اثبـات     امي ،الله شفا با استنادات بسيار به منابع بهاييامان 91ند.كايت ميكح

 90.به خاطر فريب اغنام الله بوده است عبدالبهاادعاي ختف آن از سوي گويد:  نين مينموده، 

 محمد شيرازيتسابي بودن علم عليكا
گـواه صـحت   بـه عنـوان   اهل شـيراز را  دعاي عدم تحصيل علل باا را نموده، و همه ا، عبدالبها

 ـون   باا»ه: كاين جمله در مورد باا معروف است ه، كدر حالي  92كند.ميمعرفي ادعاي خود 

جناا خال اعظـل ايشـان را بـراي فراگـرفتن مقـدمات زبـان       به سن پنج يا شش سالگي رسيد، 

ه معـروف بـه شـيخ عابـد     ك ـدر نزد اسـتادي،  « قهوه اولياء»ه در محلي به نام كتب، كفارسي به م

 99«دارم. كه من قلبي نازكگويد: اي استاد من مرا نزن درباره او مي محمدعليسپارد. است، مي

 91ند.كمي« معلمي»با تعبير  ا لكسيددر تفسير سوره بقره، از باا 
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 و غير مستند هايي از تأويلات ابداعي بهائيتنمونه
مراد از  .پناه به مظهر اوست. مراد از پناه به خدا، معرفت مظهر اوستالله، مراد از معرفت. 0

 95لقاء مظهر اوست.الله، لقاء
 96سماء ديانت و سماء امر الله است. ،لمات نبويهكدر  ءمقصود از سما. 2

ولاد او در  هـور ديانـت جديـده    امـر الله و ا  ،مقام كنجوم در ي. منظور از شمس، قمر و 9
 97ام و فقهاي ديانت سابقه است.كاحان، كاري ديگر، در مقاماست. 

 98به نقطه بيان )باا( از سوي بها.، «مظهر الهي»، به مفهوم «شمس»طتق تلويحي ا. 1
 93.بها(او)لقاي جمال  ،ءور از لقامنظ. 5
 11مظاهر الهي و از بين رفتن آنهاست. ،مشارق و مغارا منظور از. 6
و شود ه در هر  هور مرتفع ميك، يعني سماء اديان، «إِذَاٍالسَّماءٍُانْلَطَرَتٍْ. »7

 10گردد.يعني باطل و منسوخ ميشود؛ افته ميكبا  هور بعد ش
 12سوره دهر به بهائيان. 5در آيه « ابرار» تفسير. 8
 19من )بها( هستل. ،«الرَّاسِخيُنٍَفِيٍالْعِلْمٍِ»منظور از . 3
ساني كبه قلوا (، 18: )ابراهيل«يَيْمٍَتُبَدَّاٍُالأرَْضٍَُ يْرٍَالأرَْضٍِ» ةتفسير آي. 01
 لي خداوند به آنها علل لدني داد.وه بدون سواد بودند، ك
بـه   أر و  سماوات اديانبه معناي زمر، سماوات سوره  67ة در آي «أر  و سماوات». 00

 است. أر  معرفت و عللمعناي 
 ،مـت كهـاي ح ه در غرفـه ك ـاي = معـاني  «حور مقصورات»، الرحمان ةسور 72آيه . در 02

 اند.محصور گشته
يَغْشيٍَالنَّاسٍَه ذاٍعَ ذاٌ ٍ»، دخان ةسور 01آيه . در 09 مُبيِنٍ  دُخانٍ 

تغييـر   ،قتل موسي، ماننده براي امتحان مردم است، كاست آن حوادثي مراد « أَلِيمٌٍ
 «. »قبله و داستان مريل

سؤال به معناي شناخت از روي سيماي آنهاست. وقتي نگـاه   ،سوره الرحمان 71در آيه . 01
ردن بـه مفهـوم   ك ـنيازي بـه سـؤال   ديگر فهمند و مي همه  يز رانند، كبه صورتشان مي
 11مصطلح آن ندارند.

تـا  كننـد  مـي تفسير بـه رأي  و رده كاستفاده از قرآن هاي خويش، ا براي اثبات گفته. اينه05
 ،دانسـته  يعني ائمه اطهارناط ، طراز قرآن خودش را هلبهاء ه كه عتوه بر آنكجايي 
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، مقـدم شـمرده،   از ائمه اطهـار منقول ه تفسيرهاي شخصي خود را بر تفسيرهاي كبل
« اًإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ منِْ كَأْ ٍ كَانَ مِزَاجُهَـا كَـافُور  »در آية شريفه  «ابرار»خود را مصداق 

لازمه رسيدن به  ،سران بهائيتساير سازي براي خود و شخصيت اصولاً 15است. شمرده
 ي است. يسران بهاساير و  «بها»اهداف و منويات دروني 

ا در خلف عرش هسـتند.  قومي از شيعيان م ،رّوبينكفرمايند: منظور از مي امام صادق. 06

، هـل  ر خلف عرش معاني بسيار منظـور بـوده  كگويد: و اگر ه از ذمي بهادر اين مورد، 

، مقام مدلّ است بر عدم وجـود شـيعه   كن در يكهل بر حسب باطن ولبرحسب  اهر، 
بريـت احمـر اسـت و بعـد بـه مسـتمع       كمـؤمن مثـل   فرمايد:  نانچه در مقام ديگر مي

ه ابلـغ از تصـريح   ك ـبـه ايـن تلـويح    بريت احمر ديده]؟[ ملتفت شويد، كآيا  :فرمايدمي

 16ند بر عدم وجود مؤمن.كدلالت مياست، 

 رمك ـوقتـي حضـرت رسـول ا   با توجه بـه آنچـه گذشـت،    تأويل مفهوم ختل نبوت: . 07

توانـد  النبيون فأنا، پس مـي فرمايند: منل آدم و نوح و موسي و عيسي و نيز فرمود: اما مي
خـتل  ه بدء النبي، بر آن حضرت صـادق اسـت،   كزيرا بعد از آنبگويد: منل آخرين نبي، 

ه در خـدا  كهمچناناوليت و آخريت بر او معنا ندارد،  النبي هل صادق است. مظهر خدا

 17معنا ندارد.

دي از شيعه يـوم  احسخن باا قيامت را روز  هور شجره حقيقت ]خودش[ دانسته و . 08
 18ه عنـدالله حقيقـت نـدارد.   كه همه موهوماً امري را توهل نموده كبلهميده، قيامت را نف

 13يامبران دانسته است.ز برزخ را هل فاصله بين دو  هور پمراد ا

 ـواژة ، س اعةو از  51دانسته براي نبوت منظور از قيامت را قيام خود بها بـه معنـي    يقرآن

آيـات قـرآن را بـه    رو، و از ايـن  ،ردهكساعت بعثت خودش را اراده ، قرآن قيامت است

ه علمـاي اسـتم   ك ـبـه معنـايي   را قيامت  ،او هل مانند باا 50كرده است.خودش تأويل 
 52داند.موهوم مي، لندقائ

بـه عنـوان نبـرد     ،مكاشـفات يوحنـا  كه در كتـاا   ،منظور از مصيبت و بتي آخرالزمان. 03

هل به آن اشـاره  ، مقد  ديگرن اشاره شده و در متون ( به آ01، آيه 06)باا  آرمجدّون

نبرد همين مقاله مترجل جن  جهاني اول و دوم است. البته،  و نيز «حادثه بدشت» شده،



  080 فريبي در بهائيت، ابزار عوامتأويل

، مبارزة شديد نـور بـا  لمـت دانسـته    ، طور كليهنبرد نهايي خير و شر و ب را رمجدونآ

 59بيني كرده است.عتوه بر مسيحيت، دين زرتشتي نيز آن را پيش: گويدمي

ٍ،اللارعة،ٍالحاق ،ٍالساهره،ٍالطام ة ،الصيحهر از منظو. 21

ٍالاكبٍ،الا فةٍ،الصاخة  و الناقيرٍ،الصيرٍ،راللزع

 51هاي بها(است.الواح)نامه ،مثل آنها
َ جْهَ ٍُكُلٍُّشيٍَْ»در آيه « وجه الله»مراد از . 20  55وجود بها است. ،«ء ٍهالِلٌٍإِلاٍَّ

كه بعـد از  ، كتاا مقد  به آن اشاره شده استر اي كه دهزاره ،ن بهايياي از محققكي. 22

و بعـد از  قبـل، حـين    هاين هزاره را ابتدا به سـه هـزار   56،است  هور حضرت مسيح

از سـال شـروع ادعـاي    مراد از هزاره، هزاره قبل است كه : گويدمي، هزاره تقسيل نموده

اصـغر و  صلح ). شوددر آن صلح و امنيت برقرار ميو  ق( شروع شده است0261باا )
 57.ستا ، سخن عبدالبهاشدليل و (اكبر

 نتيجه بحث
 است: زيرا:در تأويتت خويش به آيه هفتل آل عمران باطل  بهااستناد 

به مبحث الفاظ  بها ندارد. اصتً مربوبمقصود ور و بقيه آيات ربطي به كتأويل در آيه مذ. 0

 ه امور عيني مراد است.كبلو معاني آن نبوده، 
هل معلوم نيسـت   آنعلل به تأويل دارند،  البيتاهلفقط جز خدا  ،وركمذ مطاب  آيات. 2

تـوان  يعني از اين آيات مـورد اشـاره نمـي   شند؛ تأويتت و هميشه علل داشته بابه همه 

ه ايـن مطلـب از   كبلتأويتت و هميشه علل داشته باشند، همه به ، ه ائمهكرد كاثبات 

 آيد.دست ميهادله ديگر ب

اقتباسـات وي  صـورت،  در اين. نه تأويلناميد، « اقتبا »توان مورد را ميدر اين فعل بها. 9
از  كي ـدر هيچ مثالبراي زيرا  ؛ربطي به مفاهيل استمي نداردو شخصي است و جعلي 

 است.گفته ه بها كنيست  يزي فرق استمي معناي قيامت، آن

منـع   ييگونه تأويـل نصـوص بهـا   ه سران بهائيت، اعضاي فرقه را به شدت از هر كبا اين. 1

بـدون  هـل تـأويتت    آنايشان مبتني بر تأويتت است، اما بسياري از ادعاهاي نند، كمي
 پشتوانه عقلي و يا تجربي.
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ال ديگـر  كاش ـ، حتي اگر تأويتت هل پذيرفته شوند، نظر باشدمد گلپايگاني. اگر استدلال 5

شـان و  اي تأويلرو، اميِ غير متعلل نيستند. از اين كيهيچ ييگران بهاه تأويلكاين است 

 آنان باطل است. اصل مدعاي ،به تبع آن

اقامـه نشـده اسـت.    آنهـا   دليلي بر اثباتديگران هل صرف ادعا بوده،  تأويل و توجيهات. 6

دام دليل بر انطباق نبـرد آخرالزمـان   ك، ه  ند سئوال مطرح است: اولاًك، آرمجدونمانند 
خره مـراد از  بـار ، ثانيـاً  ياء سلف بـر جنـ  جهـاني اول و دوم وجـود دارد؟    انباز زبان 

ه بين اردن و فلسـطين اسـت،   ك، آرمجدون ه ارتباطي بين تپه ، ثالثاً  يست؟آرمجدون 

جنـ  جهـاني    ،«عقـاا عظـيل  »از  بهامراد ، به  ه دليل رابعاً رمل وجود دارد؟كوه كبا 

 باشد؟ و...

 ـ، «وجـه الله »ه مـراد از  كدليل اين مدعا،  ء ٍهالِ لٌٍإِلاٍَّكُ لٍُّشَ يٍْ»شـريفه   ةدر آي

 ،دانده خدا را مصداق آيه ميكاي ادله دليل بر ردّ  يست؟است،  ميرزا حسينعلي ،«َ جْهَ ٍُ

 ،تب مقد  آمدهكه در كه مراد از مصيبت و بت، كاين دام است؟ك، ه مفاد آيه استكهمچنان

شف حجاا نموده و مدعي نسـخ اسـتم   ك العينةقره طي آن ك، واقعه بدشت باشد

آيـا   ،درسـت باشـد  اين ادعا ه ك فرضاً  ه دليلي بر اين ادعا اقامه شده است؟به راستي ، شد
نمـود و  ادعاي نسخ اسـتم  سو، يكتوان از مي گونه  مدعاي بهائيت نيست؟ ردّاين خود، 

 تناقضات بهائيت نيسـت؟ از دو جمله  اين؟ آيا ردكنسخ استم را بت معرفي ديگر، ي سواز 

تم ك ـمنظور از اين  58،«آخر له  اهر خواهند شد باا و بها الي آخر الذي لا»، در اين جمله

اثبات نبوتشـان  ة آن لازم 53،تا ابد اشراف بر دنيا دارنددو، ه آنكاگر مراد اين است   يست؟

ه ك ـه آنان در آخـر دنيـا،   كاست  اگر منظور اين. ه هيچ دليلي بر آن اقامه نشده استكاست 
را، رجعت صفاتي ه بها آنكاين همان رجعت است شوند، زنده ميشود، منتهي به قيامت مي

 ور ندارد.كربطي به معناي مذو لذا نه بدني دانسته، 

 در بهائيت« اقدس»تب آسماني در اديان و كجايگاه 
تاا مقـد  آن ديـن دارا باشـد.    كبايد ه كي است يهاويژگي ،از خصائر اصلي اديان الهي

تاا و نوشـته  كمجموعه س با كهر هاي خاص خود را دارد. ويژگي ،لي نظام الهيكبه طور 
رمـز آن  تاا را بهترين حجت انبياء دانسته، كنيز  گلپايگانيند. كسازي تواند دينو ادعا نمي

 ـ ،كتـاا خداونـد  يي در ديدگاه بهـا  61را در ماندگار بودن آن دانسته است. ميـزان  ه عنـوان  ب
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هـل از مصـادي    « اقد ». است معرفي شده، مصون از خطايي كه در بين امل نصب گرديده

لازم اسـت  ابتـدا،   62حل مشكل در عرصه حقـوق معرفـي شـده اسـت.     و راه 60تب الهي،ك

ه ادعاي الهـي بـودن   كتاا ديگر، كاقد  يا هر گاه آن بيان گرديده،تاا الهي ك كاوصاف ي

سنجيده شود تا صحت و سقل ادعا روشـن شـود. بهتـرين معيـار در ايـن      معيار آن دارد، با 

نظـام الهـي را    ،ريلكن قرآن اي از مفسركيتب است. كتم در اين نوع كتم خال  ك ،سنجش
 69:نمايندگونه توصيف مياين

 باشند، از جمله:در نظام الهي، ابهامي وجود ندارد و همه روشن و روشنگر مي»

 ()؛«رسَُولٌ مُبِينٌ»است:  روشنگر اشفرستاده. 0

 () ؛«قُرْآنٍ مُبِينٍ». قرآنش روشن و روشنگر است: 2

 (019)نحل: ؛«هَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُبِينٌ». با زباني روشن و واضح بيان شده: 9

 ()؛«نَذِيرٌ مُبِينٌ». هشدارهايش نيز بدون ابهام است: 1

 ()؛«اًمُبِين اًفَتْح». حتي جن  و صلحش نيز روشن است: 5

ند، گمراهـي او نيـز بسـيار روشـن     كپس هر گروهي در برابر اين همه شفافيت مخالفت . 6

 (96)احزاا: «.اًمُبِين وَمنَْ يَعْرِ اللَّهَ ورََسوُلَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضلََالاً»است. 

 61:هك داردو مقرر مي

 ند، از جمله:كهاي مختلفي استفاده مياز راه 65،ردن نور خداكدشمن براي خاموش »

 ()؛«أسََاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»زنند: گرايي ميهنهك. تهمت ارتجاع و 0

 ()؛«أَضْغاَ ُ أَحلَْامٍ»ويند اين سخنان خيال و پندار است: گ. مي2

 ()؛«يَقوُلُونَ افْتَرَاهُأَمْ »نامند: پيامبر را دروغ و افترا مي. سخنان 9

 ()؛«لَوْ نَشَاءُ لَقُلنَْا مِثْلَ هَذَا»نند: كارزش قلمداد مي. آيات وحي را سطحي و بي1

 ()؛«اًوَجَعلَُوا لِلَّهِ أنَدَاد»نند: كتراشي مي. براي خداوند رقيب5

 ()؛«ا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِلَ»: دارنداز شنيدن آيات الهي باز ميمردم را . 6

 ()؛«وَطَعَنُوا فِي دِينِكُلْ»نند: كزنند و آنان را تحقير ميتب مؤمنان طعنه ميكبه راه و م. 7

 ()؛«وسََعىَ فيِ خَرَابِهَا»تب دارند: كهاي م. سعي در تخريب مساجد و پايگاه8
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 ()؛«يُحَرِّفُونَ الْكَلِلَ». سعي در تحريف دين دارند: 3

 ()؛«َ رَهْبَانِيَّةًٍابْتَدَعُيهَا»گذاري در دين دارند: . گاهي بدعت01

 ()؛«يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلنَْا منِْ الْبَيِّناَتِ»نند: كتمان ميك. گاهي حقاي  دين را 00

 ()؛«أفََتؤُْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتاَاِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ»نند: كتجزيه مي . دين خداوند را02

 ()؛«ولََا تَلْبِسُوا الْحَ َّ باِلبَْاطِلِ»آميزند: . ح  و باطل را در هل مي09

 ()؛«لَا تَغلُْوا فيِ دِينِكُلْ»نند: ك. در دين خدا غلو مي01

ولََا يَزَالُونَ يُقَاتلُِونَكُلْ حَتَّى يَـرُدُّوكُلْ  »: خيزندا مسلمانان به جن  و ستيز برمي. ]هميشه[ ب05

«عنَْ دِينِكُلْ

هـل بـه ايـن مطلـب      بهـا نـد.  كها ايفا ميبديلي در هدايت انساننقش بيهاي آسماني كتاا

تـاا  كموا ـب اوامـر الهـي در     66«تاا بهترين حجت خدا اسـت. ك»گويد: ميرده، كاذعان 

 گويد:او مي 68و نيز تصدي  آن شمس معنوي)خودش(. 67باشيد.
آب رفـع عطـش   ، بي ـ اليقين و حق اليقين ـ قدرت تشخيص حق از باطل  رسيدن به عين

اينهـا برخـي   فنا بقا دهد، ذهب غنا بخشد ـ بي يبالله بيفزايد، محبةنار حرارت ند و بيك

بـا  في الله بعـد از انقطـاع از ماسـوي،     مجاهدينه مجاهدين في الله دارند. كاوصافي است 

تب الهيـه  كشنوند و آن مدينه، گيرند و دلايل قطعيه را از سنبل آن محفل ميمدينه انس مي

، در عهد موسي تورات، در زمان عيسي انجيل و در عهـد محمـد  است در هر عهدي مثلاً، 

 ،[منظورش خودش اسـت « ]يبعثه الله منَْ»و در عهد « بيان»، الله، فرقان و در اين زمانرسول

تـب و  كمهيمن است بر جميع تاب است و كها به آن تابكل كرجوع ه ك ]اقدس[تاب او ك

نعم باقيه مقرر غذاي روحاني بخشد و نعمـت قـدماني   و  ارزاق مقدر استدر اين مدايل، 

 ـن را نصـيب  نصيباچشاند بر اهل تجريد نعمت توحيد عطا فرمايد بي  ـاررم نمايـد،  ك ان ك

ل كايمان و ايقان ، معرفت، علم، عنايت، ند و هدايتكأس علم عنايت كصحراي جهل را 

18نون و مخزون گشته.كمن في السموات و الارض در اين مدايل م
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 ايـن آثـار را بـا قـرآن و بيانـات      ،ه بگوييم خوانندگان محترمكتا ابد جاي خجالت است 

 چنـدان جـاي تعجـب از صـاحب ايـن آثـار نيسـت        ننـد. كمقايسـه   ديگر ائمه اطهار

بدانــد. افضــل از پيــامبر و علــيه خــودش را اشــرف و كــ

72

ه گفـت:  ك ـ بهـا تم كته خالي از لطف نخواهد بود: لازمه ك ند ن، بيان هاپاسخاين عتوه بر 

طب  عقـل و  خدا باشد. سوي تاا از كه بايد ك، اين است «بهترين حجت خدا استتاا ك»

، «بيـان »تب الهي، كتب آسماني )الهي( همين است. ولي اگر منظور وي از كجايگاه  76،شرع

نظريـه باطـل اسـت؛ زيـرا نـه او      ايـن  ، است و منظور از خدا، خودش اسـت « ايقان»و « اقد »

 ،آسـماني، غيرمعقـول  ه اوصـافي ماننـد: غير  ك ـ را؛ انـد الهي تاا،كنه باا و نه آن دو خداست، 
ر ك ـه از طري  تفكتأويلي و متناقض بودن،  ،عملي، مغلوب، اصتحيغيرقابل فهل، غيرفطري، غير

عمل به آنهـا   مانع از پذيرش و ،آيدرده است ـ به دست مي كه خود بها امر كتب ـ همچنان كدر 

الات بـاز هـل ديـده    كي از ايـن اش ـ بسـيار ي نيز يتب اصتح شده بهاكحتي در  77گردد.مي

بعـد از  نـد بـار اصـتح و     ، طباطبـايي  محيطه به قول عتمه كاقد ، بخصوص  شود.مي

 78نند.كردن آن از اهل ادا عرا پيدا نميكاي جز پنهان در آخر  اره ،دخل و تصرف
استمي و بـه  امل با متون فقهي كنويسد: اقد  از حيث صورت، تشابه مي صدريتر كد

آيـين بهـايي   ، «يعيان و ايرانيان معاصـر بـا  هـور   فقط به اعتبار ش»ي يادعاي منابع متأخر بها

هـاي  ي از علـت كيان، دهند و محققتغيير روش مي 81به عللي، اما بعداً 73.تدوين شده است

هاي اروپـايي را همـين   تاا در  ند دهه اخير و نيز ترجمه نشدن آن به زبانكعدم نشر آن 
 80دانند.غيير روش ميت
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: ست. اگـر هـل گفتـه شـود    ا تبي ضروريكاعرا  از  نين  ،بهابا استناد به گفتار خود 

هـذا  ،  ون و  را بايد از او تبعيت نمود، خواهيل گفت: اولاًپس بيپيغمبر است،  بها ون 

معجـزه، فضـايل والاي   اص خودش ـ از جملـه ارائـه     تم، بايد اين ادعا با طرق خكاول ال

هرگز داراي  آثار پيامبران ،شخصي و علل لدني، نه با استناد به گفته خود بها ثابت شود. ثانياً

مت و علـل  كخدا، نافي غر ، حسوي تابي از ك نين ه انزال اينك رانيستند؛ اين اوصاف 
و همـه   ليف بما لايطاق خواهد بودكخدا و تسوي ه اغراء به جهل از كضمن اينالهي بوده، 

پيـامبر ختمـي   رو، از اين 82.ل به الشرعكل به العقل حكلما حككه قبيح است؛  را اينها عقتً

 نمايند.از روايات منافي قرآن ميامر به طرح و اعرا   مرتبت

 اغلاط فراوان ادبي و محتوايي در آثار باب و بها
گري نمـوده اسـت.   تحدي ،تاا خويشكبراي پوشاندن لبا  حجيت به  بااه، كاينجالب 

ي از ادلـه  كيثار باا را دليل بطتن وي دانسته، همين آ ،تهكضمن بيان اين ن الله تهرانيتآي
 ،پــردازيوي عبــارت 89دانـد. اســا  وي از آثـار بــاا مــي تمجيـدات بــي خيانـت بهــا را،  

افـراد در گمراهـي    گونـه دانسته و خطر اين بااتر از را قوي بهاسازي و تأويل ،بافيعرفان

ه اجمـالي  كاند تحقي  خوبي در اين زمينه نمودهان، برخي از محقق 81اند.دمردم را بيشتر مي

 85گردد:از آن ارائه مي
شـاه قاجـار(، آغـاز شايسـته و     )صـدراعظل محمد  حاجي ميرزا آقاسيآغاز لوح باا به 

 گويايي است: 
الحمــد لِل الــذي تقهلــر بتقهيــر تقهلــر ا تهــار  هــر 

نـات و كات مـن الممكينونـات المشـرك هلاريته علـي 
الحمد لِل الذي ت ظللا بت ظيلا ت ظللا اعتظام عظلا عظمتـه 

ات من الموجودات و الحمدلِل الذي كعلي ذاتيات المؤتف

تجبلر بتجبير تجبلر اجتبار جبر جبلاريته علي نفسـيات 

المقدرات و الحمدلِل الذي ا تدر بتقدير تقدلر ا تدار 

 در  درته علي انليات المهيات...
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اسـت!   دسـاتير تـاا مجعـول   كدر  87متفيروزهاي تراشيفوق، يادآور واژههاي واژه تراشي
جمساشان جمسا ،  مساشان  مساش، خمساشان خمساش، و است  پاساپايس،  :نظير

راسارا  تاساياش، يا فرنوش و ورنوش و اردوش )در معناي خـرد و روان و تـن مـاه!( و    
 ـ    :]يـا نظيـر   88«ن نيـر: عطـارد!(  وارلا  و فورلا  و ورلا  )در معنـاي خـرد و روان و ت

 ا ل رشتي.[كحون سيدلحلحون و شلحلك
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سـپس عبـارت   ر نموده، و كرا ذ بهاو  باا ند نمونه از اغتب آثار ، وكحسن نيمرحوم 

 كند:ه مقصود ما را برآورده ميكنند كجالبي را از آن مرحوم نقل مي
زيـرا از بـس   ؛ ايراد نمـايم نم و اغلاط حضرات را كخواهم در عبارت پيچيدگي بنده نمي

جلالاً جليلاً للجاللين ـ جمالاً جميلاً للجاملين ـ عظمانـاً عظيمـاً       كاناّ قد جعلنا»اند: گفته

ابرين ـ عزاناً عزيزاً للعازين ـ فتحاً فتيحاً   كبيراً للكبراناً كللعاظمين ـ نوراً نوراناً للناورين ـ   

و امثـال   «شريفاً للشارفين، جبراناً جبيـراً للجـابرين  للفاتحين ـ حباباً حبيباً للحاببين ـ شرفاً   

 سيد بـاب زيرا خود ؛ آيدبه نظر مي  يكمبتذل و ربسيار لمات كر اين گونه ك، ديگر ذ ذل

يفعل »اند و خود را مظهر ه متابعت قواعد قوم را ننمودهكاند و ميرزا اقرار و اعتراف نموده

مقيـد و   و نحو و قواعد قوم قيود و حدود صرف،  دانند و بهمي« م ما يريدكيح»و  «ما يشاء

گفت: اگر بحر و قافيه و معنـي  ه ميكمناسب است مزاح رفيقي بسيار محدود نخواهند شد. 

 98از من نطلبند، شاعر ماهري هستم!

وم انه لقسطا  الحـ   لاتزنوا كتاا الله بما عندكل من القواعد و العل»، هكند كتصريح مي بها
 31«يوزن ما عندالامل بهذا القسطا  الاعظل و انه بنفسه لو انتل تعلمون.بين الخل  قد

 30،مانند عوارضـات ارضـيه  جمع،  لماتكي از اغتب مانند: جمع بستن بسيارهاي نمونه

فـاحش  اشـتباهات  دليل به وجود دارد. و اشتباهات رياضي و محتوايي  32هاي اصفهاناطفال

 ـنامـه  بر اردستانيكاعلي، مت باا  بـاا از اغـتب ادبـي در الـواح سـبعة     وي نوشـته،  ه اي ب

ه قواعـد  ك ـنـد  كگونه توجيه ميرده و آن را اينكهل به اشتباهات خود اقرار  بااپرسد. مي
 گويد:او مي 39اند.«قواعد شيطاني»عربي 

 ـ ؛ گيري در اعراب و قرائت با قواعد عربيه شود، مردود استتهكاگر ن ن قواعـد، از  زيـرا اي

ه صاحب اين آيات، كشود و شبهه نيست نه آيات بر آنها جاري ميشود، ه ميآيات برداشت

ه هيچ حجتي نزد اولي الالباب از عـدم  كبلد و علم به آنها را از خود نموده، نفي اين قواع

 84ذا[ نيست...كتر ]لمات اعظمكعلم به آنها و اظهار اين نوع آيات و 

هـر پيـامبري   ، زبان براي تفهيل و تفاهل اسـت.  هكگردند ر ميكته را متذكاين نپايان نيز در 
ه آياتي از قرآن بـر  كهمچنانند، كبا آنها صحبت و با زبان قوم خود، روشن صورت بايد به 

ه نشـانه  ك ـلـذا آياتشـان ـ      ون زبان رايج در ايران فارسي بود،  35اين مطلب دلالت دارند.
ردنـد  كر ك ـ ـون ف . از طرفـي هـل،   فارسي نازل فرمودند دانند! ـ را به زبان معجزه خود مي

ردنـد. جالـب   كـ نازل مي تبشان را به زبان عربيكوحي بايد به زبان عربي باشد، بسياري از 
را قبـول  ، آنارشيسـل ادبـي  يعنـي  و فرزندان و جانشـينان وي، عمـتً ايـن منطـ       بهاه، كاين

. ردنـد كش تاا مقدسشان )اقد ( را در هنگام  اه به طور مفصل ويـراي كحتي . نداشتند
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منـا رات و   ،وركن مذامحقق 36هاي بجا مانده را اصتح نمودند.هاي بعدي نيز غلطدر  اه
 37اند.ر نمودهكذ را نيز مستنداً بااهاي توبه

 ـاز جملـه  . انـد به اين اغتب اشاره نموده ،ن در عرصه بهائيتاهمه محقق تقريباً الله تآي
 38.انداشاره نموده بها باهات ادبيه به برخي از اشتك، تهراني

بيـان  ه بـا  ك ـاست از آنها، در همين زمينه  يكي وارد نموده است. يزيادايرادات ، سرويكاحمد 

 :نويسد. وي ميبريلمياند، اين بخش را به پايان ه به برخي از شبهات دادهكهايي آن و پاسخ
 هاي باب و بها است. اين از چند راه جاي ايـراد اسـت:  گوييايراد بزرگ ديگر، عربي  ي

ه زبانِ فَرهش )وحي( جز عربي نتواند بود. كاند دانستهبيني چنين ميوتاهكاينان از ، نخست

بـوده، اينـان نيـز    اش، قرآن ميبه راستگوييه تنها دليل پيبمبر اسلام، كاند دانستهچنين مي

ه تـا  كاند وشيدهكگاه آن گويي پرداخته،به عربيكه اين است نند آن را پديد آورند. بايد ما

هاي قرآن مانندة آيهه خواسته دستك ،بهاءنند و به ويژه ك سازي[]همانندسازيتوانند ماننده

 ـانهّ لهو البفـور ال »، «لو انتم تعلمون»را سازد. اين است همچون قرآن پياپي آورده:  ، «ريمك

 و مانند اينها.« افي البفور الرحيمكلهو الباقي ال انهّ»

هـايي  پاسخ. اندهاي غلط آوردهدانسته و جملهنمي  باب و بها هر دوشان عربي را ني، دوم

باشد و در بسـيار  هاي باب بسيار غلط ميايم. نوشتهدر پيش آوردهاند، ه در اين باره دادهك

هـاي او را  اند، برخـي از يـارانش نوشـته   نوشته هكجاها درخور فهم نيست. اما بهاء، چنان

 ـدر آنهـا نيـز غلـط بسـيار اسـت. گذشـته از آن      . با ايـن حـال،   اندگردانيدهدرست مي ه ك

 ناشيگري از هر سوي آن پيدا است.. باشدو عاميانه مي  هايش خنجمله

اسـت   اين. و دليل خواهند خواست]گرفت[ دانم بهائيان اين را به گردن نخواهند گفت مي

ار كه آن را شـاه كآورم. همان لوح احمد، ان نمونه ميهاي او را به عنوجمله از نوشته  ي

نخست او اين است: ة مزد صد شهيد نويد داده. جملشمرده و براي هر بار خواندنش، خود 
ان  علـي افنـان سّـدرة البقـاء  هذه ور ةُ الفردو  ت

خواند به روي اين برگ بهشت است و آواز مي»، هكآن. معني بالحان  د  مليح

 ي )قدس(.كدار پاكهاي نمنار بازماندن )بقاء( با آهنگكهاي درخت شاخه

آواز »اگـر بـه معنـي    « تبن. »1شماريم: مي  ايكه يكهايي هست جمله، غلط  در اين ي

و بگويد  ، الف و لام آورد«قدس». بايستي به سر 3؛ «تبّني»بايستي بگويد: است، « خواندن

در اين واژه، «. المليحة»بايستي بگويد: است، « الحان»اگر صفت « يامل. »1؛ «القدس»

، «ركمـذ »ه به جاي كآورده، ديگري آن« رهكن»، «معرفه»ه به جاي كي آنكغلط رخ داد: يدو 

 رده.كياد « مؤن »
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بر روي  هكدارد؟!... آن بلبل است ها چه معني مياز آن سوي، خواندن برگ به روي شاخه

نـار، در عربسـتان و جاهـاي    كُ، درخـت  «سردر»از اين گذشته،  88نه برگ.ها خوانَد، شاخه

 ـبهـر آن اسـت   ه در قرآن نامش آمده، كشود و اينميآب پيدا بي ه درخـت ديگـري در   ك

متـر  كباشـد و  هاي گوناگون مـي اين همه درختبوده. در ايران، متر شناخته ميكعربستان 

 بوده؟!چه جاي ياد آن ميديده، نار را كُسي درخت ك

 گونه است.هايش از اينبيشتر جمله. ي نيستكتنها اين ي

تـاب  ك»گوينـد:  ه اگر ندادندي بهتر بودي. مـثلاً مـي  كدهند هايي ميدر اينجا بهائيان پاسخ

ايقـان  . اين دروغ استه، كدر حالي «. ه به فارسي نوشتهك، ايقان است كاصلي جمال مبار

 ـتاب ارجدار او، كنوشته.  111پيش از دعوي منَ يظهره اللهيرا بهاءاله  ه بـا قـرآن برابـر    ك

 ـتاب نخستش كه سراسر به عربي است. همچنين باب، كباشد اقدس ميشمارند، مي ه در ك

چـه  سراسر به عربي است. اما بيان اگره آن نيز كوثر است كتفسير سورة برابر قرآن نوشته، 

 باشد.شته، ولي عربيش بيشتر ميآن را به عربي و فارسي هر دو نو

انـد و  شـناخته ه باب و بهاء، زبان فرهش را جز عربي نميكگمان است به هر حال، اين بي

نامه را نيـز  نماز و دعا و زيارتند. بهاءالله، كسازي مانندهخواسته در برابر قرآن ي ميهريك

 ـرو اسـت  از ايـن  انـد،  ه گاهي فارسي نيـز نوشـته  كبه عربي ساخته است. اين ه فارسـي  ك

هـا در  چـون سـال   ،عبـدالبهاء ه پسـر  كاند. چناناند و به هوس نوشتن با آن افتادهدانستهمي

ي ياد گرفتـه بـود، هوسـبازانه گـاهي هـم      كها زيسته و تركدر ميان تراستانبول و ادرنه، 

 است( نوشته...  ه بسيار خنكي )كهاي تُرلوح

 ـي«. به قرآن نيز ايراد گرفتند»دهند: گاهي نيز بهائيان چنين پاسخ مي  111ي از ميسـيونرهاي ك

به قرآن چند ايـرادي گرفتـه و آن دسـتاويزي در دسـت اينـان       هاشم شاميمسيحي به نام 

سي به آن ايـرادي نگرفـت   كگرديده. بايد گفت: قرآن در حجاز در ميان عرب پديد آمد و 

فت شدند. اگر پس از هاي آن در شگه همگي از استواري و شيوايي جملهكدر جاي خود، 

ه چه ارجي به كچند ايرادي به آن گرفته، پيدا است مسيونر مزدور مسيحي،   هزار سال ي

هاشم شامي به سراسر قرآن بيش از پن  يا شش ايراد نگرفتـه و ايـن   گاه آن آن توان نهاد؟!

اي چنـد غلطـي   هاي بيان سراپا غلط است و اقدس نيز در هر صفحهه جملهكجز آن است 

 وان شمرد...ت

مبعوث الهي را تـابع اقـوال سـيبويه      خواهيد يشما مي»دهند: ساني پاسخ ميكگاهي نيز 

وگـو از  گوييم: اين نافهميدن و يا خود را به نـافهمي زدن اسـت؛ مـا گفـت    مي« گردانيد؟

 ـوگو از اين اسـت  داريم. گفتسيبويه و اخَفَش نمي هـايي  ه هـر زبـاني، از روي قاعـده   ك

ند، كبايد پيروي از آنها نويسد، گويد، يا ميه با آن زبان ]سخن[ ميكسي كهر  هكگردد مي
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اي پابستگي ننمايد، سي به هيچ قاعدهكه كهاي ديگري را پديد آورد. اينو يا خودش قاعده

 113ودن نتوان ناميد.كسي را جز كسرايي است، و چنان گويي و پريشانآن غلط

 گيرينتيجه
. از بهائيـت حرفـي بـراي گفـتن نـدارد      ،محتوايي و مطابقت با وحي ،ادبي ،از حيث علمي

پسـند و رفتـار خـوا و    زيبا و همـه  مجبور به طرق ديگري از قبيل: شعارهاي غالباًرو، اين

تـه از ديـد خودشـان پنهـان     كبالاخر در اجتماعات غير بهايي هستند. ايـن ن افعال خوا، 

هـاي بعـدي اصـتح    يـا در  ـاه  ننـد،  كان مـي را يا از ديد عموم يا پنه ـايشان آثار نيست. 

 ربـط و بـي  انصـافاً يي هل اگر بدون تعصب نگريسـته شـود،   نند. تأويتت و تفاسير بهاكمي

اصـول و مبنـا   بـي  ،باشـد  نـين  ه كبر فر  الفاظ نيست.  ،مجراي تأويل اساسند. اساساًبي
افي بود. كال ادعاهايشان همين مورد بر ابط ،بهاو  باانيست. اگر نبود هيچ ايراد ديگري بر 

 دام است؟كعلل عادي است،  اگر علل لدني اين
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د كه انفرموده درباره حضرت اميرالمومنين علي . مثتً، در روايات فراواني آمده است كه حضرت رسول اكرم8

 وي در آينده، طب  تأويل قرآن مجيد خواهد جنگيد، همانطور كه خود او طب  تنزيل آن جنگيده است.

 .097، ص 07 ، شهفت آسمان، «تأويل كتاا آسماني در اديان ابراهيمي»ر.ك: حسين توفيقي، . 3

 از كـرد. بعضـي   نـازل  تـو  بـر  را اين كتاا كه ؛ اوست«وما يعلل تأويله الا الله و الراسخون في العلل يقولون...». 01

 سـبب  بـه  است، باطل به ميل دلشان در كه آنها متشابهاتند. اما هاآيه بعضي و الكتابند،ام هاآيه اين محكماتند، هاآيه

 كـه  آنـان  و دانـد نمـي  خداي جز را آن كه، تاويل حالي كنند. درمي پيروي متشابهات تأويل از به ميل و جوييفتنه

 خردمندان پنـد  جز و ماست پروردگار جانب از همه آورديل، ايمان بدان ما: گويندمي اندكرده استوار دانش در قدم

 گيرند.نمي

 .932، ص علوم قرآنيمحمدجواد اسكندرلو، . 00

 .226، صتسنيمآملي، عبدالله جوادي. 02
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 عمران.آل 7، ذيل آيه الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، . 09

 .53: ؛ انعام21: يونس؛ 65: مانند: نمل. 01

 .27: جن. 05

اكبـر بابـايي،   ؛ علي86-75همداني، ص سيدمحمدباقرموسوي، ترجمه الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، ر.ك: . 06

تأويـل  »؛ محمـدكا ل شـاكر،   11، ص6. و شماره5،ص2و پيش شماره  5، ص0، پيش شمارهمعرفت، «تأويل قرآن»

 .16، ص21 ، شمعرفت، «"قرآن تنزيل"قرآن و رابطه زبان شناختي آن با 

 .012، صاقدس. 07

 .910ـ  911ص  ،گنيجنة حدود و احكامعبدالحميد اشراق خاوري، . 08

 .56، نسخه الكترونيكي، ص بهائيت از ادعا تا واقعيتر.ك: مهدي كريمي، . 03

الفراوـد فـي بيـان وجـوه ا سـام بن محمـد رضـا الجرفادقـاني،    ابوالفضل محمد ر.ك:. 21

رهان و جواب مساول انتقد بها حضرة الشيخ عبـد السـلام الدليل و الب

 .951-959، صعلي أهل الايقان

 .960ر.ك: همان، ص. 20

 .0095، ص 1ج ، مكارم الآثارآبادي، علي حبيب. محمد22

 .669ص ، 6 جسيدكا ل موسوي بجنوردي،  ، زير نظردايرةالم ارف بزرگ اسلامي. 29

محمـود  ؛ ر.ك: اي از سـن پـالو  نامـه الله شـفا،  ؛ ر.ك: امـان 62، ص سـياح مقاله شخصي  در بهابودن ادعاي امي. 21

 .بلاي عظيم، ارمجدون، و هزاره معهود ،استفن لمبدن، ر.ك: دانشنامه جهان اسلامصدري، 

 .62، ص مقاله شخصي سياحعبدالبهاء، . 25

 بيان.به ن امنتشره از سوي مؤمن، النائمين هرساله تنبي. 26

 .091ص، 2ج، كشف الحيلعبدالحسين آيتي، . 27

 .281 -015ص ، اقتدارات، همو، 093-012، ص مجموعه الواح مباركهنوري، علي . حسين28

 .008، ص 9، ج آثار قلم اعلي، . همو23

 .793-798، ص دانشنامه جهان اسلامر.ك: محمود صدري، . 91

گويـد كـه ادعـاي    را اثبات نموده  نين مـي الله شفا با استنادات بسيار به منابع بهايي امي نبودن باا و بها امان. 90

 .88-67، ص اي از سن پالونامهالله شفا،  بوده است. .ر.ك: امانختف آن از سوي عبدالبها به خاطر فريب اغنام الله

 .79، صمفتاح باب الابوابالدوله، زعيل. 92

 .050، صد اعليحضرت باب شرح حيات و آثار مبارك و اصول اصحاب عهحسيني، الله محمد. نصرت99

 .63، پاورقي صتاريخ معاصر ايرانو مدعيان مهدويت،  قائم موعود اسلامصالحي، . امير پور91

 .7، صگويدبهائي چه ميجواد تهراني، . 95

 .972، صفرائد. ر.ك: گلپايگاني، 96

 .979همان، ص . 97

 .095، صايقان. 98
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 .012. همان، ص 93

 .96. همان، ص11

 .97. همان، ص10

 .95ص. همان، 12

 .05همان، ص. 19

 .76ص ، ايقان؛ 91-23، صبهاءالله و عصر جديداست. ر.ك: اسلمنت،  ايقانتمام تأويتت مذكور از . 11

 .95ص ، ايقان. 15

 .66، ص . همان16

 . 096، ص . همان17

 .محاكمه و بررسي باب و بهاامه مصطفوي، علّ. ر.ك: 18

 .7، صگويدبهائي چه ميجواد تهراني، . 13

 .65ص، ايقان. 51

، مكاتيـب ثـاني عبـدالبها   ؛ 3،  252، صاقـدس ؛ 05،  99، صمكاتيب عبدالبها؛ 9،  012، صاقدس ر.ك:. 50

 ؛ كه عتئل قيامت در برخي از اينها شمرده شده از نظر آنها.00،  065ص

يامـت  انـد، لهـذا جميـع را بـه ق    اند و از مقصود قيامت واقف نشدهاكثر علما  ون اين آيات را ادراك ننموده». 52

 .(65، پيشين، صايقان.« )نمايندموهوم من حيث لا يشعر تفسير مي

 .بلاي عظيم، ارمجدون، و هزاره معهود ، مقالهاستفن لمبدن. 59

كه در كتاا مقد  و قرآن در مورد معاد آمده ماننـد سـوره واقعـه منظـور،     ، تح مصيبت و بتطاصنويسد: وي مي

كه حضرت ولـي  و دو جن  جهاني است. همچنان -خ شدنسي آن باا اعدام و استم طكه -حادثه دشت بدشت 

 .نفخة صور مرتفع گرديـد در آن روز تاريخي نقره ناقور به صدا درآمد و »فرمايند: ميگاد پاسزباي امر الله در كتاا 

طب  منابع بهـائي   .36، ص، طبع كاناداقرن بديع« گشت.آيات قرآنيه مذكور است،  اهر و هويدا كه در ، طامة كبري

هاي ملمـو  و عينـي سـده بيسـتل     . معني  اهري: همان جن 0نبرد آرماجدون داراي مفاهيمي از اين قرار است: 

 انبيـاء  هاي ايذايي ضدبهايي يا حمله عيني و ملمو  عقيدتي به بهائيـت. . معناي غير اهري: انواع حركت2است؛ 

 )بـاتعبير:  ( و عبدالبها«بتي ناگهاني و عقاا عظيل»با تعبير: ونه فارسي كلمات مكن 69در فقره  0858در سال بها )

، 01، مجلـد يـك، ش   نجـم بـاختر  ) . ه كه در انتهي نورانيت ملكوت بر  لمت عالل ناسـوت غلبـه خواهـد كـرد    

 ـ اند. ضمن اينكه عبدالبها، نتيجه آنبيني نموده(آنرا پيش.0ـ2صفحات  بينـي  ز پـيش را كه پيروزي بهائيان باشـد را ني

شـود و  شود و اكنون غالباً با كـوه كرمـل يكـي دانسـته مـي     و شناخته ميدّوه مجِِِِِكآرمجدون، كه به عنوان اند.نموده

ترين نقطه ورود به ميدان نبـرد ارمجـدون مـذكور در عهـد جديـد      مسيح هل در عكّو )عكا( پتولمائيس كه نزديك

 آيد.است فرود مي

 . همان.51
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مظهر  هور الهي وقتـي  ، در آثار مقدسه بهائي به اين نكته اشاره شده است كه در لحظه قبل از اعتم امر . همان:55

گـردد؛ و كـل   هدفمنـد معلـ  مـي   « خلقت»ود جي نبرده و به حضرتش اقبال نكرده، وپ ي به هدف اوسكه هنوز ك

فضـل الهـي و بـا اقبـال پيـروان و       بعد از آن بـه «. وجه الله»ر وجود آن حضرت، يعني گرسد مشيء به هتكت مي

 گيرد. )به بيان عربي و فارسي در مورد قيامت و موت رجوع كنيد(صورت مي« خل  جديد»اصحابش، 

 .به بعد 0آيه  21باا ، مكاشفات. 56

 همان با استناد به سخن عبدالبها در:. 57

Tablets of abdu baha abbas vol.III (compl. A.R. windust، chicago: Bahai publishing so ciety), 

p. 659-660. 

دور بهـائي هـل نقـل شـده      11اين بيان در صـفحه   277، صايام تسعهسوره صبر نازله از قلل حضرت بهاءالله،  58

 است.

 سوره توبه. 015اشاره به آيه . 53

 . 06، صگويدبهائي چه ميجواد تهراني، . 61

)مضمون ، با استناد به ، ترجمه داريوش معانينكاتي چند درباره كتاب احكام جزائي كتاب اقدس مقاله، اودوشفر. 60

  (080و  018، 011هاي شماره اقدسكتاا 

(. در Crime and punishmentهاي بهائي بـراي حقـوق جزائـي آينـده ،     ، )ديدگاهجنايت و مكافاتادوشفر، . 62

 دازد كه آنهل متخذ از قرآن است.پرمقام اثبات ادعا فقط به مورد قصاص مي

 .676ـ  675ص، پرتوي از نورمحسن قرائتي، . 69

 .957ـ  956ص. همان، 61

 .8صف: . 65

 .092و  011، 60، صايقان نسخه الكترونيكي. 66

 .77ص . همان، 67

 .21ص. همان، 68

قسـمت  !قسمت اول: اولـين واجـب  يست؟:شـناخت مـن    «: اقدس». مفاد اولين جمله 066ـ   061ص . همان، 63

 مشـرق »هـاي قسـمت  هـارم: ويژگـي    !قسـمت سـوم: انحصـار خيـر در مـن     !من ضتلت: دوم: متك هدايت و

  !قسمت ششل: ادعاهاي من!قسمت پنجل: ابعاد عرفان من!يعني من«وحي

 .798، صدانشنامه جهان اسلامر.ك: محمود صدري، . 71

 .17-16، ص عزيه خانم نوري. 70

 .066، ص 0991گلپايگاني، . 72

 كتاا مستطاا ايقان. «النبيينخاتل».ك: كريستوفر باك، در وراي ر. 79

 .798ص ،دانشنامه جهان اسلامر.ك: محمود صدري، . 71

 پيرامون اغتب كتاا اقد  ر.ك: .96-05، صگويدبهائي چه مير.ك: ج تهراني، . 75
http://www.zamaneh.info/articles/774.htm 
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 مانند آيه آخر سوره كهف.. 76

  http://www.eteghadat.com/forum ر.ك:هاي بهائي. اطتع بيشتر از انتقادات وارد بر كتااجهت  .77

http://www.bahairesearch.org/html/index.php?name=News&file=article&sid=266/forum-
f77/topic-t6411.html 

 .228-229، صتاريخ معاصر ايرانايي،كتاا اقد ، استاد محيط طباطب. 78

 .12، ص فريد. 73

. عدم موفقيت در جلب نظر مخاطبـان اوليـه، و نيـز    2. شرايط تاريخي و فاصله گرفتن رهبران بهائي از ايران.0. 81

 هـاي جديـد در دوره  مهاجرت شماري از پيروان اين آيين به كشورهاي غربي و آشنايي رهبران بهـائي بـا انديشـه   

هـاي  اقامت بغداد و استانبول و عكا عمتً سمت و سوي ايـن آيـين را تغييـر داد و آن را از صـورت آشـناي ديـن      

 شناخته شده بويژه استم دور ساخت.

 .710-711، صدانشنامه جهان اسلامر.ك: محمود صدري، . 80

 .118، ص0، جاجود التقريرات. نائيني، 82

 . 96-95و  99،ص27، پاورقي، ص0، جگويدبهائي چه مير.ك: ج تهراني، . 89

 . 96همان، پاورقي ص. 81

هاي فـرارو تـا توبـه و تكـذيب، تـاريخ      ميرزا علي محمد باب؛ از چالشابراهيل كاويان و سعيد باغستاني، . ر.ك: 85

 .معاصر ايران

 .953، ابوالقاسل افنان )نويسنده بهائي(، ص: عهد اعلي.... به نقل از016همان، ص. 86

 كمپاني هند شرقي بريتانيا و منشي و دستيار سرجان ملكل، سفير انگليس در دربار فتحعلي شاه كارگزار. 87

، شاهنامه، مجموعة مقالات محيط طباطبايي؛ فردوسي، 295ـ   291/ 2، يادگار عمر؛ عيسي صدي ، 017همان، ص. 88

 .132ـ  131، كتاا دوم، گفت وگو با عبدالله شهبازي، ص پژوهة صهيونيت؛ 219ـ 210ص

 . 10ـ  96/ 9، فلسفة نيكو. 83
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 .011، ص 9ج ، اسرار الاثار اسدالله مازندراني،. 32

 .055، صعهد اعلي...؛ 91، سوره طير، آيه قيوم الاسماءمحمد شيرازي، علي. 39

 .08واحد دوم، ص، باا اول، بيان فارسي. 31

 .58و دخان  37، مريل، 1مانند: ابراهيل، . 35

 به بعد. 308، ص02و  00و ش 820ـ  821، ص 3، شگوهر «كتاا اقد »: محيط طباطبايي، ر.ك. 36

 .220-029صهمان، . ابراهيل كاويان و سعيد باغستاني، 37

 مقام اضافه است؛شد؛ زيرا در ، بايد حذف مي«جناحين»در « نون»و 58، 98، 7. صفحات0. 38

 ، در  ند مورد اشتباه به كار رفته است. از جمله:«لعل»ـ 
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كلمـه ترجـي اسـت، بـه     « لعـل »داخل شده است. در حالي كه، از آنجـا كـه   « تجري»ايقان، كه بر فعل  09ـ صفحه

ننـد:  شود، بايد مدخول آن اسل باشد، مگر در صورتي كه متصل به مـا كافـه باشـد. ما   تنهايي بر فعل وارد نمي

 «لعلما أضائت لك النار»

تأكيد ثقيله نيز همراه فعل ذكر شده كه ترجي با تأكيد هل مناسبتي « نون»، عتوه بر دخول در فعل، 13ـ در صفحه 

 ندارد؛

شد، نـه بـا   ؛ با ضمير متصل ذكر مي«لعلكل»، بايد «لعل أنتل بمواقع الامر تطلعون»، در عبارت ايقان 66ـ در صفحه 

 ؛012و  81مچنين در صفحهضمير منفصل.ه

 ؛«لعل يستشرق عليك»ايقان 093ـ همچنين درصفحه 

 .(؛89-82، صمحاكمه و بررسي باب و بها، امه مصطفوي.) مانند: علّايقان 28و  21در صفحه « ترأعظل»ـ 

 شد؛بايد گفته مي« طائرين»، «مطيورا»، به جايايقان 98ـ در صفحه 

مورد جمع است. خبرش شد؛ زيرا اسل كان در اينگفته مي« مشروبين»، بايد«مشروبا»، به جايايقان 13ـ در صفحه 

 هل بايد جمع باشد؛

گفـت.)ج  بايـد مـي  « سالكا»، «مسلوكا» گفت. همچنين به جايبايد مي« تغني»، «تغن»، به جايايقان 13ـ در صفحه 

غتب محتوايي زيادي هـل در  كه اشاره شد ا. لازم به ذكر است همچنان93-98، صگويدبهائي چه ميتهراني، 

هايـت( التـي   نمونه ديگر، اين دعا از بها است: اللهل إني اسئلك بشـعراتك )ريـش   شود.آثار آندو مشاهده مي

. 029ص ،ادعيه حضرت محبوب، يتحرك علي صفحات الوجه كما يتحرك علي صفحات الالواح قلمك الاعلي

 نسخه الكترونيكي.)ترجمه: استاد مرداني.((

 به معني كبوتر است ـ ويراستار.« ورقاء»به معناي برگ، و « َ رَقة»زبان عربي، در . 33

بـود. جهـت    اش را دادهمنظور پيامبر بعد از باا است كـه بـاا وعـده   « كسي كه خدا  اهرش خواهد كرد.». 011

ژوهشـي امـام   پنامه كارشناسي ارشد، موسسـه آموزشـي  پايان، نقدي بر بهائيتحسين منطقي، اطتع بيشتر ر.ك: امير

 . ،0931خميني

 جا: مسيونر.همه. 010

 .101-113ص، تاريخ جامع بهائيتر.ك: بهرام افراسيابي، . 012
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 منابع
ها و مـدار   سازمان حوزهقل، ، علوم قرآني)با استفاده از تقريرات در  آيت الله معرفت(، محمد جواد، لو كندراس

 .0973شور، كعلميه خارج از 

 .0982تهران، مهرفام، چ دهل، ، تاريخ جامع بهائيتبهرام،  ،افراسيابي

، پـاييز و  02، سـال 18ش  ،تـاريخ معاصـر ايـران    «و مـدعيان مهـدويت   قـائل موعـود اسـتم   »پور صـالحي،  امير

 .0987زمستان

 .0972، پاييز 6 ش ،2و پيش شماره  0پيش شماره ،معرفت ،«تأويل قرآن»كبر، اعلي ،بابايي

 .0982 بهار ،07 ، شهفت آسمان ،«تاا آسماني در اديان ابراهيميكتأويل »، حسين، توفيقي

 .0916تب الاستميه، ك اه دارالتهران،  ،گويدبهائي چه ميجواد،  ،تهراني
 .0987أسراء، قل، ، تفسير تسنيمعبدالله، آملي، جوادي

المعارف بزرگ دائرةتهران، مركز سيدكا ل موسوي بجنوردي،  زير نظر ،بزرگ اسلامي دايرةالم ارف

 .0963استمي، 

ركـز مـديريت حـوزه    مقـل،  اوشي در فرقه ضـاله بهائيـت(،   ك)، در جستجوي حقيقتعليرضا،  ،روزبهاني بروجردي

 تا.علميه، بي

 .0977، بهار 21ش ،معرفت ،«آن با تنزيل قرآنتأويل قرآن و رابطه زبان شناختي »محمدكا ل،  ،ركشا

 ،بـازار سـلطاني   ،تب الاستميهكدارالتهران،  ،ها از مرتضي آخونديگفتار و پاورقي ،اي از سن پالونامه ،اللهامان ،شفا

0913. 

مـدخل   ،حـرف ا  ،9ج ،تهـران  ،اسـتمي  دايرةالمع ارف، بنيـاد  دانشنامه جهان اسلاممحمـود،   ،صدري

 .0976بهائيت، 

 ق. 0107مؤسسة ارعلمي للمطبوعات، ، بيروت ـ لبنان، الميزانطباطبائي، سيدمحمدحسين، 

 تا.بي ، قل، دفتر انتشارات استمي،همدانيباقرموسويترجمه سيدمحمد، الميزان ـــــ ،

 .0988قرآن،  ي ازهايز فرهنگي در كمرتهران، )گزيده تفسير نور(، پرتوي از نورمحسن، قرائتي، 

تـاريخ معاصـر   ، «ذيبك ـهاي فرارو تا توبه و تميرزا علي محمد باا؛ از  الش» ،و سعيد باغستانيابراهيل، اويان ك

 .0987، پاييز و زمستان02، سال18ش ، ايران

 ي(كترونيك)نسخه ال 56ي، ص كترونيكنسخه ال ،بهائيت از ادعا تا واقعيتمهدي،  ،ريميك

 تا.، بيز نشر آثار عتمه مصطفويكمرتهران، ، باب و بها محاكمه و بررسيمصطفوي، 

 ـيامـام خم  يپژوهش ـي و موسسه آموزش ـ ،ارشد يارشناسكنامه انيپا، نقدي بر بهائيتين، حسيرام ي،منطق  ،قـل  ،ين

0931. 

 تا.نا، بيجا، بيبي ،اجود التقريرات، نائيني

 تا.نا، بيجا، بي، بيفلسفة نيكو، حسن ،وكني



  037 فريبي در بهائيت، ابزار عوامتأويل

 بهائيمنابع 
 ي.كترونيك، نسخه الگنجينه حدود و احكام ،عبدالحميد ،اشراق خاوري

 .0923، هران، مهرط ،اسلام و ديانت بهايي مقاله اكبر فروتن،علي

الفراود في بيان وجـوه ا سـام الـدليل و  ،محمد رضا الجرفادقـاني بن ابوالفضل محمد

علي أهــل  البرهان و جواب مساول انتقد بها حضرة الشيخ عبد السلام

 ق0905 ،قاهره ،الايقان

 تا.نا، بيجا، بيبي، 1ج ، مكارم الآثارآبادي، علي حبيبمحمد

، 3 ش bahai studies Reviwنشـريه   «بتي عظيل، ارمجدون، و هزاره معهـود » ،(stephen lambden)استفن  ،لمبدن

2111/0333. 

 .تابينا، جا، بيبي ،بيانبه ن امنتشره از سوي مؤمن، النائمين هرساله تنبي ،عزيه خانل

 تا.نا، بيجا، بي، بيكشف الحيلعبدالحسين آيتي، 

، مؤسسه معارف بهـائي،  حضرت باب شرح حيات و آثار مبارك و اصول اصحاب عهد اعليحسيني، الله محمدنصرت

 (  كترونيكميتدي، در )نسخه ال 0335بديع،  052

 .تابينا، جا، بيبي ،بهاءالله و عصر جديد ،اسلمنت

 .1ج، تابينا، جا، بيبي ،اسرار الاثار ،فاضل ،مازندراني

 .بلاي عظيم، ارمجدون، و هزاره معهود ،(stephen lambdenاستفن لمبدن )

بـا اسـتناد بـه     ،، ترجمـه داريـوش معـاني   نكاتي چند درباره كتاب احكام جزائي كتـاب اقـدس   مقاله ،اودوشفر

  (080و  018، 011هاي شماره)مضمون كتاا اقد  

 (. Crime and punishmentهاي بهائي براي حقوق جزائي آينده ، )ديدگاه ،جنايت و مكافاتادوشفر، 

 .0، ج مكاتيبعبدالبها، 

 .مكاتيب ثاني ،عبدالبها

 .كتاب مستطاب ايقان«النبيينخاتم»در وراي  ،كريستوفر باك

 .ق0952ي، كالله زفرج اه مصر، ايقان  ،عليحسين ،نوري

 م.0311، الشعريةالموسوعات بباا مصر،  ،كتاب مستطاب ايقان ،علينوري حسين

 ي.كترونيك، نسخه الايقان ،عليحسين ،نوري

 .اقدس ،عليحسين ،نوري

 .ايام تسعه، عليحسين ،نوري

 ايران.دارالاثار ملي بهائيان جا، بي ،9ج ،مجموعه آثار قلم اعلي ،عليحسين ،نوري

 .ادعيه حضرت محبوب ،علينوري، حسين

 .هكمجموعه الواح مبار ،علينوري، حسين

 .اقتدارات ،علينوري، حسين



038    0931، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 .قيوم الاسماءعلي محمد،  ،شيرازي

 .بيان فارسي ،محمدعلي ،شيرازي

 .دلاول سب ة ،علي محمد ،شيرازي
هابيليان

stephen lambden, tablets of abdu baha abbas vol.III, compl.A.R. windust, chicago: Bahai publishing so 

ciety, 1919. 

http://www.zamaneh.info/articles/774.htm 
http://www.eteghadat.com/forum  

http://www.bahairesearch.org/html/index.php?name=News&file=article&sid=266/forum-f77/topic-
t6411.html 
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 مواجهة الحكيم المولى حسن بن عبد الرحيم المراغي مع أرمنيّي مدينة مراغة

 *حيدر عيوضي
 الخلاصة: 

يمكننا تقسيم أُسلوب الخطاب الذي اتبّعه العلماء المسلمون في الحوار مع المسيحيّين إلى خمسة أقسامٍ، هي: كتابة تفنيديةّ، 
مناظرة، تعليم وتعلّم، تعامل فقهي، حوار. ومحور الموضوع في هذه المقالة هو تجديد كتابة الرسالة الموجزة للعالم الجليل التقي 

لغة الفارسية والتي تحمل عنوان )جواب كافي وبيان شافي لمن سبقت له الحسنى(، وذلك حسب الُأسلوب المجتهد المراغي بال
الخامس من الأساليبب المذكورة أعلاه، أي الحوار التخصّصي. يقول المؤلّف في مقدّمة رسالته: دُوّنت هذه الرسالة بطلبٍ من 

 أرمنيّي مدينة مراغة بغية بيان دين الحقّ. 
لكنّنا لا نعلم بالتحديد هوية الشخص أو الجماعة التي طلبت منه تدوينها وطرح آرائه فيها، إلا أنّ هكذا نوع من الأحدايث 
في تأريخ حوار الإسلام والمسيحيّة يعدّ نادراً وفريداً من نوعه. وقيمة رسالة المجتهد المراغي تكمن في الانتقال من التوحيد إلى 

ملٍ، لذلك اعتبر مذهب التشيّع كونه مذهب الحقّ وذلك نظراً لوجود الإمام الحجّة )عجل الله فرجه( ضرورة وجود إنسانٍ كا
 الذي هو الإنسان الكامل وخلاصة الخلقة. 

وللمجتهد المراغي رسالة أُخرى حول المسيحيّة تحت عنوان )مشكوة الحكمة ومصباح البيان( وهي أكثر تفصيلًا من الرسالة 
نها باللغة العربية وبالُأسلوب الأول، أي أنّها رسالة تفنيديةّ. والوجه المشترك بين هاتين الرسالتين هو السابقة، حيث دوّ 

 هو الإنسان الكامل وهو واسطة الفيض الإلهي.     استناده إلى أنّ الإمام المهدي الموعود
 الإسلام، المسيحيّة، الأرمن، مراغة  مفردات البحث:

  

                                              
ماجستيرٍف يٍف رعٍالادي انٍالابراهيمي ةٍم نٍجامع ةٍالادي انٍ *

 heidareyvazi@yahoo.com  المذاهب
 0199رجب  08: ولبالقـ  0199الثاني ربيع 02: الوصول
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 يّة اليهوديةّ المتأثرّة بالتيّارات الإسلاميّة في العهود الوسطىالتيّارات الإله

 *الله جلاليالسيّدلطف
 الخلاصة: 

إنّ الإلهيّات الفلسفيّة اليهوديةّ في العهود الوسطى كانت لها ميولٌ فكريةٌّ بارزةٌ ولحدّ الآن لم تحظ بالاهتمام المطلوب، فهذه 
ات الميول متأثرّةٌ بالتيّارات الفكريةّ الإسلاميّة. ويتطرّق الباحث في هذه المقالة إلى تشخيص هذه التيّارات ودراسة تأثرّها بالتيّار 

. الفكر   يةّ الإسلاميّة بطريقةٍ مقارنةٍ، وذلك بأُسلوبٍ نظريٍّ تحليليٍّ
وأمّا نتائج البحث فهي تتلخّص فيما يلي: ميول كلاميّة، تأثرّ اليهود بالمعتزلة، الميول الأفلاطونيّة الحديثة، تأثرّهم بالمدرسة 

الفلاسفة المشائين المسلمين، ميول الاعتماد على النصّ  الأفلاطونيّة الشائعة بين الإسماعيليّة، الميول الأرسطوئيّة الشائعة بين
الشائع بين مختلف الفرق الإسلاميّة ولا سيّما الأشاعرة، الميول العقليّة للمدرسة القرائية. وفي بعض أفكارهم الأساسيّة، فهم 

أهل الحديث. والكثير من علماء متأثرّون بمدارس أهل الرأي في العراق وبالمعتزلة أيضاً، وفي بعض أفكارهم فهم متأثرّون ب
الإلهيّات في هذا العهد لهم ميول تركيبيّة، إذ قد يكون لبعضهم رؤية تعكس نوعين من الميول الكلاميّة والأرسطوئيّة، أو 

 الكلاميّة والأفلاطونيّة الحديثة، أو الكلاميّة والمخالفة لأرسطو. 
 يّات الفلسفيّة، العهود الوسطى، الكلام، الفلسفة اليهوديةّ، الإسلام، الإلهياّت، الإله مفردات البحث:

  

                                              
ٍمجسسّةٍالإمامٍالخميني،ٍطالبٍدكتيراهٍفيٍفرعٍاديانٍ ٍعرفان *

 sL.jalali@yahoo.com للتعليمٍ الأبحاث
 0199جمادي الثاني  09: ولبالقـ  0199صفر  09: الوصول



  110 الخلاصة

 

 

 

 
 لاجوس، أُسطورةٌ تهدي إلى الحقيقة

 *جواد أكبري مطلق
 الخلاصة: 

إنّ دراسة واقع أولياء الله تعالى في الأرض، أي الأنبياء الذين هم وسطاء بين الله تعالى والإنسان، تعتبر من الهواجس التي 
تشغل الفكر البشري. ومن ناحيةٍ أُخرى، بما أنّ هذه الوسائط تنقل رسالة الله إلى البشر عن طريق الوحي، وبما أنّ أساس 

دراسة دور الوحي في ثلاثة أديان إبراهيميّة يعدّ أمراً ضرورياًّ. يذُكر أنّ شريعة النبي موسى )ع(  الوحي هي )الكلمة(، لذا فإنّ 
وشريعة نبيّنا الكريم محمّد )ص( قريبتان من بعضهما في جهاتٍ كثيرةٍ، على الرغم أنهّ في الألفيّة الثانية التي كانت بين 

شريعةٌ سماويةٌّ أُخرى متساويةٌ مع الإسلام واليهوديةّ في أصلها وجذورها رسالتيهما، أي بعد موسى وقبل بعثة نبيّنا، ظهرت 
حيث تؤكّد على مبدأ التوحيد، ولكن في باطن مسألة التوحيد طرُحت فيها مسألة تجسّد الله تعالى في المسيح عيسى )ع(. 

يهوديةّ التي ظهرت قبلها وعقل النور المحمّدي ففي الديانة المسيحيّة فإنّ كلمة الوحي الإلهيّة التي تمثلّت في حكمة الديانة ال
 في الإسلام الذي ظهر فيما بعد، قد تبدّلت إلى التجسيد. 

ونظراً لهذا، يقوم الباحث في هذه المقالة من خلال دراسة الحكمة عند اليهود وتجلّى الواسطة الرباّنيّة في العالم الإسلاميّ، 
لك لأنّ بيان هذه الظاهرة في العهد الإغريقي يُظهر لنا مفهوم الحكمة الموسويةّ بنقد الوسائط الوجوبيّة في المسيحيّة، وذ

 والتجسيد العيسوي وواسطة الفيض المحمديةّ والتي تتمحور حول إيجاد الصلة بين الإنسان والخالق. 
 ديةّ لاجوس، آرشيا، الأسطورة، التجسّد، الصادر الأوّل، قداسة الكلام، الحقيقة المحم مفردات البحث:

  

                                              
  للتعليل واربحا  مؤسّسة الإمام الخميني، طالب دكتوراه في فرع تدريس ارصول النظريةّ للإستم *

 AJavad18@Yahoo.com  0199الاولي جمادي 22: القبولـ  0199محرم  05: الوصول
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 العرفان والرهبانية في المسيحيّة

 *عباس رسول زادة
 الخلاصة: 

إنّ العرفان يهدف إلى إدراك حقائق الأديان في قبال الظواهر الدينيّة والأفكار العقليّة، حيث كان له تأثيٌر بالغٌ على الحياة 
رتباط بالوجود اللامحدود ولغته رمزيةٌّ، وفي الديانة المعنويةّ لأتباع هذه الأديان. فموضوع العرفان هو الوجود، وغايته الا

المسيحيّة فإنّ الوهيّة النبّي عيسى )ع( قد تّم تبريرها على أساس مفهوم الاتّحاد والحلول، حيث منح اغسطس صبغة فلسفيّة 
يحيّة أيضاً في بدايتها كانت نوعاً للعرفان المسيحي. أمّا في تأريخ الكنيسة، فإنّ العرفان قد مُزج مع الرهبانية، والواقع أنّ المس

من العرفان اليهودي حيث تأثرّت في سيرها من الحكمة الأفلاطونيّة الحديثة والعرفان الهرمسي والغنوصي. يذُكر أنّ الأنظمة 
 الرهبانية في تأريخ المسيحيّة كانت دائماً تؤكّد على العرفان العملي وطرأت عليها انحرافاتٌ. 

 رفان، الرهبانية الع مفردات البحث:
  

                                              
 Rasulzadeh@Qabas.net باحثٍفيٍفرعٍالأديانخرّيجٍمنٍالحي ةٍ  *

 0199رجب  8: ولبالقـ  0199صفر  06: الوصول
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 القيادة الفكريةّ المعنويةّ )الصّدّيق( في المدرسة الحسيديةّ

 **/ رقيّة صولت *طاهرة توكّلي
 الخلاصة

 –القِبّالة  –في تأريخ الديانة اليهوديةّ، هناك ثلاثة تيّاراتٌ عرفانيّةٌ أساسيّةٌ قد ظهرت في مراحل زمنيّة متوالية، وهي: المرِكِبة 
الحسيديةّ. فالتيار الثالث قد تأسّس في القرن الثامن عشر الميلادي بواسطة إسرائيل بعَل شَم طوُو الذي عُرف بـ )بِشت(. 

يّة. يذُكر أنّ المراكز الأولى لهذا التياّر كانت في أوُكرانيا وبولندا الجنوبيّة، وبعد ذلك شملت هذه النهضة جميع أنحاء أوُروباّ الشرق
سيديةّ هي عبارةٌ عن صورةٍ للهيئة العامّة المشتقّة من القِبّالة، وبدلًا من أن تراعي الشريعة الظاهريةّ لليهود، قد فتعاليم الح

أكّدت على أهميّة العبادة الباطنيّة لله تعالى. ومن إنجازات الحسيديةّ الأولى، هو تثبيت أُسس القيادة التي تجذب العباد والتي 
( خاص وهو تتكوّن من القوى المعنويّ  ة والمقدّسة الحسيديةّ في المجتمع اليهودي. ففي هذه المدرسة العرفانيّة، كلّ فئةٍ لها )ربٌّ

(Tzaddik وهو واسطةٌ بين الله تعالى وعباده. إنّ نظريةّ الصِّدِّيق في القرن الثامن عشر، قد طرحت ،)( أي )الصِّدِّيق
يث كان جذّاباً وعرفانيّاً، واستناداً لذلك فإنّ كلّ جيلٍ فيه أشخاصٌ محسنون اليهوديةّ بمفهومٍ جديدٍ في القيادة الدينيّة بح

وخُلّص، ومن خلال اعتمادهم على الألطاف الإلهيّة والأحوال العرفانيّة الخاصّة بهم، بإمكانهم أن يكونوا رابطةً بين الأرض 
 البشر.  والسماء وبالتالي سيكونون وسائط لإفاضة ألطاف الله تعالى ورحمته على

 المدرسة، الحسيديةّ، الصِّدِّيق، القداسة، دِوقوُت، تيقون، صيمصوم  مفردات البحث:
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 الانهيار والقيامة الرباعيّة في الوثنيّة الهندوسيّة والعرفان الإسلامي

 *محمّد رسول إيماني
 الخلاصة: 

تصويرٌ لأمرٍ نهائيٍّ وتحمل اسم )برَليه(. وفضلًا عن انهيار  إنّ المراحل العالميّة المختلفة في تعاليم الوثنيّة الهندوسيّة، هي
المهابرَليه، يمكننا أيضاً العثور على أنواعٍ أُخرى من الانهيار في هذه النصوص، حيث تُطلق عليه الوثنية اسم )برَليه(. هذا 

نصوص العرفانيّة أيضاً، قد أكُّد على الوضع يمكن ملاحظته أيضاً في السنّة الإسلاميّة، وبالتحديد في مجال العرفان. في ال
القيامة التي وُصفت في القرآن الكريم. ونظراً للحقائق والِحكَم الكامنة فيها، هناك مصاديق أُخرى للقيامة قد تّم بيانها وعددها 

في السنّة الوثنيّة أربعة، ومن ضمنها القيامة الشرعيّة. ويتمحور البحث في هذه المقالة حول بيان أربعة أنواعٍ من الانهيار 
. فقد تّم فيها من خلال هذا الُأسلوب التطبيقي  والسنّة العرفانيّة في إطار دراسةٍ تطبيقيّةٍ لهذه السُّنن، وذلك بأُسلوبٍ تحليليٍّ

 بدراسة نقاط الاشتراك والاختلاف والتفاوت بين التعاليم في هاتين السنّتين. 
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 البهائيّةالتأويل، وسيلةٌ للتضليل في 

 *أمير حسين منطقي
 الخلاصة

إنّ الأديان المزيفّة تحاول التشبّث بكلّ شيءٍ وذلك من أجل استمرارها وبقائها، ولكي تثبت أنّها ديانات شرعيّة، ومنها 
 البهائيّة التي هي في حقيقتها جزءٌ من هذه الأديان التي لا حقيقة لها، لذلك حاول أتباعها التشبّث بمسألة )التأويل(. 

فنيد مزاعم هؤلاء المدّعين من خلال تعريف مصطلح )التأويل( ودراسة صلته بـ )التنزيل( ويقوم الباحث في هذه المقالة بت
و)الاقتباس( وذلك بأُسلوبٍ تحليليٍّ مكتبيٍّ. وكذلك يقوم بدراسة هذا المفهوم في إطار تعاليم القرآن الكريم ويوضّح نماذج من 

 تأويلات البهائيّة، وذلك من أجل دحض تلك المزاعم. 
 الباب، بهاء، التأويل، الأمُّي، العلم اللّدني، القيامة، الجنّة، النار  البحث:مفردات 
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Interpretation; a Means of Demagogy in Baha'ism 

Amir Hussein Mantiqi* 

Abstract 

Apocryphal religions resort to every possible argument in order to establish 

their legitimacy and be able to survive. With regard to its nature, Baha'ism is 

not an exception, so it resorts to providing "exoteric commentary". The 

present paper tries to nullify this claim and refute such claims, using a 

theoretical approach and library method. So, the term "exoteric commentary 

is defined, its relationship with "literal meaning", and "modification" 

reviewed and the term used in the Quran, investigated. The paper cites some 

examples from Baha'i exoteric commentaries. 

Key words: Bab, Baha, interpretation, illiterate, divinely inspired 

knowledge, resurrection, paradise, hell. 
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Four-Fold Dissolutions and Resurrections in Hindu Puranas and 

Islamic Mysticism 

Mohammad Rasul Imani* 

Abstract 

Hindu puranas depict an end for the different periods of time called "Pralaya, 

i.e. Dissolution". In addition to this Dissolution (Mahapralaya, i.e. Great 

Dissolution"), other kinds of dissolutions can be found in puranas which are, 

in some respects, called "Pralaya". This definition of the end of the world 

can also be found in Islamic tradition, especially in the field of mysticism. 

While accepting the resurrection defined by the Glorious Quran, mystical 

texts explain other instances of resurrection based on realities and wisdoms 

hidden in it. The kinds of resurrections, when adding legal resurrection 

mount to four. Using an analytical approach and introducing four kinds of 

dissolutions in Purana and mystical traditions, the present paper makes a 

contrastive study of these doctrines and explores the similarities and 

differences and points out to their merits in the two religious traditions. 
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Intellectual-Spiritual Leadership of "Tzaddik" in Hasidic Thought 

Tahereh Tavakkoli*, Ruqayyeh Soulat** 

Abstract  

Three main mystical trends can be found in the history of Judaism and they 

are in the chronological order that follows: Merkibah (Merkavah), Kibbalah, 

and Hasidic school. Hasidic mystical trend was established by Israel Baal 

Shem Tov, known as "Besht" in eighteenth century. The early centers of 

Hasidicism were in Ukraine and southern Poland. Later, this movement 

expanded all over Eastern Europe. The doctrines of Hasidism were 

generalized form of Kabbalah and put emphasis on the importance of interior 

worship of God instead of observing the exterior aspects of Jewish Shari'ah. 

One of achievements of early Hasidism was the establishment of charismatic 

leadership which developed through a spiritual and holy power like Tzaddik 

in the Hasidic society of the Jews. In this mystical school, every group has 

its own "Rabbi" called "Tzaddik" who is the mediator between God and his 

servants. In the eighteenth century the theory of Tzaddik defined Judaism, by 

giving the religious leader a new concept, as being charismatic and mystical. 

According to this theory, every generation has pure and righteous individuals 

who are the mediators between the earth and heaven and by means of God's 

favour and mediators’ particular mystical mood, and divine kindness and 

mercy are bestowed upon people. 

Key words: Hasidic school, Tzaddik, sanctity, Devekut, Tiqqun, Tzimtzum. 
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Mysticism and Monasticism in Christianity 

'Abbas Rasulzadeh* 

Abstract 

Mysticism has been proposed to understand the realities of religions versus 

the exterior aspects of religions and rational thinking, and it has significant 

influence on the spiritual life of those who follow them. The subject matter 

of mysticism is existence, its end is attachment to infinite Being and its 

language is symbolic. In Christianity, the divinity of Jesus is justified on the 

grounds of the concept of union and incarnation, and Augustine lends a 

philosophical air to Christian mysticism. Mysticism has been mixed with 

monasticism in the history of the Church. In the beginning, Christianity was 

a kind of Jewish mysticism and in the course of history it was influenced by 

Neo-platonic philosophy and Hermetic and Gnostic mysticism. During the 

history of Christianity, monastic systems have always emphasized on 

practical mysticism and have been subject to some deviations.  

Key words: mysticism, monasticism 
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Logos, a Myth Leading to Truth 

Jawad Akbari Motlaq* 

Abstract 

One of the intellectual matters of concern to man is the question of God's 

deputies on the earth, i.e. the divine prophets who are mediators between 

God and men. On the other hand, it is necessary to study the role of 

revelation in three important Abrahamic religions because it is these 

mediators who deliver to man divine message through revelation and the 

(Logos) word is the basic element of revelation. No doubt, Mosaic and 

Mohammadan Shari‘ahs (Laws) are similar to one another in many respects. 

Although in the second millennium, i.e., after Moses (peace be upon him) 

and before the Holy Prophet of Islam (peace be upon him), a divine religion 

was revealed which is, in principle, similar to the two religious, Judaism and 

Islam, and it emphasizes on monotheism, but the idea of the Incarnation (of 

God in Jesus) (peace be upon him) was included in monotheism. In 

Christianity, the revealed divine word or Mosaic wisdom and Mohammadan 

light and reason, which was later introduced to Islam, has suddenly changed 

into the Incarnation. Given this, the present paper discusses and comments 

on Mosaic wisdom, contingent Self-disclosure of divine mediation in Islam 

and necessary mediation as its counterpart in Christianity, because there is 

an explanation of this phenomenon in ancient Greece Mosaic "wisdom", 

Chiristian "Incarnation", and Mohammadan "mediation of bounteousness"  

which seeks to underline the relationship between man and creator. 

Key words: logos, arche, myth, embodiment, first effusion, theology of 

speech, Mohammadan reality. 
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Jewish Theological Trends Influenced by Islamic Trends in the 

Medieval Age 

Seyyed Lotfollah Jalali* 

Abstract 

  In the medieval age Jewish philosophical theology had outstanding 

intellectual trends to which no due attention has been paid thus far. These 

trends were under the influence of Islamic intellectual trends. Using an 

analytical-theoretical approach, the present paper tries to explore these 

trends and evaluates the influence of Islamic intellectual trends on them 

through an analytical contrastive study. The research findings are: 

theological attitude is under the influence of Mu'tazilism; Neo-platonic 

attitude under the influence of Neo-platonic school prevalent among the 

Isma'ilis; Aristotelian attitude is prevalent among Muslim Peripatetic 

philosophers; literalistic (textualist) attitude is prevalent among different 

Islamic groups especially the Ash'arites; and the rational attitude of Karaism 

school is influenced by the school of Ahlal-Ra’I (those in favor of reasoning) 

in Iraq and the Mu'tazilis in some of fundamental thoughts and by 

traditionalists in some other thoughts. Most of the theologians of this period 

have synthetic attitudes, and so, an approach may be made up of theological 

and Aristotelian attitudes, theological and Neo-platonic attitudes, or 

theological and anti- Aristotelian attitudes. 

Key words: Islam, Christianity, philosophical theology, medieval age, 

theology (Kalam), philosophy. 
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The Confrontation between the Sage Maula Hassan b. 'Abdul Rahim 

Maraghi and the Armenians of Maragheh 

Heydar 'Eiwazi* 

Abstract 

Muslim scholars have adopted five approaches in their discussions with the 

Christians: refutation, disputation, teaching and learning relation, fiqhi 

confrontation, and dialog or discussion. The present paper focuses on the 

fifth approach, that is, dialog or discussion and takes a probing look at the 

brief Persian version of Mujtahid Maraghi’s treatise, entitled "Jawab Kafi wa 

Bayan Shafi Leman Sabaqat Lahul Hosna". In its preface, he writes, "this 

treatise which was written at the request of the Armenians of Maragheh who 

wanted to know the true religion". Although we know nothing who the 

inquirers were and what their reaction to Maraghi's analysis was, this event 

is regarded unique in the history of the dialogs between Islam and 

Christianity.  Maraghi's central point is "transition from monotheism to the 

necessity of the existence of a perfect man". He introduces Shiite school of 

thought as the true Muslim school due to its close attachment to the Imam of 

the Age (May God hasten his glad advent) as the perfect man and essence of 

the creation. Furthermore, he wrote another treatise in Arabic on Christianity 

entitled "Mishkat-al Hikmah wa Misbah-al Bayan" which, unlike the 

aforementioned treatise, is a more detailed one and the first approach, i.e. 

refutation is used here. However, the common property of these two treatises 

is that both of them cite the holy presence of Imam of the Age (May God 

hasten his glad advent) as the perfect man and the mediation of divine 

bounteousness. 

Key words: Islam, Christianity, Armenians, Maragheh. 
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